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 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

  شاد_روز_هفت# رمان

 ( نیغمگ_روز_هفت# دوم جلد)

 یلامع قیشقا: سندهینو

 :  خلاصه

  "یکن رو و ریز مرا یایدن که یآمد تو"

 دارم؟ دوستت که کردم حس یک بارنیاول یدانیم

 چون ،"داشتن دوست" میگویم نه؛ که داشتن دوست

 حس اما. امنکرده دایپ دم،یجد حس   یبرا ینام

 دلم. آمد من سراغ به که بود، یندیخوشا ب  یعج

 یجورچه قا  یدق دانمینم لحظه؛ آن در شد یجورکی

 کی بعدش و خورد تکان دلم در یزیچ انگار اما

 که وجودم در داشتم مختلف یهاحس ایدن

 ! کنم کارشان چه دیبا دانستمینم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 یدروازه خورد، تکان که چهآن کنمیم فکر

 بسته ایدن تمام به رو من که یدر بود؛ احساساتم

 همان از و. شد باز تو داشتن   دوست یبرا بودمش،

 رو و ریز من، یایدن که کردم حس بعد، به لحظه

 .شده

#1 

  "هفت روز شاد"

 شروع، آذرماه سال هزار و سیصد و نود و نه

 "شقایق لامعی"

 "فصل اول"

 "روز اول"
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  "تو آمدی که دنیای مرا زیر و رو کنی"

بار کی حس کردم که دوستت دارم؟ دانی اولینمی

، چون "دوست داشتن"گویم دوست داشتن که نه؛ می

ام. اما حس عجیبِ نامی برای حسِ جدیدم، پیدا نکرده

جوری خوشایندی بود، که به سراغ من آمد. دلم یک

جوری اما انگار دانم دقیقاً چهشد در آن لحظه؛ نمی

های عدش یک دنیا حسچیزی در دلم تکان خورد و ب

دانستم باید چه مختلف داشتم در وجودم که نمی

 کارشان کنم! 

ی احساساتم چه که تکان خورد، دروازهکنم آنفکر می

بود؛ دری که من رو به تمام دنیا بسته بودمش، برای 
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دوست داشتنِ تو باز شد. و از همان لحظه به بعد، 

 حس کردم که دنیای من، زیر و رو شده. 

روز بعد از جشن عقدِ راستین و مونا، رامین برگشته  دو

بود اما خیلی مرخصی نداشت و یک هفته بیشتر، 

 توانست بماند. نمی

بهشت بود، مان کرده بودی به باغ، اردیتو دعوت

گویند ای که میبهشت. حتماً شنیدهدرست وسطِ اردی

گویم اصلش بهار ست؛ اما من میپاییز فصلِ عاشقی

روز همه جا سبز بود. شاخ و برگِ درختان باغ  است. آن

طور درهم پیچ و تاب هم هوای عاشقی داشتند که آن

جا پُر بود از جا پُر بود از گل؛ همهخورده بودند. همه

داد دانی؟ اصلاً حال و هوای آن روز، جان میرنگ. می

دانستم که قرار است ، نمی"من"برای عاشق شدن و 

 عاشقی کنم.  "تو"برای مِن بعدِ زندگی را، 
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بهشت، وسط من عاشقت شدم؛ وسط بهار، وسط اردی

همان روزهایی که حتی از یاد برده بودم که تو سالِ 

پیشش، به من ابراز علاقه کردی و من، نخواسته بودم 

 مان باشد. ای میانکه رابطه

من به کل فراموشت کرده بودم ناصر. من ناصری را که 

وآمد داشت، آن مان رفته خانهدوستِ رامین بود و ب

پایم برای پا گرفتنِ گندم تلاش کرده ناصری که پابه

بود، آن ناصری را که گفته بود مرا دوست دارد چون با 

ها سرِ سازگاری دارم را فراموش کرده بودم اما رنگ

آن روز فرق داشت، تو را به یاد نیاوردم؛ تو را کشف 

 کردم.
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 شاد_روز_هفت#

 

#2 

 

 

من تنها نشسته بودم روی تخت، تو ایستاده بودی 

تان سر روی راستین. از موضوع صحبتمیانِ باغ، روبه

ای که لبخند زدی و سر تکان آوردم اما لحظهنمی در

دادی، حواسم پرتِ لبخندت شد؛ چقدر لبخند به 

 آمد!صورتت می
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اه شد که ندیده بودمت. در شش مخیلی وقت می

بار دو روز پیش، سر عقدِ راستین کنارِ گذشته، یک

 روز.بار هم همانرامین دیده بودمت و یک

مان نبود. حتی گندم روزها دیگر هیچ ارتباطی میانآن

کرد. فقط وقتی سرِ ماه، هم وصل نمیهم دیگر ما را به

فرستادم، کوتاه فروشی را برایت میگزارش کارِ گل

کردی، گاهی حالم را تشکر میدادی و جوابم را می

 رفتی تا آخرِ ماهِ بعدی.پرسیدی و گاهی هم نه، و میمی

روز، با آمدنِ مونا بود که شروع شد. آمد و حسِ من آن

ایستاد کنارتان و نگاهِ من، از لبخندِ تو، سر خورد روی 

های نامزدش حلقه شد. دستِ راستین که دور شانه

شان خوبِ میان اولش لبخند زدم؛ عاشقِ احساسِ

بودم اما یک آن اخم کردم و نگاهم برگشت روی تو. 
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کردی دور هایت؛ تو هم دستت را حلقه میروی دست

 ی کسی؟شانه

یک آن ترس برم داشت؛ من در این یک سال، 

خبر بودم. حتی ی دومش، زیادی از تو بیخصوصاً نیمه

هایمان با رامین هم دیگر حرفی از تو میانِ مکالمه

ام بود که مرا ترساند. خبریروز، بییان نبود و آندرم

نکند کسی را پیدا کرده بودی برای خودت؟ نکند تو هم 

های هایت را دور شانهمثل راستین، با سرخوشی دست

 کردی؟ نکند...زنی حلقه می

هایم را گذاشتم روی دهانم. خوب یادم هست؛ دست

دم و سر قدر از خودم و افکارم تعجب کردقیقاً همین

ها را. اما رسیدن به تکان دادم که دور بریزم آن سوال

قدری برایم مهم شدند که آمدم و آن هایمجواب سوال

تکِ بهجای راستین، من ایستادم مقابلت و تکبار بهاین
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هایت، ثبت شد در خاطرم. اولش از حضور و واکنش

ام تعجب کردی اما بلافاصله، لبخند حرکتِ ناگهانی

هایت؛ نگاهت را در صورتم چرخاندی روی لب نشست

 و پرسیدی: 

 خبر؟ خوبی؟  چه-

ی عجیبی برایم بود. جوابت را ندادم. آن لحظه، لحظه

قدری شد و آنرستای جدیدی در من داشت متولد می

زود پا گرفت و بزرگ شد که جا ماندم از فهمیدنش. 

نم خواستم لبخند بزرستایی که مرا کنار زد. منی که می

اما او، نیامده شاکی بود و  "خوبم"و در جوابت بگویم 

که فرصت فکر آنآمیزش را بیی اعتراضاولین جمله

 کردن به من بدهد، به زبان آورد: 

 فروشی برای تو هم هست؛ نباید یه سر بزنی؟ اون گل-
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 ."حق داری"جوابت این بود 

ی دیگری گفتی و خیالِ بزنم، جملهو تا آمدم لبخند 

 راحتِ مرا، پر دادی.

روزها سرت شلوغ است و من، مابقیِ گفتی این

 هایت را نشنیدم؛ سرت چرا شلوغ بود؟جمله

دانست! چه مرگم شده بود در آن لحظه؟ خدا می

 رستای جدید، قد علم کرد:

 خیر باشه!-

 و رسماً جانِ مرا گرفتی. "خیره"خندیدی و گفتی 

زدن؛ نیاز داشتم بروم یک گر نایستادم به حرفدی

گوشه بنشینم و بفهمم که با خودم چند چندم. پس 

مان را با چند جمله، کوتاه کردم و به هوای چرخ مکالمه

خواستم نه فقط خوردن در باغ، از تو فاصله گرفتم. می
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از تو، بلکه از رستای جدیدی که شکل گرفته بود هم 

 آمد.سایه با من میبهرفتم، سایهفرار کنم اما هرچه می

ها و نگاهم روی آسمانِ آبی ایستادم میانِ درخت

ها، نشست. چند نفسِ عمیق کشیدم و عطر گل

 سرمستم کرد.

هوایِ این حسِ جدید وخواستم حالسر تکان دادم؛ می

 از سرم بپرد اما رفتنی نبود.

آمد چه ام شده بود من؟ تا دیروز حتی یادم نمیچه

سال فقط مشغولِ مان بوده. در این یکای میانشتهگذ

خودم بودم؛ طوری با قدرت برگشته بودم به زندگی که 

 آمد.کسی حتی آن رستای سرخورده را یادش نمیهیچ

حالا آن رستای قدرتمند، متواری شده بود و جایش را 

رستای مستأصل پر کرده بود؛ رستایی که بلد نبود با 

 !های جدیدش چه کندحس
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خواستم خودم را آرام زدن؛ میشروع کردم به قدم

حالِ جدید، وخواستم به خودم بفهمانم که حسکنم. می

حالِ گذراست. دیوانه شده بودم حتماً وفقط یک حس

 اما، تصویری که دیدم، کارم را ساخت.

گویند گاهی زمین و زمان ای که میشنیده

روز هم آندهند که اتفاقی بیفتد؟ دست هم میبهدست

مونا شده بود زمین و راستین شده بود زمان و 

دستِ هم داده و کمرِ همت بسته بودند به بهدست

 بیچاره کردنِ من.

زمین تکیه زده بود به درخت و زمان سر برده بود کنارِ 

گفت؛ حتماً داشت نجوای دانم چه میگوشش. نمی

طور با سرخوشی داد که زمین آنعاشقانه سر می

 دید.خنمی
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شان خواستم از آن تصویر هم فرار کنم اما حرکتمی

ی کار مرا ساخت. فوراً چشم گرفتم از آن لحظه

 خصوصی اما مگر تصویرش از سرم بیرون رفت؟

طور عاشقانه در باغ نکند... نکند تو هم کسی را این

بوسیده بودی؟ نکند کارِ خیرت بوسیدنِ دیگری بود؟ 

 های یک زن شلوغ کرده بود؟!خندهنکند سرت را 
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 نه...

 نه...

 نه!

زدن که نه، به زدن؛ به قدمباز هم شروع کردم به قدم

 فرار کردن.

شد. رفتم، اوضاع به جای بهتر شدن بدتر میهرچه می

رسیدم به انتهای باغ، به آن دیوارهای کاهگلی. داشتم 

سوال بدجوری در سرم وول زدم و یک نفس مینفس

 قدر ناگهانی؟خورد؛ آخر چرا آنمی
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شروع کردم به صحبت کردن با خودم. این عادت را به 

آمد و آرامشم را تازگی پیدا کرده بودم؛ فکری اگر می

کردم به حرف زدن با خودم و کرد، شروع میتهدید می

جور تهدید بود کردم. عاشقی هم یکخودم را آرام می

س شروع کردم به انجامِ کاری که بلدش بودم؛ دیگر. پ

خیال دختر؛ این فکرها دیگر بی"به خودم گفتم 

و در جواب به خودم « ای؟چیست؟، دیوانه شده

 ."نه"خندیدم؛ معلوم بود که 

برای خودم دلیل تراشیدم؛ هوا زیادی خوب بود، حضورِ 

ام کرده بود، هایشان وسوسهمونا و راستین و عاشقانه

تأثیر نبود. خبری هم بیها دوری و بیبعد از ماه دیدنت

آمد. حتماً با من که از همان اولش هم از تو خوشم می

ات همان حس برگشته بود و من، به دیدنِ دوباره

 اشتباه برداشتِ دیگری کرده بودم.
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 حتماً که همین بود!

سعی کردم رستای جدید را با همین افکار قانع کنم که 

ارد اما... یک لحظه گوشت را بیاور دست از سرم برد

اش همین نبود، همه»خواهم چیزی بگویم؛ نزدیک، می

 «.من واقعاً عاشقت شده بودم

 دانم!پرسی از کی؟ نمیمی

 دانم. پرسی کجا؟ این را هم نمیمی

شده بود  "شود؟مگر می"گویی حتماً با خودت می

ار وطور دیوانهدیگر، اگر نشده بود که من حالا این

 عاشقت نبودم!

آن لحظه فقط به اشتباه خودم را قانع کردم اما وقتی 

 برگشتم به جمع، روز از نو بود و روزی از نو.
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ای. هر بار دیدمت که میانِ رامین و نفیسه نشستهاین

خندیدید و طبیعی نبود که سه نفرتان داشتید می

 کرد.های تو پرت میحواسِ مرا فقط خنده

و بلند صدایم زد. نگاهِ تو برگشت رامین متوجهم شد 

 روی من. نه؛ اوضاع اصلاً عادی نبود!

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#
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تان. نفیسه شروع کرد به آمدم و نشستم در جمع

زدن با من، اما حداقل پنج دانگ از حواسِ من، حرف

 زدی.پیشِ تو بود که داشتی با رامین حرف می

روزها در پرسید؛ گندمی که ایننفیسه از اوضاع گندم 

قدری شلوغ شده بود که ندا، به اوج بود. سرمان آن

آمد. یک دختر تنهایی از پسِ سفارشات برنمی

سال اما ماهر را استخدام کرده بودیم که به او وسنکم

آمد و تا های دانشگاهش میکمک کند و بعد از کلاس

حتی از قدری دور بودی که ماند. اما تو آنعصر می

 عضوِ جدیدِ گندم هم خبر نداشتی.
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آمدنِ راستین و مونا، بحث را خواباند. آمدند و نشستند. 

ی تخت و راستین، نفیسه چای ریخت. مونا نشست لبه

 میانِ من و تو جای گرفت.

 مان. رامین سر بهصحبت، دوباره گل انداخت در جمع

گذاشت. صدای خندیدن دریا و دنیا، سرِ مونا می

هایمان بود. نفیسه دوباره ی جذاب صحبتزمینهپس

مان اما از آنجایی برگشته بود به موضوعِ قبلیِ صحبت

ای که به راستین که حواسِ من معطوف به تو بود، جمله

گفتی را شنیدم. لحنت بدجنس بود و شیطنت داشت 

آد رژ صورتی بهت می"وقتی کنارِ گوشِ راستین گفتی 

 ."داداش

اندم به طرفتان. راستین فوراً دست ناگهانی سر چرخ

هایش و صدای خندیدنِ تو بلند شد. کشید روی لب

 نشد نخندم و راستین رنگ به رنگ شد.
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 به وقتِ خودش زیادی بدجنس بودی.

هایت و برای یک لحظه، نگاهم نشست روی لب

با  "تو"، اگر "من"خندیدن فراموشم شد. وای به حالِ 

 ها دیگری را...این لب

کان دادم. تعجب پشتِ تعجب بود که در من پا سر ت

روزه چه تحولی در من دانست یکگرفت. خدا میمی

رخ داده اما بگذار برایت بگویم که داستان از چه قرار 

است. تو در زندگی من بودی. سالِ پیش، همین 

مان رنگی دیگر گرفته بود ی میانها بود که رابطهموقع

به تهدید کردنِ امنیتی  اما عشق مرا راضی نکرده بود

پا کرده بودم. درواقع وکه به زور برای آرامشم دست

دانستم که تو را از چه جنسی روزها، اصلاً نمیآن

ها دیدنت، به روز، در باغ، بعد از ماهدوست دارم اما آن
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داشتن این قضیه رسیدم که عیار و جنسِ یک دوست

 .کنددادن است که مشخص میرا، فکرِ از دست

ها، عادت داشتیم به حضورِ یک چیزها و یک ما آدم

مان دانستیم حسِ دقیقمان که نمیکسانی در زندگی

ها چیست اما من، راه فهمیدنش را نسبت به آن

است،  "خیر"ات روز، وقتی گفتی درگیریهمان

 فهمیدم.

 

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#
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#6 

 

 

 

 

 

 

ات را تصور بگذار برایت یک مثال بزنم. مثلاً بیا و خانه

ات را دوست داری؟ کن. اگر از تو بپرسند وسایلِ خانه

اما اگر بپرسند کدام را بیشتر؟  "بله"گویی حتماً می

ترین شوی. شاید مثلاً به ذهنت برسد که گرانگیج می

ترینشان را دوست داری یا شاید هم یا مدرن
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ای اما من، ترینشان که به آن خو گرفتهقدیمی

 یک راهِ تازه و ساده به تو نشان دهم. خواهم که می

اول بیا و باورهایت را بریز دور. به این فکر نکن که 

دار و شان قدمتفلان وسیله چقدر ارزش دارد یا کدام

 پر خاطره است.

تک به وسایل نگاه بهات و تکبرو و بایست میانِ خانه

کن و به این فکر کن که اگر کدام را از دست بدهی و 

 شود!ای تو نباشد، حالت بیشتر گرفته میدیگر بر

قیمت فکر شاید اگر به این دید به آن تلویزیون گران

اش خیلی هم آزارت ندهد. فوقش کنی، جای خالی

کنی یا اصلاً اگر گویی، یکی دیگر جایگزینش میمی

 نبود هم نبود.

دست چرخیده و به یادگار بهیا مثلاً آن تابلویی که دست

قدمت و قیمت دارد، بود و نبودش خیلی  به تو رسیده و
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طور که هم روی آن دیوار فرق نکند و شاید همین

گردی، برسی به یک گلدانِ کوچک و اولش حتی می

نخواهی حسابش کنی اما یک لحظه، با فکر نبودنش، 

 لرزد!دلت می

خواهم برایت ای که من، میاینجاست دقیقاً آن نقطه

کردی که بود و این فکر میبگویمش. شاید تا قبل از 

نبودِ آن گلدان خیلی هم اهمیت نداشته باشد اما 

ای که به نداشتنش فکر کردی، دیدی که حتی از لحظه

تر قیمت هم برایت مهمو فرش و ظروفِ گران آن تابلو

 است.

من همین شکلی عاشقت شدم ناصر؛ دقیقاً با همین 

به نداشتنت بار هم فکر نکرده بودم روز یکفکر. تا آن

وقت ای که فکر کردم ممکن است تو هیچاما لحظه
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ات دلم را بدجوری برای من نباشی، تصورِ جای خالی

 لرزاند.

تو همان گلدان کوچک بودی برای من، که شاید هیچ 

کردم همیشه قرار است موردِ توجهم نبود. که فکر می

ای که دور از دسترس دیدمت جا بماند اما لحظههمان

قدر رزید و فکر از دست دادن و نداشتن، آندلم ل

 مهلک است که آدم را از پا درآورد.

فهمند که عاشقند؟ فقط ها چه ساده میبینی آدممی

کافیست راه و رسمش را بدانند و من، راه و رسمش را 

 بهشت یاد گرفتم. وسط اردی

نه سخت بود و نه به روزها فکر کردن نیاز داشت. من 

 "شود؟اگر تو نباشی، می" از خودم پرسیدم

 و رستای درونم فریاد زد.

 !"نه"و  "نه"،  "نه" 
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با نزدیک آمدنِ سر رامین، حواسم جمع شد. کنارِ 

 حرف نگاهش کردم.و من، بی "خوبی؟"گوشم پرسید 

 دانی دردِ جدیدِ من چه بود؟! می

گرفته بودم ها تمام تلاشم را به کار من در آن سال

چه که از دست برای خوب شدن و پس گرفتنِ هر آن

زد و آن داده بودم اما یک جای کار، بدجوری لنگ می

هم کنترلی بود که من روی احساساتم نداشتم؛ حالا 

 خواست این احساسات منفی باشد، یا مثبت.می

مشکلم، کم مشکلی نبود. مهار هیجاناتم ضعیف شده 

گرفته بودم که غم به دلم راه ندهم اما بود. من فقط یاد 

گذشت، حتی پتانسیل مردن در اثر وقتی کار از کار می

روز، به من ثابت شد که این  ها را هم داشتم و آنغم

کند قضیه، فقط در رابطه با هیجاناتِ منفی صدق نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

وگرنه چند حسِ جدید و مثبتِ ناگهانی، نباید کاری با 

 متوجه دگرگونیِ حالم شوند! کرد که اطرافیان،من می

لحظه، جوابِ رامین را سربالا دادم. او هم دقیق  آن

نشد که اصلِ حالم را بفهمد اما من، معضلِ جدیدی 

کردن؛ اگر هوای پیدا کرده بودم برای حل

کردم؟ پرید، چه باید میداشتنِ تو، از سرم نمیدوست

ر داشتنت پخواستم که خیال دوستاصلاً... اصلاً می

چیزی را دانستم... آن لحظه هیچبکشد از سرم؟ نمی

 دانستم؛ چه ندانستنِ عجیب و غریبی بود! نمی

در خیالِ خودم غرق بودم و با دستبند اهدایی رامین که 

سالِ گذشته، روی مچم بود، مشغول بودم که تو، از یک

 با پای خودت، وارد بازی شدی.

گذارم کنار تا هایم را بخواستم حسببین ناصر، من می

خواستم چند روزی به حالِ خودشان بمانند. می
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هایم بیات شوند و من بفهمم که با وجودِ کهنه حس

آیند یا نه. اما شدن، هنوز هم به مذاقِ دلم خوش می

 نگذاشتی. "تو"

خیلی ساده، وارد بازی جدیدِ من شدی و با سوالی که 

ی گرفتهپاتازهپرسیدی، ورق را برگرداندی و دنیای 

 مرا، بیشتر و بیشتر زیر و رو کردی.

ها رفته بودند. نفیسه رفته بود پیِ پدر دنیا و دریا بچه

تر طرفکه تازه به باغ آمده بود. رامین داشت کمی آن

کرد و حضور راستین و مونا اش صحبت میبا گوشی

 هم حساب نبود؛ که اصلاً در دنیای ما نبودند!

تفاوت ده بودم با تو. تویی که بیپس من، تنها مان

 "فردا برای یه سفارش جدید، وقت دارین؟"پرسیدی 

 کردیم اما سفارش جدید؟هرحال پیدا میوقت که به

 "چی؟"پرسیدم 
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 "گلیه دسته"و جواب دادی 

هایم فعال شدند. بالا پریدند و شاخک ابروهایم

 "برای کی؟"کار؟ پرسیدم خواستی چهگل میدسته

برای "ترین جواب ممکن را دادی شکوکو تو م

 ."خودم
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#8 

 

 

 

 

 

 

روزها، خواستی؟ برای خودت؟ حیف که آنگل میدسته

چیزی از آن ارتباطِ خوبِ میانمان باقی نمانده بود که 

من بزنم به در شوخی و یک کلام بپرسم که برای 

 ست؟!یخواستگار

جور چه"دم به جایش با متانتی ساختگی پرسی

 "گلی؟دسته
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 "قشنگ باشه دیگه."جوابت خیلی کلی بود 

خواستی اما برای گلِ قشنگ میهوم! قشنگ! یک دسته

 کاری؟چه

جایش پرسیدم شد بپرسمش و البته که بهکاش می

 "تو چه تمی باشه؟"

هاش این سوال، سوالِ تخصصیِ ندا بود. از مشتری

خواست و دیگر هیچ سوالی برایش باقی می "تم"

کرد و ماند و با دانستنِ جواب، کار خودش را مینمی

ها هم حسابی راضی بودند اما من، الحق که مشتری

این سوال را نپرسیده بودم برای راضی کردنِ تو. این 

ردنِ خیالِ خودم اما با سوال را پرسیدم برای راحت ک

برای "ام را پراندی خیالیجوابی که دادی، تمام خوش

 ."دو ساله_یکیویه دختر خانم بیست
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دو ساله؟ چقدر جوان بود! من چه بودم؟ _یکیوبیست

 سالگی!ی سیزنی در آستانه

اسمش "مردد نگاهت کردم و کسی در سرم پرسید 

با لحنی که اما با سختی ایستادم مقابلش و  "چیست؟

اش دهم، پرسیدم تفاوت جلوهکردم بیسعی می

 "کارت هم داشته باشه؟"

 "نه."سر تکان دادی و گفتی 

نفسم را بیرون فرستادم. رستای شاد، نیامده غمگین 

فکر کردی  "برای کی آماده باشه؟"شده بود. پرسیدم 

و بلافاصله اضافه  "نیموساعت سه"و جواب دادی 

 "فرستم.شب میآدرس رو تا "کردی 

 آمدی دنبالش!پس خودت نمی

هیچ سوال دیگری نمانده بود برای پرسیدن و من، با 

 جواب مانده بودم.هزاران سوالِ نپرسیده، بی
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تو تشکر کردی و من، به این فکر کردم که زنِ 

تواند ات چه کسی میی زندگیدو ساله_یکیوبیست

 جایش مان سرِهایی که ارتباطباشد؟ تا آخرین روز

بود، هیچ کسی را با این سن و سال اطرافِ تو سراغ 

 نداشتم.

 غرق شدم در افکارم.

سعی کردم غم و غصه و فکر و خیال را کنار بزنم. 

قدری قدمت حس و حالِ جدید من نسبت به تو، آن

نداشت که با فهمیدنِ ارتباط تو با دیگری بهم بریزم و 

آنی آمده، قدر که  کردم که این حس همانخیال می

کردم؛ بدجوری هم رود اما اشتباه میآنی هم از بین می

داشتن به قدمتش نبود، به کردم؛ که دوستاشتباه می

 عظمتش بود.
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مان جمع که خوردیم، قرار شد بازی کنیم. جمعناهار 

داد. من اما دلم ای پیشنهاد میبود و هر کس، بازی

ت و حقیقت بازی کنیم. جراتش به خواست جرامی

ها را در رابطه با تو کشف خواست حقیقتکنار، دلم می

 دردسر؟ کنم و چه بهتر از یک بازیِ بی

داد و های خارجکی پیشنهاد میرامین موافق نبود؛ بازی

کردم و دستِ آخر توانستم من، یک درمیان ردشان می

افل از جمع را با خودم همراه کنم برای این بازی، غ

 دادی!که تو، تن به انتخاب حقیقت نمیاین

گذاشتیم روی اش دست میمن و مونا و نفیسه، همه

آمد. جمع هم جمع حقیقت و شما پسرها صدایتان درمی

پرسیدند و ما چنانی نبود. سوالات لوس میسوالات آن

دادیم اما امان از وقتی که سر تر میهای لوسجواب
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گرفت؛ تا بیچاره نشانه میبطری تو یا رامین را 

 داشتید.کردید دیگری را، دست برنمینمی

ی رامین، از روی اواسط بازی بودیم و تو به خواسته

دیوارها، دزدکی پریده بودی در باغ همسایه. وقتی 

نفس برگشتی، رامین را بستی به ناسزا، داشتی نفس

زدی که سرِ بطری باز هم تو را نشانه گرفت و می

هایت را بالا بردی، تسلیم شدی مین را. دستاش راته

 ."حقیقت "و بالاخره، گفتی 

نفیسه لیوانی آب برایت ریخت و من، چشم دوختم به 

لرزاند؛ دعادعا صورت رامین. نگاهِ بدجنسش دلم را می

کردم که سوالی، باب دلِ من از تو بپرسد و رامین می

که مشخص بود جمع، دست و پایش را بسته، با 

که به یه ضعیفه گفتی آخرین باری "یلی پرسید مبی

  "دوستت دارم، کی بود؟
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نفیسه با شنیدنِ این سوال خندید اما من، هیچ بحثی را 

تر از این سوال رامین و البته جوابِ تو، آن لحظه، جدی

 دانستم.نمی

چشم دوختم به صورتت. مونا داشت به رامین اعتراض 

کسی حواسش به جواب هیچکرد بابت لفظِ ضعیفه. می

کردم؛ ها آرزو میتو نبود و من، داشتم بعد از مدت

که تو جوابی دهی که تاریخش، برگردد به آرزوی آن

 سال گذشته.

حتی انتظار داشتم که یک نگاهِ نامحسوس هم نثار من 

همین چندروز پیش "خیال گفتی کنی اما خندیدی و بی

 ."بود به گمونم

چقدر علامت سوال داشتی در ماتم برد. خدایا... 

ای که دو ساله_ات؛ آن از دختر بیست و یکیزندگی

 قرار بود گل برایش بفرستی و این هم از اعترافت!
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اش را کش خیالی خندید. نفیسه هم خندهرامین با بی

. و من، دلم گرفت "مبارکه"داد. مونا به شوخی گفت 

را رفت؟ چشکلی پیش میآخر چرا همه چیز داشت این

رحم شده بودند؟ چرا حالا که حس قدر بیها آنحقیقت

کردم کار از کار گذشته است، مهرت به دلم نشسته می

 بود؟! 

 

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#
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#10 

 

 

 

 

 

 

چیزی از بازی نفهمیدم؛ بعد از آن حقیقتِ دیگر هیچ

مشکوکی که به زبان آوردی، دیگر هیچ حرکتی مرا 

 جهم را جلب نکرد.نخنداند و حتی هیچ حقیقتی، تو

روز سدی را حواسم فقط معطوف شد روی تو. انگار آن

از میانِ ما برداشته بودند؛ سدی که نبودش باعث 

 شد من تو را بهتر ببینم.می
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ی جذابی داری روز، واقف بودم که چهرهمثلاً من تا آن

ی های جذاب و مردانهی صورتو صورتت در زمره

د که آن فرورفتگیِ روی ذهنم بود اما هیچ حواسم نبو

 ی راستت به وقتِ خندیدن، چقدر خاص و دوستگونه

 ست.داشتنی

دانستم خوش لباسی اما اصلاً حواسم نبود که یا که می

 آید.اندازه به تو میشرت و یک جینِ ساده، بیحتی تی

وقت دیدم آن تناسبِ اندام را اما هیچکور که نبودم، می

ات توجه نکرده تاب سوختهبه بازوهای قدرتمند و آف

توانی چقدر بودم و ذهنم نرفته بود به این سمت که می

 ها، اسیر کنی.با قدرت، زنی را میانِ آن عضله

شد و به روز حواسم پرتِ خندیدنت میهمیشه تا آن

آید اما هایت میکردم که چقدر خنده به لباین فکر می

ن لحظه، هایت فکر نکرده بودم و آبار هم به بوسهیک
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ای که خیره مانده بودم به صورتت، داشتم همان لحظه

ی کردم که در بوسیدن هم به اندازهبه این فکر می

 خندیدن خوب بودی؟

با توجهت، نگاهم را دزدیدم و فقط دیدنِ نچرخیدن آن 

 بطری بود که باعث شد بفهمم بازی تمام شده است.

پرسیدم. میآوردم و از تو باید رامین را تنها گیر می

رفت، دستم ماند و اگر میرامین چند روزی بیشتر نمی

جایی بند نبود. خصوصاً آن روزها که دیگر به هیچ

هایش بود و تنها راه سخت مشغول به آزمون

های تصویریِ گاه و بیگاه مان که همان تماسارتباطی

 بود، کم شده بودند.

ین را تصمیمم را گرفتم؛ بهترین راه همان بود که رام

ات. من آوا نبودم؛ اگر بیندازم به جان حقایق زندگی

ات هست، حتی دیگر فهمیدم پای کسی در زندگیمی
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کردم اما اگر به در فکرهایم هم تو را ممنوع می

گشت؛ چرا که من، بردم، ورق برمیات پی میتنهایی

 هوس یک عاشقانه به سرم زده بود!

 سرِ دیگرش، تو.ای که یک سرش من بودم و عاشقانه

راحتی! فقط کافی بود  چطور قرار بود ترتیبش دهم؟! به

قدری این خواسته که رامین مرا مطمئن کند و آن

ی رفتن ها، که بهانهپررنگ شد در سرم آن لحظه

گرفتم و با ایما و اشاره و هزار ادا و اطوار، رامین را 

 ناچار کردم که رضایت دهد به رفتن. 

* 
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 ادش_روز_هفت#

 

#11 

 

 

 

 

 

 

 

با یک ماشین آمده بودیم و موقع برگشتن، حضور مونا 

شد که سوالاتم را از رامین و راستین، مانع از آن می

طاقتِ دانستنِ قدری بیبپرسم و با رسیدن به خانه، به
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هایم بودم که پشتِ سرِ رامین، وارد جوابِ سوال

 اتاقش شدم.

که سوالاتم جا بودم اش کرد اما من آنحضورم شوکه

به تو بپرسم و شوکه شدنِ برادرم، شاید را راجع

 آخرین چیزی بود که آن لحظه برایم اهمیت داشت.

 "چیزی شده؟"پرسید 

و من سوالی را که تا نوک زبانم آمده بود را مهار کردم؛ 

 شد؟نکند دستِ دلم رو می

گرفتم. ها را باید میترین تصمیمیکی از سخت

و، مصادف بود با پی بردنِ رامین به ی تکنجکاوی درباره

رازِ کوچکم اما دوست داشتن بها داشت دیگر؛ شاید 

همه دانم آناولین بهایش همین بود و من، نمی

جسارت را از کجا آوردم که صاف و مستقیم، بدون 
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خوام از ناصر می"حاشیه رفتن، رو به رامین گفتم 

 ."بپرسم

ماند که من چطور بماند چه واکنشی نشان داد، و البته ب

خوای چی می"موضوع را پیش بردم تا جایی که بپرسد 

 "در موردش بدونی؟

و با این سوال، من تمام تمرکزم را جمع کردم و گفتم 

 خوام بدونم کسی تو زندگیش هست؟می"

گویم عاشقی مبدأ دانی ناصر، از من بپرسی میمی

 ی دوست داشتنِ تو درندارد. شاید پیش از آن، جوانه

من شکل گرفته بود. مثلاً شاید همان شب که از 

مان رفتی و گفتی قرار است بعد از من هم زندگی خانه

دانی، بعضی کنی، بذر محبتت در دلم کاشته شد اما می

دهند و شاید بذر دوست بذرها، خیلی دیر جوانه می
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هایی بود که دیر جوانه زد و وسط داشتن تو هم از آن

 . نمایی کندرش زد که بالاخره رخآن باغِ سرسبز، به س

دانم دقیقاً کی و ها را گفتم که بگویم، نمیی اینهمه

کجا، این دوست داشتن در من طوری شکل گرفت که 

مضطرب چشم بدوزم به دهانِ رامین و خدا خدا کنم، 

قدری تیز بود که همان . اما رامین، آن"نه"که بگوید 

کی "بپرسد لحظه مرا به جواب نرساند و مشکوک 

   "مثلاً؟

هیچ باکی نداشتم آن لحظه از رو شدنِ دست دلم.  من

پس، راسخ ایستادم سرِ جایم و با لحنی مطمئن گفتم 

 "که دوستش داشته باشه؛ مثلاً یه زنکسی"

رفته؛ فاصله ابروهای رامین با سوالم بالا پریدند اما رفته

 کم کردند و نگاهش ریز و دقیق شد و البته کنجکاو،

 "دونم، چطور مگه؟نمی"پرسید 
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 و من، مستأصل نگاهش کردم.

شد رامین نداند؟ تو به رامین، از راستین هم مگر می

شد خبر نداشته باشد از اتفاقاتِ . میتر بودینزدیک

 ات؟زندگی

و  "خیلی برام مهمه"نشستم مقابلش و صادقانه گفتم 

 همین جمله، راز جدیدم را رو کرد.

رامین باز شد و نگاهش تغییر کرد و من، صورتِ درهم 

هایش و رامین، حتماً دوختم به چشم با جسارت چشم

گمون "دلش نیامد دستم بیندازد که یک کلام گفت 

 "کنمنمی

با جوابش جشنی در دلم راه افتاد که بیا و ببین؛ دلم 

های دوست داشتن، شروع چراغانی شد اصلاً. پیچک

کردم برای حس و وق میکردند به رقصیدن و داشتم ذ

کوبیِ حالِ جدیدم که رامین با کامل کردنِ جوابش، پای
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دو ماه پیش که کسی _تا یکی"ها را متوقف کرد. پیچک

 "خبرم.نبود تو زندگیش، اخیراً رو بی

 بادم خوابید.

که کسی را به دوست داشتن دو ماه کافی بود برای آن

 دعوت کنی؟

هم اما جوابت در آن خواستم جواب خودم را منفی دمی

بازی در سرم تداعی شد. همین چند روز پیش به او 

گفته بودی که دوستش داری و تازه، قرار بود که یک 

 گل هم برایش بفرستی.دسته

 وای به حالِ من! 
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 پایان روزِ اول
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 "فصل دوم"
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میز صبحانه را چیدم؛ بدون کم و کسر. درست مثل 

ماهی که ازدواج کرده بودیم های این هفتی صبحهمه

های های زوجکردنهایمان، شبیه به قهرکه قهر کردن

دیگر نبود. همین دیشب جر و بحثِ بدی کرده بودیم 

ها داشتم که روزهایی که با اما نه من از این عادت

شد، خودم را به خواب بزنم و نه قهرمان شروع می

کردن، زندگی را به وقت قهر هایی بود کهناصر، از آن

 سرسری بگیرد.

که وقتِ کافی برای شد برای آنهمیشه زودتر بیدار می

ای های بزرگِ شیشهاش در آن فنجاننوشیدنِ چای

خورد؛ حالا اش را هم مفصل میداشته باشد، صبحانه

ورزی گذرانده باشیم خواست شبِ قبلش را با عشقمی
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هم استثنا نبود و من، یا با یک دعوای سخت. آن صبح 

ای را با شنیدنِ صدای باز آن دو فنجانِ بزرگِ شیشه

 شدنِ در حمام، از چای پر کردم و سرِ میز گذاشتم.

ی طبقهی پایین و نیمی طبقهکنندههای جداوقتی از پله

ی سفیدِ کوچک، بالا، پایین آمد، مثل همیشه آن حوله

 هایش بود.روی شانه

چشم شدیم و او، کوتاه سلام داد. یک لحظه چشم در 

هدف، که بیمن هم نگاهم را دزدیدم و درحالی

کردم، جوابش را به محتویات روی میز را چک می

 همان کوتاهی دادم.

آمد و نشست سرِ میز. من هم نشستم اما معذب بودم؛ 

در این هفت ماه، کم جر و بحثمان نشده بود اما بحث 

اد زده بودیم سرِ شان بود. ددیشبی، ورایِ همه

دیگر. من گریه کرده بودم و او؛ از کوره در رفته بود. هم
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درست بود که من شروعش کرده بودم اما او دیشب، 

 مثل همیشه صبور نبود.

ام مشغول شدم. را پایین انداختم و با صبحانه سرم

خواست حرف بزنیم اما داد. دلم میسکوتش آزارم می

 باشم، دلخور بودم خب!  کنندهخواستم که شروعنمی

 ام را برداشتم و صدایش را شنیدم: فنجانِ چای

 رستا؟ -

سرم را به سختی بالا آوردم؛ نگاهش کردم و او، با 

 تأخیر گفت: 

 زنیم. عصر که برگشتم حرف می-

ام بود که منطقی بودنش آزارم ناصر، تنها آدمِ زندگی

مان، جور خواست قهر و دلخوریداد. دلم میمی

دوازده ساعت _خواست دهدیگری تمام شود. دلم نمی

منتظر بمانم تا او بیاید و تازه مشخص نباشد که 
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ها قرار است ما را به کجا برسانند. دلم حرف

خواست خواست همین حالا کاری کند. دلم میمی

ی روز را با خیالِ آسوده، به خانه برسم، آشپزی بقیه

غم تا عصر مرا کنم و به گندم سر بزنم. بارِ این 

کشت و با همین فکر هم بود که وقتی از پشتِ میز می

قدر ناگهانی، که برگشت و بلند شد، زیر گریه زدم؛ آن

 مات نگاهم کرد. 

خواست نمیهایم صورتم را پوشاندم؛ دلم با دست

ناصر، شاهدِ رستای مستأصل باشد اما اتفاقاتِ دیشب 

تحملم پایین آمده ی به قدری عذابم داده بود که آستانه

 بود. 

 رستا! -

بود  هایمجوابش را ندادم. تلاشم متوقف کردنِ اشک

 شدم.اما موفق نمی
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 گریه دیگه برای چیه؟-

چه سوال بدی پرسیده بود. مشخص نبود که 

هایم برای چیست؟ یا بهتر است بگویم برای اشک

 کیست؟

قدرتمندش روی ساعدهایم نشستند و با یک انگشتانِ 

هایم را از صورتم جدا کردند. خم شد حرکت، دست

 تراز شدند.هایمان، همروی زانوهایش و صورت

ام بند آمد و او، نگاهش را با دقت میانِ اجزای گریه

 صورتم گرداند و دست آخر پرسید:

 دی؟چرا داری هر دوتامون رو عذاب می-
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 بغضم دوباره شکست:

 دم؟پس من عذابت می-

 کلافگی جا خوش کرد در نگاهش:

پوچ، خودت رو واز اینکه چند وقت یه بار، سر هیچ-

 شم.دی، اذیت میعذاب می

 هایم را پس زدم و پرسیدم:دستم را آزاد کردم و اشک

 مگه من خودآزارم؟-

 سر تکان داد:

 هستی!-

 مصرانه جواب دادم:

 !نیستم؛ اگر هم هستم تقصیر توئه-

 نفسش را فوت کرد در صورتم:

 تقصیر من نیست که تو به زمین و زمان مشکوکی!-
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 نگاهم را از صورتش گرفتم و گفتم:

ای هم مونده که آور! چیز دیگهشکاک، خودآزار، عذاب-

 بهم بگی؟

طاقت واکنشش را ندیدم. البته جوابی هم نگرفتم و بی

هایش برگشتم به طرفش و با دیدنِ لبخند روی لب

 که گفت: کردم نگاهش می برد. داشتم ماتم

 ای تو! کاری مونده؛ دیوانهاصل-

اش بود که سرش را حواسم پرتِ تغییر خُلقِ ناگهانی

ی خیسم. هایش را چسباند به گونهنزدیک آورد و لب

 بوسیدم و با جدا شدن پرسید: 

کار باید آورِ دیوانه، چیبا یه شکاکِ خودآزارِ عذاب-

 کرد؟
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ای اش نگاه کردم؛ دیوانهه فرورفتگیِ بالای گونهب

زاری، دلم چیزی بودم که وسط این بحث و گریه

 هم به این شکل و با این شدت؟  خواستش؟ آنمی

خواست به سلول سلولِ تنم، دوست داشتنش دلم می

اش شد. شرتِ خانگیرا ثابت کند که انگشتانم بندِ تی

 نگاه دزدیدم و گفتم:

 و سرکار! دیرتر بر-

 با بدجنسی پرسید: 

 که حرف بزنیم؟ -

جا، روی دستی که انگشتانش هنوز روی را همان نگاهم

 یکی از دستانم بود، نگه داشتم:

 نه! حرف نزنیم. -
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ام را بالا کشید. دستم را رها کرد و با انگشتانش چانه

 نگاهش را قفل نگاهم کرد و پرسید: 

 که الان خر بشم دیگه؟!  اش اینهقاعده-

را روی هم فشردم و نگاهم دوباره پایین افتاد  هایملب

که بلند شد و مرا هم همراه کرد، با جدیت و او، درحالی

 گفت: 

 شم متأسفانه! خر می-
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تا عصر که ناصر بیاید، هرطور بود، خودم را سرگرم 

کردم که مبادا فکر و خیال کنم؛ برای خودم ناهار 

مفصلی درست کرده، موسیقی گوش داده، و به گندم 

کدام که به هیچام این بود سر زده بودم و تمام دغدغه

 از آن افکار آزار دهنده نپردازم.
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ی نفیسه بودیم. مامانِ ناصر چند مانِ خانهشب را مه

روزی را به تهران آمده بود و ما هرچه اصرار کرده 

مان مستقر شود، نه او قبول کرده و نه بودیم که در خانه

 نفیسه زیر بار رفته بود. 

شد؛ بیشترین زمانی که من آلماجان در تهران بند نمی

گشت به همان دوران جشنِ دیده بودمش، برمی

بار، سه ماه یک_مان با ناصر و بعدش هر دوزدواجا

آمد و در همان چند روز هم دل در دلش چندروزی می

گفت سر سازگاری نبود که برگردد به دیارِ خودش. می

با هوای تهران ندارد. حتی از آبِ تهران هم ایراد 

 گرفت! می

حواسم به ساعت بود و در انتظارِ آمدنِ ناصر به سر 

ی دم کرده و نشسته بودم روی تخت بردم. چامی

ای از پذیراییِ بزرگ خانه را به خودش سنتی که گوشه
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اختصاص داده بود. این تخت و مابقیِ وسایل این 

آمد تر پیش می. کمی ناصر بودبخش از خانه، سلیقه

گشت، که روی مبلمان خانه بنشیند. از سرکار که برمی

، حتی جا بود و به خودش اگر بودجایش همین

آورد به این قسمت و دیگر حتی تلویزیون را هم می

 افتاد.های دیگر خانه نمیگذرش هم به قسمت

ام زنگ خورد و نام همچنان منتظرش بودم که گوشی

خودش روی صفحه افتاد. تماسش را در دم جواب 

 دادم و او، به عادت همیشه، احوالم را پرسید.

بار، رفت، عین دهگبار هم در روز تماس میحتی اگر ده

پرسید و من هم عادت کرده بودم که حالم را مفصل می

 مفصل جواب دهم و جوابش را که دادم، گفت: 

. رسم خونهخاطر فردا، بدجوری ترافیکه. دیرتر میبه-

 حاضر باش که تا رسیدم بریم. 
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نگاهم نشست روی ساعت و دلم ماند پیشِ آن دو 

ابینش، اما چیزی های مفنجان چایِ ننوشیده و حرف

نگفتم. حق با ناصر بود؛ با وجود فاصله و ترافیک، 

 رسیدیم.افتادیم، قطعاً بعد از شام میدیرتر اگر راه می

 خواست تماس را قطع کند که پرسیدم: می

 چی بپوشم من؟ -

پرسیدم که این سوال را قبل از هر مهمانی، از ناصر می

ی او در انتخابِ لباس، حرف نداشت. به خودم سلیقه

شدم. اما ناصر، پیشنهادهایی کمان میاگر بود، رنگین

داد که در عین سادگی، زیبا بودند. همیشه هم برای می

این سوالِ من وقت داشت؛ حتی اگر در خیابان بود و 

 پشت فرمان: 

 اون مانتو طوسی رو بپوش که جدیداً با هم خریدیم.  -

 کمی فکر کرد و ادامه داد: 
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 یه روسری یا شال زرد هم حتماً باید داشته باشی.-

کردم گفت را تصور میداشتم در سرم چیزهایی که می

 که گفت: 

 اگه وقت کردی موهات رو هم فر کن. -

 یک لحظه دلم ریخت و ناخواسته ساکت شدم.

 الو رستا؟ -

 موی فر؟ 

 هستی؟ -

 هایم فشردم. لبم را میان ردیف دندان

 آد؟ صدا می-

 مرا کِی با موی فر دیده بود؟ 

نکنه این یکی هم موی "کسی در سرم دهن کجی کرد 

  "فر دوست داره؟
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 دلم لرزید و مردد پرسیدم: 

 موهام رو چرا فر کنم؟ -
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 لحنش عادی بود: 

 طوری. برای تنوع! همین-

مان را با چند جمله قطع کردم و برای تنوع؟ تماس

بهانه آوردم که وقت کافی برای حاضر شدن ندارم و 

ها را دویدم برای رسیدن به اتاق خواب و بعدش، پله

 خودم را ناگهانی، در معرض آینه قرار دادم و نگاهم

ی موهای صافِ نشست روی تصویرِ صورتم، و رو

 های سیاه داشتند.ام که ریشهیخی

محکم به خودم گفتم که موهایم همین شکلی، صاف 

اند و سعی کردم افکارم را دور بریزم اما قشنگ

 ها آمدند که ویرانم کنند.خاطره
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خدا دست من نبود وقتی وسط شادترین روزهای به

یا پا افتاده و ام، یک حرفِ ساده، یک اتفاقِ پیشزندگی

ام را زهرمار یک حرکتِ معمولی، آن طور خوشی

 کرد. می

ها صورتم را پوشاندم. ی تخت و با دستنشستم لبه

ام کاری را انجام داده بودم که وقتی به من در زندگی

کشیدم و هیچ افتادم از خودم خجالت مییادش می

وقت، برای هیچ کسی اعترافش نکرده بودم و حالا، آن 

 شد.ود به ذهنم و جدا نمیاتفاق چسبیده ب

مان با اشکان گذشته بود که رفتم و سه ماه از جدایی

یک جفت لنز سبز رنگ خریدم. بعدش آمدم خانه و 

سردرد و خواب را بهانه کردم و با رفتن به اتاقم و قفل 

کردنِ در، شروع کردم به فر کردن موهایم و با بدبختی 

دم. آن روز اصلاً و انگشتانِ لرزان، لنزها را استفاده کر
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بار دیگر، روز خوبی نبود و من، حاضر نبودم حتی یک

 آن روز نحس را زندگی کنم.

از جایم بلند شدم و شروع کردم به حرف زدن با 

کردم قدرتی که برای خودم خودم. این روزها حس می

ام، در آن چندسالِ بعد از جدایی از اشکان جمع کرده

 ست.در حال فروپاشی

ها جدا کردم خواستم را از رگال لباسکه می هاییلباس

های و نشستم مقابل آینه برای آرایش کردن. خاطره

چشم را با روزهای شادم را در سرم تداعی کردم و خط

هایم کشیدم. به خودم دوست احتیاط پشتِ پلک

داشتنِ ناصر را یادآوری کردم و رژ گلبهی را کشیدم 

کرد و با ا گرم می. عشق به ناصر دلم رهایمروی لب

همین فکر، موهای صافم را ریختم توی صورتم و با 

 شان از مقابل آینه بلند شدم. مدل دادن
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زدم دیگر فکر نکردم و لباس پوشیدم. داشتم عطر می

 زنگ خورد؛ ناصر رسیده بود. امکه گوشی

وسایلم را برداشتم. برای امشب دسری تدارک دیده 

 از ساختمان بیرون رفتم. ، آن را هم برداشتم وبودم

 ناصر منتظرم بود.

در ماشین را که باز کردم استرسِ بدی به جانم 

نشست. هر آن منتظر بودم که به موهایم اشاره کند یا 

ام اما تنها اش عمل نکردهکه بپرسد چرا به خواسته

 واکنشی که نشان داد، آن بود که لبخند بزند و بگوید: 

 تیپ! چه خوش-

دلم کمی آرام گرفت. حتی به موهایم نگاه با واکنشش 

هم نکرده بود. راه افتاد و از روزم پرسید و من، برای 

آن که با افکارِ خودم درگیر نشوم، بیشترین جزئیات را 

 دادم، لحاظ کردم.هایی که میدر جواب
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ام را برداشتم و از نفیسه تشکر کردم. فنجانِ چای

جان مشغول به صحبت بود. در حضور من، ناصر با آلما

زدند و اگر گاهی از دست وقت آذری حرف نمیهیچ

اش صحبت رفت و به زبانِ مادریجان در میآلما

 دادند.کرد، ناصر و نفیسه، به فارسی جوابش را میمی

بردم که ناصر، جان، بیشتر پی میبا هر بار دیدنِ آلما

ساعتی که به ارث برده. در آن نیماش را از طبعیشوخ

ای که رسیده بودیم، محال بود که خنده، دقیقه

جان چیزی هایمان را ترک کرده باشد؛ یا آلمالب

گفت یا ناصر. دخترها هم پر سروصدا مشغول به می

ی پذیرایی بودند و گاهی، از سر و بازی کردن، گوشه

عمان رفتند. تنها بی سروصدای جمکولِ ناصر بالا می

ی تلویزیون و متین بود که چشم دوخته بود به صفحه

 فوتبالِ در حالِ پخش.
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نوشیدم که انگشتان ناصر غافلگیرم داشتم چای می

رخش، کردند. سر بلند کردم و با نگاه کردن به نیم

شان با طور برداشت کردم که حواسش پی مکالمهاین

و  گفتندجان است. اما انگشتانش چیز دیگری میآلما

های مرا پیدا زیر آن نازبالشی که میانمان بود، انگشت

 کردند.کرده و داشتند شیطنت می

نامحسوس سر چرخاندم. فقط نفیسه بود که به ما 

اِشراف داشت و حواسش پی دریا بود که داشت از دنیا 

 کرد.شکایت می

دستم را به آرامی از زیرِ انگشتانِ ناصر بیرون کشیدم 

ستی چسبیدم و به خیالِ خودم حرکتِ و فنجانم را دو د

بار انگشتانش کنار ناصر را ناکام گذاشته بودم که این

های رانم نشست و با سرانگشتانش روی پایم، دایره

 درهم کشید.
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جان متعجب نگاهش کردم اما تمامِ حواسش پی آلما

ها در ام و کنترلِ واکنشدانست چقدر قلقلکیبود. می

ها تا چه حد برایم سخت است ساز لم برابر این دست

کرد، فرقی نداشت که تنها اما شیطنتش که گُل می

 باشیم یا در جمع. 

ام گرفت و چای جست به گلویم. با سرفه خودم خنده

را آرام کردم و ناصر با جدیت برگشت به طرفم و 

 پرسید:

 شد عزیزم؟  چی-

که خواست یکی بکوبم توی گوشش و برای آندلم می

زار و اذیتِ مجدد را از او گرفته باشم، نازبالش فرصتِ آ

را برداشته و بغلش کردم و در جواب، ناصر سرش را 

 نزدیکِ گوشم آورد و به آرامی گفت: 

 ریم که خونه!می-
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. با تهدیدش، حرصم پر کشید و دلم از محبت پر شد

رفت طور با هم خوب بودیم، یادم میهایی که اینلحظه

دهد. مثلاً آن لحظه، تی آزارمان میکه گاهی، چه مشکلا

جروبحثِ دیشب و فکرهای بدِ عصر، از سرم پر 

 کشیده بود. 

لبخندی در جواب به تهدیدش تحویلش دادم و او، 

 کنار گوشم خندید و گفت: 

 مثل اینکه خوشت هم اومد! -

خدا را شکر کردم که نفیسه برای سر زدن به غذا و 

ایشان بلند شدند و ما آلماجان برای خواندنِ نماز از ج

 دو دیوانه را به حال خودمان گذاشتند. 

متین هم که شش دانگِ حواسش پی تلویزیون بود و 

فرصت برای من فراهم، تا حسابِ ناصر را برسم. 

اش فشردم و با تمام انگشتانم را روی بازوی عضلانی
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قوا نیشگونی گرفتم و تا زمانی که در هم رفتنِ اعضای 

م، دست برنداشتم و ناصر، با صدای صورتش را ندید

 نسبتاً بلندی گفت: 

 ره! هات وا مییه کاری نکن به همه بگم کوفته-
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انگشتانم را دوباره، روی جای نیشگونِ قبلی فشردم و 

 ناصر، سرش را نزدیک آورد و با جدیت گفت:

 ها!کاری نکن همین حالا ببرمت خونه-

سرش بگذارم. داشتم لذت خواست سربهمیدلم 

رفت برای لحظاتی که بردم از این مکالمه. دلم میمی

 چیزی جز عشق، میانمان نبود.هیچ

من هم به تقلید از او، سرم را بردم کنارِ گوشش و 

 گفتم:

 تونی کنی!کاری نمیهیچ-
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طوری نگاهم کرد که فهمیدم هر کاری از دستش 

 تأکید کردم:حال، آید. با اینبرمی

 تونی!نمی-

لبخند زد و همچنان نگاهم کرد و من، برای یک لحظه 

دلم گرفت. حاضر بودم اعتراف کنم در این چند ماه، از 

کردم از ام. گاهی حس میدوست داشتنش دیوانه شده

کشم. فکرِ اش است که عذاب میدوست داشتنِ زیادی

را  کرد. من خودم اوام مییک لحظه نداشتنش دیوانه

خواسته بودم. خودم انتخابش کرده بودم. خودم تلاش 

قدر بازی درآورده بودم کرده بودم برای داشتنش. آن

افتادم، از خودم تعجب روزها میکه وقتی به یاد آن

 کردم.می

 تونی چند لحظه بیای کمکم؟رستاجان؟ می-
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با شنیدنِ صدای نفیسه، چشم از صورتِ ناصر 

که از افکارم جدا د برای آنبرداشتم. گریزِ خوبی بو

 شوم.

ناصر و لبخندش را تنها گذاشتم و راهی آشپزخانه 

 شدم و نفیسه، با شرمندگی گفت:

 ها رو بکشی؟شه زحمتِ تزئینِ برنجمی-

چه که از دستم برآمد را کار شدم و هر آنبهدست

ام دوست قدرِ خواهرِ نداشتهانجام دادم. نفیسه را به

 داشتم.

آن اوایل چه نسبت به او و چه نسبت به  دروغ چرا؛

جان گارد داشتم. رفتارم شاید چیزی را نشان آلما

داد اما در باطن نسبت به هر رفتار و هر حرفی، نمی

دنیایی حساسیت داشتم. دست خودم نبود که 

شان داشته باشم و طور که باید دوستتوانستم آننمی
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هایم اوتی قضاحساس راحتی کنم اما بعدها، شرمنده

شده بودم. نفیسه فرشته بود. آلماجان هم درست مثل 

قدری خوب و دوستانه و محترم بودند مامانِ خودم، به

تواند در که من فراموش کرده بودم که بدجنسی هم می

 ها باشد.وجود آدم

شد نفیسه و چه خوشبخت شد شادی، یکی مییکی می

 د. بودم من، که نفیسه باورهایم را عوض کرده بو

شام حاضر بود. کمک کردم به نفیسه که میز را بچیند 

مان و آخرهای کارمان بود که آلماجان با دخترها به جمع

پیوست. رفتم به هال تا ناصر و متین را صدا بزنم اما 

هایم بنشیند، حواسم که نام ناصر روی لبقبل از آن

اش بود و یک پرتِ تصویرش شد. سرش توی گوشی

هایش. داشت چیزی را تایپ روی لبلبخندِ پررنگ 

شد. نگاهم را تر میرفته لبخندش پررنگکرد و رفتهمی
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میان گوشی و صورتش گرداندم و یک لحظه، بدترین 

حسِ دنیا به جانم نشست. من اهل تقسیم کردن 

شدم این یکی را هم دو دستی نبودم؛ نکند ناچار می

 تقدیم کنم؟

گذاشتم، در این می این چندمین بار بود که تا تنهایش

 دیدمش؟وضعیت می

های دنیا. قلبم شروع چقدر متنفر بودم از تمام گوشی

 کرد به تند زدن. دنیا از کنارم گذشت و داد زد: 

 بابا، دایی، بیاین شام. -

سرِ ناصر با تأخیر بالا آمد و نگاهش نشست در نگاهِ 

 من. 

کسی در سرم داد زد و توبیخم کرد که ناصر را با 

ام یکی ندانم و تمام کنم این تفاهم قبلیِ زندگیءسو

افکارِ مالیخولیایی را؛ اما کسِ دیگری هم در سرم بود 
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نکنه "که هر چند آرام و کم جان اما ترسیده پرسید 

  "ناچار شی دور لبخندهاش رو خط بکشی؟
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ای در من به خانه که رسیدیم، هیچ حال و حوصله

نمانده بود. مهمانی به کل زهرمارم شده و تمامش به 

 فکر و خیال گذشته بود.

اش و آن لبخند برد در گوشیهربار که ناصر سر می

های من هایش، ترسی به ترسنشست روی لبمی

قدری ترس در شد و در انتهای شب، آناضافه می

 وجودم داشتم که دیگر نایی در من نمانده بود.

گذرانده بودیم؛ صدای موسیقی را  حرفمسیر را بی

قدری بلند کرده بودم که شرایط حرف زدنمان عمداً آن

مهیا نباشد. برای بعد از رسیدن به خانه هم برنامه 

خواستم سردرد را بهانه کنم و به خواب روم داشتم؛ می

 که به خانه رسیدیم، برنامه عوض شد.اما به محضِ آن
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رفتم تا ها میپله راههایی بلند به طرفِداشتم با قدم

های ناصر دور تنم زودتر به اتاقمان برسم که دست

پیچیدند و مانع از تکان خوردنم شدند. از همان پشت 

 سر، کنار گوشم پرسید:

 کجا با این عجله؟-

هایم را بستم. ام پیچید. پلکبوی ادکلنش زیر بینی

 خورد:هایش به گردنم مینفس

 تونی کنی؟نمی کاری گفت هیچکی بود می-

هایش هایم را بیشتر روی هم فشردم و برخورد لبپلک

 با گردنم، باعث شد که سرم را یک طرفی کج کنم.

 پرسید:

 الان چرا انقدر ساکت شدی؟-
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ها را سر او خالی آمد دلخوریبغض کردم. دلم نمی

آمد که ناصر را یکی بدانم با کسی مثل کنم. دلم نمی

ها را. اما ابش کنم این لحظهآمد خراشکان. دلم نمی

شد. دستِ خودم هم نبود که خیالِ ناراحتم، راحت نمی

کرد و تداعیِ آن روزهای تلخ، راحتم ترس مرا رها نمی

 گذاشت.نمی

بغضم را قورت دادم و ناصر، رهایم کرد. خوب که 

 رویم نبود تا حال و روزم را ببیند.روبه

است پا به فرار خورستای ترسیده، میلِ فرار داشت. می

بگذارد، خودش را بیندازد روی تخت و ادای خوابیدن 

 آورش خودکشی کند.درآورد اما در باطن با افکارِ عذاب

ها و بغضم باشد وقتی سعی کردم لحنم خالی از ترس

 به آرامی گفتم:

 آد. خوابم می-
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و بلافاصله قدمی برداشتم اما تنم دوباره اسیر دستان 

یش را باز هم کنار گوشم قدرتمندش شد و صدا

 شنیدم: 

 ری تا وقتی اجازه ندادم. جایی نمی-

هایی بود که پاهایم میخ شدند روی زمین. از آن وقت

 قصد کرده بود نفسم را بگیرد. 

هایم را کشید و با کشیدنِ روسریِ رها شده روی شانه

هایش را موهایم، وادارم کرد که سرم را عقب ببرم. لب

کرد، ام میم و با لحنی که داشت دیوانهچسباند به گردن

 گفت: 

 جا بایستی. اگه بخوام تا صبح هم باید همین-

نفسم حبس شد. کمرِ همت بسته بود به دیوانه کردنم. 

تر ببرم. با کشیدنِ موهایم وادارم کرد که سرم را عقب

هایش را حرکاتش در عین سختی، ملایمت داشت. لب
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همان دم، رستای عاشق در کشید تا کنار گوشم و 

 وجودم قد علم کرد.
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با حرکتش، آخی از سردرد، از گلویم خارج شد. سعی 

کردم سرم را عقب بکشم اما رهایم نکرد و 

 هایش مهارم کرد و رسماً خلع سلاح شدم.دست

ام را منقطع، بیرون فرستادم. نفسِ حبس شده

دور تنم پیچیده بود که هایش را طوری دست

 جا شوم.توانستم جابهمتری نمیسانتی

 هایش را از صورتم جدا کرد و با بدجنسی گفت:لب

 تونم کاری کنم یا نه؟حالا نظرت رو بهم بگو؛ می-

 هایم لرزیدند:لب

 تونی!می-
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وقت در بار با شدت بیشتر. هیچبغضم برگشته بود؛ این

اشتم. اما ترسِ از دادن ندتمام عمر، ترسِ از دست

آورد مرا. در دادن این یکی، داشت از پا درمیدست

گرداند و ناباور، نگاهش را در صورتم آغوشش برم

 چرخاند. لحنش مبهوت بود:

 چی شد؟-

هایم کوتاه شدند و تند. سرم را بالا گرفتم تا بهتر نفس

 ببینمش؛ اگر... اگر...

 بغضم ترکید.

 هق افتادم.م و به هقهایم صورتم را پوشاندبا دست

 رستا؟ چی شد یهو؟-

ام را شدت بخشید. دلم صدای ناباورِ ناصر، گریه

رحم تا کنم اما حد بی هایم تا اینآمد با لحظهنمی

 کردم؟دست خودم نبود، چه می
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هایم را از صورتم جدا کرد و با خم کردنِ سرش، دست

اش را دوخت به چشمانم و با نگاهِ متعجب و سوالی

 جدیت پرسید: 

 چی ناراحتت کرد؟ -

ام از قبل بوده. گفتم که ناراحتیمطمئناً نمی

ی خواستم باز هم آن نگاهِ دلخورش را روانهنمی

چیز چخواستم... هیخواستم... نمیچشمانم کند. نمی

 خواستم... نمی

 رستا؟ -

دانم چه شد نگاهِ مستأصلم را دادم به نگاهش و نمی

 که انعطاف به خرج داد و پرسید:

 شدی آخه دخترِ خوب؟ چی-

دهد، چرا باید نمی هایمدانستم بهایی به ترسوقتی می

تا همیشه "شان؟ او آدمی نبود که به سوالِ گفتممی
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هد. آدمِ قول دادن نبود. جوابِ مثبت د "دوستم داری؟

داد که دلش برای یک چشم سبزِ مو فرفری قول نمی

 گفتم؟ . پس چرا مینرود

رهایم کرد و رفت به طرفِ آشپزخانه. وقتی برگشت 

لیوانِ آب توی دستش بود و من، همچنان گریه 

گرفتم از کسی. کسی که بیرون کردم. باید کمک میمی

کردم. راهی پیدا می . بایداز این گود ایستاده بود

خواستم خواستم روزهای شادمان را تلخ کنم. نمینمی

خواستم ناصر را هایم. نمیتسلیم شوم در برابر ترس

 از دست دهم. لیوان آب را گرفتم و گفتم:

 هیچی نیست. دلم یهو گرفت. -

 

 

 "پایان فصل دوم"
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 "فصل سوم"

 "روز دوم"

 

 

 

 

 

بدجنسیِ تمام، گل را برایت آماده نکردم. آدرس با 

داده و ساعت مشخص کرده بودی اما من، عمداً 

 نفرستادمش.

که اگر قرار بود آن سبدِ گل را بفرستی برای کسی

ترین کار به نظر من این بود دوستش داشتی، عاقلانه

 که حداقل من با دستِ خودم نفرستمش.
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ام. به گوشی از ساعت سه بود که چشم دوخته بودم

پیام داده و گفته بودی که بعد از فرستادنش خبرت 

دهم و من، مسلماً که پیامی برایت نفرستادم و از همان 

حوشِ ساعت سه منتظرت بودم تا ساعت چهار، وحول

 که خودت تماس گرفتی.

ای از تماست بگذرد و بعد، جواب گذاشتم چند لحظه

خواستم ود. میدادم؛ این یکی کارم از سرِ بدجنسی نب

که جوابت را کمی هیجانم فروکش کند و تو، بعد از آن

پرسی کوتاهی کردی و پرسیدی دادم، سلام و احوال

 "گل رو فرستادی؟"

های کنترل خودم را زدم به فراموشی اما هیجان

قدری زیاد بود که حتماً دستِ دلم را رو ی لحنم بهنشده

 کرد.

 "ای وای؛ یادم رفت."گفتم 
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قدر نابلد نقش بازی کردم که دروغم طمئنم آناما م

 خودم را هم قانع نکرد، چه برسد به تو!

سکوت کردی و من، نفسم را فوت کردم توی گوشی؛ 

 گیج بودم و تا آن لحظه، از این کارها نکرده بودم.

منتظر بودم چیزی بگویی، اما موضعت همچنان سکوت 

فوراً  خوای همین حالامی"بود و من، ناچاراً گفتم 

 "حاضرش کنم؟.

 ."نه؛ لازم نیست دیگه"بالاخره سکوتت را شکستی 

خواستم نفسِ راحتی بکشم. خدا را شکر که خیلی می

آم تا نیم خودم می"هم مهم نبود اما اضافه کردی 

 ."ساعتِ دیگه

 آمدی به گندم؟می

 "جا؟آی اینمی"مردد پرسیدم 
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 ."آم که خودم انتخاب کنممی"جواب دادی 

 قدر لحنت بدجنسی داشت؟آن چرا

اند؛ این دیگر شبیه به بادکنکی شدم که سوزنش زده

 چه وضعی بود؟

هر طور "خیال باشد لحنم و گفتم سعی کردم بی

 "راحتی.

 و تو، تماس را با یک خداحافظیِ سرسری قطع کردی!

گوشی را که پایین آوردم، حالم گرفته بود اما پشیمان 

که تو ر قرار بود برای کسینبودم؛ صدبارِ دیگر هم اگ

احتمالاً دوستش داشتی، سبد گل آماده کنم و بفرستم، 

 کردم.همین کار را می

خواست برگردم به خانه؛ خصوصاً که رامین، دلم می

ماند اما دلم بیشتر از رفتن، سه روزِ دیگر بیشتر نمی_دو

به ماندن بود؛ چرا که گفته بودی تا نیم ساعتِ دیگر 
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فاقاً زودتر هم آمدی و آمدنت را از آیی و اتمی

 های گرم ندا بود که فهمیدم.احوالپرسی

ای که رسیدم پشتِ کانتر، از غارم بیرون آمدم و لحظه

ندا عذرخواهی کرد و برای رسیدگی به سفارشِ 

 کار شد.بهمشتری جدید دست

 کوتاه، سلامی گفتم و تو، به همان کوتاهی جواب دادی. 

ساعت چه چیزی میانمان عوض همین نیمدانم در نمی

های شده بود که هم تو و هم من، شده بودیم آدم

دیگری و ابداً شبیه به آن دو نفری که دیروز یکدیگر را 

 در باغ ملاقات کرده بودیم، نبودیم.

خیلی رسمی پرسیدم که چه نوع سبد و چیدمانی 

 ."یه چیزِ قشنگ"مدنظرت است و تو، با جدیت گفتی 

خدا که ها. بهندادم و راه افتادم میان گل جواب

دادم و داشتم چشم ترین سبد گل را تحویلت میزشت
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چرخاندم که ببینم شاخه گلِ پژمرده و ضعیفی به می

غالبش اون روزهای "خورد یا نه؛ که گفتی چشمم می

 "هلندیِ صورتی باشه.
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م نگاه کردم و تو اضافه با ناراحتی، به رزهای قشنگ

 "با یه تزئین سبز هم تکمیل بشه."کردی 

برگشتم به سمتت و عمیق نگاهت کردم؛ سلیقه پیدا 

 کرده بودی در انتخاب گل!

طرف رزهای هلندی. ایستادم مقابل چرخیدم و رفتم به

چند "ام، پرسیدم ها و طبقِ عادتِ همیشگیصورتی

ادارم کرد بار هم وو سکوتت بود که این "شاخه؟

 طرفت بچرخم.به
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کردی و من، نگاهت داشتی با حالتی خاص، نگاهم می

 فهمیدم.را نمی

متقابلاً ایستادم به نگاه کردنت و تازه آن لحظه بود که 

فردت شدم. لباسِ خاصی متوجه تیپِ منحصربه

نپوشیده بودی؛ یک پیراهن سفید و یک شلوار کتانِ 

آمدی در نظر میپوش بهقدری خوشرنگ اما بهسیاه

ام شد به های جدید، که ناخواسته حسودیاین لباس

هم با سبدِ گلِ که قرار بود به استقبالش بروی؛ آنکسی

 رزهای صورتی!

 "دو شاخه.وبیست" 

با جوابی که دادی، نگاهم را مردد از جایی روی 

پیراهنت، تا چشمانی که ریزشان کرده بودی، بالا 

خواستی؛ به شاخه گل میدو وکشیدم. پس بیست

 اش لابد!های زندگیی سالاندازه
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فقط بگو چه مرگت بود که داشتی آن شکلی نگاهم 

چیزی را ثابت کنی؟ عاشق خواستی چهکردی؟ میمی

ات که مجنون و دیوانهشدنت را؟ مبارکت اصلاً. من

نبودم که با نداشتنت سر به بیابان بگذارم. تو را هم 

 کردم.های دیگرم فراموش میمثل تمامِ نداشته

 ."حتماً"تفاوتی گفتم پس سر تکان دادم و با بی

خورد که اما بدجنسی هنوز هم جایی از وجودم وول می

سه شاخه جدا کردم؛ تا ودو تا، بیستوبه جای بیست

تو باشی دیگر آن شکلی نگاهم نکنی که انگار با یک 

 ای.عاشق شدن، دنیا را فتح کرده

قدر آرام و خودم برایت درست کردم. آنسبد را 

خواستی بروی ات سر رفت! میوار که حوصلهپشتلاک

 و از جای دیگری گل سفارش دهی؛ اینجا همین بود!
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بالاخره سبدِ گلت آماده شد و متأسفانه باید بگویم که 

در عین سادگی، زیادی زیبا شد. گذاشتمش روی کانتر 

نگاهت نکنم، گفتم کردم دیگر که تلاش میو درحالی

 "خدمت شما."

 ساعته از میانمان رفته بود.ها صمیمیت، نیمماه

منتظر بودم سبد گلت را برداری و بروی پی کارت اما 

 "خوام.کارت هم می"جا و گفتی ایستادی همان

با "نگاهم روی سبد گل بود. سر تکان دادم و پرسیدم 

 "چه مضمونی؟

ست؛ جوابم  هایت عمدیکردم سکوت کردنحس می

که دادی تا سرم را بیاورم بالا و به محضِ آنرا نمی

 گرفتم.کردم، جوابم را مینگاهت می
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آن لحظه هم همین شد. چشم دوختم به چشمانِ 

هایش برای من عجیبت و تو با آن لحنی که حس

 ."عاشقانه لطفاً"شناخته نبود، گفتی 

 هم شد تیر خلاص!این

 ستی!خواپس یک کارت عاشقانه می

های ها. نه آن کارتسر چرخاندم به سمتِ کارت

ها که دیگر خواهان نداشتند و با فانتزی؛ آن قدیمی

 "دوستت دارم، خوبه؟"لحنی نچسب پرسیدم 

 "تر.عاشقانه"و تو جواب دادی 

 و من دلم خواست یکی بکوبم توی گوشت.

کلام طرفت و یکها شدم، برگشتم بهخیالِ کارتبی

 ."نداریم"گفتم 
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 ایستادی و نگاهم کردی!
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هنوز "شانه بالا فرستادم و با حرصی ناخواسته گفتم 

تر از دوستت دارم کارتی نوشته نشده که عاشقانه

 ".باشه

پس "چرا نگاهت آن شکلی بود؟ کم نیاوردی و گفتی 

 "نویسم.خودم می

تفاوت گفتم بیای که درونم به پا بود، برعکسِ ولوله

 "هرطور راحتی."

دستت را دراز کردی به طرفم و وقتی متعجب و سوالی 

  "برگه و خودکار لطفاً!"خیال گفتی نگاهت کردم، بی

ات ی عاشقانههمینم مانده بود که برگه و خودکار نامه

 را من مهیا کنم!

لوازم تحریری دوتا "چشم دوختم به چشمانت و گفتم 

 "تره.مغازه اون طرف

 رفتی؟چرا از رو نمی
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 من چه؟

 ام شده بود؟من چه

 قدر واضح، لجباز شده بودم؟ چرا آن

ندا آمد و کار را خراب کرد. نگاهی کارشناسانه انداخت 

 "چیز مرتبه؟ همه"به سبدِ گل و رو به تو پرسید 

 ."نه"تو اما نگاهت به من بود وقتی جواب دادی 

ا دور کند؛ اما دعا کردم مشتری جدیدی بیاید و ندا ر

 شد!کس آن لحظه، حتی از خیابان هم رد نمیهیچ

زده بار به ندا گفتی و ندا هیجانات را اینخواسته

های جدیدمون رو دیدین؟ دست کارت"پرسید 

 "ان و خیلی هم تو اینستاگرام پُرطرفدار شدن.نوشته

های رنگی با و بعدش آمد پشتِ سر من و آن کارت

 رویش را نشانت داد. خطِهای خوشنوشته
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تو اما چه کردی؟ ایستادی به تماشای من، با آن نگاهِ 

خیلی هم "عجیب و غریبت و نهایتاً خطاب به ندا گفتی 

 "عالی

ندا چندین مدل نوشته را گرفت مقابلت و شروع کرد به 

 توضیح دادن.

 یادت هست که انتخابت چه بود؟ شعری از مولانا!

 دردی دارم،از دوست به یادگار "

 "کان درد به صد هزار درمان ندهم.

اش میان آن رزها و رو به ندا گفتی کارت را گذاشتی

 "کنمبعد گل خواستم، با خودتون هماهنگ میمِن"

حتماً؛ "دانست سر تکان داد و گفت ندا که ماجرا را نمی

 "در خدمتیم
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، یک "بعدمنِ"دادم اما من، رستا نبودم اگر اجازه می

 فروشی بیرون ببری. گل از درِ این گلشاخه 

 مان جدا کرد.مشتریِ جدید، ندا را از جمع

تو دیگر قصد رفتن داشتی و من، هنوز آرام نگرفته 

خواست یک جوری بچزانمت اما تقریباً بودم. دلم می

تعارف هیچ دستاویزی نداشتم و فقط توانستم بی

 "کنی؟الان حساب می"بپرسم  

ی حالم را جا آورد. دلم شدنِ صورتت کمجمع

تا آن سبدِ گل را طوری با تو  "بله"خواست بگویی می

کنم که دیگر هوای خریدنِ گل برای کسی، به حساب 

 سرت نزند!

بزن به "اما سبدت را برداشتی و بدجنس گفتی 

و کوتاه از من، و گرم از ندا، خداحافظی کردی  "حسابم

 و بیرون رفتی.
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ای بعد، ماشینت را که در حال دور شدن دیدم، لحظه

ام را خودم را پرت کردم روی صندلی و نفسِ کلافه

 فوت کردم بیرون.

 عجب اوضاعی شده بود!

های خوش آب و نوشتهنگاهم نشست روی آن دست

 رنگ که هنوز روی کانتر بودند.

ود برداشتم و ای را مشابه شعری که انتخابت بنوشته

 .تر خواندمشدقیق

تری هم آن میان بود اما چرا شعرها و جملاتِ عاشقانه

 این یکی را انتخاب کرده بودی؟ 

عاشق شده بودی ناصر؟ عاشق کسی که به تعداد 

 اش برایش گل خریده بودی؟های زندگیسال

 دادی؟سلیقه برایش به خرج می
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 گشتی؟ای عاشقانه برایش میپیِ جمله

دوست داشت که رسمی بپوشی؟ گفته بود که او 

 پیراهن سفید را در تنت دوست دارد؟

 اهل شعر بود؟

های ترکیبی رفتی؟ به او هم اسموتیبا او هم کافه می

 دادی؟را پیشنهاد می

 گذاشتید؟قرار می

 سرت گرم بود؟ 

 کردم؟ پس من چه؟ من چه می

 کردم؟من، با این همه سوال چه می

یلم را برداشتم و با خداحافظی بلند شدم و وسا

 سرسری از ندا، از گندم بیرون زدم.
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و به  پشت فرمانِ ماشینم و نرفتم به خانه نشستم

های شهر را متر کردم و فکر کردم و جایش، خیابان

 فکر.

آخر چه وقت عاشق شدنم بود حالا؟ اصلاً چرا یک کاره 

 عاشق تو شده بودم؟

وردم و با دهن کجی درآ صدبار ادایت را برای خودم

بیست و " "یه چیز قشنگ."هایت را تکرار کردم جمله

  "ترعاشقانه".  "دو شاخه

اَه اَه؛ چقدر لوس عاشق شده بودی! اصلاً همان بهتر 

کردی به کردم. چه افتخاری هم میکه فراموشت می

 عاشق شدنت! 

حال هم بودی؟ دخترک سرِ پیری معرکه گرفته و خوش

تر از تو بود. جای پدرش حداقل دوازده سال کوچک

 بودی! 
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ساله و در آستانه جوانی بود، تو چهل شد سیاو که می

 شدی!کردی، از کار افتاده میرد می را

زدی! دیگر دوستت نداشت. دیگر دلش را می

خواست که برایش پیراهن سفید و شلوار کتان نمی

بپوشی؛ چون در آن سن اصلاً هیچ چیزی به تو 

افتادی در پوشیدی و میآمد. باید پیژامه مینمی

هایت را هم نداشتی. ی بچه. حتی حوصلهخوابرخت

ماندی و یک دنیا گذاشتند. تو میهایت میهمه تن

 پشیمانی که دیگر هیچ سودی برایت نداشت.

همین حالایش هم خیلی آشِ دهن سوزی نبودی. از 

 چه چیزِ تو خوشم آمده بود من؟

تر از تو هم قیافه . خوشخیلی هم خوشتیپ نبودی

 سراغ داشتم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

هایت هم اصلاً قشنگ نبود. کنم خندهخوب که فکر می

شد ات هم چندسالِ دیگر می روی گونه ِن فرورفتگیآ

 ی زشت.یک چاله

بینی؟ هیچ چیزی نداشتی! حتی ثبات اخلاقی! تا می

 خواستی و امسال یک دختربچه را. پارسال مرا می

 ماندم.همان بهتر که عاشقت نمی
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 هایی کهدیروقت به خانه برگشتم. حتی دیرتر از شب

 کارمان در گندم، زیاد بود.

ها چرخیده و حرص خورده بودم و وقتی فقط در خیابان

به خانه رسیده بودم، حتی یک درصد هم خالی نشده 

 بودم. 

ی شام خوردن را داشتم، نه در جمع نه حوصله

نشستن، اما قصد نداشتم اعضای خانه را روی حالِ 

 خودم دقیق کنم.
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 ضور رامین، اینمامان داشت میزی که به پاسِ ح

تری را به خودش گرفته بود روزها سر و شکلِ رنگین

کرد که با دیدنِ من، صدایم چید و مونا کمکش میمی

 زد.

فرصت نکردم به اتاقم بروم. روپوش و شالم را روی 

جا بود، همان "تو"مبل رها کردم و با فکری که درگیرِ 

ار با بهایم را شستم و خودم را ایندر آشپزخانه دست

قدری ذهنم درگیر بود چیدمان میز سرگرم کردم اما آن

های رامین و نه انرژیِ مونا، هیچ حالم را که نه شوخی

 بهتر نکرد.

آمدنِ همگی به سر میز، فرصت نداد که برای تعویض 

هایی که به تن لباس به اتاقم بروم. با همان لباس

 داشتم، نشستم سر میز، کنار دست رامین. 
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آن قدری غذا درست کرده بود که در حالت مامان 

شدم برای شروع، اما زده میعادی شاید گیج و هیجان

آن شب آن قدری حرص خورده بودم که دیگر ظرفیتم 

 تکمیل بود.

چند قاشقی برنج برای خودم کشیدم و در جواب به 

یه "خواهم، سرسری گفتم پرسید چه میرامین که می

 . "تیکه مرغ

ام بود که دانم چهرفت؟ نمیمگر غذا از گلویم پایین می

دو _. مگر همین یکیخواست بزنم زیر گریهدلم می

ساعت پیش نبود که خودم را راضی کرده بودم به 

 تو؟فراموش کردنِ 

قُلپی نوشابه پایین فرستادم تا مرا از شرِ غذای گیر 

کرده در گلویم خلاص کند و سعی کردم دوباره بشوم 
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همان رستای ساعاتی پیش. همینم مانده بود که خودم 

 را به خاطر تو بد غذا کنم! 

نفس عمیقی کشیدم و بشقابم را گرفتم به طرفِ رامین 

 داشت و گفتم: که بیشتر از من به ظروفِ غذا اشراف 

خوام. از کم میچین بذار. از اون پاستا هم یهبرام ته-

 سالاد یونانی برام بریز. یه برش هم لازانیا بذار. 

نه فقط رامین، که همه متعجب نگاهم کردند. عادت به 

 این شکلی خوردن نداشتم اما از رو نرفتم و گفتم: 

 دستم. ها رو هم بذار دمِ ترشی-

آوردم، خوردم. جایی هم اگر کم میتا مرز ترکیدن 

کشیدم. نفسی شد؛ عقب میساز مینوشابه چاره

خوردم. تو که بودی که من گرفتم و بعد، دوباره میمی

 به خاطرت بد غذا شوم؟ 
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شام که تمام شد، نا نداشتم از جایم بلند شوم. 

ام اما درد حسابی افتادهدانستم که به یک دلمی

رفتم، یک چای نبات راه می اهمیتی که نداشت. کمی

کردم؛ مردکِ پیر خوردم و عمراً اگر به تو فکر میمی

 دار! چوله چاله
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 چی؟!-

به مونا که داشت بشقاب غارت شده را از مقابلم 

داشت نگاه کردم. چشمانش گرد و متعجب شده برمی

 بودند و نگاهش سوالی بود.

ه ناسزا بسته بودمت؛ چطور شنیده من که خیلی آرام ب

 بود؟

لبخندی برایش زدم و بشقابم را گرفتم و گفتم که 

کنم اما دردِ معده امانم را بریده خودم میز را جمع می

 بود.
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طور بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن. داشتم همین

گفتم که درِ رفتم و به تو بد و بیراه میمی

ن از آن بیرون آمد. بهداشتی باز شد و رامیسرویس

ام بپردازم که رویی پیادهآمدم بچرخم و به ادامه

 صدایش مانعم شد و گفت:

 راستی.-

 هایش که نگاه کردم، گفت:به چشم

 سر شب ناصر رو دیدم. با هم یه سر رفتیم بیرون.-

 هایم فعال شدند. تو را دیده بود؟شاخک

 منتظر نگاهش کردم و ادامه داد:

 داد که برای تو بیارمش.بهم یه گل -

 چه شد؟

 چه شنیدم؟
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 گل داده بودی به رامین؟ که بیاورش برای من؟

 قلبم شروع کرد به کوبیدن و رامین اضافه کرد:

گذاشتمش تو اتاقت. نگفت برای چیه. گفت خودش -

 زنه.بهت زنگ می

 درد فراموشم شد. سر از پا نشناختم یک آن.

 ناصر...

 ناصر...

 وای ناصر... 

 دانستم...خدا میدانستم؛ بهمی

ی آن نقطه از خانه تا تمام حرصم به آنی خوابید. فاصله

 ی دنیا.ترین فاصلهاتاقم شد بلند
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هایم را پس گرفتم. تو در همان مسیر بود که حرف

ی خاکی بودی. اصلاً بهتر از تو هم بهترین مردِ این کره

 وجود داشت مگر؟

کردم که ، حس میهای قلبمتهخدا جایی آن تهبه

سال نیست. تو  صاحب آن گل، آن دخترکِ لوسِ بچه

خواستی و فقط عادتت بود آن سبدگل را برای من می

 که مرا حرص دهی.

 رسیدم به اتاقم؟چرا نمی

ها فراموشم شده بود در همان چند لحظه. تمام غصه

 کرد.دیگر هیچ غمی روی قلبم سنگینی نمی

 خدا که تو...بهترین مردِ...در اتاقم را باز کردم. به

ایستادم در جایم و افکارم پر کشیدند. پس کجا بود 

 سبد به آن بزرگی؟

 اش در اتاقم.رامین خودش گفته بود که گذاشته
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ای که قصد جا را با چشم گشتم و درست لحظههمه

داشتم بروم سراغ رامین، چشمم خورد به شاخه گلی 

 گر چه بود؟که روی عسلیِ کنار تخت بود. این دی

 مونا آمد به اتاقم و مجالِ فکرکردن را از من گرفت.

ام را بالا گرفت و نگاه متعجبم را به او دوختم که گوشی

 گفت:

 خوره.داره زنگ می-

حواسم رفت به اسم تو که روی صفحه افتاده بود و 

جا در حضور مونا، تماست را جواب دادم و شنیدم همان

گردوندم. بودی. برشیه شاخه گل اضافه گذاشته "

 ."یادت باشه تو حسابِ آخرِ ماهم، حسابش نکنی
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ی قتلت را دراز کشیده بودم روی تختم و داشتم نقشه

کردم چگونه چیدم؛ در واقع داشتم به این فکر میمی

خلاصت کنم که به جانم بنشیند و در آخر، هیچ چیزی 

ام نکرد؛ یک داشتنِ یک اسلحه، راضیی به اندازه

 ی ناقابل!خواستم و یک گلولهاسلحه می

. از خواست خودم را هم بکشم ناصرآن شب دلم می

درد در خودم جمع شده بودم ولی تمام تمرکزم پیِ دل

 حالی بود که از من گرفته بودی!

سال دانست در این یکمردکِ مریضِ روانی. خدا می

سرت آمده. عاشق شده بودی که شده چه بلایی بر 

هایت دیگر چه بود؟ چرا مرا بودی. این دیوانه بازی

 چزاندی؟می

گرفت. آوردم، دلم آرام نمیخدا اگر بلایی سرت نمیبه

شد بزنی کردم. نمیطوری خالی میباید حرصم را یک
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و بی جواب بمانی. وقتش بود که یکی هم تو بخوری اما 

ب من راه و روشش را پیدا چطور؟ کجا؟ چگونه؟ خ

 کردم. می

کردم داشتم یک در میان ناسزایی نثار خودم و تو می

که در اتاقم به صدا در آمد و مامان سرش را آورد داخل 

  "مهمون داریم."و گفت 

ی دیدنِ مهمانانی که بعد از آمدن ابداً حال و حوصله

شد را نداشتم و وآمدهایشان بیشتر میرامین رفت

کنه، هم بگو خوابم. هم دلم درد می"آوردم بهانه 

  "حوصله ندارم.

  "کسی نیست؛ ناصره!"مامان اما با خیالی راحت گفت 

 بلند شدم و نشستم میانِ تخت و آه از نهادم بلند شد.

 کردی؟جا چه غلطی میاین
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که خیال مرا راحت کرده، مامان رفت و به خیالِ آن

ی درونم به پا کرده که آتشتنهایم گذاشت؛ غافل از این

 بود که بیا و ببین.

آمد، تلپ چه معنی داشت که هروقت رامین می

جا؟ مگر سرِ شب ملاقات نکرده بودید هم شدی اینمی

 ها دیگر چه بود؟دیگر را؟ این لوس بازی

داشت و فکر خواستم بیرون نیایم اما دور برت میمی

را حبس  کردی که هستی که من به خاطرت خودممی

 کنم در اتاقم!

پس بلند شدم و لباسی که به تن داشتم را با یک 

پیراهن دیگر عوض کردم و در آینه نگاهی به خودم 

ها به نظر خوردهشکستانداختم که شبیه به لشکر

 نرسم.
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اما هرچه کردم، نشد با میل به کشتنت مقابله کنم. بعید 

نبود از من که به محض دیدنت انگشتانم را دور گلویت 

 پیچم و داغت را به دلِ آن بیست و دوساله بگذارم.ب
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از پناهگاهم که بیرون آمدم، همه در پذیرایی بودند اما 

های دید؛ تویی که آن لباسچشمانِ من فقط تو را می

بعدازظهری تنت نبود و به عادت همیشه، جین و 

 شرت پوشیده بودی!تی

داشت که فقط برای خودش رسمی حتماً او تاکید 

 بپوشی!

زیرلب سلامی دادم و نشستم. جوابِ تو اما برخلافِ 

؛ جوری حالم فروشی، بلندبالا بودخداحافظی داخلِ گل

 را پرسیدی که تعجب کردم!

جوابت را داده و نداده، نشستم و به محض نشستنم، 

 مامان گفت:
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 از ناصر پذیرایی کن رستاجان.-

 !خوری توکوفت می

کرد صمیمتِ میان من خیال بود مامان که فکر میخوش

 و تو هنوز پابرجاست.

با اکراه بلند شدم و ظرفِ میوه را گرفتم مقابلت و امان 

 ندادم که چیزی برداری و بعدش برگشتم سر جایم.

هایت دیگر رسالتش چه بود؟ مگر نه که لبخندِ روی لب

و  همین چندساعت پیش شده بودی شمرِ ذی الجوشن

 کردی؟!نحسی می

رو برگرداندم و خودم را با حرف زدن با مونا مشغول 

های تو که با رامین کردم و لحظاتی بعد، صدای خنده

 سر!سرگرم صحبت بودی، بلند شد؛ مردک جلفِ سبک
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بلندتر حرف زدم تا صدایت را کمتر بشنوم و داشتم 

کردم که بروی اما رامین با پیشنهادی شماری میلحظه

  "بریم دربند"داد، همه را غافلگیر کرد که 

وگذار با آمد و نه از گشتنه از دربند رفتن بدم می

جا بود که رامین ی نحس ماجرا اینبرادرم. اما نقطه

خواست و من چون بیشتر از ما، حضور تو را می

مخالفتی از جانب تو ندیدم، مخالفت کردم و بهانه 

فت اگر من نروم، تراشیدم اما حریف رامین نشدم که گ

 رود.نمی

ظاهراً تنها مخالف جمع من بودم و همه مشتاق و 

 موافق.

مونا که از خوشحالی روی پایش بند نبود. مامان هم 

 کرد به رفتن.مان میداشت تشویق
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کلافه به تو نگاه کردم. من به خاطر تو که توی ذوق 

 زدم!برادرم نمی

ا، راستین و تایی برویم؛ من، رامین، مونقرار شد پنج

فهمید که نباید دیگر تویی که بدبختانه، دلم نمی

 دوستت داشته باشد!!
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خواست بروم  و بنشینم در ماشینِ راستین اما دلم می

جوری با مونا عاشق و معشوق بودند که آدم دلش یک

 شان را برهم بزند.آمد خلوتنمی

اردکی که بند بروم، مثل جوجهرامین هم که قربانش 

 کرد به مادرش، دنبال تو بود.می

هرچه اصرار کردم با ماشین خودمان برویم، زیر بار 

 نرفت.
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به ناچار همراه با رامین سوار ماشینت شدم؛ جمع 

ی پنجره را پایین کشیدم و شدم در خودم و شیشه

درد گذاشتم آن هوای خنک، کمی حالم را جا بیاورد. دل

 پیچه، هنوز همراهم بود؛ غصه و حرص هم.و دل

افتاد به تو و حسرت عجیبی گهگاهی نگاهم می

نشست به دلم؛ اگر قرار بود عاشقت شوم، دردم می

ی عشق ندیده چه بود که همان سالِ پیش، به دیده

 بودمت؟

کرد از من هم حرف بکشد و مرا رامین تلاش می

عنای یتان اما من، به مهامشارکت دهد در صحبت

هایی که واقعی کلمه، حوصله نداشتم وقتی جواب سوال

 دادم.شان خودم بودم را سرسری میمخاطب

کردم رسیدیم. خیابان زودتر از چیزی که فکر می

های بهاری دیگر، شلوغ ورودی دربند، مثل تمام شب
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ها را پارک کردیم و بود. قبل از میدانِ اول ماشین

 روی. شروع کردیم به پیاده

کردند. من هم گیر ونا و راستین جلوتر حرکت میم

درد امانم را بریده بود. افتاده بودم میانِ شما دوتا و دل

 شیب خیابان تند بود و تحملِ من کم.

کردم چند قدمی عقب افتاده بودم و داشتم تلاش می

های بلندم جبران کنم که ایستادی و فاصله را با قدم

شن کردنِ سیگارش برگشتی به طرفم. رامین با رو

 "پیر شدی رستا!"سرگرم بود و تو، خندیدی و گفتی 

ای که رسیدم به تو، به چپ نگاهت کردم و لحظهچپ

ات ضعیف شده. ریاضیاتت تعریفی حافظه"کنایه گفتی 

 "تونی بری.نیست. راه هم که نمی

رامین چرخید به طرفمان و حضورش میانمان باعث 

ه چشمانت و با نشد که ساکت شوم. خیره شدم ب
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 همه که مثل تو نرفتن سراغ یه کم"حرص گفتم 

 "سال که جوون بمونن!وسن

علاوه بر خالی کردنِ حرصم، تیر آخرم را هم خلاص 

دانم حداقل کرده بودم. انتظار داشتم انکار کنی، چه می

تعجب کنی یا یک چیزی که دل مرا آرام کند اما 

پایت هم پابهایستادی به خندیدن و برادر بیشعورم 

 خندید.

از رامین دیگر انتظار نداشتم و به وقتش، به حسابش 

شدم؛ چرا خیالت میرسیدم اما تو را دیگر باید بیمی

تر دادن به این بازی، فقط خودم را سرخورده که ادامه

 کرد.می

کردم بیشتر اگر پیش رویم، دستِ دلم روتر حس می

خودم خواهد شد و من، چنین آزاری را برای 

سرت نگذاشتم، خواستم و در آن شب، دیگر سربهنمی
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رفتم در جمع مونا و راستین و تو و رامین را گذاشتم 

 برای هم.

خیلی نگذشته بود که روی تختی مستقر، و دور هم 

 جمع شدیم.

راستین که از اوضاعم باخبر بود، برایم یک چای نبات 

گرفت و ساعتی نشستیم به حرف زدن، خندیدن و 

گذرانی؛ البته من نه حرف زدم، نه خندیدم و نه خوش

 گذراندم.خوش
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 شاد_روز_هفت#
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من فقط آن شب، سعی کردم تو را ببوسم و کنار 

بگذارم. حرصم تمام شده بود و هرچه باقی مانده بود 

 برایم غم بود و ناراحتی.
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خواستم به قضایا فکر کنم، تو که نباید منطقی اگر می

نشستی به پای من. تو حق داشتی مام عمرت میت

ها دوباره عاشق شوی. عاشق شدن که دستِ خود آدم

نبود. مثلاً همین من؛ آن شبی که به تو جواب منفی 

قدر کردم که سالِ بعدش، ایندادم فکرش را هم نمی

ناگهانی گرفتار دوست داشتنت شوم. پس تو حق 

شوی، یا ساله  داشتی؛ حق داشتی عاشق یک بیست

یک سی ساله، یا یک چهل ساله. حق داشتی برایش 

گل بخری. حق داشتی برایش به دنبال شعری عاشقانه 

 باشی.

ها را بدهم به تو اما که تمام حقمتنفر بودم از آن

ماند برایم. متنفر بودم از این ی دیگری نمیچاره

 رستایی که منطقش فوران کرده بود.
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گذاشتم روی گلویت ست میکردم؟ داما تو بگو. چه می

رفتم و گفتم بیا و عاشق من باش؟ یا میو می

 کردم؟نیست میات را سربهمعشوقه

ام را داشتم. ی یک نفر سوم در رابطهمن خودم تجربه

دانستم چقدر این تجربه وحشتناک است و حاضر می

 نبودم که برای زن دیگری بخواهمش.

آن چالِ آن شب فقط به خندیدنت نگاه کردم به 

شد و ات و دلتنگی، انگشت میکوچکِ بالای گونه

 فشرد.گلویم را می

خیلی دلت "راستین با سوالش مرا از فکر تو، جدا کرد  

 "کنه؟درد می

متحیر برگشتم به طرفش که سرش را آورده بود کنارم 

درد فراموشم کرد. آن لحظه دلو با نگرانی نگاهم می
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اما از نگرانیِ  "نه" شده بود. سر بالا فرستادم که

 نگاهش کم نشد. حتماً که صورتم زیادی نزار بود.

از جایم بلند شدم و جمع را ترک کردم که راستین اگر 

 زدم زیر گریه.شد، میبیشتر روی حالم دقیق می

بهداشتی و چند مشت آب به رفتم به طرفِ سرویس

صورتم پاشیدم. من کم غم و عذاب ندیده بودم در 

ه بخواهم با غمِ نداشتنِ تو، از پا دربیایم. ام کزندگی

رسید آمدم و حتماً یک روزی میسخت بود اما کنار می

 ام.خاطر تو، اشک ریختهکردم بهکه  فراموش می

هایم و از انگشتانم را فشردم روی چشم

بهداشتی که بیرون آمدم همه عزمِ رفتن کرده سرویس

 بودند.

زودتر از همه سوار شدم. مونا و به ماشین که رسیدیم، 

راستین رفتند و رامین قرار شد یک نخ سیگار دیگر 
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ای که پایین بکشد. تو کنارش ماندی و من از پنجره

 شنیدم.کشیده بودمش، صدایتان را می

فندک رامین کار نکرد و تو گفتی، احتمالاً در داشبورد 

 ات را  داخلیکی داشته باشی؛ در را باز کردی و تنه

 کشیدی برای باز کردن داشبورد. 

کردند که انگشتانت داشتند محتویاتش را زیر و رو می

که تمام معادلاتم را یک آن چشم من خورد به چیزی

نوشته، میان وسایلت بود، برهم زد. آن کارتِ دست

 خودش بود؛ مطمئن بودم. خودِ خودِ خودش بود.
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* 

 

 

 

 "پایان روز دوم" 
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#30 

 

 

 

 "فصل سوم" 

 

 

 

 

 

ی تمام بود که هیچ شبی را نخوابیده بودم؛ یک هفته

خواستم خورد و هر چه میچیزی داشت مرا از درون می
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توجه بمانم، ام بیکنندهنسبت به احساساتِ دیوانه

 شدم.شد و بدتر درگیرش مینمی

هایی از صحنهرفتند؛ ها ابداً از مقابلم کنار نمیصحنه

 اش بود.لبخندهای ناصر وقتی سرش توی گوشی

در هفتمین شبی که از این درد بیدار مانده بودم، دلم 

خواست که چیزی مرا آرام کند. مطمئن بودم که می

حرف زدن با خودِ ناصر، چاره نخواهد بود که بارها و 

چنینی را مستقیم و غیرمستقیم بارها موضوعات این

 بست.م اما هربار، رسیده بودم به بنمطرح کرده بود

قدری منطق برایم داد و بهناصر درست جوابِ مرا نمی

 کارم؛  ِکرد که خجالت بکشم و بروم پیردیف می

هایم، خواست در مواجهه با شککه من دلم میدرحالی

چیز اش را بگیرد مقابلم و به من بفهماند که هیچگوشی

 ترسناکی آن تو وجود ندارد.
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هایم را باز یک پهلو به پهلوی دیگر چرخیدم و پلکاز 

کردم. به تاریکی که عادت کردم نگاهم نشست روی 

کشید و در صورتِ غرق در خوابش. آرام نفس می

آرامش خوابیده بود؛ غافل از منی که داشتم میانِ آتش 

 زدم.دست و پا می

سرم را بردم توی بالش و نفسم را فوت کردم 

 داخلش. 

 شدم از این درد؟کردم؟ چطور باید رها میمیچه باید 

ام اساس درست و حسابی دانستم که شک و شبههمی

ست. اما اش در حدِ حدس و گمانِ واهیندارد و همه

 توانستم نادیده بگیرمشان.شد و نمینمی

دیدم، دلم هربار که ناصر را در آن وضعیت می

ریخت. هر چه شک به اشکان نداشتم را به او می
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خیال بودم، اینجا از داشتم. هر چه در آن زندگی بی

 ترسیدم.ترین اتفاقات میپا افتادهپیش

اش یا ی گوشیشد در صفحههربار که ناصر غرق می

گرفت، برای جواب دادن به تماسی از جمع فاصله می

 ریخت.دلِ من هرّی می

بار در ام یکخالهمن حق داشتم بترسم؛ مثل دختر

کرده بود، ماشینی با سرعت زده بودش  خیابان تصادف

و دست و پایش را شکانده بود. از آن به بعد از خیابان 

ی شد. یا همین پسر عمهوقت به تنهایی رد نمیهیچ

بزرگم، در کودکی از بلندی افتاده بود و حالا با آن سن 

 ترسید!هوایی هم میو هیکل، حتی از پل

و  "نترس"یم من هم دست خودم نبود که به خودم بگو

 بعدش نترسم و با خیالِ راحت بخوابم.
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ترین روزهای تاریکی که یک زن من غمگین

توانست تجربه کند را تجربه کرده بودم و حالا، به می

 اش.ترسیدم از اتفاق افتادنِ دوبارهطرز وحشتناکی می
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پشت بار به سرم را از بالش بیرون کشیدم و این

 کردم؟خوابیدم و به سقف اتاق نگاه کردم. چه باید می

خودم فهمیده بودم که نادیده گرفتنِ این ترس شدنی 

 اش چه بود؟ نیست اما چاره

زدم؟ مثلاً مامان؟ نه امکان باید با کسی حرف می

نداشت. همینم مانده بود که مامان یا بقیه بفهمند که 

 باز... به من... خیانت... 

 .گرفت امگریه

هقم هایم را فشردم روی دهانم که صدای هقدست

 بارِ دیگر...بلند نشود. اگر... اگر یک
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از میان انگشتانم نفسِ پُر دردم را بیرون فرستادم و 

شدم در آن میان تخت نشستم. داشتم خفه می

خواستم از اتاق بیرون بروم اما نور ضعیفی . میوضعیت

 مانعم شد.ای روشن کرد که فضا را لحظه

سر چرخاندم به طرف منشا نور و نگاهم نشست روی 

گوشیِ ناصر که زده بودش به شارژ و روی عسلیِ 

 اش بود.کناری

سر بردم به طرفش و اعلانِ فول شدنِ باتری را دیدم. 

قصد داشتم مثل همیشه که دیرتر از او به خواب 

رفتم، گوشی را از شارژر جدا کنم اما وقتی خیمه می

ویش تا گوشی را بردارم، فکری ویران کننده در زدم ر

 سرم رخنه کرد.
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گوشی را برنگرداندم سر جایش و با خودم آوردمش به 

این طرفِ تخت و از هیجان زیاد و آزاردهنده بود که 

 نفس کشیدن از یادم رفت.

آن شروع کردند به لرزیدن و ضربان قلبم انگشتانم یک

خودم ترسیدم  طوری بالا رفت که احساسش کردم. از

آن؛ از خودم و آن افکاری که در سرم داشتم  یک

 کردم من؟ وحشت کردم. چه داشتم می

نگاه مضطربم را میان ناصر و گوشی میانِ دستانم، 

 بارها و بارها گرداندم.

بد بود؟ بد بود اگر خودم خیال خودم را راحت 

دادم  به کردم؟ بد بود اگر همان شب پایان میمی

شد، دیگر زندگی را و وقتی خیالم راحت میهایم ترس

 کردم؟نه به او و نه به خودم زهر نمی
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با نفسِ عمیقی که کشید، از ترس تا مرز سکته کردن 

 رفتم.

بار هم نخواسته بود دقیق شود مدت یک در تمام این

چه که در گوشی من بود و به من فهمانده نسبت به آن

انتظار را دارد اما او که جای من بود که متقابلاً همین 

نبود! او که خیانت ندیده بود! او که از ریسمان سیاه و 

 ترسید.سفید نمی

سعی کردم حتی شده به اشتباه، خودم را قانع کنم 

 کاری که قصد انجامش را دارم، بهترین تصمیم است.

گذرد. او که دانست در دل من چه میناصر که نمی

ام. او که از عذابِ نخوابیدهدانست هفت شب را نمی

بار؛ بار، شیون هم یکمن خبر نداشت. پس مرگ یک

 اش را.کردم گوشیچک می
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ها را پاورچین پایین آمدم. اضطراب، عملکردم را پله

های هال و کرد. نشستم روی یکی از راحتیکند می

 گرفتم مقابلم.ها گوشی ناصر را برای دقیقه

کاری هستم. آن لحظه فهمیدم در حالِ چههیچ نمی

خواستم خودم را خلاص کنم و تنها ابزار فقط می

 ام، گوشی میانِ دستانم بود.خلاصی

ای که با انگشتِ لرزان، صفحه را لمس کردم. صفحه

خواست و من رفتم روی برای باز شدن، تأیید چهره می

 شدن لازم داشت. حالتی که رمز عبور برای باز

فکر اینجا را نکرده بودم، فکر اینجا که رمز لازم داشتم 

 برای ورود به اطلاعاتِ داخل گوشی.

با أستیصال، به شش جای خالی و نه عددی که هیچ 

 ای برای وارد کردنشان نداشتم، خیره شدم.ایده
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سعی کردم رمزهایی را که ناصر اصولاً در شرایط 

خاطر بیاورم اما آن رد را بهکشان میمختلف استفاده

ای که داشتم وارد کرد. تنها ایدهلحظه مغزم کار نمی

 آمیز نبود.کردن اعداد یک تا شش بود که خب موفقیت

ام را بیرون فرستادم و رمزهای نفس حبس شده

 مختلف را تا جایی امتحان کردم که گوشی تا مدت

 ی امتحان کردنِ رمز جدید رازمان مشخصی، اجازه

 نداد.

قراری با پاهایم روی زمین ضرب گرفته بودم و با بی

دادم. اعداد در سرم شناور بودند و هیچ شان میتکان

 گرفتند.ای نمیکنندهترتیبِ راضی

ی رمز ورود که گوشی اجازهصبر کردم و به محضِ آن

تری را امتحان کردم اما را داد، رمزهای محتمل

 اش.دنِ گوشیهمچنان ناکام ماندم در باز کر
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بار گوشی پیِ رمزهای اشتباه، ایندربا وارد کردنِ پی

برای مدت زمان بیشتری محدودیتِ ورود رمز، تعیین 

کرد و من، با حرکتی عصبی و کلافه، پرتش کردم روی 

پایم و درست آن لحظه که داشتم به مغزم فشار 

آوردم برای دریافتن رمزی که ممکن بود ناصر می

پله با روشن شدن چراغِ فضای بالای راه استفاده کند،

 و دیدن ناصر، قالب تهی کردم!

چیز از دستم در رفت و ضربانِ قلبم یک لحظه، همه

جوری شدت گرفت که حس کردم حالاست که از 

 ام بیرون بپرد.ی سینهقفسه

 خوبی رستا؟-

نفس کشیدن فراموشم شد. مات مانده بودم به 

ا ایستاده بود و داشت با هی ناصری که بالای پلهچهره

 کرد.آلودش نگاهم میآن چشمان ریز شده و خواب
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 اینجا چرا نشستی؟ چیزی شده؟-

طوری به گوشی نگاه کردم که یک  سرم پایین افتاد و

 قاتل، به آلتِ قتاله.

هایم ای روی لبلال شده بودم و هیچ کلمه

 نشست.نمی
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پایش را که روی پله گذاشت، زبانم باز شد و کلمات را 

 ام ادا کردم: رگباری، با آن صدای لرزان و ترسیده

آم چیزی نیست. برو بخواب. بد خواب شدم. می-

 کم دیگه.یه

ها را پایین آمد گو نبود؛ چراکه پلهدفاع با کلمات جواب

. تنها و من، دستم ناخودآگاه نشست روی گوشی

تاریک بودن فضای آن لحظه داشتم، نیمه شانسی که

 هال بود. 
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تر زد. تر آمد، قلب من محکمهر قدم که نزدیک

 ام خوانده بود.دید، فاتحهاش را اگر میگوشی

آمد درست به ای که داشت میآن لحظه، همان لحظه

سمتِ من، مناجاتی با خدا راه انداختم که خودِ خدا هم 

صد جور قسمش دادم که  حال از من نشنیده بود.تابه

های ناصر گوشی را نبیند و در همان چندثانیه، چشم

 هزارتا نذر کردم.

دید، به جوری پشیمان بودم که اگر ناصر گوشی را می

 افتادم به عذرخواهی.جای توجیه، می

خدا دوستم داشت و به دادم رسید که او، فقط مرا دید؛ 

به های راحتی و هایش را گذاشت روی دستهدست

 طرفم خم شد و پرسید:

 خوابت چرا نبره عروسک؟ -
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هایش برای نفسم را بیرون فرستادم. عروسک گفتن

شد؛ اخلاقش فعال میوقتی بود که آن ورژن خوش

حالتی که بعد از بدخواب شدن پیش نیامده بود که 

 داشته باشدش! 

نگاهم در آن فضای تاریک قفل چشمانش بود؛ در واقع 

ن که مبادا پایین بیفتند. یکی از پایدمشاداشتم می

هایش را بالا آورد و با کنار زدن موهایی که توی دست

 صورتم بودند، پرسید: 

 هوم؟! -

کردم که لال شده بودم و داشتم فقط دعا می باز هم

ای که سرش را صدای ضربان قلبم را نشنود و لحظه

آن نفهمیدم چه شد که در حال پایین رفتن دیدم، یک

نی، شروع کردم به بوسیدنش و رهایش هم ناگها

پایش ایستادم نکردم! حتی زمانی که صاف ایستاد، هم
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و گوشی را هم در همان وضعیت سُراندم در جیب 

 ام.شلوار خانگی

اش را که حس کردم، اضطرابم فروکش کرد. همراهی

انگشتانش چنگ شدند روی پهلوهایم و با جداکردنِ 

 سرش، گفت: 

 وابونمت! پس بریم که بخ-

ای که به اتاق خودم را به دستش سپردم و لحظه

ماندم او پیش رسیدیم، برخلاف همیشه که منتظر می

کار شدم و صد بهی اتفاقاتِ میانمان باشد، دستبرنده

غریب از خودم درآوردم تا جایی که حرکت عجیب

بتوانم هم مانع از دیدنش شوم و هم دسترسی داشته 

 ر تخت. به عسلیِ کنا باشم

سرم را بردم کنار گوشش و موهایم را عمداً ریختم 

داشتنش در آن وضعیت، روی صورتش و برای نگه
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ای که شروع کردم به زمزمه کردن یک سری جمله

دانستم از کجا آوردمشان و بالاخره، با آن انگشتانِ نمی

لرزان، گوشی را به آرامی برگرداندم سرجایش و خیالم 

ا فاصله دادم و نفسم را فوت که راحت شد، سرم ر

 کردم توی صورتش.
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خیر کردم صبح که بیدار شوم، قضیه ختم بهفکر می

هایم طوری شده است و من همان دیشب، با ترس

ام که دیگر هوس چنین کارهای خطرناکی به شده تنبیه

که ناصر در را زند؛ اما صبح، به محض آنسرم نمی

بست و از خانه بیرون رفت، من فقط یک خواسته در 

 اش. سرم داشتم؛ پیدا کردن رمز گوشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دیدم نشستم و کسی را میشاید من اگر بیرون گود می

ای بیشتر که چنین افکاری دارد، به نظرم دیوانه

ای رسید اما چه کسی جای من؟ کدام مارگزیدهنمی

مثل من، از ریسمان سیاه و سفید هم تا این حد 

بار یک نفر، با صد دلیل مسخره ترسید؟ مرا یکمی

فهمید که اگر یک بشود، دو، نخواسته بود. چه کسی می

 ماند؟دیگر چیزی از من نمی

میز صبحانه را در شرایطی جمع کردم که تماماً داشتم 

کردم که کارم، هرچند در ظاهر اشتباه خودم را قانع می

اما ماهیتِ قابل قبولی دارد با توجه به شرایطم؛ و وقتی 

ی جدید و آخرین فنجان را آب کشیدم، یک پروژه

ده در سرم داشتم؛ پیداکردنِ رمز گوشیِ کننراضی

 ناصر! 
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ی جدیدم آن روز نرفتم به گندم؛ نشستم و برای پروژه

برنامه ریختم. برای فردا هم آلماجان و نفیسه را دعوت 

کرده بودم و سرم حسابی شلوغ بود. منی که تا آن روز 

دیدم، ها یک یا نهایتاً دو غذا تدارک میبرای مهمانی

بودم برای این مهمانی با غذاهایی که در تصمیم گرفته 

 سر داشتم برای درست کردن، خودکشی کنم.

خواست دیده رستایی در من ظهور کرده بود که می

ای بشود و مورد تمجید قرار بگیرد و آن روز، از لحظه

ای که در را که ناصر در را بست و بیرون رفت، تا لحظه

ام داده بودم؛ باز کرد و برگشت، من فقط دوتا کار انج

اش پیداکردن راهی برای پیش بردن هدفم بود و اولی

اش اینستاگرام گردی؛ کلیپی در اینستاگرام دومی

نمانده بود که با محوریت غذا باشد و من، ندیده 

 باشمش.
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ترین فینگرفودهای ترین و خاصهای سختکلیپ

ممکن را ذخیره کرده بودم و تصمیم گرفته بودم که با 

دنِ چندین مدل غذا، هنرنمایی کنم؛ کاری که درست کر

 تا قبل از آن به دنبالش نبودم.

ناصر که به خانه آمد، من یک لیستِ بلند بالا داشتم 

اش کردم که همان لحظه زور راضی برای خرید و به

 شان. مرا ببرد برای تهیه

هرچه بهانه آورد که خسته است و فردا را از ما 

ها اپلیکیشن آمده است که زحمت خرید دهاند و نگرفته

 را کم کند، راضی نشدم و ناچارش کردم به همراهی.

کرد و این کار تنها کاری بود که حواس مرا پرت می

هایم کمرنگ شوند. داد که هرچند کوتاه ترساجازه می

را موقتاً  ی اولمتا جایی که شب تصمیم گرفتم پروژه
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روی درخشیدنِ فردا  را بگذارم رها کنم و تمرکزم

 شب.

آن شب، با فکرهای دیگری خوابم نبرد. مدام میزِ 

نقص شام فردا و برقِ چشمانِ مهمانانم را تصور بی

کردم و البته رستایی را که بیشتر از هر وقتی به می

کار و هنرهایم، بیشتر و خودش رسیده بود و حتماً با این

ودم و باید نقص ب؛ من بیآمدمبیشتر به چشم ناصر می

 گذاشتم.این را به نمایش می
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چیز در بهترین حالتِ خودش بود و روز مهمانی، همه

ها، این تنها چیزی بود که مرا راضی بعد از مدت

کرد. البته راضی بودنم فقط مربوط به همان لحظه و می
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دیده بودم بعد از اتمام کارها بود؛ چرا که ظهر، وقتی 

اندازه، نشسته زمانم کم است و کارهای نیمه تمامم بی

بودم میانِ آشپزخانه و زده بودم زیرِ گریه و مامان بود 

ام به کمکم که بعد از آن تماسِ تلفنیِ پر آه و ناله

 شتافته بود.

چیز روی روال خودش بود؛ یخچال پر عصر اما همه

ت کرده غذاهایی که درسشده بود از دسرها و پیش

های غذا، و میز پذیرایی، پر از بودم. گاز پر بود از قابلمه

 انگیز.های خوشمزه و هیجانخوراکی

چیز راضی بودم و فقط باید تمرکزم را آن لحظه از همه

گذاشتم روی خودم؛ دوش گرفتم، با دقت آرایش می

چشم،  کردم و حتی سعی کردم چشمانم را با خط

ای کنم اما دیده بودم گربه هاطوری که در کلیپهمان

توی این یکی موفق نشدم و از نو، آرایش کردم 
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کردم، صدای ای که داشتم موهایم را جمع میلحظهو

 ناصر در خانه پیچید:

 رستا؟-

 نگاهم کشیده شد به سمتِ ساعت. زود آمده بود!

با رها کردنِ موهایم از اتاق بیرون رفتم و با دیدنش 

 سلام دادن گفتم: ها، قبل ازپایین پله

 زود اومدی!-

 ها را بالا آمد:پله

 اومدم ببینم اگر کاری داری کمکت کنم.-

که موهایم را از مقابل صورتم کنار زدم و قبل از آن

 شیطنتش را شنیدم:چیزی بگویم، صدای پر

 خوشگل شدی توله!-
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ی واژگانش دانستم این کلمه در خزانهکه میبا آن

چپ نگاهش کردم و او، با چقدر ارزشمند است، چپ

 صدا خندید.

کرد و دیدنِ آن نگاهِ پر برقش، حالم را خوب می

ای که لپم را فشرد میانِ انگشتانش، صورتم را لحظه

پا به  "باید به غذا سر بزنم"عقب کشیدم و با گفتنِ 

فرار گذاشتم؛ به آشپزخانه رفتم و در حالِ چک کردنِ 

 ش شدم.ها، متوجه آمدنغیرضروری قابلمه

 نگاهش به ظروف بود و صدایش متعجب:

 پس چرا این همه غذا درست کردی؟ -

 ها:تفاوتم را دوختم به قابلمهنگاهِ بی

 زیاد نیستن که.-

سبزی خوش آب و ی قورمهتر آمد و در قابلمهنزدیک

 رنگِ ساختِ مامان را برداشت:
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چیزی از بیرون چرا انقدر خسته کردی خودت رو؟ یه-

 یم؛ غریبه که نبودن.گرفتمی

 نفهمیدم چرا ناز و ادا اضافه شد به لحنم:

 خسته نشدم.-

ناصر اما رفت سراغ یخچال و با باز کردنش همان دم 

 گفت:

 اووه! رستا!-

دستی به موهایم کشیدم و کنارش ایستادم. منتظر 

بودم چیزی بگوید اما دست برد به سمتِ رول کرپ و 

شان، جیغ مرا درآورد. یکیژامبون و با برداشتنِ 

 اسمش را کشیدم و او با دهانی پر، گفت:

 جون!-

 رو برگرداندم و اضافه کرد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 تو جون بخواه!-

خواستم؛ برگشتم به طرفش و نگاهش کردم. جان نمی

 داد؟خواستم! میاش را میرمز گوشی

 

 

 

** 
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دیگری که  تر از هر وقتِچیز عالی بود؛ عالیهمه

بند تشکر مهمان داشتیم؛ آلماجان و نفیسه یک

کردند و معتقد بودند که خودم را زیادی به زحمت می

ام. با هر تمجیدشان، آن رستایی که از دیروز انداخته

پیدایش شده بود و به دنبالِ دیده شدن بود، بیشتر و 

 رسید.اش میبیشتر به خواسته

گاهی هم با د و گهوگو بوناصر با متین سرگرم گفت

گذراند. خوشبختانه ندیده بودم که دخترها وقت می

گوشی به دست شود و با این حال، من تصمیم گرفته 
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بود که همان شب، به رمز گوشی دسترسی پیدا کنم و 

 ی خوب هم برایش پیدا کرده بودم.یک بهانه

پیش از شام بود و من، از قبل، بیشترِ کارهای میزِ شام 

قدری که وقتی نفیسه آمد برای داده بودم؛ آنرا انجام 

ی دیگه میز دقیقه تا ده"کمک، ردش کردم و گفتم: 

که وقتِ و بعد، ناصر را صدا زدم؛ فقط برای آن "حاضره

 رسیدن به هدف بود! 

کردم که به آشپزخانه داشتم دیس برنج را تزئین می

 آمد و همان دم پرسید: 

 جونم؟ -

زد اما داشت تندتند می برگشتم به طرفش؛ قلبم

هایم آرام بودند. دیس برنج را به دستش دادم و دست

خواستم روی میز بگذاردش و وقتی رفت، چند نفسِ 

 درپی کشیدم. عمیقِ پی
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ها را داخل دیگتمرکز تهوقتی برگشت، داشتم بی

 چیدم که پرسید: ظرف می

 ای هم هست؟ چیزِ دیگه-

 بازدمم را نامحسوس بیرون فرستادم و گفتم: 

 مامان اینارو صدا بزن که بیان سرمیز.-

دیگ از داخل ای تهتر آمد و با برداشتنِ تکهنزدیک

 ظرف، سرتکان داد و گفت: 

 باشه.-

هایی بود که ابهتش بیشتر از امشب از آن شب

آمد و همین، بیشتر مضطربم می اش به چشمممهربانی

 کرد.می

ی از رفت که طبق برنامهداشت از آشپزخانه بیرون می

 ام، صدایش زدم و گفتم: پیش تعیین شده
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 که صداشون کنی، گوشیت رو بده. راستی قبل از این-

 به سمتم که برگشت، فوراً اضافه کردم: 

چندتا عکس از میز بگیرم. گوشیِ خودم خوب عکس -

 گیره.نمی

 سرتکان داد و گفت: 

 آرمش. فکر کنم دستِ دخترهاست.ن میالا-

 رفت و من مات ماندم سرِ جایم! 

استفاده حس بدی داشتم؛ داشتم از اعتمادش سوءِ

ها نبود که بداند، چه در کردم و او، اصلاً در این وادیمی

.حتی وقتی گوشی را به دستم رساند، گذردسر من می

مشب . اای بود که با متین داشتندحواسش پیِ مکالمه

قدری درگیرِ نظرات کلاسیکو داشت و هر دو آنال

 کارشناسانه بودند که نیمی از حواسِ ناصر پرت بود.
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گوشی را گرفت مقابل صورتش و با باز شدن قفلش، 

 به دستم دادش و گفت: 

 دیگه! چه خوب بود این ته-

دیگ را گذاشتم مقابلش و رفتم با کمال میل، ظرف ته

و زیر چشمی هم پاییدمش که  که از میز، عکس بگیرم

 لحظاتی بعد، از آشپزخانه بیرون رفت.

 

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#
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#37 

 

 

 

 

 

 

چندین عکس از میز گرفتم و لحظاتی بعد، باز هم 

صدایش زدم و وقتی آمد، به سختی لحنم را عادی 

 جلوه دادم و گفتم:

اش کنم صفحهجا میچون وسایلای روی میز رو جابه-

 شه؛ رمزش چیه؟میخاموش 
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حواسش پیِ متین بود که داشت با صدایی بلند، در 

رابطه با مصدوم شدن یکی از بازیکنان رئال حرف 

 زد و کوتاه، چرخید به طرف من و گفت:می

-۶۶۸۸۷۷. 

 مبهوت نگاهش کردم. رمز را گفته بود؟ 

خدا را شکر کردم که حواسش پیِ متین و بازی امشب 

ساز ام، برایش سوالاهِ شوکهبود وگرنه حتماً آن نگ

 شد!می

ای که میز را ترک کرد و من، با انگشتانِ تا لحظه

تمرکز دوتا شش، دوتا هشت و دوتا هفت را وارد بی

ی گوشی نکردم و به چشم خودم باز شدن قفل صفحه

ام صفحه را ندیدم، باور نکردم که دسترسی پیدا کرده

 به رمز این گوشی.
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یب و غریب چیده بودم برای این ی عجهزاران برنامه

 ترینشان مرا به نتیجه رسانده بود.هدف اما آسان

بار قدری ناباور بودم که صفحه را خاموش، و یکبه

کردم که دانم چرا فکر میدیگر رمز را وارد کردم؛ نمی

تحت هیچ شرایطی رمز آن گوشی را در اختیار من 

 گذارد.نمی

یگر عکس هم گوشی را گذاشتم روی میز، حتی د

ها ای که مهمانانم آمدند و روی صندلینگرفتم و لحظه

جا گرفتند، من داشتم در سرم، محتویات آن گوشی را 

 کردم.چک می

 شد؟واقعاً می

شد که بالاخره با تنها ابزاری که به آن دسترسی می

گذرد داشتم، بفهمم که در دنیای ناصر همان چیزی می
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یشتری در جریان که من شاهدش هستم؛ یا چیز ب

 است.

های متنوع قدری پرتِ غذاها و خوراکیحواسِ همه به

کرد؛ به منی که روی میز بود، که کسی به من توجه نمی

هدف، خیره مانده بودم به گوشی ناصر و چنگالم بی

میانِ محتویات آن سالاد روسی که برای خودم کشیده 

 چرخید.بودمش می

دم را پر کرد. اگر، اگر وحشت ناگهانی آمد و تمامِ وجو

چه که نباید، چه؟! اگر خوردم به آندر آن گوشی برمی

اش داشت ی پاک نشده در گوشییک پیام عاشقانه

های گاه و بیگاهی که به چه؟ اگر علت آن لبخند

زد، تصویر یک زن با موهایی اش میی گوشیصفحه

 فر بود چه؟
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وی ناخواسته چنگالم را رها کردم و دستم نشست ر

 باختم چه؟گلویم. اگر... اگر این یکی زندگی را هم می

 خوبی عزیزم؟-

 ی ناصر نگاه کردم.مات و مبهوت به سرِ نزدیک آمده

چرا از او بدم آمده بود؟ چرا دوست نداشتم به 

 هایش نگاه کنم؟چشم

 رو برگرداندم و زمزمه کردم:

 نه.-

و همان لحظه، حواسم پرتِ نفیسه شد که داشت 

 پرسید.غذای عربی را میآن پیشرسپیِ 
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** 
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زد؛ انگار لرزیدند؛ قلبم هم تند نمیانگشتانم دیگر نمی

 ی اولش سخت بود! فقط دفعه

بیشتر از یک ربع بود که داشتم در گوشیِ ناصر، دور 

دانستم چه کنم و کجا روم؛ در واقع زدم؛ نمیباطل می

گردم دقیقاً. یک لحظه وارد دانستم دنبال چه مینمی

کردم شدم، یک لحظه تلگرام را چک میاَپ میواتس

 های خطش.رفتم سراغ پیامای دیگر میو لحظه

دانستم اگر چه ببینم و چه بخوانم قابل شک هیچ نمی

تمرکزم در حال فهمیدم انگشتانِ بیاست. هیچ نمی

 کنم! م نبود که چه میاچه کاری هستند؛ هیچ حالی

اَپش فعال بود و من، بعد از ناصر بیشتر در واتس

ها گشتن، بالاخره تمرکزم را گذاشتم روی دقیقه
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هایش در این برنامه، های این برنامه. لیستِ چتپیام

شناختم و بلند بالا بود. بعضی از فرستندگانِ پیام را می

و یکی  بعضی دیگر را نه. آخرین چتش با رامین بود

 ! "مولایی"شناختمش. مانده به آخری، با کسی که نمی

شان را و چند پیام آخری را ی چتباز کردم صفحه

خواندم. نهایتاً عکس مولایی نام را باز کردم و با دیدنِ 

 .ی چت رامرد مسنِ سیبیل کلفت، رها کردم آن صفحه

شان، شناختمدو تن همکارانش که می_از نام یکی

سیدم به یک شماره که به هیچ نامی ذخیره گذشتم و ر

 نشده بود.

از همان تصویرِ کوچکِ پروفایلی که کنار شماره 

شد فهمید که صاحب این شماره یک مشخص بود، می

شان را باز کردم و با سه پیام ی چتخانم است. صفحه
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ی ذخیره اش از صاحبِ همان شمارهمواجه شدم. اولی

 "ا چه ساعتی بیام؟من فرد"نشده بود با مصمون 

 ۵سلام، وقتتون بخیر، ساعت "و دومین پیام از ناصر 

 "تشریف بیارید

با  "چشم"و نهایتاً آخری که در جوابش گفته شده بود 

 یک گل و یک علامتِ تشکر! 

برای چند لحظه، به آن سه پیامِ ردوبدل شده نگاه 

گفت که این مکالمه برای کردم. تاریخ روی صفحه، می

 د پنج روز پیش بوده.چیزی حدو

ای بعد، با پروفایل صاحب شماره را باز کردم و لحظه

 یک پرتره، از یک دختر جوان مواجه شدم؛ که بود؟ 

خواستم از حال ندیده بودم. میصورتش را تابه

ی چت بیرون بروم اما یک لحظه، نگاهم جا ماند صفحه
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روی موهای صاحب عکس و قلبم ناخواسته شروع کرد 

 به تندتر تپیدن! فر بود موهایش! 

هایم روی صورتش لرزیدند صورتم جمع شد و مردمک

تا کردم تر نگاهش میو همان لحظه که داشتم با دقت

اش را به خاطر بیاورم و با شناختنش دست شاید چهره

 از سر خودم بردارم، صدای ناصر، از جا پراندم!

جیغِ خفیفی کشیدم و با سفت گرفتنِ گوشی میان 

انگشتانم، چرخیدم به چپ، آماده بودم برای چنین 

هایش ای و دستم پُر بود. پس آن لحظه که چشملحظه

ه حرف آمدم و رگباری را در تاریکی تشخیص دادم، ب

 گفتم: 

خواستم ببخشید که بیدارت کردم. خوابم نبرد. می-

 های میزِ شام رو برای خودم فوروارد کنم!عکس
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ای از نظر خودم که توجیهم جای هیچ شک و شبهه

نداشت؛ در واقع قبل از دست بردن به سمت 

اش، فکر اینجایش را کرده بودم که نرفته بودم گوشی

 اما جوابی که ناصر داد، خلع سلاحم کرد:پایین 

 من خیلی وقته که بیدارم رستا!-

 

 

 "پایان فصل سوم" 

 

** 
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 فصل چهارم

 "روز سوم"
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از صبح، در عالم دیگری چشم باز کرده بودم و حواسم 

 هیچ به دنیای اطرافم نبود.

هایت با آن ربود؛ تویی که رفتا "تو"حواسم تماماً پیِ 

 خواند.کارت دیده شده در داشبورد ماشینت، نمی

پدرِ خودم را درآورده بودم آن روز با فکر کردن؛ هی 

ای که باید. رسیدم به آن نتیجهکردم و هی نمیفکر می

اطلاعاتِ من تکمیل نبود و همین، حال و هوای مرا 

آمد که ای یادم میکرد. لحظهشبیه به فصل، بهاری می

خواستی و یک کارت ودو شاخه گل میتو بیست

آمد ای دیگر. یادم میشدم و لحظهعاشقانه و ابری می

که همان کارتی که با سماجت تمام برای آن سبدِ گل 
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انتخابش کرده بودی، تک و تنها در داشبورد ماشینت 

 شد.بود و هوای دلم با این فکر، آفتابی و پرانرژی می

دانستم چه. فقط اما نمیتصمیم داشتم کاری کنم 

کار شوم اما روزِ بهفهمیدم باید برای دلم دستمی

کردم اگر تر از هر روزی بودم. حس میسوم، آشفته

منتظر بمانم و دست روی دست بگذارم، اوضاع بدتر 

طوری، تو را از این شود. به سرم زده بود که یکمی

حس باخبر کنم. فوقش این بود که خودت با زبان 

گفتی پایِ کس دیگری درمیان است و آن یزاد، میآدم

 وقت، تو را به خیر و مرا به سلامت.

ترین راه از نظرم همین بود اما از درستیِ روشم درست

گفتم گفتم چه؟ میآمدم و میمطمئن نبودم! مثلاً می

ای، روزی به من یک پیشنهادی دادهیادت است که یک

 حالا قبول است!؟
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 ؟"دوستت دارم"گفتم و یک کاره می آمدمیا مثلاً می

قدر واضح اگر جوری شدم! آننه؛ از تصورش هم یک

کردم؛ با مخالفتت بدجوری توی حسم را مطرح می

 کردم؟!خورد. پس من چه غلطی میذوقم می

غیرمستقیم حرف زدن از یک احساس چگونه بود؟ مثلاً 

و تو  "هوا چقدر خوب است!"گفتم دیدمت و میمی

 یدی که در دلم یک خبرایی است؟!فهممی

من در آن روز سوم تا ته هر فکری که بگویی را رفتم 

اما این، به آن منزله نبود که راه به جایی برده باشم و 

 تر بودم.تکلیفحتی از صبح هم بی

آن روز تمامش را در خانه ماندم؛ مامان آمد و پرسید 

چه شده؟ راستین آمد و پرسید کمکی از دستش 

ه است؟ و حتی رامین هم آمد و رک و راست ساخت
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کدام چیزی خواست که حرفم را بداند اما من، به هیچ

 نگفتم که این گره، فقط به دست خودم باز شدنی بود.

بیشتر روز را در تختم دراز کشیدم؛ به سقف نگاه کردم 

و درست وقتی شب در حال سپری شدن بود، حس 

ست که  عقلیبی کردم که از دست دادن یک روزِ دیگر،

گوشی به دست شدم و وقتی فهمیدم در حال انجام 

را تایپ کرده و برایت  "سلام"چه کاری هستم که 

که کاری از دستم ساخته فرستاده بودم و قبل از آن

 باشد، دو تیک آبی، کنار پیامم ظاهر شده بود!

دانستم پیام که من، نمیخوانده بودی پیامم را درحالی

 ید باشد.بعدی، چه با

تر تکلیفو احساسِ من، بلا "سلام"در جوابم نوشتی 

 شد.

 گفتم؛ اما چه؟کار از کار گذشته بود؛ باید یک چیزی می
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دانستم باید چه بگویم؛ کمی فکر کردم و نمی

ای را که دلم به فرستادنش راضی انگشتانم، کلمه

 باشد، تایپ نکردند.

رفتی پیِ کارت؛ چشم دوخته بودی به هم نمیتو 

 صفحه، که استیصال مرا ببینی!

که هی نوشتم و هی پاک کردم و دست آخر، برای آن

زمان بیشتری برای خودم خریده باشم، پرسیدم 

 "خوبی؟"
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پیامم را درجا خواندی و درجا جواب دادی؛ حق داشتی؛ 

ر آن قدتو که ذهنت مثل من اینطور درگیر نبود. تو آن

های سبدِ گل روزها فارغ بودی که بنشینی تعداد شاخه

وقت در ست؛ آنرا بشماری و بفهمی که یکی اضافه

 آوردی؟جواب دادن به پیام کم می

نفسم را بیرون فرستادم و دیگر ذهنم به هیچ کجا قد 

ی چتمان ترین حالتش آن بود که از صفحهنداد. منطقی

کناری. فوقش این  خارج شوم و گوشی را بیندازم به

کردی نیمه شبی به سرم زده که حالت بود که فکر می

ام و گفتی که حتماً دیوانه شدهرا بپرسم و با خودت می

کار افتاد و خواستم فکرم را عملی کنم که عقلم بهمی

خواستم در رابطه با یه موضوعی می"تند نوشتم تند

ه وقت صحبت کنم اما اصلاً حواسم به ساعت نبود؛ تو ی

 "دم.بهتر پیام می
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فرستادمش و نفس راحتی کشیدم. هم اینکه توجیه 

قبولی بود و هم اینکه تا فردا برای من وقت قابل

کرد ام بهتر کار میزدهخرید؛ حتماً که فردا مغزِ یخمی

های مرا اما تو، با جوابی که دادی، تمام کاسه کوزه

 برهم زدی!

 "خوابم.بگو؛ من این ساعت نمی"

نفهمیدم چرا یک لحظه حرصم گرفت و تمام آن افکار 

ای که در سر داشتم پرید. شدم همان و اهدافِ خانمانه

رستای روز اول و دوم و تا به خودم بیایم، انگشتانم 

پیرمردها که باید این ساعت خواب "تایپ کرده بودند 

 "باشن.

ای که نوشته بودم، وحشت کردم؛ چرا با خواندن جمله

زها به همین راحتی و به سرعت برق و باد، من آن رو

نشستم و با ها میدادم؟ چرا ساعتتغییر خلق می
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کردم که باید درست رفتار کنم منطق خودم را قانع می

زد زیر تمام و احساس، نیامده، یک تیپای محکم می

 ام؟آوردهای منطقیدست

چه که با خباثت تایپ کرده سر تکان دادم و آمدم آن

شدند پاک کنم اما انگشتانِ سرکشم راضی نمی بودم را

ی بعدی را در و سوای از آن، سودای تایپ کردنِ کنایه

 سر داشتند!

آمدم شد؛ من اول باید با خودم کنار میاین شکلی نمی

 آمدم سروقتِ تو.چندم و بعد میفهمیدم که چندو می

انگشتانم را قانع کردم برای پاک کردن آن پیام اما 

م چه شد؛ نفهمیدم شیطنت انگشتانم کار دستم نفهمید

 ی ارسال!که سهواً دستم خورد به دکمهداد یا آن
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 به قدری شوکه شدم که گوشی از میان انگشتانم افتاد.
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مات و متحیر به گوشیِ افتاده روی پاهایم نگاه کردم و 

پیدا  که برش دارم و بچرخانمش را در خودمجرات آن

 کردم. نمی

آمد. متعجب به انگشتانم خیره شدم. نفسم بالا نمی

 واقعاً فرستاده بودمش؟

شوک دوم برای زمانی بود که گوشی را برداشتم و آن 

دو تیکِ آبی را کنار پیامم دیدم؛ رسماً و به معنای 

واقعی گند زده بودم و عجیب آن که تو، هیچ چیزی 

 گفتی! نمی

خواست بکُشم خودم را! خودم را که نه؛ این دلم می

رستای نوظهورِ خودسر را. باید حداقل یک نیشگان 

م و یک داد درست و حسابی سر خودم گرفتمحکم می

کشیدم اما تو، با سکوتت مرا به فکر فرو بردی و می

 .باعث شدی که آن لحظه، دست از سر خودم بردارم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

جورِ عجیبی بود و مرا به فکرِ چاره جواب ندانت یک

یافتم اما چه؟ مثلاً آن ای میانداخت؛ باید زودتر چاره

کردم و تو پاک می پیام را هم برای خودم و هم برای

 افتاد؟شتر دیدی ندیدی اتفاق می

 ؟! "اوه ببخشید، اشتباه شد"گفتم که فوراً مییا آن

 خوابید؟کردم که این شرم در من میچه می

ی چتی که چند وقت خیره مانده بودم به آن صفحه

بار برای خاموش نشدنش یک ضربه رویش یک

زدم که تغییر وضعیت تو از آنلاین به در حالِ تایپ، می

 ور کرد. ام را دوباره شلعههیجانِ فروکش کرده

گفتی حق داشتی! خودم را آماده کرده بودم هرچه می

 برای گرفتنِ هر جوابی، که نوشتی

 "خیلی خیلی برات متأسفم" 
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شود؟ بگویم همان لحظه اشکم درآمد، باورت می

چیز  های زدم زیر گریه. همهگوشی را رها کردم و های

دانستم آن لحظه. تمام کورسوهای شده می را تمام

 ه بود. وتار شدامیدم تیره

 خراب کرده بودم؛ خیلی خیلی خراب کرده بودم!

اندم و برای خودم اشک هایم صورتم را پوشبا دست

 تأسف ریختم.

دیگر دل و دماغ آنکه برگردم به سمت گوشی را 

ی دق، مقابل نداشتم. کناری فرستادمش تا نشود آینه

ی بعد از چشمانم اما سروصداهایی که چند دقیقه

های خودش درآورد، مرا کشاند طرفش و با پیام

 دیگرت مواجهم کرد.
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های اشکی، چشمقفل صفحه را باز کردم و با آن 

تر هایی که فرستاده بودی را خواندم و گیج و گیجپیام

 شدم.

ها مشخص نبود اما چرا من حس لحن که در نوشته

بیا دم "ای کردم با لحن جدی و دستوری نوشتهمی

 ! "ساعتِ دیگهنیم"،  "در!

 در؟  آمدم دمِ می

 ساعتِ دیگر؟ نیم

در؟ کدام گریه کردن از یادم رفت. کدام دم؟ کدام 

 ساعت؟ نیم

 شوکه، به وضعیتت نگاه کردم؛ آفلاین بودی! 
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گوشی که میانِ انگشتانم لرزید، من هنوز هم در بهت 

 بودم!
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اش نگاه کردم و نام تو را دیدم و انگشتانم به صفحه

مردد، تماس را برقرار کردند. گوشی را چسباندم به 

 "رسیدم."که من چیزی بگویم، تو گفتی آنبیگوشم و 

ات را. ایی تک کلمهکرد جملهمغزم پردازش نمی

 رسیده بودی؟ کجا رسیده بودی؟

 "بیا دمِ در"ی اول بودم که دومی را گفتی درگیر جمله

کردی دیگر؟ این ساعت؟ ماتم برد! داشتی شوخی می

 دمِ در؟

متوجه ببخشید؛ "با هر جان کندنی که بود، گفتم 

 "شم!نمی

ام دروغ بوده باشد؛ واقعاً متوجه و به خدا که اگر جمله

کردم ناصری گویی. حتی باور نمیشدم که چه مینمی

ای شناختم پشت خط باشد وقتی برای لحظهکه می

کوتاه، گوشی را فاصله دادم از گوشم و به نامت نگاه 
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کردم و با نزدیک کردن مجددش، تو شمرده گفتی 

 "ه واضحه! بیا دمِ درحرفم ک"

 "الان؟"اولین چیزی که به زبان آوردم این بود 

 ! "بله"ات، کوتاه گفتی و تو با همان لحنِ جدی

نگاهم ناخواسته سر خورد روی ساعت دیواری. شرم و 

ی نسنجیده به سراغم آمده خجالتی که بعد از آن جمله

داد بود یک طرف، عددی که ساعتِ دیواری نشان می

  دیگر.یک طرفِ

ی اعضای خانواده یا خواب بودند، یا این ساعت، همه

هایشان در حالِ خوابیدن! احتمالاً فقط من در اتاق

 زده شده و مانده بودم در این دوراهی!خواب

هایی نبودم که ای نداشتم که چه کنم. از آنهیچ ایده

این ساعت و بدون اطلاع از خانه بیرون بزنم، از طرفی 

 پای خودم افتاده بودم در چاه.هم خودم با 
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شه فردا حرف نمی"شرمنده و با لحنی مردد پرسیدم 

 "بزنیم؟

مگه قراره "ام کرد اما جوابی که تو دادی، باز هم شوکه

  "حرف بزنیم؟

کرد چیز داشت شوکه میاصلاً در آن شبِ سوم، همه

ی اتاقم، نگاهی به حیاطِ تاریک خانه مرا. از پنجره

 ."منتظرم"آمرانه گفتی انداختم و تو 

ی دیگری برای منصرف و حتی صبر نکردی که جمله

ها را کردنت بگویم و با قطع کردن تماس، من و تردید

 برای هم گذاشتی!
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ی ما و دانستم چه کنم، تو آمده بودی تا درِ خانهنمی

زدن حرفگفتی برای خواستی بیرون بیایم و میمی
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ی پیش، با آن ای! من هم همین چند دقیقهنیامده

ای که گفته بودم و تأسفی که تو خورده بودی، جمله

چیز را خراب کرده بودم! ساعت هم که نیمه شب همه

 کرد!را یادآوری می

نفسم را بیرون فرستادم و گوشی را رها کردم و از اتاق 

اریک خانه چشم ها و هالِ نیمه تپلهبیرون رفتم و به راه

شد و ها، ساطع نمیدوختم؛ هیچ نوری از زیر در اتاق

 من مانده بودم که چه کنم.

قدر رامین شناختم؛ بهشناختم؛ خوب هم میتو را می

دانستم که شاید اما، چنین پیشنهادی را از تو بعید می

 تو، اهل این کارها نبودی!

از کاری که هنوز مطمئن نبودم برگشتم به اتاقم و با آن

های که قصد انجامش را داشتم، روپوشی روی لباس

ام را برداشتم. کلید و گوشیام پوشیدم و دستهخانگی
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طوری هنوز تصمیمم را عملی نکرده بودم اما قلبم یک

 ایستد!گفتم حالا میزد که میمی

ی تخت اما برای آرام گرفتن بود که نشستم لبه

ات و به محضِ ارهانگشتانم شروع کردند به گرفتن شم

برقراری تماس، رستای مستأصل، شروع کرد به 

تونم این موقع بیام من نمی"ها رگباری ادا کردنِ جمله

بیرون ناصر! همه خوابن؛ واقعاً متأسفم برای گفتنِ اون 

؛ از دهنم پرید؛ یعنی منظورم اینه که خودم متوجه جمله

 "نشدم که چی گفتم و واقفم که...

فقط چند "های من میانِ رگبار کلمه تو اما نشستی

دقیقه بیا دمِ در! نترس چیزی قرار نیست بشه. کسی 

 "دم.اگه متوجه شد، خودم توضیح می

شب شده بودی دلم آرام نگرفت و تو، تویی که آن

 ترین مرد عالم، باز هم گوشی را قطع کردی.بدجنس
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ام را بیرون فرستادم و از جایم بلند نفس حبس شده

 شدم!

دعا کردم که  صدا، خانه را طی، و دعاپاورچین و بی

 کسی مرا در آن وضعیت نبیند!
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وارد حیاط که شدم، چندین و چند نفس عمیق کشیدم 

چیزی از هیجانم کم نشد؛ با همان پاورچینی، به اما هیچ

ی کوچکِ فلزی طرف در آمدم و با کنار زدنِ آن محفظه

بالای در، ماشینت را دیدم که چند قدم جلوتر پارک 

 شده بود.

دانست که آن نگاهم را دوختم به ساختمان، خدا می

گرفت که تا ها را چه کسی جای من میلحظه، تصمیم

کرد؛ من که به خودی خود، این حد جسورانه عمل می

 جرئت این دست کارها را نداشتم.
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طوری آرام بستمش که در را به آرامی حرکت دادم و 

پنج قدم خودم _صدای بلندی تولید نکند و بعد، با چهار

را رساندم، به ماشینت، دستگیره را کشیدم، نشستم، 

ام؛ موقع بود که فهمیدم چه کردهدر را بستم و تازه آن

درست مثل پیامی که بعد از فرستادن، به عمق 

 اش پی برده بودم.فاجعه

من از خونه تا "تم پرت کرد ات حواسم را از حماقجمله

 "اینجا زودتر رسیدم تا تو از اتاقت تا اینجا.

ات خیلی تمرکز نکردم، حواسم جمع لحنت روی جمله

 بود؛ لحن دلخورت!

دانی بدبختیِ شد. میخواستم نگاهت کنم اما نمیمی

ها چه بود؟ آن لحظه، دیگر نه ساعت من در آن لحظه

هایم و ن زدن، نه ترسبرایم مهم بود، نه قایمکی بیرو

ات چیزِ دیگر. آن لحظه فقط ناراحتِ ناراحتینه هیچ
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کردم برای آن بودم و داشتم خودم را سرزنش می

 لحنِ دلخورت!

 "رستا" 

خواستم لب باز کنم و صدایم که زدی، بغض کردم. می

هایم بود، بگویم ی که پشت لب"ببخشید"به جای آن 

 "دوستت دارم."

عابرمان و تلاش ی تاریک و بیوچهاما زل زدم به ک

کردم احساساتم را کنترل کنم که کنترل نکردنشان مرا 

 رسانده بود به این نقطه!

موفق نشدم اما؛ انگشتانِ تو نگذاشت! همان انگشتانی 

گویم که نشستند روی صورتم و سرم را را می

چرخاندند به طرفت و من، آن لحظه بود که نگاهت 

م به چشمت افتاد، بغضم کردم و همین که چشم

 قدر بداخلاق بودی؟ تر شد؛ چرا آنبزرگ
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هایم را فشردم روی هم و نگاهم پایین افتاد و تو لب

رو بهت بگم خیلی زیاد  در اومدم اینجا که رو"گفتی 

ادبی و من، متأسفم که تا حالا بهش پی نبرده و بی

 "ای روت باز کرده بودم.حسابِ دیگه
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بار، تعجب نگاهم را بالا کشید. مات و مبهوت، این

خیره ماندم به چشمانت. این همه تلخی، برای این بود 

 ؟"پیرمرد"که یک کلمه گفته بودم 

ام کرد که بغض کردن از یادم هایت طوری شوکهجمله

 رفت.

 هایم لرزیدند:ها، نگاهم جا ماند روی نگاهت و لبثانیه

 همه راه اومدی که اینو بگی؟این -
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 قاطعانه سر تکان دادی:

 بله!-

ماند. این دلخوری و خب! ظاهراً که دیگر حرفی نمی

 رفت.باورِ جدیدت با عذرخواهی من از بین نمی

و دستم نشست روی دستگیره  "متأسفم"کوتاه گفتم 

 که تو آمرانه گفتی:

 من که هنوز اجازه ندادم بری!-

 شناختم؟نمی چرا این رویتَ را من

هنوز تنبیهت "هاج و واج نگاهت کردم و اضافه کردی 

 "ادبیت.نکردم بابتِ بی

 شد!گویی اوضاعم بهتر میفهمیدم که چه میاگر می
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گشتم که داشتم به دنبال جواب در حالاتِ صورتت می

بغل و بعدش برگشتی به نگاهت را دوختی به آینه

 طرفم.

ترسیدم کسی دم؛ میمن هم با ترس به آینه نگاه کر 

از خانه بیرون آمده باشد اما در بسته بود و هنوز نگاهم 

را دوباره نفرستاده بودم سراغ تو که سرم کشیده شد 

 و یک آن، نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد!

 قلبم؟ نزد!

 دستانم؟ خشک شد روی هوا!

 نفسم؟ حبس شد!

 ریشت!نگاهم؟ خیره ماند روی ته

 ها! مات! نهو اما رستا؟ مات! کیش 
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من که نفهمیدم چه شد اما تو خوب فهمیدی ناصر. تو 

شب با همان چند ثانیه، چه بلایی  خوب فهمیدی که آن

 سرِ من آوردی!

رها که شدم، تازه قلبم زد؛ دستانم پایین افتاد و 

هایم لرزید. خودم اما نه، خودم هنوز هم مات مردمک

 بودم؛ مات و مبهوت.
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 هایم نشست.نگاهم در نگاهت و انگشتانم، روی لب

جوری که تا کردی؛ یکجور دیگر نگاهم میداشتی یک

حالا نگاهم نکرده بودی و من، شده بودم یک رستای 

 دیگر؛ رستایی که تا حالا نبودم.

هایم تحت اختیار خودم تکان نخوردند؛ بُهت و لب

 "کار کردی؟چی"تعجب بود که مرا به حرف آورد 

یادت هست که آن نیمه شب، درون ماشینت که 

ی ما پارکش کرده بودی، چه جوابِ فاصله از خانهبی

 "بوسیدمت."مرا دادی! با خیالی راحت گفتی 
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و به خدا، تازه آن لحظه بود که من فهمیدم چه 

 ای!کرده

 چرا؟

های ضد و البته این سوال را دیگر نپرسیدم که حس

ی درگیرم کرده بودند اما تو، در نقیض، بدجور

فردا یه "ترین حالتِ ممکنت بودی وقتی گفتی مسلط

اومدم اینجا و ی مهم دارم و اگه امشب نمیجلسه

 "برد.کردم، خوابم نمیتمومش نمی

هایت را فهمیدم و نفهمیدم! و ندانستم که چه حرف

ی هایت! پس همهطور لبخند نشاند روی لبچیزی، آن

 ایت ساختگی بود؟هآن تلخی

 ضربان قلبم شدت گرفت و نگاهم پایین افتاد.
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ی ناگهانی به جانم نشست و تازه شرم آن بوسه

تهِ دلم را چنگ  ِهزاران نفر، همزمان با هم، جایی ته

 زدند و عضلاتم منقبض شدند.

 بوسیده بودی مرا؟

 ای تمامش کنی؟گفته بودی که آمده

 تو... تو هم... تو هم هنوز...

 کردم!ها را حتی برای خودم هم پیدا نمیهکلم

 چه کردی با من ناصر؟ آن هم فقط در عرض چند ثانیه!

دانگِ حواسم پیِ تو که نگاهم به انگشتانم بود و شش

حالا هم پاشو برو تو اتاقت و یه روشِ درست "گفتی 

 "پیدا کن برای گفتنِ احساست به من.

من که روش "دادی نتوانستم نگاهت کنم و تو، ادامه 

 "خودم رو پیدا کردم، امیدوارم که تو هم موفق باشی.
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انگشتانم قفل شدند درهم و تو، صدایت چیزی شبیه به 

حالا هم برو تا این پیرمرد بره به "خندیدن داشت 

 ."خوابش برسه
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در را که بستم، لحظاتی بعد، صدای حرکت کردن 

دانستم باید که میماشینت را شنیدم. اما من، با آن

چه که اتفاق را به اتاقم برسانم و آن هرچه زودتر خودم

جا؛ چرا که گیر افتاده بود را بشکافم، ایستادم همان

 چه که اتفاق افتاده بود! افتاده بودم در آن

که تکیه زده بودم به در فلزیِ یدانم چقدر درحالنمی

خانه، در همان نقطه ایستادم که اعضای بدنم فرمان 

داد و روی بردند از مغزم، که مغزم اصلاً فرمان نمینمی

 ام بود.های بازماندهتنها عضوی که متمرکز بود، لب

که انگشتانم را بالا ببرم و بکشم روی حتی جرات آن

یدم آن حسِ عجیب، با ترسهایم را هم نداشتم. میلب
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قدری دور و هایم و آناولین لمس، بپرد از روی لب

کمرنگ شود که من نتوانم فرقی بین واقعی یا خیالی 

هایم را خواست لببودنش قائل شوم! حتی دلم نمی

ترسیدم که مبادا با حرکت دهان و زبانم آن ببندم؛ می

ست جا گذاشته بودی را از بین ببرم. درطعمی که تو به

ی تو، چیزی ات را پیدا کرده بودم. بوسهبود؛ فرق بوسه

در من جا گذاشته بود؛ یک طعم، طعمی که جدید بود و 

 انگیز.البته هیجان

هایم را فشردم روی هم و دوباره عضلات شکمم پلک

گویم، جان گرفت. منقبض شدند و طعمی که می

اش کردم؛ قوی بود و پخش شونده. مثل آن مزهمزه

هایت ی حاجبی که قبل از تصویربرداری به رگماده

ات، همان قدر جا مانده از بوسهکنند، طعم بهتزریق می

سریع و قدرتمند در تنم پخش شد و تمام وجودم را 
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من راه خودم رو "گرفت و صدایت در گوشم پیچید 

  "پیدا کردم

ام و باورت های هواییبود در راه نفس، حبس شده

 فرستادمش؟!بیرون نمی شود که از قصدمی

کردم با فوت کردنش، عطر نفست را از دست حس می

خواهم داد و من، این طعم و عطر را حاضر بودم تا 

 توانم حفظ کنم.ای که میآخرین لحظه

 وای ناصر!

 کار کرده بودی؟ چه

 شد؟با وجود حقیقی بودنش، چرا باورم نمی

ا زیر و طور مرات چقدر قدرت داشت مگر؟ که اینبوسه

ای که . تا جایی که احساساتم را زیر آوارِ ویرانهرو کند

 جا گذاشته بودی پیدا نکنم!از من به
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 ات احساس من چه بود؟ قبل از بوسه

 کردم من؟ات، چه میقبل از بوسه

 ات که بودم اصلاً؟! قبل از بوسه
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 "رستا، تویی؟" 

 شنیدم، شش متر پریدم از جا.با صدایی که 

دانستم کی و صدا، صدای رامین بود؛ رامینی که نمی

 چطور پا به حیاط گذاشته.

های نزدیک شدنش را که دیدم، همراه با تمام آن حس

خوشی که برای خودم جمع کرده بودم، روح هم از تنم 

 پرید.

 "کنی؟کار میاینجا چی" 
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؛ حس کردم هر دو دستم را محکم فشردم روی دهانم

ی جرم را از دید رامین مخفی آن لحظه باید صحنه

های پر از خوابش، با کنم. رامینی که آمد و با آن چشم

های من نگاه کرد و با آن لحنِ عجیب تعجب، به دست

 "برای چی دمِ دری؟"پرسید 

توضیحی نداشتم که بدهم، مگر نگفته بودی که اگر 

 دهی؟آیی و توضیح میکسی آمد، خودت می

کلیدِ میانِ نگاهِ رامین کشیده شد به سمتِ دسته

بیرون "انگشتانم و لحنش ناباور بود وقتی پرسید 

 "بودی؟

کرد و من، به زور و ها، صدایم را ناواضح میفشارِ دست

 پراندم! "نه"ضرب یک 

وار و ترسیده؛ ایستادیم و به هم نگاه کردیم، من مجرم

 وار و متعجب!او بازپرس
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پا افتاده هم ی برای یک توضیحِ دروغی و پیشمغزم حت

کرد که خودم را موقتاً خلاص کنم و رامین بود کار نمی

صدای در رو "که با آن صورت جمع شده گفت 

 ."شنیدم

ساز شد؛ رفتم اما توضیح رامین، چارهداشتم از حال می

منم صدا "ای پیدا کردم و گفتم چرا که من هم ایده

 ."شنیدم

قدری عجیب و غریب بود هایم بهستنگاهش روی د

هایم را پایین بکشم و نگاهم که ترجیح دادم دست

 هایم پایین رفت.البته از شرم بود که همراه با دست

 "منم صدا شنیدم؛ اومدم ببینم چیه."تمرکز گفتم بی

 ."آهان"با آن لحنِ عجیب گفت 
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که سرم را بیاورم بالا و نگاهش کنم را و من، توان آن

خواستم خودم را به نحوی خلاص شتم و فقط میندا

 ."گربه بود به گمونم، خورده به در"کنم که گفتم 

 ."که اینطور"با تأخیر جوابم را داد 

 گذاشتم.ماندن جایز نبود. باید پا به فرار می

قانع شده بود یا نه، مهم نبود؛ من آن لحظه، فقط باید 

 رفتم!می

 "برم بخوابم."گفتم 

به "دم اول را برداشتم، شنیدم که گفت و همین که ق

ی بیشعورت بگو که قبل از خوردن به در، به اون گربه

 "ساعت نگاه کنه.

برگشتم و هاج و واج نگاهش کردم که موشکافانه 

  "گم.تو چرا بگی! خودم می"نگاهم کرد و گفت 
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 ترس نشست در نگاهم، بیچاره شده بودیم!

 

 

 

 

 "پایان روز سوم" 
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🌺🥺: 

#49 

 

 

 "فصل پنجم"

 

 

 

 گذره رستا؟چی داره تو سرِ تو می-

داد که حتی سرم را بالا بیاورم. من شرم، اجازه نمی

دانستم که کارم اشتباه بوده بهتر از هر کسی می خودم

ها یکی یکی و آن لحظه، حال مجرمی را داشتم که جرم

 شدند.اش اضافه میپروندهبه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

گیری، یک روزِ تمام حرف نزده بودیم؛ در بعد از آن مچ

زد! برای اولین بار حتی پای واقع او بود که حرف نمی

اش ای که من به عادت هر صبح آمادهآن میز صبحانه

کردم هم ننشسته بود و از خانه رفته بود تا همین می

تی برگشته بود به ی پیش، که دیرتر از هر وقچند دقیقه

خانه؛ وقتی برگشته بود اما حالش فرق داشت با آن 

حالی که خانه را ترک کرده بود. موقع رفتن، حتی 

ی چند دقیقه صرف صبحانه، با خواست به اندازهنمی

های من رو در رو شود اما موقع برگشتن، با همان لباس

اش نشسته بود روی کاناپه و خواسته بود که بیرونی

هایش و هایش؛ درواقع سوالنم پای حرفبنشی

خواست بداند چه در سرِ ترینش این بود که میمهم

 گذرد! من می

دانستم چه جوابی باید داشته باشم. خودم من اما نمی

چه که در سر داشتم. من هم دقیقاً واقف نبودم به آن
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خواستم بینم و میفهمیدم که دارم آزار میفقط می

رای خاموش کردن این عذاب، اما کاری کرده باشم ب

 ورتر کرده بودمش. بدتر، شعله

 نگام کن!-

اش، باعث شد که سرم را بالا لحن دستوری و جدی

هایش دوام قدرها روی چشمبگیرم؛ نگاهم اما آن

 نیاورد. 

 ده رستا؟! چی آزارت می-

ی برد به ورطهغیردوستانه بودنش داشت بغضم را می

 شکستن. 

چی دیدی از من؟ چه فکری کردی با خودت؟ -

خ شده که داری زندگی رو با این رفتارهات تلچی

 کنی؟ می
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خوردیم. این اولین باری نبود که به چنین مشکلی می

شان بود. ناصر مچ مرا وقتی گرفته تریناما ظاهراً جدی

کردم و همان اش را زیر و رو میبود که داشتم گوشی

بودم، کار را  لحظه، با دروغی که تحویلش داده

 تر کرده بودم! سخت

بشکند و  غضمهایم را روی هم فشردم که مبادا بلب

صدای ناصر را وقتی شنیدم که دوباره سرم را پایین 

 انداخته بودم! 

من این نیست که چرا گوشیم رو چک  مشکلِ الان-

 کردی. 

اش را از جیبش بیرون کشید و با با این جمله، گوشی

 مان بود.حرکتی عصبی، پرتش کرد روی میزی که میان

شد و ناصر  از صدای این برخورد بود که صورتم جمع

 ادامه داد: 
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خواد بردار گوشی رو و تا هر وقتی که دلت می-

بگردش؛ اما قبلش بهم توضیح بده که برای چی داری 

 کنی! این کارها رو می
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هایم تر فشردن لببالاخره شکست اما با محکم بغضم

هایم با سروصدا روی هم مانع از آن شدم که اشک

 راه شوند. لحن ناصر همچنان عصبی و کلافه بود: هم

این اولین بارت نیست رستا. اولین باری نیست که با -

 کنی!این مدل کارها، به خودت و من توهین می

ی آخر ناصر زیادی تر گرفتم و جملهسرم را پایین

 ام کرد:شرمنده

 خوره!من دیگه واقعاً داره بهم برَ می-

های نشسته روی انگشتانم تند و تند، اشکبا سر 

 .ام را پاک کردمگونه
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دادم که دادم به ناصر که عصبی باشد؛ حق میحق می

هایش طور با جملهدادم که اینمی شاکی شود؛ حق

ام کند. خصوصاً که از صبح و بعد رفتنش، تا شرمنده

همین حالا که برگردد، به قدری به عمل زشتم فکر 

ی درونم دیگر ظرفیتِ که رستای سرخورده کرده بودم

 شماتت شدن را نداشت.

ی ناصر باعث شد دست از خودخوری صدای آمرانه

 بکشم: 

ها با هر سرت رو بالا بگیر رستا. مثل بچه دبستانی-

جمله نزن زیر گریه و مثل یه آدمِ بالغ، حرف بزن و 

 توضیح بده! 

بدم.  هایش را توانستم انجامفقط بخش اول خواسته

 گریه کردن و حرف زدن، آن لحظه در توانم نبود.
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دانستم گریه کردن چقدر برایش ناخوشایند است. می

ی منطق ساخته شده بود در کل شخصیت ناصر بر پایه

و احساس، جایگاه خاصی در وجودش نداشت. مثلاً 

اش گریه کردنِ من، در نود و نه درصد مواقع عصبی

زبان دارد و با حرف زدن  کرد؛ معتقد بود آدمیزادمی

 تواند مشکلاتش را حل کند؛ نه با اشک ریختن. می

 هات رو بشنوم! منتظرم که حرف-

 کردم؟وقتی حرفی نداشتم؛ چه می

ی گریه دانستم که از معذرت خواهی هم به اندازهمی

کردن متنفر است که حتی عذرخواهی هم نکردم. 

ه عذرخواهی، اعتقادش در رابطه با این یکی این بود ک

 وقت، هیچ چیزی را درست نکرده است! هیچ

باز کردم و نگاهم را به انگشتانم دوختم و بالاخره، لب

 تمام چیزی که در سرم بود را به زبان آوردم: 
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 دونم باید چی بگم! من نمی-

اش را کشید به طرف حرکتش حواسم را پرت کرد. تنه

با لحنی من و ساعدهایش را گذاشت روی زانوهایش و 

 تر بود گفت: که نسبت به قبل فقط کمی آرام

دونی. فقط دونی رستا! خیلی هم خوب میمی-

 ترسی از گفتنش! می

ای خودم را دست کشیدم روی صورتم. در بد مخمصه

 انداخته بودم. تُن صدایش مجدداً بالا رفت: 

 نترس و یک کلام بگو که بهم شک داری! -

 حبس شد. نفسم

 شد!شد اما وای از وقتی که عصبانی میعصبانی نمی

 اراده، و فقط برای آرام کردن جَو بود که گفتم: بی

 ندارم! -
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 اما صدای بلندش باعث شد که پلک ببندم.

کار کردم که دونم چیپدر، نمیداری! فقط منِ بی-

 اوضاعمون اینه! 
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عصبانی ببینمش. اصلاً طور تا به حال نشده بود که آن

طبع بود و آرام، و شد؛ غالباً شوخناصر عصبانی نمی

شد که عصبی دیدنش، بیشتر غمگینم همین باعث می

 کند.

خواستم کاری کنم یا چیزی بگویم که اوضاع را آرام می

ها را رو شدن با این روی آدمبهوقت روکنم اما من، هیچ

 بلد نبودم! 

بیشتر اشک نریختن بود و تمام تلاشم در راستای 

مان که به درازا کشید، بالاخره آور میانسکوتِ عذاب

 لب باز کردم و گفتم:

 زنیم.بذار وقتی آروم شدی حرف می-
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 نگاهش غیردوستانه بود؛ لحنش هم:

 آرومم؛ بگو!-

نگاهم را میان اجزای صورتش گرداندم؛ مسلماً که آرام 

 نبود! 

دارم کشیدم. فرار مهای نهایم را روی پلکپشت دست

فایده بود؛ خودی، در برابر ناصر بیو گریه و توجیهِ بی

 ایستادم! باید پای کاری که کرده بودم، می

 نفسی گرفتم و صادقانه گفتم: 

بهت شک ندارم؛ اما یه سری چیزها هستن که اذیتم -

 کنن. می

ای نداشتم جز ادامه دادن به چیزی نپرسید و من چاره

 ازش کرده بودم:موضوعی که ب
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ها خیره وقتایی که سرت تو گوشیته و با لبخند، دقیقه-

شی بهش، دست خودم نیست وقتی کلی فکرِ می

 آد سراغم. آزاردهنده می

 تر شدند:هایش عمیقاخم

 خب؟!-

گرفتنِ پوست لبم و مضطرب شروع کردم به دندان

 صبر اضافه کرد:چشم دوختم به ناصر و او، بی

 دیگه؟ -

اش همین بود! دست از سر نداشت که! همهبقیه 

 هایم برداشتم و به زور و ضرب گفتم:لب

 همین!-
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هایش به آنی باز شده و ابروهایش بالا رفتند. اخم

تعجب، جای عصبانیت را در صورتش پر کرد. لحنش 

 مردد بود:

 یعنی که چی؟ -

شد؛ سرم پایین  امواکنشش بیشتر باعث شرمندگی

هایم و افتادم به جان پوست کنار ناخنبار افتاد و این

 صدای مبهوت ناصر را شنیدم:

زنم، کنم و لبخند مییعنی چون گوشیم رو چک می-

 کنم؟ از چی به چی رسیدی رستا؟ دارم بهت خیانت می

 گفت!جوابی نداشتم بدهم؛ حق داشت هرچه می

ها سرت تو گوشیته و اتفاقاً لبخند تو هم خیلی وقت-

 زنی، معنیش اینه که...میهم 

ی پیراهنش بالا آمد و لحن ناصر نگاهم فقط تا دکمه

 دوباره عصبی شد:
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 لا اله الا الله!-
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از دردِ کندن پوست کنار ناخنم بود که صورتم جمع شد 

 و ناصر گفت:

دونستم چک کردن گوشی و لبخند من تا الان نمی-

 آوره! عذاب زدن تا این حد بد و

 هایی که لحنش داشت، دلم را مچاله کرد!حس

دونی، گوشیم رو بندازم دور؛ تا وقتی اگه صلاح می-

 هم که اجازه ندادی لبخند نزنم! 

حواس ناخن کشیدم روی آن زخم کوچک اما بی

دردناکِ کنار انگشتم. چشمانم از درد جمع شدند و 

 ناصر اضافه کرد:

ت که از نظر تو مشکوکه، ای هم اگر هسکار دیگه-

حتماً بگو تا کنارش بذارم! چون از نظر خودم که من 

 کنم! فقط دارم خیلی عادی زندگیم رو می

 لحنش دلخوری داشت:
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 که از نظر تو غیرعادیه! -

 حرف زدن آن لحظه و در آن شرایط، فایده نداشت!

تر بار دوستانهخواستم اینبلند شدم از جایم؛ می

عیتِ دیگر و بهتری را برای حرف زدن بخواهم که موق

انتخاب کنیم اما لحن پر تحکمش، نشاند مرا سر 

 جایم:

ی چهار بشین رستا! بشین و سنگات رو وا بکن. بچه-

خیال بشم و بگم ساله نیستی که فرار کنی و منم بی

ای. حتماً که یه بچگی کرد. یه زن بالغ سی ساله

 توضیح منطقی داری واسه کارت! 

ام حبس شد. توضیح منطقی؟ توضیح ر سینهنفس د

 منطقیِ من چه بود؟ توضیح و توجیهی داشتم اصلاً؟ 

 لحن ناصر ملایم شد:

 حرف بزن!-
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 کشیدن برایم سخت شده بود.نفس

 اون چیزی که واقعاً تو سرته رو بگو! -

که آنهایم ناخودآگاه از هم فاصله گرفتند و بیلب

 داشته باشم، گفتم:زدن تصمیمی برای حرف

 ترسم!می-

بار نه از عصبانیت، که از سر تعجب میان ها ایناخم

 ابروهایش نشستند.

هایش را ظاهراً این نگاهش صورتم را کاوید و چشم

 تر کرد. جواب، از جواب قبلی، راضی

 لحنش نه ملایمت داشت و نه توبیخ:

 ترسی؟ از چی می-

سوزشِ زخم کنار ناخنم، بغض با گلویم کاری کرد که 

 ها را منقطع ادا کردم:در برابرش هیچ بود؛ کلمه
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 از... رفتنِ... تو!-

 نگاهش روی چشمانم نشست. صدایش ناباور بود:

 رفتنِ من؟ کجا برم من؟ -

 قرار بودند:لرزید و انگشتانم بیصدایم می

 از دوباره تنها موندن!-

 بود: چشمانش ریز شدند و من، تازه نطقم باز شده

 از روزای غمگین!-
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 چیزی که صورت ناصر را پر کرد، استیصال بود.

اش رفت. حتی آن از چهرهتمام آن عصبانیت به یک

تعجبِ چشمانش هم فروکش کرد و درماندگی جایش 

 را گرفت.

نشد نگاهش را تاب بیاورم. با سری که پایین فرستاده 

هایش بودم اما هرچه صبر شنیدنِ جملهبودمش، منتظرِ 

قدری که سکوتِ کردم، هیچ چیز دیگری نشنیدم. آن
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به درازا کشیده شده، وادارم کرد به کنجکاوی؛ نگاهم 

را فرستادم سراغِ صورتِ ناصر تا حرف و حالش را 

بخوانم اما نگاهش حرفِ مشخصی نداشت. حالتِ کلیِ 

بیشترش  صورتش همان حالت مستأصل بود و کلافگیِ

را وقتی خواندم که دست برد به سمت پیراهنش و 

 تمرکز و کلافه، باز کرد.بالاترین دکمه را بی

های دنیا را نگاهم باز هم پایین افتاد. بدترین حس

آمد و دیگر هیچ داشتم آن لحظه، از خودم بدم می

ای برای درست کردنِ اوضاع نداشتم. داشتم ایده

ی ناصر، حواسم را جمله کردم که صدا وخودخوری می

 جمع کرد:

 پاشو بپوش بریم بیرون.-

بارید. سوالی که نگاهش کردم، کلافگی از لحنش می

 ادامه داد:
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 بریم یه هوایی بخوریم.-

 روی منطقی دوباره در وجودش حلول کرده بود.

های بلند خواسته، با قدمبلند شدم از جایم و از خدا

 فرار کردم به سمتِ اتاق.

خاطرم آمد؛ با کشیدنت که نشستم، تازه نفسروی تخ

هایم و با حرص، فرستادم برای ریهولع، اکسیژن می

 کردم به بیرون.نفسم را فوت می

خیر نشده است که بهدانستم که ماجرا ختمخوب می

ناصر آدم کوتاه آمدن در برابر مشکلات و سرسری 

 گرفتنشان نبود.

م را پوشیدم و هایحوصلگی، لباسبلند شدم و با بی

هنوز از اتاق خارج نشده بودم که صدای ناصر را 

 شنیدم:

 تو ماشین منتظرم.-
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ایستادم مقابل آینه و به تصویر رستایی نگاه کردم که 

هایش دیگر برق آن روزهای اولی که به این خانه چشم

 آمده بودند را نداشتند.

دستی به صورتم کشیدم. چشمانم در اثر گریه و 

 دار شده بودند. قرمز و پفخوابی، بی

نفسم را بیرون فرستادم و از آینه چشم برداشتم و 

 ها را پایین رفتم.پله

هیچ ماشینِ ناصر، مقابل در بود و سوار که شدم، بی

 حرفی حرکت کرد.

شیشه را پایین فرستادم. هوا سرد نبود اما حرکتِ پر 

 شد.شدنِ صورتم میسرعت ماشین، باعثِ خنک

هایم را تر نزدیک کردم به پنجره و پلکسرم را بیش

 بستم. 
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رویم؛ اهمیتی هم نداشت. آن دانستم کجا میهیچ نمی

چیزی فکر نکنم؛ نه  خواست که به هیچلحظه دلم می

هایم و نه به به ناصر، نه به مشکلاتمان، نه به ترس

 آینده.

 

 

 

 

** 
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 رستا؟ -

هایم هایم را باز کردم اما پلکمیلی چشمبا بی

تر از آنی بودند که با یک بار تلاش، فاصله سنگین

 بگیرند. 
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خواست با وجود آن هوای خنک آمد و دلم میخوابم می

ی دانستم متعلق به کجاست؛ به بقیهای که نمیو تازه

 گذاشت:خوابم برسم اما صدای ناصر، نمی

 پاشو؛ رسیدیم! -

ختی چشم باز کردم اما دیدن در آهنیِ مقابلم، به س

 هوشیارم کرد. 

گردنم را صاف کردم و چشمانم با کنجکاوی، در فضای 

 بیرونِ ماشین چرخیدند؛ آمده بودیم باغ؟ 

 مگر چقدر خوابیده بودم؟ 

دستی به چشمانم کشیدم و متعجب، به ناصر چشم 

 د. کردوختم که پیاده شده بود و داشت درها را باز می

چشمانم دنبالش کردند؛ آمد و نشست پشت فرمان و 

 لحظاتی بعد، داخل فضای تاریک باغ بودیم. 
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آمدیم. بعد از مردن خیلی وقت بود که به اینجا نمی

 کشید. برفی، چیز دیگری ناصر را به سمت باغ نمی

های دستگیره را کشیدم و پیاده شدم و صدای قدم

طرف ماشین  ناصر که بعد از بستن در داشت به

 آمد، حواسم را جمع کرد.می

 چرخیدم به سمتش و شنیدم که گفت:

 رم برق رو راه بندازم.ها تو داشبورده! میکلید-

با دور شدنش، کلیدها را برداشتم و با روشن کردن 

 ام، راه افتادم به طرف ساختمان. ی گوشیقوهچراغ

 شد.ها ترسناک میباغ هرچه در روز زیبا بود، شب

نور را متمرکز کرده بودم مقابل پایم و داشتم با احتیاط 

حوش این موضوع ورفتم. ذهنم داشت حولپیش می

گوی طولانی با ناصر خواهیم وچرخید که یک گفتمی

داشت. حالا که خواب به کل از سرم پریده بود، درک 
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خواست خودش کردم که چرا این مسیر را آمده؛ میمی

ها را در و مرا از حال و هوای خانه دور کند و حرف

 تر باشد. شرایطی بزند که ذهنش آرام

انگیزی در پیش نداریم؛ رستای دانستم که شب دلمی

ی که در من مچاله شده بود، دیگر نه نای خستها

ای برای دفاع کردن. ناصر شدن داشت و نه کلمهتوبیخ

اش را جمع کرده بود اما برخلاف من بود؛ مطمئناً انرژی

برای یک صحبتِ منطقی؛ چیزی که من از آن فراری 

 بودم. 

 ایستادم سر جایم؛ خسته، مستاصل، کلافه! 

 گشت؟که ورق برمی کردمکردم؟ چه میچه باید می

کرد؛ نه پشیمانی و ام نرم میزاریناصر را نه گریه

آمد و ام. ناصر فقط در برابر منطق کوتاه میعذرخواهی

... 
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یک آن به فکر فرو رفتم. درست بود که آن لحظه 

منطق نداشتم اما ذهنم با وجود آشفتگی، در برانگیختن 

 کرد!احساس ناصر، به خوبی کار می

نگاهم را در فضای اطرافم چرخاندم و خودم را دادم به 

دست رستایی که آن لحظه اگر توجه و محبت 

مرد؛ پس دهانم را باز کردم و ناگهانی، گرفت، مینمی

 شروع کردم به جیغ کشیدن...
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دادم؛ داشت صورت ناصر را در تاریکی تشخیص نمی

بند و پشت سر هم، نامم را کزد وقتی ینفس مینفس

 خواند.می

تابی را بیشتر کردم؛ زدم زیر گریه. آغوشش را بی

خواستم؛ نگرانیِ صدایش به تنهایی که دردی را از می

 کرد!من دوا نمی
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 بازوهایم را گرفت:

 از چی ترسیدی؟-

 زار زدم:

 مار.-

 صدایش پر بود از تعجب:

 مار؟-

تان ناصر و شروع کردم به تکان خوردن زیر انگش

 شنیدم که گفت:

 مار نداریم که تو باغ!-

مار نداشتیم؟ به درک که مار نداشتیم! من مار دیده و 

 کرد.ترسیده بودم و او، باید یک کاری برایم می

 قراری گفتم:با بی

 ها بود.خودم دیدم؛ بین درخت-
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چیزی نگفت اما نهایتاً بازویم را  برای چند لحظه هیچ

 کشید و گفت:

خیلی خب. بریم سمت ساختمون. برق رو راه بندازم، -

 گردم.آم اینجاها رو میمی

وزاری کرده بودم که وبیداد و گریههمین؟ این همه داد

 تهش ختم شود به اینکه بیاید و اینجاها را بگردد؟

ام بند آمده بود. حرکت نکرده و ایستادم سرجایم. گریه

بار اشتم. اینتری دکنندهانتظار دیدن واکنش راضی

 جدی بغضم گرفت و ناصر گفت:جدی

 ها.گردهبیا دیگه. مار ندیدی مگه؟ یه وقت برمی-

 ماتم برد؛ خوانده بود دستم را؟

در تاریکی نگاهش کردم. غم عالم نشست بر دلم. باز 

بست؛ این دیگر چه وضعش هم خورده بودم به بن

 بود؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دم. دستم را کشید و من، دوباره دهانم را باز کر

ای نداشتیم که نگران بلند بودنٍ صدایم باشم. همسایه

پس با خیال راحت جیغ زدم؛ هر چقدر و تا هر کجا که 

شناختم این روی خودم را. خواست! نمیدلم می

شناختم این رستای دیوانه را. کِی این بلا بر سرِ نمی

ای که من آمده بود؟ کِی رسیده بودم به چنین نقطه

و دیوار بزنم برای تأثیر گذاشتن روی خودم را به در 

 ناصر؟

هایم هم نداشتم از این رفتارها؛ من در اوج کودکی

ام شده بود در سی سالگی که منطقم به صفر چه

 رسیده بود؟

بازوهایم دوباره، اسیرِ انگشتانِ قدرتمندِ ناصر شدند؛ 

 لحنش مستأصل بود:

 گیره رستا!صدات می-
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 اشت؟گرفت؛ چه اهمیتی دصدایم می

ها را کردم وقتی جیغآن لحظه، به هیچ چیزی فکر نمی

کشیدم و تنها چیزی که متوقفم کرد پشتِ سرِ هم می

 انگشتانِ ناصر بودند که روی دهانم نشستند.

 زدم و او، کنار گوشم گفت:نفس میزیر دستش نفس

 خیلی خب! مار دیدی!-

هایم، دستانش را و با برداشتنِ انگشتانش از روی لب

 بالاخره دور تنم پیچید:

 چیزی نیست. کنارتم. نترس دیگه.-

اش و خشم فروکش ی سینهسرم را فشرد به قفسه

 هقی سوزناک.ی من، شد هقکرده
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کردی، اوضاع آنی هایی، هر کاری هم که مییک وقت

خواست؛ آن شب هم برای من، شد که دلت مینمی

 کرد.داشت از همین قاعده پیروی میدقیقاً 

خواهد در آغوشش ناصر گذاشت تا هر وقتی که دلم می

بمانم، اشک بریزم و خودم را آرام کنم اما فاصله که 

هایش مشخص گرفتیم، در همان تاریکی هم از چشم

 نظر کند.زدن صرفبود که قرار نیست از حرف

ان. دستم را گرفت و مرا با خودش برد به سمت ساختم

درها را باز کرد و خواست به انتظارش بنشینم و دقایقی 

 ها روشن بودند.بعد، چراغ

این باغ و ساختمانش برای من پر بود از اتفاقاتِ خوب 

تکرار هم دردی را در آن اما حتی تداعی آن لحظات بی

 کرد.شب از من دوا نمی
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با ورود ناصر، ناخواسته نگاه دزدیدم اما مقصدش 

اش کرد، جا سپریآشپزخانه بود و آن دقایقی که آن

که کمی افکارم را نظم دهم؛ زمان خوبی بود برای آن

افکاری که گرچه در راستای کمک کردن به من و 

 نبودند. هایمدغدغه

کم راهِ خودش غیبتِ ناصر که به درازا کشید، ذهنم کم

باغ پَر داد؛ را به طرفِ خاطراتِ خوشش از این خانه

رفتم به سالِ قبل، به آن روزهایی که اولین روزهای 

جا را مان بود. آن روز هم قصد آمدن به ایننامزدی

گردی در شهر نداشتیم، غروب بود و به هوای خیابان

 چرخیدیم اما سر از باغ درآورده بودیم!می

آن روز هم دقیقاً در همین اتاق نشسته بودیم؛ روی آن 

ا میانِ حال آن روز و حال های مجاورِ هم. امصندلی

 امشبِ من، زمین تا آسمان فرق بود.
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آن روز وقتی ناصر با آن چشمانِ پر از شیطنت نگاهم 

طور کردم روزی برسد که نگاهش اینکرد، باور نمیمی

ای پر شود از مواخذه و دلخوری. آن روز لبخند، لحظه

کردم روزی و من، باور نمی کردهایم را ترک نمیلب

 د که غم، دلم را ترک نکند.برس

طور آیند و ایندانستم که مشکلات میچه می

دانستم که خوشبختیِ گیرند؟ چه میگریبانمان را می

 تمام و کمال برای من وجود ندارد؟

پاهایم را جمع کردم توی دلم و بیشتر و بیشتر در 

 خودم مچاله شدم.

کردم در وجودم دانستم آن دردی که فکر میچه می

 کن شده، دوباره قرار است پا بگیرد.شهری

 رستا؟-
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سرم را از روی زانویم جدا کردم و موقتاً از افکارم جدا 

شدم. ناصر ایستاده بود مقابلم، با دو لیوانِ چای. یکی 

ها را از دستش گرفتم و کوتاه تشکر کردم. از لیوان

ی زیادی از رفت و نشست روی آن صندلی که فاصله

ها م بود و رستایی که یاد گذشتهمن داشت و مقابل

فاصله بنشیند خواست ناصر بیافتاده بود، دلش می

 روی صندلیِ کنار دستش.

نگاهم را دوختم به بخار بلند شده از لیوان و همانی 

 زدم.اتفاق افتاد که حدسش را می

 باید حرف بزنیم!-

 سرم را بالا گرفتم اما نگاهم را نه.

ادیده گرفتنِ مشکلی که زدن و نفرار کردن از حرف-

 ای نیست.شه، کار عاقلانهتر میداره بزرگ
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 خواستم چه کنم؟کار عاقلانه می

خواست که ناصر بشود ناصرِ همان روز من فقط دلم می

و به جای آن همه منطق و دلخوری و توبیخ، با آن نگاه 

خب حالا باید "پر از شیطنت و لحن بدجنسش بپرسد 

و من هم از شرم و هیجان  نگاه بدزدم،  "کار کنیم؟چی

 نه مثل آن لحظه، از سر ناچاری و کلافگی! 

 حواست با منه رستا؟ -

را روی زمین گذاشتم و لیوانم را روی میزِ کنار  هایمپا

 میلی گفتم: دستم. سر تکان دادم و با بی

 بله! -
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دوختم به انگشتانم و بعد از لحظاتی سکوت،  چشم

 صدایش را شنیدم: 

روزی که بهم جواب منفی دادی، خیلی تحسینت -

 کردم! 

نگاهم ناگهانی بالا کشیده شد و نشست روی 

فهمیدم چرا از این نقطه شروع به گفتن صورتش. نمی

هایش تا زمانی که کرده. با انتظار خیره شدم به لب

 گفت:

بشنوم و  "نه"خواست ازت روراست باشم؛ دلم می-

تونی جواب مثبت بدی، وقتی برام دلیل آوردی که نمی

خیلی تو دلم تحسینت کردم؛ چون جوابت خیلی منطقی 

کلات بودی. تازه تازه بود. تو هنوز درگیر یه سری مش

، و من تو "نه"خودت رو پیدا کرده بودی وقتی گفتی 

این مورد، خیلی کیف کردم و ایمان آوردم به منطقِ تو و 
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خواد همون منطق رو انتخابِ خودم و حالا هم دلم می

 مون ببینم!تو زندگی

 اش را جلو کشید: لیوانش را کنار گذاشت و تنه

کنم حالا بگم اما حس میبارها پیش اومده که بهت -

هم گفتنش لازمه که من، اگه تو سن کم ازدواج 

نکردم، دلیلش فقط اینه که تعریف و باورم از زندگی 

ای بوده و هست. من بیست ساله مشترک چیز دیگه

ها برام جذاب طور رفتارها و چالشنیستم رستا که این

باشه. چیزی که من دنبالشم، آرامش و احترامه و جز 

 ای ازت نداشتم و ندارم. هم هیچ انتظار دیگه این

نگاهم را باز هم پایین کشیدم. آن همه جیغ و داد و ادا 

بازی در آورده بودم که آخرش بیایم و بنشینم پای 

 هایش؟ حرف
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سخته برام گفتنِ این حرف اما به نظرم این رفتارها -

تو شأن من و تو نیست رستا. ماها عاقل و بالغیم، 

اگر باشه، نباید با تجاوز به حریم خصوصی  مشکلی هم

 طرف مقابل، حلش کنیم. 

ی پیش از شنیدن همین جملات وحشت چند دقیقه

 کشیدم! طور جیغ میداشتم که آن

 هام؟ دی به حرفداری گوش می-

به  هایم را بگیرم و ناچار بودمشد گوشمسلماً که نمی

 میلی گفتم: شنیدن. سر تکان دادم و با بی

 بله! -

کلافه  صدای بیرون فرستادن نفسش را شنیدم؛ او هم

 گفتند: . این را علاوه بر لحنش، جملاتش هم میبود
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خوام خوام حرف بزنیم؛ نگفتم فقط من میگفتم می-

حرف بزنم! اگه قراره این مشکل رو حل کنیم، 

 اش اینه که تو هم همکاری کنی! لازمه

ها و بعد از ثانیه با صورتی جمع شده نگاهش کردم

 فشار آوردن به خودم برای حرف زدن، پرسیدم: 

 چی باید بگم؟ -

 ام کرد: جوابش شوکه

جا موندی تو زندگی قبلیت؛ در حالی که من، بگو چرا -

 کردم خیلی وقته که فراموشش کردی! فکر می
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#58 

 

 

 

 

 

حرف نگاهش کردم. پس موضوع ای بیچند لحظه

تر از یادآوریِ انتظاراتش در زندگی مان جدیصحبت

 مشترک بود! 

 کردم که گفت: اش فکر میداشتم به جمله

 ه چیزِ اون زندگی رو فراموش کردی! گفته بودی هم-

 گارد گرفتم: 
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 معلومه که فراموش کردم! -

 با تأخیر سر تکان داد: 

نکردی رستا. رودربایستی که باهم نداریم. داریم -

 ی درست برسیم. زنیم که به یه نتیجهباهم حرف می

خواستم ناصر به چنین تر شدند. نمیهایم عمیقاخم

 ای برسد وقتی فوراً جواب دادم: نتیجه

من اون آدم رو با تموم اتفاقاتِ بدی که باعثش بود، -

فراموش کردم. حتی یه دقیقه هم نیست تو روز که 

ذهنم ناخواسته بره سمتِ اون زندگی؛ فراموشش 

 کردم.

 اضافه و تأکید کردم: 

 رو فراموش کردم.  همه چیزش-
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واکنشی نشان نداد؛ چیزی هم نگفت. فقط بارِ دیگر، 

 نفسش را با کلافگی به بیرون فوت کرد. 

 ادامه دادم: 

که کارم قبول دارم که رفتارم بچگانه بود. قبول دارم -

درست و عاقلانه نبوده. بابتش هم پشیمون و 

ام اما تو داری مثل همیشه از کاه، کوه شرمنده

سازی. حسِ من، یه حسِ آنی و زودگذر بود که فکر می

ی تلخی تو که تجربهکنم هر زنی، فارغ از اینمی

اش داشته باشه یا نه، ممکنه تو زندگیِ گذشته

. طبیعیه که آدم بترسه برای اش کنهمشترکش تجربه

هاش. من هم ترسیدم؛ یه ترس از دست دادن داشته

ونم درست فکر کنم و ای و گذرا که باعث شد نتلحظه

درست فکرنکردن بود که به اشتباه، دست  تحت تأثیر

 به چنین کاری زدم...
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 صحبتم که تمام شد، ناصر سر تکان داد: 

ان. خوب حرف کننده هات قانعحرفات قشنگن. حرف-

کنی، من هم اگه بار اولی بود که زنی، خوب دفاع میمی

 شدم! شنیدمشون، قانع میازت می

 گاهش کردم و اضافه کرد: مات ن

کنی رستا. از خودت و اش داری فرار میتو همه-

 کنی!افکارت هم داری فرار می

 بیندازد!  جا که گیرمپس مرا آورده بود به این

 نفسم را بیرون فرستادم و ناصر ادامه داد: 

 به کنی! خودت همهات خودت رو هم قانع میبا حرف-

 شینی! پای مشکلاتت نمی
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خواستم این بحث بیشتر از این باز شود. مین

دانستم که ادامه دادن به این مسیری که ناصر در می

 رسد. پیش گرفته، تهش به جاهای خوبی نمی

 گاردم را حفظ کردم و حق به جانب گفتم: 

انقدر نگو مشکل! چرا داری همه چیز رو بزرگ -

هایی که کنی؟ اگه این طوره، باید بگیم تمام زنمی

 کنن، مشکل دارن! های همسرشون رو چک میوشیگ

 لحن او هم حق به جانب بود و البته کلافه: 

آری؟ خودی میمعلومه که دارن! چرا داری توجیه بی-

کار کلاً درست نیست؛ چه برای مرد و چه  اولاً که این

برای زن. ثانیاً، مگه ما داریم در مورد زندگی دیگران 

زنیم؛ ورد خودمون حرف میزنیم؟ داریم در محرف می

 های دیگه!در مورد تو، نه زن
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جوری تمامش خواستم بحث را یکحالم خوب نبود. می

 خوردم.بست میرفتم، به بنکنم اما از هر طرفی که می

 آخرین تیرم را هم پرتاب کردم: 

خوای بهت اطمینان بدم که دیگه چنین اگه می-

 دم؛ در واقع... آد، اطمینان میای پیش نمیقضیه

 صحبتم را قطع کرد: 

خوام بهم اطمینان بدی که حالت خوبه و من می-

 مشکلی نداری! 

 سر تکان دادم: 

 من مشکلی ندارم! -

های نگاهش، تحمل کردنی نبود. سرم را پایین حس

مان برقرار بود دانم چقدر سکوت میانانداختم و نمی

 که ناصر با تلخی شکستش: 
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 مونه! خیلی خب؛ پس دیگه حرفی نمی-

های صورتش کنجکاوی، نگاهم را بالا کشید. حس

برایم قابل تشخیص نبود اما لحنش آن لحظه، ابداً 

 رسید: دوستانه به نظر نمی

گی گی مشکلی نیست؛ حتماً که نیست. اگه میاگر می-

طور ه کنجکاوی آنی و زودگذر بوده، حتماً که همینی

 بوده! 

 تر شد: لحنش جدی

پس با این حساب، دیگه نباید شاهد چنین چیزهایی -

 مون باشم، درسته؟ تو زندگی

 بازدمم را بیرون فرستادم و با تأخیر، سر تکان دادم: 

 درسته! -

 او هم سر تکان داد: 
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 خیلی خب رستا! -

گفت هایی میهم با این لحن، وقتنرا، آ "خیلی خب"

رسید. ماهیتش در که اوضاع اصلاً خوب به نظر نمی

جور تهدید بود و در آن لحظه بیشتر این معنا واقع یک

کنم این آخرین بار نبوده و ثابت می"کرد که را القا می

 ."شهدوباره تکرار می

کردم. فقط من اما آن لحظه، به آینده فکر نمی

که همه چیز همان شب درست شود. خواستم می

خواستم ناصر بشود همانی که قبل از این اتفاق بود. می

 گذشت که گفت: او اما در سرش چیز دیگری می

کدوم از رفتارهام رو عوض کنم؛  تونم هیچنمی من-

کنم. پس انتظار چون به نظرم هیچ رفتار اشتباهی نمی

و چک نکنم، نداشته باش که از امروز به بعد، گوشیم ر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ای که ممکنه تو رو لبخند نزنم یا هر رفتار عادیِ دیگه

 . دچارِ یه حسِ آنی و زودگذر کنه

یه حس آنی و "جوری بود موقعِ گفتنِ لحنش یک

کردم کنایه دارد در دلِ لحنش. ؛ حس می"زودگذر

که بفهماندم کرد داشت از هر روشی استفاده می

 بار، بار آخرم نیست! این

 ا قرار نبود کوتاه بیایم، پس گفتم: من ام

. از تو هم هیچ کار حق با توئه. منطقی نیست این کار-

 اشتباهی سرنزده که بخوای، چیزی رو تغییر بدی! 

های نگاهش با جملاتم حتی یک درصد هم حس

 . حنایم پیشش رنگی نداشت دیگر! تغییری نکرد

 از جایش بلند شد و گفت: 

شاءالله که مونه! انبتی نمیبا این حساب دیگه صح-

 مشکل ما هم حل شده! 
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دانستم نگاهم را بالا و تا صورتش فرستادم. می

مان اش تا چند روز، تم دوست نداشتنیِ زندگیدلخوری

شود و از آن جایی که زیادی ارزش قائل است برای می

 خواهد بحث را ادامه دهد. هایم نمیحرف

ار، به این فکر ددر حال نگاه کردنش داشتم غصه

 کردم که چقدر دوستش دارم که گفت:می

پاشو یه چیزی درست کنم بخوریم؛ از دیشب تا حالا -

 چیزی نخوردم. 

وار، از جایم بلند شدم؛ همین که از خداخواسته و فرفره

مان به درازا نکشیده و به جاهای باریک ختم صحبت

 نشده بود، جای شکر داشت.

  

** 
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 "پنجمپایان فصل "
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 فصل ششم
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 "روز چهارم"

 

 

 

ام. اصلاً بگویم شب تا صبح را نخوابیدم، دروغ نگفته

خواب چه بود در آن وضعیت؟! من که در اتاق و روی 

تختم نبودم. من جا مانده بودم بیرون از در، داخل 

ای که مرا... راستی... تو ماشینِ تو و در همان لحظه

 ده بودی ناصر؟کار کرچه

چه اتفاق افتاده بود شدم و عاجز از درکِ آنهی گیج می

شد؛ تویی که آمد و در سرم پررنگ میاما صدای تو می

  "بوسیدمت"با صراحت گفته بودی 
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گشتم سر ایستاد و دوباره برمیآن قلبم میو من، یک

ی اول و اگر بگویم همین چندثانیه را تا صبح خانه

 ام!ردم، باز هم دروغ نگفتههزاربار زندگی ک

صبح اما به جاهای بهتری رسیده بودم؛ گذشته بودم از 

یه "که گفته بودی  آن بوسه و رسیده بودم به آن جمله

  "روش درست پیدا کن برای گفتنِ احساست به من

فقط رسیده بودم به این جمله، پردازشی اما درکار نبود. 

مان صرف من برای هضم یک بوسه، شب تا صبح را ز

کرده بودم؛ فهمیدن و به نتیجه رسیدن با این یکی، 

ام را ی من نبود؛ منی که تمام انرژیکار آن لحظه

ها صرف کرده بودم فقط برای چند ثانیه و حتی ساعت

 نای شروع کردنِ آن روز چهارم هم نداشتم! 

گفت حضور مامان در اتاق، با آن صورت متعجبش، می

ام. گری در اتاق ماندهکه بیشتر از هر وقت دی
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سحرخیزترین آدمِ خانه، بعد از بابا، من بودم و مامان، 

عادت کرده بود که موقع بیدار شدن، مرا در حال بیرون 

  "خواب موندی؟"رفتن از خانه ببیند که پرسید 

خواب که نمانده بودم؛ درواقع اصلاً نخوابیده بودم که 

ای ساختم و تحویل دادم بخواهم خواب بمانم. اما بهانه

به مامان. در واقع رامین را بهانه کردم؛ گفتم چون فردا 

مانم اما با گفتن همین عازم است، امروز را در خانه می

جمله بود که ذهنم تازه به یاد دردسرِ جدیدش افتاد؛ 

 چرا معضلی به اسم رامین را فراموش کرده بودم؟! 

بیا سر میزِ صبحانه؛ داریم صبحانه "مامان گفت 

و من، با رفتنش به عزا نشستم؛ رامین را  "خوریممی

 کردم؟! چه می

جا روی تخت که مثلاً از اتاق بیرون نرفتم؛ ماندم همان

ام در رابطه با رامین پیدا راهی برای حل کردنِ نگرانی
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آمد و  "شادی"که کنم اما نگرانی خیلی دوام نیاورد چرا 

 تمام دلم را پرُ کرد! 

 بله، شادی! 

 انگار که تازه رسیده بودم به این حس! 

در آن صبحِ روز چهارم، تازه ذهنم از پس پردازش 

ماجرا برآمد. تازه فهمیدم که آن بوسه، چه معنایی 

ده و خودی بوها، بیداشته. تازه فهمیدم که ترس

دانستم آن لحظه، دقیقاً باید برای کدامشان نمی

 خوشحالی کنم؟

برای آن که پای یک دخترک بیست و دو ساله وسط 

 نبود؟

گل را عاشقانه به کسی تقدیم که آن سبدبرای آن

 نکرده بودی؟

 برای آن که حست... هنوز... به من... عاشقانه... بود!
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 وای ناصر! وای...

 وز هم مرا دوست داشتی! . تو هندوستم داشتی

 کس دیگری را! من... نه هیچ
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کردم در خوابم؛ داری، فکر میبعد از آن همه شب زنده

شبِ عجیب چه که در آن نیمهی آنکردم همهفکر می

کردم که ام. باور نمیاتفاق افتاده را خواب دیده

کردم آن نمی ام رنگ حقیقت داشته باشد. باورشادی

 همه خوشی را... 

بلند شدم و نشستم میان تخت؛ صورتم را گرفتم میان 

 هایم؛ بیدار بودم دیگر؟ بیدار بودم من... دست

زده از جایم بلند شدم و قدم تند کردم به طرف شتاب

خواستم و یک مشت آب. سرویس بهداشتی؛ آینه می

گ، اما دیدن صورتم در تصویر آینه، شد یک کاتِ بزر

 هایم.وسط تمام تصمیم
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ام به سرویس اصلاً فراموش کردم که چرا آمده

بهداشتی. فراموش کردم که آب را برای چه 

 خواستم؛ فراموش کردم که چه در سر داشتم.می

هایم بود و یک حس نگاهم فقط روی تصویر لب

. انگشتانم خوردعجیب اما خوشایند، توی دلم وول می

ام هایم. سرِ انگشتِ میانیبالا رفتند و نشستند روی لب

را با تردید کشیدم روی لب زیرینم و حسِ جدیدم 

تر شد و بیشتر و بیشتر توی دلم ورجه وورجه پررنگ

 کرد. 

داشتی... تمام این مدت دوستم ناصر... تو دوستم 

جا شروع کنم به خواست همانداشتی و من، دلم می

 جیغ کشیدن.
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شان، تصویر آینه، که کردمهایم را بستم و باز پلک

زیباترین لبخندی که از رستا سراغ داشتم را تحویلم 

 داد. 

هایم را نیامد صورتم را کامل بشویم؛ اول چشم دلم

 ا! هایم رشستم، بعد گونه

و وقتی از سرویس بهداشتی بیرون زدم، دنیایی انرژی 

 داشتم برای شروع کردنِ روز چهارم.

یک بوسه مگر چقدر قدرت داشت؟ چقدر قدرت داشت 

که مرا تبدیل کرده بود به یک رستای دیگر؛ رستایی که 

ی مفصل خواست با اشتها، یک صبحانهدلش می

نداشت از بخورد. رستایی که شجاع شده بود و هراسی 

های رویارویی با ناصر. رستایی که در سرش تصمیم

خواست زودتر آن راهی که جدیدی داشت و دلش می

 تو خواسته بودی را پیدا کند! 
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سر میز که رفتم، بابا در حال خداحافظی بود و پسرها، 

در حال نوشیدنِ چایِ بعد از صبحانه و مامان در حال 

یدنِ نگاهِ جدیِ آماده کردن بشقابِ من و من، با د

 رامین، دروغ است اگر بگویم شهامتم، کمرنگ نشد!

حال نباختم خودم را. جواب خداحافظی بابا را با این

دادم و با نشستن، تمام حواسم را معطوف کردم به 

ای که مامان مقابلم گذاشته بود. خجالت صبحانه

اش، ی دیشبیکشیدم از رامین؛ خصوصاً که با کنایهمی

بودم که ماجرا را فهمیده اما ناصر، باورت  فهمانده

بشود یا نه، در آن صبح روز چهارم، حتی حس 

 زدگی هم برای من شیرین بود.خجالت

ی بابا و من داشتم اولین مامان رفته بود برای بدرقه

پیچیدم که سوالِ ناگهانی رامین با آن ام را میلقمه

 لحن بدون انعطاف، متوقفم کرد: 
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 ت؟!ربهچه خبر از گ-

را بالا گرفتم و نگاهِ ماتم نشست روی صورتش و  سرم

 به جای من، راستین به حرف آمد: 

 ش دیگه چیه؟! گربه-
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نگاهم را با تردید، میان راستین و رامین گرداندم؛ نگاه 

یکی متعجب بود و نگاهِ دیگری موشکافانه. جوابی 

رای گفتن. سرم را پایین ندادم؛ چیزی نداشتم ب

ام نشان دادم، انداختم و خودم را مشغول صبحانه

بار رو به خیال شدن نداشت که اینرامین اما قصد بی

 راستین پرسید:

 خورد به در؟این مدت که من نبودم گربه زیاد می-
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بار به طرف صورت نگاهم دوباره اوج گرفت؛ این

 متعجبش، پرسید:راستین که با همان لحنِ 

 گربه بخوره به در؟ یعنی چی؟-

 صدای مامان باعث شد سر بچرخانم به طرفش:

 ای؟چه گربه-

حافظ آه از نهادم بلند شد؛ به رامین اگر بود، خواجه

جا کرد که تو دیشب اینشیرازی را هم خبردار می

 ای.بوده

مستأصل نگاهش کردم که بس کند. هم خجالت 

بودم، او اما قصدِ از رو رفتن کشیدم و هم شاکی می

 نداشت:

 خب سوال شده برام؛ نپرسم؟!-
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اش از میز فاصله داد و خوردنِ گوشیراستین را زنگ

یکی از معضلاتم را حل کرد. ماند مامان که در حال پر 

 اش خطاب به رامین پرسید:کردن فنجان چای

 چی سوال شده برات مادر؟-

استم با نگاهم خوباز هم به رامین نگاه کردم؛ می

بفهمانمش که تمامش کند اما او، باحوصله و شمرده از 

 مامان پرسید:

 ی مزاحم داشتیم؟این مدت که نبودم گربه-

هایم را فشردم روی هم و مامان در جوابش پلک

 پرسید:

 ی مزاحم دیگه چیه؟گربه-

ام را بیرون فرستادم و رامین مفصل نفس حبس شده

 توضیح داد:
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نشناسن؛ نصفه شب و هایی که وقتاز این گربه-

 خورن، خلاصه مزاحمن دیگه.آن؛ به در میقایمکی می

و واج به  هایم را که باز کردم، مامان داشت هاجپلک

خدا و با تردید کرد. گیج شده بود بندهرامین نگاه می

 جواب داد:

آد تو ها. گربه اصلاً نمینه؛ نداشتیم از این گربه-

 ی ما!خونه

ی دیگر اگر ادامه م به طرف رامین. یک جملهبرگشت

کشیدم اما او، بدجنس شده بود و کاری داد، جیغ میمی

 به جلز و ولز کردن من نداشت:

ی بزرگی هم چرا من یکیش رو پیدا کردم. گربه-

 هست ماشاالله!

چنگالم را رها کردم توی بشقابم و مامانِ از همه جا 

 خبر گفت:بی
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کار بهره؛ کارآد، میه نیست. میست دیگه. جن کگربه-

 ما که نداره!

توانست از خصمانه به رامین نگاه کردم. کسی اگر می

پس این یک نفر بربیاید، خودت بودی ناصر و من، 

ریختم که به محضِ داشتم در سرم برنامه می

ام با تو، یک چُغُلی حسابی از رامین را شدنِ رابطهخوب

 پیشت بیاورم.

صورتش کش دادم و برایش خط و  نگاهم را روی

نشان کشیدم و او، همان لحظه گوشی به دست شد و 

 با چیزی که گفت، قلب من فرو ریخت:

 یه زنگ بزنم به ناصر ببینم کجاست!-

دعا کردم اتفاقی بیفتد که مامان را از میز دور کند.  دعا

جا چیزی به تو عقلی کند و همانترسیدم رامین بیمی

مرا پیش مامان ببرد اما مامان نشسته  بگوید و آبروی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

اش و هیچ هم قصد رفتن نداشت و بود روی صندلی

همین باعث شد که دست به دعای دیگری ببرم و خدا 

 خدا کنم که تو جوابِ تماس را ندهی که البته... دادی!
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#63 

 

 

 

 

 

 

تان حرصم گرفت. مگر تو همین دیشب نگفته از همه

ی مهم داری؟ پس بودی که صبح امروز یک جلسه

 جواب دادنت دیگر چه بود در آن اوضاع؟

تاب نشستن را دیگر نداشتم. بلند شدم و در جواب به 

خورم، کوتاه گفتم مامان که پرسید چرا صبحانه نمی

و فرار را ترجیح دادم. پناه بردم به اتاقم  "میل ندارم"
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چه که فکر نی تختم اما برخلاف آو نشستم لبه

 کردم، اضطرابم خیلی دوام نیاورد.می

ام در روز چهارم، شادیِ عجیبی دانی ناصر، شادیمی

اش را بود؛ یک شادیِ پیچیده که من هربار یک لایه

کردم و حس و حالِ آن لایه جدید، داشت دلِ کشف می

برد؛ من که رسیده بودم به دوست داشتنت، تو مرا می

ی دوستم داری؛ همین مگر هم که ثابت کرده بود

خواست ترین سلاح دنیا؟ چه کسی میشد قوینمی

توانست منع کند مرا از بایستد مقابل ما؟ چه کسی می

 دوست داشتنت؟

کرد که دلم جوری فکر کردن مرا قدرتمند مییک

خواست اصلاً خودم بروم سر میز و داد بزنم که تو می

 وست داریم.را دوست دارم... یعنی ما، همدیگر را د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی کسانی که مرا اصلاً حاضر بودم که مقابل همه

شناختند، اعتراف کنم به عشق اما قبلش، باید به می

 کردم.خودت اعتراف می

تو راهش را پیدا کرده بودی و خواسته بودی که من هم 

 راهش را پیدا کنم.

 کردم؟راهِ من چه بود؟ من چه باید می

و دوباره آن حسِ هایم پوشاندم صورتم را با دست

بخش در جای نامشخصی از دلم، وول عجیب اما لذت

 خورد.

نخیر؛ محال بود که من این شکلی ثابتش کنم که 

 افتادم.قبلش از خجالت پس می

به سرم زد که مثلاً یک پیام برایت بفرستم اما چنین 

تر کرد. یک روش خاصام نمیای راضیایده

 ه روشِ خودم!خواستم؛ خاص نه به روشِ تو، بمی
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ها را کردم؛ خوبها را آنالیز میداشتم در سرم ایده

ی ها را هم در یک دستهگذاشتم در یک دسته، لوسمی

 ها خالی مانده بود.ی خوبدیگر! البته که دسته

دراز کشیدم روی تختم و به سقف نگاه کردم. 

هایم را بستم و وارد دنیای جدیدم شدم. دنیایی پلک

ها غالبش بود. در این دنیا، ایدهکه شادی طرح 

هایی که به در رسیدند اما ضربهتر به ذهنم میراحت

 رحمی جدا کردند از دنیای شادم.خوردند، مرا با بی

ای بعد، رامین را دیدم و مثل به در نگاه کردم و لحظه

یک بادکنک سرحالی که داشت برای خودش در هوا 

بود، بادم  خورد و ناگهانی سوزن زده شدهچرخ می

خوابید و در خودم جمع شدم؛ چرا رامین به جای فردا، 

 گشت؟!همین امروز برنمی
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روزه، از کجا آن همه جرأت و جسارت  دانم یکنمی

پیدا کرده بودم که قبل از به حرف آمدنِ رامین، خودم 

 با اعتراض گفتم:

 حرفِ گربه زدی، نزدیا!-

 در را بست و داخل آمد:

 گم گربه؟آد بهش میمیچیه؟ بدت -

 با درماندگی نگاهش کردم و او، ادامه داد:

 ات قرار گذاشتم.اومدم خبر بدم با گربه-

 اخم کردم:

 چی؟-

و او، بالاخره لحنش عادی شد و از تمسخر فاصله 

 گرفت:
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هام رو باهاتون وا بریم بیرون که قبل از رفتن سنگ-

 بکنم!
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قرارمان برای ساعت پنج بود؛ قرار ما که نه، قرار 

 رامین با من و تو! 

دانستم اما من یکی، تمایلی به آمدن نداشتم تو را نمی

و هرچه بهانه تراشیدم که رامین صرف نظر کند از 

آمدنِ من، دست برنداشت؛ پایش را توی یک کفش 

ه کرده بود که الاّ و بلّا، باید هر دو نفرمان حضور داشت

کرد، این بود که باشیم و تنها فکری که مرا آرام می

 رفت! فردا می
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کنم در موردش اما آن روز دانستم دارم بدجنسی میمی

 خواست به حال خودم گذاشته شوم.چهارم، دلم می

خواست با خیال راحت در دنیای جدیدم سیر دلم می

 کنم.

شادی برای من ارزشمند بود ناصر. من بعد از آن 

روزهای غمگین و روزهای خنثیِ بعدش، به یک شادی 

کردم صبح امروز، از این چنینی نیاز داشتم و حس می

 ام.نو متولد شده

پریدم؛ صاحبِ با ضرباتی که به در خوردند، از جایم 

 اش: ها رامین بود با آن صورت درهم و لحن کلافهضربه

 پس چرا حاضر نیستی؟-

های ساعتِ دیواری؛ نگاه متعجبم نشست روی عقربه

 رفت؟ چرا امروز زمان از دست من در می

 میلی بلند شدم و کوتاه گفتم:جای بحث نبود؛ با بی
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 شم.الان حاضر می-

تنها حس مثبتم به این قرار، دیدن تو بود که آن را هم 

هایت کرد! راستی من چطور در چشمشرم، کمرنگ می

 کنم؟! که دست و پایم را گمآنکردم بینگاه می

که صدای رامین را بیشتر از آن در نیاورم، رفتم برای آن

هایم؛ جینی برداشتم و یک روپوش به طرف کمد لباس

ام تیره؛ که ذهنم خیلی برای انتخاب لباس یاری

 کرد.نمی

موهایم را شانه زدم و دستم رفت به طرف یکی از آن 

 های روی میز آرایش.رژلب

رتم و بعدش به رژلب نگاهم را دوختم به تصویر صو

 گلبهیِ میان انگشتانم نگاه کردم.

هایم از دیشب تا به حال، زیادی برایم مهم شده لب

شان داشتم؛ بیشتر از هر عضو دیگری در بودند. دوست
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صورتم و همین هم شد که رژلب را با دقت، رویشان 

هایم، وا داشت کشیدم و تصویر رنگی و درخشان لب

آوری که آن شرایط اضطرابمرا به لبخند زدن در 

 دانستم چه چیزی در انتظارمان است.نمی

دقایقی بعد، نشستم پشت فرمان و رامین کنار دستم 

ای که مقصدمان بود را نشست و آدرس داد؛ کافه

شناختم؛ پاتوق تو و رامین بود و گهگاهی پاتوق می

 مان.جمعیدسته

که حال بودم حواسم را داده بودم به خیابان و خوش

اش، انتخاب رامین سکوت است که با سوال ناگهانی

ای که کمی ی پنجرهام دود شد و از شیشهخوشی

 پایین کشیده بودمش، پر کشید و رفت.
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کاره چه پرسید؟ پرسید چقدر دانی رامین یکمی

را پرت دوستت دارم و سوالش، یک آن طوری حواسم 

 کرد که کم مانده بود تصادف کنم.

ی دوست داشتنم نسبت به تو و اندازهرامین از حد 

 پرسید و من، مانده بودم که چه بگویم!می

 چقدر دوستت داشتم؟ 

 کم؟

 معمولی؟

 زیاد؟

 نهایت؟!بی
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ی دوست داشتنت و هنوز فکر نکرده بودم به اندازه

جوابی نداده بودم و البته قصد جواب دادن هم نداشتم 

 رامین سوال بعدی را در تکمیل سوال قبلی پرسید:که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

قدری دوستش داری که آرامشش رو ازش اون-

 نگیری؟!

دروغ چرا؛ آن روز سر در نیاوردم از سوالش. جواب هم 

روی پدال گاز که با ندادم؛ فقط پایم را بیشتر فشردم

هایش راحت کرده زودتر رسیدن، خودم را از سوال

چیزی نپرسید. فقط با همان باشم؛ گرچه او هم دیگر 

ها بعد، جوانه سوال، بذری را در سرم کاشت که ماه دو

 زد! 

به محض رسیدن و پیدا کردن جای پارک، با دیدن 

ماشینت آن دست خیابان، دریافتم که زودتر از ما 

ای و دیدن ماشینت هم حالم را دگرگون کرد؛ رسیده

 شدم؟!رو میچطور با خودت روبه
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دک، دنبال رامین راه افتادم و تا زمانی که رامثل جوجه

وارد کافه شدیم سرم را پایین گرفتم اما به محض 

 تابانه، پی تو گشت.ورود، نگاهم ناخواسته و بی

دیدمت؛ نشسته بودی پشت یک میز چهارنفره و 

گفتند که مستقیماً از هایی که به تن داشتی، میلباس

راه، ی راهمردانهای؛ چقدر آن پیراهن کارت آمدهمحل

 خوب به تنت نشسته بود. 

توانم بگویم که آن روزِ تو را حفظم من ناصر؛ حتی می

های پیراهنت را تا کجا تا زده بودی، کدام آستین

ساعتت دستت بود و موهایت، به کدام جهت حالت 

 داده شده بودند. 

نگاهت را اما بیشتر حفظم؛ همان نگاهی که ناگهانی 

دانم آن ما که نه، من؛ که اصلاً بعید میآمد سراغ ما؛ 

 ی اول، رامین را کنارم دیده باشی! لحظه
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 نگاهت قفل چشمانم شد و من... 

قدر بگذریم؛ این یکی را بگذار برای خودم بماند! آن

برای  خواهمحالم خاص بود در آن لحظه که اصلاً نمی

 کسی، حتی خودت، بگویمش! 

روی کاغذ آورد و در  شودهایی را اصلاً نمییک حس

ها گنجاند؛ حس من هم در ساعت پنج عصر قالب کلمه

 روز چهارم، دقیقاً از این نوع بود! 

دانم تا کی کشید، نمیرامین اگر نبود و دستم را نمی

دادم؛ البته با جا و نگاه به نگاهت میایستادم آنمی

بار از کشیده شدن دستم باز هم نگاهت کردم؛ این

 ای به قدر طولِ میز.نزدیک تر، فاصلهای فاصله

سوال رامین از تو، حواسم را جمع کرد؛ قبل از سلام و 

 پرسی، اشاره زد به وسایل مقابلت و پرسید:احوال

 هستن؟  اینا دیگه چی-
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هایی کرد و چنگال اش تازه مرا متوجه ردیف چاقواشاره

که تو چیده بودی کنار دستت و باعث شد من هم 

سوالی نگاهت کنم و تو با جدیت، رو به متعجب و 

 رامین پرسیدی:

 مگه قرار نیست دعوا کنیم؟! -

خواست شرم چپ نگاهت کرد و من دلم میرامین چپ

پای تو بخندم و تو، دست برنداشتی را پس بزنم و پابه

 و گفتی:

 ی زهرماریت که معلومه برای جنگ اومدی! از قیافه-

تر از گرداندم؛ هیچ رفاقتی را پررنگتان ننگاهم را میا

رفاقت میان شما دوتا ندیده بودم اما باز هم اضطراب 

گرفته بودم که مبادا، کدورتی پیش بیاید خصوصاً که 

ترین رامین آن روز تلخ شده بود اما تو، در مسلط

 حالتت بودی و گفتی:
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ما رسم داریم دختری رو اگر بخوایم، به جای -

نگ با داداشش؛ اگه تونستیم خواستگاری، بریم ج

گیریم اگر داداشه رو شکست بدیم، که دختره رو می

 ریم خواستگاری یه دختر دیگه!نه...می

 لعنتیِ دیوانه!
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 هایم محو کرد:جوابِ رامین به تو، لبخند را از روی لب

ما هم رسم داریم بزنیم دکورِ خواستگارهای پررو رو -

 بیاریم پایین.

جدی مردد، نگاهم را گرداندم میانتان، نکند جدی

 شد؟دعوایتان می

هایی که از سر اضطراب روی هم فشرده با لب

ای به کردم و ثانیهای به رامین نگاه میبودمشان، ثانیه

 تو، تا که تو به حرف آمدی و گفتی:
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 خب پس خداروشکر که من هنوز خواستگاری نکردم!-

و سفارش خواست و من، هیچ یادم  گارسون آمد

نیست که چه سفارش دادیم؛ چرا که رامین همان 

 لحظه مخاطب قرارت داد و گفت:

 آی جلوی در!کنی که نصفه شب میخود میپس بی-

ابروهایت را بالا فرستادی و نگاهش کردی. هرچه تو 

سرد بودی، من اضطراب روی اضطراب تلنبار خون

آمد. حتی ستم برنمیکردم و هیچ کاری از دمی

قدری درگیر ای حرف بزنم و بهتوانستم کلمهنمی

شد تمام تمرکزم را های مختلف بودم که نمیحس

 روی موقعیت فعلیِ بگذارم.

خواست با مثلاً رستایی در من بود که هنوز دلش می

 یادآوری خاطرات دیشب، شادی کند.
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 رستایی در من بود که جا مانده بود در ماشین و آن

قدر دوسش داری اون"ای که رامین پرسیده بود لحظه

 "که آرامشش رو نگیری؟

رستای دیگری را سراغ داشتم که با نگاه کردن به 

خواست زیر شد و دلش میچشمانِ تو، دچار شرم می

 میز پنهان شود.

یا رستایی که برخلافِ رستای قبلی، جسور و عاشق بود 

د و دور شود از خواست آن لحظه دست تو را بگیرو می

 "عشق"چیزی جز قدر دور، که دیگر هیچآن میز؛ آن

 رنگ نداشته باشد.

بینی چه کرده بودی با من؟ من تا بینی ناصر؟ میمی

و  "رستای غمگین"همین دیشب، فقط یک رستا بودم؛ 

ها رستا و مغزم توانایی برقراری حالا، شده بودم ده
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رای همین تعادل میان رستاهای جدید را نداشت و ب

 تمرکزترین آدمِ آن میز من بودم.بود که بی

 سوالی که از رامین پرسیدی، حواس مرا جمع کرد.

اش ی طرف که هیچ، تا توی خونهمگه تو، تا دم خونه-

گه که حالا داری سنگِ درِ ری، کسی چیزی بهت میمی

 زنی؟تون رو به سینه میجلو خونه

 خیال ادامه دادی:بیرامین خصمانه نگاهت کرد و تو 

 آمدت رو رو کنم؟وخوبه آمار رفت-

 ات رو به طرفش گرفتی و اضافه کردی:انگشت اشاره

خوای آمد من نداشته باش اگه میوکار رفتپس کاربه-

 وآمدت نداشته باشم.کار رفتکاربه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

کردم باید جا، حس میام آنکردم اضافیحس می

ها، همدیگر را فتر با حربروم تا شما دوتا، راحت

 بشویید و پهن کنید روی بند.
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ها اما من کلشما دوتا شاید عادت داشتید به این کل

زیادی مضطرب شده بودم که ناخواسته دستم را 

 گرفتم میانتان و گفتم:

 بسه دیگه.-

هردو نگاهم کردید؛ رامین موشکافانه، تو اما با حس و 

دلِ نگاهت دهم؛ سرم را بهمن، نشد دل حالی دیگر و

 پایین انداختم و مخاطبم رامین بود وقتی گفتم:

 گفتی بریم که حرف بزنیم.-

 جانب پرسید:بهرامین اما حق
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 کنیم؟کار میپس داریم چی-

سر بلند کردم و نگاهش کردم؛ حالت صورتش هم 

کرد. آمدم چیزی همان حس و حال لحنش را القا می

 و گفتی:بگویم که ت

زنیم رستا. مدل حرف ما کلاً آدمیزادانه حرف نمی-

کننده باشه اما در زدنمون اینه. ظاهرش شاید کمی گیج

تونم خواد متوجه بشه که من میباطن، رامین می

کنم که خوشبختت کنم یا نه! منم دارم حالیش می

 قصدی جز این ندارم.

ود چیز افتاده بچیزی در دلم تکان خورد؛ چقدر همه

روی دور تند! چقدر سریع و صریح حرفت را زده بودی 

زدنِ و جملاتت هنوز ادامه داشت که مانع از حرف

 بار رو به او و با جدیت ادامه دادی:رامین شدی و این
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کنم اما از من نگرانیت بابت خواهرت رو درک می-

خودم و احساسم، خیلی وقته که مطمئنم. چیزی که 

 نیستم، احساس رستاست!بهش مطمئن راجع

 اش به من:نگاهت را از رامین برداشتی و دادی

درواقع منتظرم که رستا حرف بزنه؛ منتظرم که -

اش رو بدونم و طبق اون تصمیم احساس و خواسته

 بگیرم و عمل کنم.

 نگاهم قفل چشمانت شد.

 دیدم؟خواب که نمی

زدم چطور شده بود که تا دیروز در برزخ دست و پا می

 امروز چشم در بهشت باز کرده بودم؟ و

های آن روزت چه بود ناصر؟ چه بود جنس حرف

نشست؟ از کجا طور به دل میجنسشان که آن
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طور با روح و روان من هایت را که آنآوردی کلمهمی

 کردند.بازی می

ام، جملات عاشقانه ثبت ی احساسیمن کم در کارنامه

تِ تو، که نشده بود اما چه بودند خاصیت جملا

شناختم فرق هایی که میدنیایشان با تمام عاشقانه

 داشت؟

ای دنیای جدید و رسیدن سفارشاتمان برای لحظه

 قشنگم را مختل کرد.

ناچار شدم نگاهم را بگیرم از چشمانت و چشم بدوزم 

طور، ام و به این فکر کنم که از کی، آنبه فنجانِ قهوه

 دوست داشتنم کردم قدمتِ دوستت داشتم که حس می

بهشتِ هزاران بهشتِ آن سال، که به اُردینه به اُردی

 گردد.تر برمیسال قبل

 حرف دارم با هردوتون!-
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ی رامین، باعث شد که فوراً و شنیدنِ صدا و جمله

 ناگهانی سر بلند کنم.

ی ی جملهلحنش جدی بود، نگاهش هم، وقتی در ادامه

 اش گفت:قبلی

 وای به حالِ هردوتونه اگر اون یکی رو ناراحت کنید! -

 رو کرد به طرفِ تو:

 وای به حالته اگه حتی یه بار دلش رو بشکنی.-

 برگشت به من:

 هاش رو تلخ کنی!و همچنین تو، اگه بخوای لحظه-
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فهمیدم که رامین چه در آن بعدازظهر روز چهارم، نمی

ها بعد، به آن فهمیدم ماهگوید؛ که اگر میدارد می

 رسیدیم!کننده، نمیی بد و دیوانهنقطه

کردم رسیدن به تو، رسیدن دانی ناصر، من فکر میمی

اش، یعنی به کسی که دوستش داشته باشی و بخواهی

پایان تمام مشکلات و آن روز، حتی یک لحظه هم به 

داشتم در سرم های رامین فکر نکردم و فقط حرف

 کردم.های گفتن احساسم به تو را بررسی میراه

مان هردو ساکت بودیم و رامین، نگاهش را میان

چرخاند؛ حرف داشت نگاهش، منطق داشت می

طور مصرانه دانست که آن. یک چیزی میاشخواسته

ها، نه حرف کرد برای ما، من اما آن لحظهنگرانی می

تم و نه یک روز جلوتر را کن بودم، نه منطق داشگوش

 دیدم!می
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من، عاشقت بودم ناصر؛ تو خوب بودی و مورد تأیید. 

کردند تو را؛ شناختند و تأیید میام میتمام خانواده

که ما را تبدیل کند به همین مگر بس نبود برای آن

نقص ی بیبهترین زوج؟ مگر همین، یک عاشقانه

 ساخت؟نمی

ف رامین را. کاش  کردی حرکاش زودتر تأیید می

ماندم شد از آن میز. کاش فقط من میرامین حذف می

و تو. اما تو بودی که لحن و نگاه و کلماتت، عجیب 

 لحن جدیت گرفتند و رو به رامین گفتی:

دم که کنم؛ قول نمیدم که ناراحتش نمیمن قول نمی-

دلش رو نشکنم؛ چون ممکنه خواسته یا ناخواسته، 

 به ناراحت شدنش اما... کاری کنم منجر شه

را که گفتی، نگاهت را از روی رامین برداشتی و  "اما"

 اش و ادامه دادی:به من دوختی
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های قشنگش با کنم که لحظهاما تمام تلاشم رو می-

های بد به چشمش قدر بیشتر باشن که لحظهمن، اون

 نیان!

 از کجا آمده بودی تو ناصر؟

 اهل کجا بودی؟

هایی که من فرق داشتی با تمام آدمجنست چی بود که 

 شناختم؟می

این خواسته را، دقیقاً عینش را، بابا از اشکان داشت و 

شکند، قول داده بود که او، قول داده بود که دلم را نمی

ای هم ناراحتی را برای من نخواهد، قول داده بود لحظه

کند و اما تو، هرچه قول بود را از که خوشبختم می

 داختی!چشم من ان
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تکِ بهکار؟ تویی که تکخواستم چهبا تو قول می

هایت رنگ و بوی صداقت داشت، چه نیازی داشتی واژه

 به قول دادن؟

ترها ترها ندیده بودمت ناصر؟ چرا قبلچرا قبل

نخواسته بودمت؟ چرا همان موقع که با رامین یک 

ی ما زندگی رفتی و رسماً در خانهدبیرستان می

 طوری ندیده بودم که باید.را آن کردی، تومی

ها نبودم؟ پس چرا آن موقع بچه بودم؟ در این وادی

بعدترش تو را ندیدم؟ چرا قبل از اشکان ندیدمت من؟ 

 ها...چرا آن موقع

سنگینی نگاهِ رامین، باعث شد که افکارم را رها کنم و 

 نگاه به نگاهش بدوزم!
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حتماً از من هم انتظارِ یک جواب منطقی، مثل همانی که 

تو داده بودی را داشت اما من، نگاهش را بیشتر از چند 

لحظه تاب نیاوردم، سرم را پایین انداختم و با 

 انگشتانم مشغول شدم.

دانم چقدر طول کشید؛ شاید روی ساعت، فقط نمی

سه دقیقه اما برای من، یک عمر گذشت تا رامین -دو

 ضایت داد به رها کردنم.ر

ناگهانی بلند شد از جایش و نگاهم را بالا کشید. به تو 

 کرد وقتی گفت:نگاه می

 دو ساعت دیگه، برش گردون خونه!_تا یکی-

 تو که سر تکان دادی، برگشت به من:
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 کاری داشتی زنگ بزن!-

بار دیگر، نگاهش را پلک بستم به معنای باشد و او یک

نهایتاً از من، طلب سوییچ کرد و  مان گرداند ومیان

ی من، بعدش رفت و با رفتنش، نفس حبس شده

 بالاخره آزاد شد.

توانست دنبالش کرد و از در که نگاهم تا جایی که می

جا که توانِ برگشتن بیرون رفت، نگاهم گیر کرد همان

 به طرف تو را نداشتم.

ن ام، تنها شدکردم خواستهقبل از رفتن رامین، فکر می

ام با توست اما به محض حذف شدنش از کافه دغدغه

 این شده بود که با این حجم از هیجان، چه کنم!

 رستا!-

صدایم زدی و سرِ من ناخواسته برگشت و هیجان، 

 کشت مرا!
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هایی که قبل هایت و دستنگاهم مات شد روی چشم

دادم، تاب میواز آن انگشتانشان را درهم پیچ

 پاهایم. حرکت ماندند رویبی

تو اما آرام بودی و پر از تسلطی که حتی یک درصدش 

شد. اشاره کردی به فنجانم و هم در من پیدا نمی

 گفتی:

 سرد شد! بگم یکی دیگه بیارن؟-

نگاهم تکان نخورد از روی چشمانت که کنترلش دیگر 

هایم را وادار کنم به دست من نبود. فقط توانستم لب

 "نه"گفتن 

 سیدی:بار پرو تو این

 خوبی؟!-

نفس منقطعی کشیدم؛ آرامشت داشت به من هم 

کم پیدا پایم را کموکرد و داشتم دستسرایت می
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کردم که برق شیطنت جا خوش کرد در نگاهت و می

 هایت نشست و پرسیدی:رنگی روی لبلبخندِ کم

 چه خبر؟!-

 آرام گرفتن کلاً در وجودت نبود!

هایت و انگشتانم دوباره درهم چشمنگاهم را گرفتم از 

فرو رفتند و تنها اتفاق خوبِ آن لحظه، برایم این بود 

 زدن به سختی قبل نبود و گفتم:که حرف

 هیچی! خبری نیست!-

 یادت هست چه گفتی؟

چیزهایی که به رامین گفتم رو جدی نگیرا! اونا رو -

 هیچی من و با من، گفتم که پاشه بره. وگرنه تو خونه

ده که ها نیست! چه معنی میبازیخبری از این لوس

دلت رو نشکنم و اشکت رو درنیارم؟ اصلاً من خوش 
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دارم چشمای زنم همیشه گریون باشه و در حال زار 

 زدن!

خیالی شانه بالا چپ نگاهت کردم و تو، با بیچپ

 فرستادی و گفتی:

 والا!-

 کردنت یخم را شکست!کاربلد بودی؛ شوخی
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مان را عوض خدمت را خواستی و سفارشاتپیش

کردی و با این کار هم باز برایم، زمان خریدی و 

های اصلی را گذاشتی برای وقتی که یک برش حرف

 بزرگ از کیکی شکلاتی، مقابل من بود. 

توانم طعم آن کیک را خوب یادم هست و هنوز هم می

؛ طعمی که دلچسب با جرئیات از طعمش بگویم

بودنش، هیچ ربطی نه به میزان شکلاتش داشت، نه به 

 دستورپختش و نه به خوب پخته شدنش.
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 !را تو برایم ماندگار کردی آن طعم

ترها، صدها . ما که قبلی ما بودآن، اولین قرار عاشقانه

تری هم بار کافه رفته بودیم و اتفاقاً چیزهای خوشمزه

شان ه بودیم اما، این یکی با همهاز کیک شکلاتی خورد

فرق داشت و فرقش هم اطمینانی بود که من از 

 احساسِ تو و احساس خودم داشتم.

به ظاهر با کیکم مشغول بودم و در باطن، داشتم 

 دادم که پرسیدی: افکارم را سروسامان می

 قراره از کجا شروع کنی؟-

ب نفهمیدم سوالت را و با همان دهان پُر، نامفهوم ل

 زدم: 

 چی؟! -

فنجانی که مقابلت بود را کنار زدی، ساعدهایت را 

 تر آمد و گفتی: گذاشتی روی میز و سرت نزدیک
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دو ساعت دیگه خونه باشی، _رامین گفت باید یکی-

 ها! کنی تمومش کنیشروع نکنی به گفتن، فرصت نمی

 کیک را پایین فرستادم و پرسیدم: 

 کنم تموم کنم؟ چی رو فرصت نمی-

 خیالی گفتی:با بی

کنم گفتن از احساسی که به من داری، فکر نمی-

شروع  خوای ازهرحال میدو ساعته جمع بشه! به_یکی

هایی که کشیدی، از ات بگی، از سختیعلاقه

خاطر هایی که برام ریختی، از دعاهایی که بهاشک

هات و کلی چیز دیگه که خوابیداشتنم کردی، از بی

 ی رامین خارجه!احتمالاً از صبر دوساعته

دانم آن لحظه چرا به هاج و واج نگاهت کردم و نمی

اهم سُر خورد روی که ناسزایی نثارت کنم، نگجای آن
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ها، دوباره شروع کردند به چنگ زدن هایت و دستلب

 دلم.

تنها نقطه ضعفِ من در آن روز همین شده بود که 

ی رسیدم، خاطرهدرست جایی که باید به حسابت می

 گرفت. آمد و جای تمرکز را در سرم میدیشب می

دست کشیدم از نگاه کردنت و با تأخیر و سکوتم، تو 

 ای گفتی:با لحن بامزه بودی که

 گی! دونم؛ چون خیلی طولانیه نمیمی-

کردم خورده. فکر نمیچنگال را گذاشتم کنار کیکِ نیمه

که به این زودی، در چنین موقعیتی قرار بگیرم و تو، با 

بدجنسیِ تمام نشسته بودی روی آن صندلی که از من 

دادم، تو اعتراف بگیری و هرچه من سکوتم را کش می

 شدی:تر میدجنسب
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تونیم جا جای مناسبی نیست؛ میکنی ایناگه فکر می-

کنی روشت جای دیگه.و البته ...اگه فکر میبریم یه

 کنم.زدن نیست، من ازش استقبال میحرف
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آمدم اما او جای رامین خالی! من که از پس تو برنمی

 گوشت!  توانست یکی بکوبد تویحتماً می

چشمانم را ریز کردم و دوختم به چشمانت. باید از 

 کردم و گفتم: همین حالا روش مقابله با تو را پیدا می

 حرفی ندارم باهات! -

برخلافِ انتظارم، هیچ تغییری در حالت صورتت ایجاد 

نشد، فقط شیطنت نگاهت بود که رنگ و برق بیشتری 

 گرفت وقتی گفتی: 

 آم جلو در خونه که تو عمل ثابتش کنی! پس شب می-

 ابروهایم را بالا فرستادم و گفتم: 
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فرستم؛ اون تو با این حساب رامین رو جای خودم می-

 عمل بهتر از منه! 

طور ام که آنداند چه برداشت کردی از جملهخدا می

ات گرفت و به سختی مقابله کردی با بیشتر خنده

 نخندیدن و گفتی: 

 رامین هم خوبه! -

آمدم نفسم را به بیرون فوت کردم. چرا از پَست برنمی

 رفت؟!ای به نفع من پیش نمیو اوضاع حتی لحظه

 کردم که یکهو گفتی: داشتم نگاهت می

 شه! که کارِ ما با هم نمیمثل این-

 لحنت به آنی جدی شد: 

 .یه زحمتی بکش برای فردا، یه سبدگل برام آماده کن-

 نگاهت را ثابت کردی روی چشمانم: 
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دونی که چندتا شاخه گل؟ بیست و دوتا لطفاً! می-

 کارت عاشقانه هم که دارید؟

را  کردم؟ لبمات میشد اگر همین اول کاری خفهبد می

 از داخل دهانم بیرون کشیدم و گفتم: 

 بله حتماً، برای چه ساعتی آماده باشه؟ -

ی چشمانت هایت روبه بالا رفتند و گوشهدیدم که لب

 تازاندی! اش که تو نباید میچین خورد. همه

 سرت را نزدیک آوردی و گفتی: 

ی آدم بگو دوستم داری و کار رو تموم کن. مثل بچه-

 ها! شهبعد به ضرر خودت تموم می های اینهمه

 را تکیه دادم به عقب و پرسیدم:  سرم

 کدوم بعد؟-

 شانه بالا فرستادی: 
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 همین فردا؛ همین فردا که رامین بره!-

 کردی؟ تهدید می

طور چه ساخته بودی از من در همان چند دقیقه که آن

 کردم: پایت بدجنسی میپابه

حال تره. به هررامین بره خیال من هم راحت-

دوستشی، شاید از دیدن شکست عشقی خوردنت، 

 ناراحت بشه! 

خواستی گفتند که میهایت، میهدفِ لبحرکتِ بی

چیزی بگویی اما مشخص بود که درحال خودداری 

 ردنی!ک

من اما با لبخند نگاهت کردم؛ لبخندی که توی بیشعور، 

دار باشد وقتی سرت را تا جای ممکن نذاشتی ادامه

 نزدیک آوردی و به آرامی گفتی: 
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وقتی جوابت به یه نفر منفیه، حداقل کاری که -

بوستت، سرت رو که وقتی می تونی انجام بدی، اینهمی

 عقب بکشی یا پسش بزنی!

تر از تو هم کسی را سراغ نگاهم مات شد؛ عوضی

 داشتم من؟
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 جا رسیدیم؟چه شد که به آن

خیالی کردم تو اما با بیهمچنان داشتم نگاهت می

 فنجانت را برداشتی و پرسیدی:

 کنم؟اشتباه می-
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انگار که آن ناصر قبلی را برداشته بودند و جایش، یک 

یگر در وجود تو گذاشته بودند؛ ناصری که ناصر د

 بود. ملاحظهو بی بدجنس

نگاهم را دادم به محتویات روی میز و سعی کردم 

دردسر برای نگاهم پیدا کنم که مقصدی موقتی و بی

های پر از شیطنت و جسارتِ تو، آن دیدن آن چشم

 ها کار من نبود.لحظه

برش داشتند  ام؛انگشتانم رفتند سراغ چنگالِ رها شده

های کیک و تو، با یک جمله، و افتادند به جانِ لایه

 موضع خودت رو مشخص کردی:

 که حرف نزنی، اوضاع همینه!تا زمانی-

که نگاهم در نگاهت سرم را بلند کردم و به محض آن

 نشست، اضافه کردی:
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آد، ادامه بده! من حالا اگه از این وضعیت خوشت می-

 که مشکلی ندارم.

که تا کجا نی آن لحظه به چه فکر کردم؟ به ایندامی

توانستی بدجنسی کنی؟ و فقط همین فکرش کافی می

بود برای آن خوراک شرم و خجالت کشیدنِ یک 

 ام جور شود. هفته

ات هنوز در سرم زنده بود و من، یکی بدتر ی قبلیجمله

خواستم. گفته بودی حرفی بزنم؟ از آن را نمی

 گفتم؟هم همین بود اما چه باید میی خودم خواسته

 زدن از احساساتم، سخت بود.برای من حرف

در چند سالِ گذشته، جوری بار آمده بودم که 

احساسات را در خودم و برای خودم، نگه دارم. مثلاً 

شدم، ها با من بود؛ با آن حس بیدار میشاید حسی ماه
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کردم اما کسی از وجودش خوابیدم، زندگی میمی

 شد.ع نمیمطل

در رابطه با تو هم، همین بود ناصر. حس دوست 

کرد که در داشتنت، این قابلیت را برای من ایجاد می

توانستم تمام سرم یک دنیای جدید بسازم و می

روز را، حتی در خواب، به چهار ساعت شبانهوبیست

این حس بپردازم اما سخت بود برایم عنوان کردنش 

 ها.با کلمه

ات را که روی میز گذاشتی، اضطرابم شدهیفنجان خال

بیشتر شد؛ تا قبل از آن خیالم راحت بود که حتی شده 

ی کوتاه، مشغول و ساکتی اما با حرفی برای چند لحظه

که زدی، حساب کار را دستم دادی که قرار نیست به 

 دلم راه بیایی:

 گی؟بگم یا می-
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 نفسم را بیرون فرستادم.

نم هنوز نگه داشته بودم و برای چنگال را میان انگشتا

خالی کردنِ هیجان و اضطرابم بود که بیشتر فشردمش 

 و به هر جان کندنی بود، پرسیدم:

 چی باید بگم؟-

 ات سوالی نگاهم کردی:با چشمان ریز شده

 این رو هم من بگم؟-
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مستأصل نگاهت کردم و تو، کمر همت بسته بودی به 

 عتراف گرفتن از من!ا

 !چه روز سختی شده بود روز چهارم
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نگاهم بین چشمانت و آن کیکِ آش و لاش شده، 

ها، کرد. در سرم جنگ داشتم با کلمهوآمد میرفت

 هایم بنشینند شدند مگر که روی لبراضی می

کردم، گذاشتم و تمرکز میروی هر کدام که دست می

 شدند.فراری می

شد. تا همین صبح داشتم به اعصابم داشت خرد می

ی گفتنِ احساسم به تو، کردم که لحظهاین فکر می

چقدر باشکوه خواهد بود و در واقعیت، انگار که مانده 

 . بودم لای منگنه؛ در عذاب و مستأصل

ها. دست انداختم بیخ گلویشان و افتادم به جان کلمه

گفتم، شان کردم. گریزی نبود؛ امروز اگر نمیکشخرِ

فردا همین اوضاع برقرار بود. پس چه بهتر که همان 

کردم که تکرارشدنِ این شرایط ظه کار را تمام میلح

 خواستم. را برای فردا و فرداها نمی
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. گفت که برخلاف من، درحال تفریح کردنینگاهت می

ای. تکیه داده بودی به نه اضطرابی داشتی و نه عجله

رسید که درحال تماشای نظر میات و بهصندلی

 ای.های هستی که به عمرت دیدترین صحنهجذاب

. فقط باید اول ات راکردم بدجنسیبه وقتش جبران می

 کردم.مهلکه نجات پیدا می از آن

ها تلاش، سه تا واژه را با بیچارگی بعد از دقیقه

هایم بیشتر از آن بود که در سه نشاندم کنار هم. حرف

واژه بگنجد اما همان سه تا را هم با زور و تهدید راهیِ 

 ام کرده بودم.جمله

سه تا واژه که با فاصله و منقطع ادعا شدند اما بهتر از 

ی دیگری در دنیا نبود برای بیان خودشان، کلمه

 احساسِ یک نفر به یک نفرِ دیگر.

 "من... دوستت... دارم"-
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آید جز ها، چیزی یادم نمیاز خودم در آن لحظه

احساسی که شبیه به رهایی بود اما از تو، خوب 

 دانم.می

 هایت را در آن روز از برَمَ من.جزءِ واکنشجزءبِه

جای آن همه شیطنت از اولین واکنشت، پریدن یک

های همان هایت به آنی شدند چشمنگاهت بود؛ چشم

گاه صندلی و خم ناصرِ همیشگی. فاصله گرفتی از تکیه

جور عجیبی دقیق، و از شدی به طرفِ میز. نگاهت یک

 جا شد. جابهیک چشم به چشم دیگر من، 

گشتی در نگاهم؛ قبل از آن، دانستم دنبال چه مینمی

چه که ها بودی و حالا که من گفته بودم آنگیرِ کلمه

دانست باید را، زوم کرده بودی روی چشمانم و خدا می

 خواستی به چه برسی!که می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دانم چند دقیقه دانم سکوتمان چقدر زمان برد؛ نمینمی

اش زده بودی آن نگاهی که گره و چند ثانیه گذشت از

به نگاهم. فقط خوب یادم هست که به محض 

یابی زدی، سرت را عقب برداشتنِ نگاهت، لبخندِ کم

 کشیدی و با حفظ لبخندت پرسیدی: 

 دیگه چه خبر؟!-

 

 

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

#74 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویم که تو، تا چیز بیشتری از آن قرار کافه نمی

. اصلاً من که آن روز با بدجنسی کردیتوانستی آن روز 

ی عاقل و بالغ طرف نبودم؛ یک مرد سی و چند ساله
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توانست که تا می سالهشده بودی یک پسرک هجده

 سوزاند.آتش می

ی آخر، وقتی مرا رساندی به فقط یادت هست که لحظه

خانه، ماشین را مقابل در متوقف کردی چه گفتی به من 

 رای کارت؟و چه توجیهی آوردی ب

صاف و مستقیم نگاه کردی به چشمانم و لحنت بالاخره 

 رنگ و روی جدیت گرفت:

که بلد نیست حرفش رو بزنه و این هم سزای کسی-

 احساسش رو بروز بده! 

حرفت آن لحظه و آن روز، خیلی ذهن مرا مشغول نکرد 

 به ماهیتش. اما بعدها، با تمام وجود رسیدم

شه حق با تو بود. تو بلد بودی حق با تو بود ناصر؛ همی

. بلد بودی حرفِ دلت را هایت را به زبان آوریخواسته

هایم و هایم، در گفتن حرفبگویی اما من، در بروز حس
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در کل در تمام آن چیزی که تو زیادی خوب بودی در 

 آن، مشکل داشتم. 

تو بلد بودی حرف بزنی و معضل را همان لحظه حل و 

آمد، لد نبودم و معضل، کش میکردی؛ من بفصل می

 شد! شد، ترسناک میبزرگ می

زدم در گفتن بعد از آن لحظه و آن روز، هروقت لنگ می

کردی. بدجنس حرف دلم، تو با رفتارت تنبیهم می

دادی تا ناچار شوم حرفم ریز آزارم میشدی و یکمی

را فریاد بزنم اما بگذار یک اعترافی کنم؛ به علت 

شدند ها میهایم، آن لحظه ناگفتهعاشقانه بودنِ 

های زندگی من و تو، ناصری که ترین لحظهقشنگ

شد بهترین ناصری که ملاحظه بود، میبدجنس و بی

 من سراغ داشتم.
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روز چهارم و اتفاقاتش، قصد تمام شدن نداشتند. از تو 

که جدا شدم و پایم را که در خانه گذاشتم، رامین آمد 

مانده،  د و در این چندساعتِ باقیسراغم. فردا عازم بو

 ی چندسال حرف داشت.به اندازه

هایش را درک دادم اما نگرانیهایش را گوش میحرف

زد و من به فکر قرار فردایی کردم. او حرف مینمی

به  بودم که تو ترتیبش داده و گفته بودی که از صبح

و  آیی. البته قرار بود به دنبال ما بیایی؛ مندنبالم می

کردیم و بعدش . رامین را راهی فرودگاه میرامین

های ماندیم من و تو، که گفته بودی قرار است حرفمی

 مهمی بزنی.

گفت و من در سرم هایش میرامین از نگرانی

 کردم.بینی میهای فردای تو را پیشحرف
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پرسید من برای یک شروع دوباره می رامین از اطمینان

ساختم و گمان مشترک با تو می و من در سرم رویاهای

های آن کنم خودش پی برد که دنیا و دغدغهمی

ام با او مشترک نیست که دیگر ادامه نداد. رفت لحظه

دانم، شاید آمد و مرا گذاشت به حال خودم و چه می

 سراغِ تو. 

مابقیِ روز را ماندم در اتاقم و جز برای شام، از اتاقم 

هایی که با خودم تنها لحظهبیرون نرفتم و در تمام آن 

دانی که چرا بودم، بیمارگونه، رویاپردازی کردم. می

ای گویم بیمارگونه؟ چون شده بودم آن آب ندیدهمی

ای که به هوا که دریا دیده بود. آن از نفس افتاده

ها درد و ای که بعد از سالخورده . آن زخمرسیده بود

 زجر، مرهم را یافته بود.

 چیزی بد بود ناصر؛ حتی در عشق. ولع؛ در هر
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 "پایان روز چهارم"
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 "فصل هفتم"

 

 

 

 

 

 

دل در دلم نبود که برسم به خانه و باخیال راحت 

ای که بعد از هشت بنشینم به تماشای فیلم عروسی

 ماه تحویلش گرفته بودم.

ها صحنهکه صدبار در آتلیه برای انتخاب و حذفِ با آن

دیده بودمش اما صبر نداشتم که برسم به خانه و 

 بار از ابتدا تا انتهایش را بااشتیاق ببینم.یک
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گوشی بهقرمز متوقف شد دستماشین که پشت چراغ

دانستم در شرکت ی ناصر را گرفتم. میشدم و شماره

حال شانسم را اش. با ایناست و اوج ساعت کاری

ی آخری که دیگر امیدی امتحان کردم و او، لحظه

 نداشتم به جواب دادنش، تماس را برقرار کرد و گفت:

 جونم رستا؟-

 شد که حالهایم. چندروزی میلبخند نشست روی لب

مان خوب بود. درواقع من، تلاش کرده روزِ رابطه و

بند بمانم بودم که افکار و رفتارهایم را کنترل کنم و پای

هم از بعدازآن شبی که در  ام و ناصرقولی که داده به

 آورد.باغ گذرانده بودیم دیگر چیزی به رویم نمی

 ماشین را حرکت دادم و در جوابش پر انرژی گفتم:

 نباشی.سلام؛ خسته-

 کرد:ها را سریع ادا میکلمه
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 قربونت. خوبی؟-

 ام و گفتم:کردن خواستهدل در دلم نبود برای عنوان

 رو گرفتم. از آتلیه زنگ زدن امروز. فیلم-

کرد و زمان با کس دیگری هم صحبت میداشت هم

ام، شکایتی دانستم بدموقع تماس گرفتهمن، چون می

 نداشتم.

 باتأخیر جوابم داد:

 چه خوب! کجایی الان؟-

پیچیدم داخل خیابانی که خانه داخلش قرار داشت و 

 گفتم:

 ام.نزدیک خونه-

 مان پرت نشود، پرسیدم:مکالمهکه مجدداً از و برای آن

 تونی امروز زودتر بیای که با هم فیلم رو ببینیم؟می-
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 ای از هیجان من هم در صدایش نبود:حتی ذره

 بینیم دیگه.خب شب می-

ی ریموت را برای بازشدنِ روی پل ایستادم و دکمه

 درهای پارکینگ فشردم و اعتراض کردم:

 وای نه! طاقت ندارم تا شب!-

 ل گذاشت مقابلم:حراه

 بینیم.خب خودت تنهایی ببین. بعد باهم می-

ی ذوقی بود. تا خواستم چیزی بگویم، جملهعجب بی

 پرتی شنیدم:

ها بندیمگه من متن کامل رو برات ننوشتم؟ چرا جمله-

 رو تغییر دادی؟!
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شد. آمدنی نبود. سکوت کرده بودم و از او آبی گرم نمی

پارک کردم، مرا مخاطب قرار که ماشین را محض آنبه

 داد و گفت:

 خیلی شلوغم رستا.-

 کوتاه اومدم:

 خیلی خب.-

 و او برای آرام کردن دلم بود که گفت:

 بینیم.شب فیلم رو می-

اوقات تلخی نکردم؛ ذوق دیدن فیلم عروسی، چیزی 

 نبود که با این موضوع کور شود.

م را هایم، خودتماس را که قطع کردم، با بلندترین قدم

رساندم به خانه و اولین کاری که بعد از ورودم انجام 

 تاپ بود.دادم، روشن کردن لپ
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جا رها کردم روی مبل و آن لحظه هایم را همانلباس

تاپ، فکر کردم به لپکه داشتم هارد را متصل می

دغدغه و پرلذت دو ساعت بی-کردم قرار است یکیمی

 را سپری کنم. 

شود بدترین اتفاق آن فیلم می دانستم دیدن آنچه می

 روزهای اخیر...
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شروع شد  های منتخب از کلیپ فرمالیتهفیلم، با صحنه

که مدت بیشتر از آنو دورغ نیست اگر بگویم من، تمام

تصویر خودم باشد، حواسم به ناصر بود؛ حواسم به

 ترین، موضوعِ آن کلیپ بود.کنپرتحواسلبخندش، 

های من، محال برداری، لبخندها و خندیدندر روز فیلم

بردار، مواجه نشود. مدام بود که با تذکر ازطرف فیلم

اما ناصر  "مصنوعی شد"یا  "خوب درنیومد"شنیدم می

گرفت و من، بردار را میخندید و فقط تأیید فیلممی

سالی که وسنن پسرک کمفهمیدم منظور آحالا می

طور بردار اصلی کلیپ فرمالیته بود، چه بود وقتی آنفیلم
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طبیعی بودنش پرید که قشنگیِ کلیپ بهبالا و پایین می

 است.

قدری واقعی بود که حس های ناصر، بهتصویر خنده

ی تلویزیون، خودش مقابلم جای صحنهکردم بهمی

دهد و حویلم میاش را تقرار گرفته و زیباترین خنده

 همین هم بود که شد شروع بیچارگیِ من.

چیز قدر حواسم پی ناصر بود که به هیچدرواقع آن

قدر دقیق شده بودم روی دیگری در آن فیلم نبود؛ آن

 آمد.چشمم می ترینشان هم بهحرکاتش که جزئی

ای از فیلم را دیده بودم با تا قبل از آن مجموعه

روز، ودم معطوف بود اما آنتمرکزی که بیشتر روی خ

ریز بهشدنم روی ناصر، کار دستم داد؛ چرا که ریز دقیق

هایی که مربوط به او بودند در خاطرم ثبت شدند صحنه

 شان کنار هم، اتفاقِ بدی را در سرم رقم زد.و چینش
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برداری خود روز عروسی شروع فیلم ماجرا، با شروع

م و مهمانان، دو جایی که تازه وارد باغ شدیشد. آن

 مان را پوشانده بودند.طرف مسیر ورودی

 چیز از یک لبخند اتفاق افتاد.همه

درواقع ما از همان ابتدای مسیر، لبخند تحویل 

دادیم به مهمانانی که در حال تبریک گفتن بودند اما می

ها و رنگ شدن نسبتآمدیم، به دلیل کمهرچه جلو می

که رگ و مان بیشتر از آنها، لبخندهایشدن چهرهغریبه

بوی شوق و خوشحالی داشته باشد، قالبِ احترام 

گرفت اما لبخند ناصر درست در انتهای آن مسیر می

که  بود که از این قاعده خارج شد و دیدنِ آنیِ کسی

مخاطب این لبخند بود، طوری ذهنم را درگیر کرد که 

تاپ و ی بعد ناخواسته رفتم به طرف لپچند ثانیه

 خودم که آمدم، فیلم را عقب کشیده بودم.هب
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ای که دوربین ی تلویزیون و لحظهزل زدم به صفحه

که مد نظرم بود زوم کرد، فیلم را نگه روی کسی

 داشتم.

چهره زنی که فیلم رویش متوقف شده بود را ابداً در 

آمد که چنین کسی خاطرم نداشتم؛ هیچ یادم نمی

شب رنگ، در مهمانی آنهپوشیده در آن لباسِ بلندِ سیا

 حضور داشته باشد.

شناختم. تمام اقوامش، فامیل ناصر را من به خوبی نمی

اش، کسی را ساکنِ تبریز بودند و جز نفیسه و تنها عمه

تهران نداشت و این دوری باعث شده بود که من، 

جا نیاورم اما این یکی دیگر ها را نشناسم و بهخیلی

 خیلی غریبه بود.
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چه فیلم را دوباره پلی کردم و ذهنم خیلی نماند روی آن

که چشمم مجدداً که دیده بودم؛ البته فقط تا وقتی

 تر!نیفتاد به تصویری عجیب
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های ای از شروع فیلم نگذشته بود و صحنهچند دقیقه

منتخبی از جایگاه رقص، در قالب کلیپی نسبتاً بلند، در 

 .حال پخش بود

شات داشت از بالا فیلم تصویر شلوغ بود و هلی

رقصیدم و ناصر تا گرفت. من داشتم با رامین میمی

ی قبل ایستاده بود مقابل نفیسه و همین چند لحظه

چه خوب بود، در انداخت؛ در هرداشت دست و پا می

رقصیدن هیچ مهارتی نداشت اما میان میکس تصویرها 

پوشیده در لباس شب سیاه را آن همان زنِ بود که یک

 بار ایستاده بود مقابلِ ناصر.دیدم که این

ی کوتاه را با دقت تماشا کردم؛ همان چند ثانیه

شد بگویم که در حال رقصیدن هستند. ناصر نمی

رسید که حرکاتش، نظر میایستاده بود و او به

 ست. تأثیر ریتم و موسیقیتحت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

برداری ی فیلمههایشان به دلیل زاویتصویر صورت

کل تصویر تغییر کرد و ای بعد، بهمشخص نبود و لحظه

چه که قصد فهمیدنش را داشتم، ناکام مرا در آن

 گذاشت.

وجه، که برایم عجیب بود، این بود که به هیچچیزی

تر بود که چنین مهمانی در یادم نمانده بود و عجیب

ش داشتم برای اولین بار، میان تصاویر شلوغ، تشخیص

 دادم.می

آن، دیگر نه روی خودم زوم کردم و نه ناصر. بعداز

کردنِ این زن، میان تمام توجهم معطوف به پیدا

که بعداز چندین بار دیدنش، مهمانان بود. و چیزی

عایدم شد، این بود که با کسی در آن جمع نسبتی 

وجه ندیدم با کسی برقصد یا نداشت. چرا که به هیچ

ار هم که تصویرش در کادر صحبت بشود. هربهم
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گرفت، حضورش نسبت مستقیمی جای می دوربین

 داشت با ناصر.

علامت سوال در سرم ساخته شده بود؛ بد هم ساخته 

شناختم این شده بود. جوابی هم برایش نداشتم. نه می

رسید او کسی را جز ناصر در آن نظر میزن را. نه به

هویت خواست جمع بشناسد و من، عجیب دلم می

کسی را که آن لبخند معروفِ ناصر نصیبش شده بود، 

 کشف کنم.  

ام ام که دیگر، زندگیآگاه بودم که با خودم عهد کرده

را به کام خودمان تلخ نکنم. به ناصر قول داده بودم که 

دیگر قرار نیست رفتارم را تکرار کنم اما... آن لحظه که 

ر فیلم خواستم از حضور این زنِ ناآشنا دمن نمی

 ام، داستان بسازم! عروسی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

خواست نسبتش را من فقط کنجکاو بودم. دلم می

ی قانع کردنِ بدانم؛ نه چیز دیگری و همین شد بهانه

آن رستایی که زوم کرده بود روی حالت موهای زنی که 

 فیلم روی تصویرش ثابت شده بود؛ فر بود موهایش! 

نفس عمیقی کشیدم. حس و حالم به آنی از 

ترین حالت ممکن، تبدیل شده بودند به شخو

 بدترینشان.

های بلند و تیزی که جای جای افکار شده بودند سوزن

طرف رفتند. بلند شدم از جایم و رفتم بهمغزم فرو می

ریز آشپزخانه. لیوانی آب برای خودم پُر کردم و یک

  "چیزی نیست"تکرار کردم که  برای خودم

رگشته بودند به من و های بد، باما تمام آن حس

رستایی که تصویر آن زن را در سرش داشت در جوابِ 
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ثابت کن  "گفتهایم، مصرانه میگفتن "چیزی نیست"

 ."که چیزی نیست

 هایم را بستم و تکیه زدم به یخچال.پلک

خواستم ی این شکلی را نمیبخدا که یک شروع دوباره

مادر اما همان رستای مصر، داشت پیشنهاد دیدن فیلم 

 داد! را می
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ی تمام نشستم پای فیلم سه ساعت و بیست دقیقه

 مادر.

ها، برداری از تمام صحنهدلیل فیلمدر این فیلم، به

تصاویر بیشتری داشتم از این زن و البته، اطلاعاتِ 

 بیشتری! 
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چیز جدیدی که کشف کرده بودم، این بود که او، رامین 

شناخت؛ چندین جا دیده بودم که مقابل را هم می

ی کوتاه هم در گروهی رامین ایستاده و در یک صحنه

 با ناصر و رامین. نفره، سه

طرفِ ساعت؛ چیزی نمانده بود به نگاهم کشیده شد به

هایی که دلم آمدنِ ناصر و من، پر بودم از سوال

 شان برسم.خواست همان لحظه، به جوابمی

ها بود که چیزی نخورده ام شده بود و ساعتگرسنه

هایم، برایم جواب سوالحال رسیدن بهاینبودم. با

کردنِ سروصدای داشت نسبت به خاموشارجحیت 

 ام.معده

خواستم با رامین تماس تصمیم خود را گرفته بودم. می

تر بودتا کردنِ رامین، مسلماً که راحتپیچبگیرم. سوال

 کردنِ ناصر.جیمسین
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ی رامین را گرفتم و دست شدم و شمارهبهگوشی

 ای نداشتم که حالا کجاستانتظار نشستم. هیچ ایدهبه

ها، با ناصر و مشغول به چه کاری. اصولاً آخر شب

کردیم اما گرفتیم و تصویری صحبت میتماس می

که در آن تماس برایم مهم نبود، روز، آخرین چیزیآن

 این بود که بدموقع باشد.

شدنِ صدای رامین در گوشی، باعث شد که پخش

حواسم را جمع کنم. عمداً صوتی تماس گرفته بودم که 

 را نبیند.  تصویرم

 رخساره، دستِ دلم را رو کند. خواستم رنگنمی

کردن رامین اما مثل همیشه مفصل  پرسیاحوالوسلام

 نبود:

 سلام؛ چطوری؟-

 ها را ادا کرد:تا آمدم چیزی بگویم، تندوتند کلمه
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ی دو ساعت دیگه خودم زنگ بزنم؟ چند دقیقه_یکی-

 ی آنلاین دارم.دیگه یه جلسه

دی نداشتم و من، حاشیه رفتن را کنار پس وقت زیا

گذاشتم و حرف اصلی را به تقلید از خودش، تندوتند 

 ادا کردم:

گیرم رامین. تماس گرفتم یه خیلی وقتت رو نمی-

 سوال ازت بپرسم.

 رسید در حال حرکت کردن باشد:نظر میبه

 چی؟-

ی ی روی صفحهماندهتصویر ثابتخیره شدم به

جا میانِ اجزای صورتِ زن، جابهتلویزیون. نگاهم را 

 کردم و گفتم:

کردم. یکی تو داشتم فیلم عروسی رو نگاه می-

 شناختمش.ها هست که نمیمهمون
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توجه کردن حواسش و البته زیادی جلببرای جمع

 نکردن بود که اضافه کردم:

های تو باشه. تو فیلمم اگر نظرم رسید که از مهمونبه-

 شناختمش.ود برام که نمیهست، کنار توئه. عجیب ب

 جوابش را با تأخیر شنیدم:

 هامه. چطور حالا؟گی. حتماً از دوستکیو می-

 گفتن جزئیات:فشار شروع کرد بهرستای تحت

نه؛ یه زنه. لباس مشکی پوشیده. قدش نسبتاً بلنده و -

 موهای روشن و فر داره.

سکوتی که شکل گرفت، جنسش فرق داشت؛ چرا که 

کردن یا انجام دادن یی مبنی برحرکتدیگه سروصدا

 شد.طرف خط شنیده نمیکاری از آن

 صبری سکوت را شکستم:با بی
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 الو؟ رامین؟-

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#

 

#79 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 

 جواب داد:

قربونت برم؛ من که الان حضور ذهن ندارم کی -

 شب چه شکلی بوده و چی پوشیده.اون

 مصرانه گفتم:

 آد...میکم فکر کن، یادت یه-

ی گفتنِ جزئیات بیشتری بودم که صحبتم را و آماده

 قطع کرد:

 زنیم.رستا من الان واقعاً درگیرم. شب حرف می-

 میلی گفتم:نفسم را بیرون فرستادم و با بی

 خیلی خب.-

 و شنیدم:
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 زنم.کارم تموم شد زنگ می-

تمام شدنِ کارش مصادف بود با آمدن ناصر و من، 

ستم در حضور ناصر این موضوع را خواقطعاً که نمی

ای که همان لحظه به ذهنم رسیده مطرح کنم و ایده

 بود را روی زبانم جاری کردم:

 فرستم.الان برات عکسش رو می-

و برای جلوگیری از مخالفتش بود که در دم تماس را 

قطع کردم و فوراً دوربین گوشی را گرفتم مقابل 

فقط صورت زن، تلویزیون و عکس را طوری گرفتم که 

داخلش مشخص باشد. سریع، فرستادمش برای 

ی چتی که مقابلم رامین و بعدش دخیل بستم به صفحه

 داشتم و دعادعا کردم هرچه زودتر ببیندش.

دعایم مستجاب شد؛ همان دم هم مستجاب شد. دوتا 

تیک آبی خورد کنار تصویری که فرستاده بودم و 
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داد، بیانگر حضور وضعیت آنلاینی که آن بالا نشان می

 رامین، در این صفحه بود.

کرد و من، دل در دلم تصویر نگاه میاحتمالاً داشت به

 نبود که زودتر جوابی بگیرم.

این یکی دعایم اما مستجاب نشد. درواقع دیدن 

تایپش امیدوارم کرد اما هرچه منتظر وضعیت درحال

 کند.اش نشد دیدن پیامی که دل مرا آرام ماندم نتیجه

 کند که تا آن حد طولانیفهمیدم چه دارد تایپ مینمی

همه انتظار هم جواب درستی ست. اما حتی بعد از آن

نگرفتم. درواقع هیچ جوابی نگرفتم؛ چرا که آفلاین شد 

 و رفت که رفت.

حتی وقتی با نوشتن نامش صدایش زدم هم جوابی 

 نداد!
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من دلم دقایقی بعد، با ناامیدی گوشی را رها کردم. 

خواست جوابی بگیرم که بشود آب روی آتش. مثلاً می

گفت که آن زن مهمان او بوده. دوستش رامین می

است، یا هر چیز دیگری تا دل من آرام بگیرد و مغزم 

بافی اما بدتر کنجکاو شده بودم و دست بردارد از منفی

روزها، مبتلا بودم به بیماری کنجکاوی برای منی که آن

 د!شک، سم بو

 بلند شدن صدای درهای پارکینگ، از جا پراندم.

 تاپ.طرف لپهایم بهطرف ساعت و قدمنگاهم رفت به

ی مربوط به فیلم را بستم و تلویزیون را که پنجره

خاموش کردم، لحظاتی بعد ناصر رسیده بود و تازه با 

 ی بلای اصلی شدم!دیدنش بود که متوجه

من با جواب او با سلامش لبخند تحویلم داد و 

سلامش، غم عالم نشست بر دلم؛ کِه بود مخاطب آن 
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های ناصر لبخندی که فقط باید برای من، روی لب

 نشست؟می

 طور دقیق شد:پی برد به حالم که نگاهش آن

 خوبی رستا؟-

کندنی بود، هایم آمد اما به هر جانتا پشت لب "نه"

تلخی مهارش کردم. من مثلاً قول داده بودم که دیگر 

 نکنم...
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#80 

 

 

 

 

 

 

تلاش کردم حواسم را معطوف کنم به چیز دیگری و 

جوابی سرسری به ناصر دادم و او، نگاهش را دوخت 

 تاپ و پرسید:به لپ

 دیدی فیلم رو؟-

بار با دقت بیشتری سر تکان دادم و نگاهش، این

 برگشت به صورتِ من:
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 خوب نبود؟-

خواست ربطی میان حال من و کیفیت فیلم میاحتمالاً 

 پیدا کند!

اش زیادی نگاهم میانِ اجزای صورتش چرخید؛ چهره

خواست همان لحظه که دلم میخسته بود و من، با آن

فیلم را پلی کنم و تصویر را نگه دارم روی صورت آن 

و خودم را  "کیست؟"زن ناشناس و یک کلام بپرسم 

انتخاب کردم؛ لبخند زدم و خلاص کنم، راه دیگری را 

هایم را فاصله داده بودم نزدیک رفتم و حینی که دست

 برای جا گرفتنش در آغوشم، گفتم:

قدری که باید بگم امشب شام خیلی خوب بود؛ اون-

 نداریم.
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هایش بود؛ از همان فاصله که گرفتم لبخند روی لب

ی راستش را لبخندهایی که فرورفتگیِ بالای گونه

 کرد.مینمایان 

طور دلم گرفته بود برایش! دانم چرا یک لحظه آننمی

ی ما تازه خوب شده بود؛ آن ناصری حال و روز رابطه

که بعد از آخرین جنگ و دعوایمان، سرسنگین و 

تازه برگشته بود به آن قالبِ عصبی بود، تازه

مان خواستم دوباره هوای رابطهخُلقش و من، نمیخوش

خواست آن صورت خسته، عصبی نمی را ابری کنم. دلم

 و غمگین هم باشد.

دو _شروع کردم به آرام کردنِ خودم؛ رامین نهایتاً یکی

داد؛ جوابی که خیال مرا ساعت دیگر، جوابِ مرا می

ی شک را پا نگرفته، از بین کرد و آن نطفهراحت می

 برد. می
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 صدای خندیدنِ ناصر حواسم را پرت کرد: 

 گذرم؟با یه بغل از شام میاز کی تاحالا من -

نگاهم را دوختم به چشمانش و تلاش کردم که آن 

 رنگ شده را کش دهم.لبخند کم

ام را؛ دوست داشتم ناصر را من، دوست داشتم زندگی

دغدغه خواست بیو مثل هر آدم دیگری، دلم می

 زندگی کنم اما...

تر هایم را پنهان کردم که لبخند زدن راحتناراحتی

 دل به دلش دادم و پرسیدم: شود. 

 گذری؟پس با چی می-

هایی که نزدیک  برده نگاهش را سرُ داد روی لب

 بودمشان. 

 با این یکی هم نه! -
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اش را بوسیدم و هایم را عوض کردم و گونهمسیر لب

 بعدش میان خندیدن بود که گفتم: 

 شدی! ها هم خر میقبلاً با همین-

کرده بود؛  چشمانش حس و حال دیگری پیدا

 تر شده بود انگار. نگاهش را گرداند در صورتم: مهربان

 شم! ظاهراً الان هم دارم می-

باصدا خندیدم و عقب که رفتم، بدجنسی، نرفته 

 برگشت به نگاهش: 

 کردی! داشتی یه کارهایی می-

دار شد. قدم بعدی را عقب نرفته، خندیدنم ادامه

 متوقفم کرد:

 کجا؟! -
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مان را های قشنگقت، چیزی، لحظهوکاش هیچای

 کرد.خراب نمی

آوردند، شروع به دست میافکاری که تا فرصتی به

 کردند را کنار زدم و گفتم: خودنمایی می

شی! حداقل برم یه چیزی برای شام خر که نمی-

 درست کنم که گرسنه نمونیم.

اندازد هاییست که گیرم میگفت از آن وقتنگاهش می

ا و من، هرچه بیشتر میل به فرار نشان همیان لحظه

افتادم و چه کسی دادم، بیشتر و بیشتر گیر میمی

های آمد از غرق شدن در بهترین لحظهبدش می

 اش؟زندگی
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با صدای ناصر، از افکارم جدا شدم؛ سر چرخاندم 

تاریک اتاق، به نیمهطرف دیگر تخت و در فضای به

 چشمانش نگاه کردم.

خواست از جایم تکان بخورم. امیدوار هیچ دلم نمی

اش شده بودم خستگی، بخواباندش اما تازه، گرسنه

 بود! 

 ام هم نباشه؟ چیه؟ گرسنه-

 میلی از تخت جدا شدم و گفتم: با بی

 که خر شده منم! ظاهراً اونی-

دم که صدایش را هایم ایستاده بومقابل کشوی لباس

 شنیدم: 

خواد برای خر چیه؟ تو خانم قشنگ منی که الان می-

های مخصوصش دونه از اون املتجنابِ همسر، یه

 درست کنه! 
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خدا را شکر که حداقل به یک شام راحت رضایت داده 

 بود!

ام های خانگیشرت و شلواری از میان لباستی

را داشتم برداشتم و لحظاتی بعد، قصد خروج از اتاق 

که اول صدای گوشی و بعدش صدای ناصر، متوقفم 

 کردند: 

 گوشیت رستا! رامینه! -

افکاری که در این یک ساعت، فراموشم شده بودند، با 

 شان پیدا شد.این خبر سروکله

ام و با تردید دست دراز کردم برای گرفتنِ گوشی

 ناصر، با بلندشدن از جایش، گفت: 

 آم.برم یه دوش بگیرم، اگه سراغم رو گرفت بگو می-

ای جوابش را دادم که تماس تصویری بود و من، لحظه

 از اتاق خارج شده بودم.
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رفتم به طرف آشپزخانه و رامین به رسم همیشه، 

های مفصلش شروع کرده پرسیمکالمه را با آن احوال

ی خرد بود و من، تا زمانی که سبزیجاتِ املت را آماده

اون هم "گفتم بند میکردن، کرده بودم، داشتم یک

  "خوبه!

آخرین احوالی که پرسید، احوالِ مونا بود و جواب این 

که دادم، دل در دلم نبود که ادامه آن یکی را هم 

ی ناتمامِ چندساعتِ قبل را در پیش بگیرم و مکالمه

زودتر به جواب برسم؛ حداقل در مدت زمانی که ناصر 

مشغول دوش گرفتن بود. برای همین هم بود که خودم 

که حاشیه بروم، صحبتِ رامین را قطع کردم و بدون آن

 پرسیدم: 

 ت فرستادم رو دیدی؟اَپ براعکسی که واتس-

 دانستم که دیده و او هم انکار نکرد: می
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 دیدم. -

که در دست داشتم را رها ای خردشدهچاقو و قارچ نیمه

کردم و منتظر چشم دوختم به تصویرش اما 

کردم وقتی تر از چیزی بودم که فکر میطاقتبی

 عجولانه گفتم:

 خب؟-

لل چرا مکثش، مرا برد به آن جاهایی که نباید. تع

 کرد در جواب دادن؟می

همچنان با انتظار درحال نگاه کردنش بودم که بالاخره 

 جواب داد:

 های قدیمی بود! از دوست-

 های قدیمی؟ دوست
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با سوالی که پرسید اجازه نداد که آن لحظه چیز دیگری 

 بپرسم: 

 ناصر نیومد از حمام؟ -

ناصر  ها! نه؛پلهطرف راهنگاهم ناخواسته کشیده شد به

هنوز نیامده بود. من هم هنوز جوابِ درستی نگرفته 

 بودم!

 نفسم را بیرون فرستادم و پرسیدم: 

 های تو؟از دوست-

اش، چیزی نبود که جلب توجه نکند. نگاهِ ریزشده

بار هم با تاخیر جواب داد اما حداقل بخشی از این

 ماجرا را برایم روشن کرد:

 چطور؟!های مشترک من و ناصر! از دوست-
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 ها را ناخواسته به زبان آوردم: کلمه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 شناسمش من؟ چرا نمی-

هایش، از طرف لبماگی که در دست داشت را برد به

دادن را محتوایش نوشید و من، حس کردم دارد جواب

 اندازد.به تأخیر می

طرف چاقو. من هم باید سعی هایم رفتند بهدست

. دوربین را تفاوت جلوه دهم رفتارهایم راکردم بیمی

طوری تنظیم کردم که در وضعیت نشسته، تصویرم را 

ها و بالاخره زدن قارچبگیرد و شروع کردم به برش

 جواب رامین را شنیدم: 

 های ما رو بشناسی؟ ی دوستمگه تو باید همه-

را بلند کردم و به تصویرش خیره شدم. خواسته  سرم

 ی بدبینی!داد به قعرِ درهیا ناخواسته، داشت مرا هُل می

ها را با حرکت شده بودند. کلمههایم باز هم بیدست

 تردید ادا کردم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

یعنی که چی؟ هم دوست توئه، هم دوست ناصر و هم -

گی لزومی نداره که تو فیلم عروسیِ من؛ و تو می

 اسمش؟ بشن

 صورتش طرح تعجب گرفت: 

من کی گفتم لزومی نداره بشناسیش! از طرف عکس -

شناسیش. من گی نمیگرفتی فرستادی برای من، می

چیز  گم از دوستای قدیمیه! چههم دارم بهت می

ی نامهخوای درموردش بدونی؟ شجرهبیشتری می

 خوای؟ طرف رو می

طورهایی یک را روی هم فشردم. لحن رامین، هایملب

بود. اصلاً او، همیشه تیز بود. زیادی هم تیز بود و محال 

ای که برایش جای سوال داشته باشد را، بود قضیه

 کشف نشده باقی بگذارد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

دادم اما او، این من بودم که نباید آتو به دستش می

جا هم زیادی برایش سوال پیش آمده انگار تا همین

 بود که صاف و مستقیم پرسید: 

 مشکلی پیش اومده؟-

کردم قضیه جا، به هر نحوی که بود، جمع میباید همین

 را.

خیالی را زدم به لحنم و تلاش کردم رنگِ ساختگیِ بی

آن قدری واکنشم متعجب جلوه کند که خود رامین هم 

 به شک بیفتد و پرسیدم:

 گی؟ مشکلِ چی؟چی داری می-

 فوراً گفت: 

چرا از ناصر  چه لزومی داره پرسیدنش از من؟-

 نپرسیدی؟
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خدا را شکر که برای این سوالش، جوابی آماده کرده 

 بودم: 

ناصر خونه نبود. من هم این دختره رو تو فیلم -

اش کنار تو دیدم! انتظار داشتی از کی سوال کنم همه

 درموردش؟ از راستین؟ 

تر کردن میخی که چیزی نگفت و من، برای محکم

 کوبیده بودم، گفتم: 

 . خوشحال شدم درواقع! کردم چیزی بینتونه فکر-

ثمر واقع شده بود، هایش باز شدند. استدلالم مثمراخم

 کوتاه گفت: 

 نه بابا! -

 چی بینِ کیه؟-
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با ترس، برگشتم به طرفِ صدا و ناصر را دیدم که 

حوله به سر، داشت نگاهش را میان من و تصویر 

 گرداند.رامین می

نبودم و حینی که مشغول به هیچ متوجه آمدنش 

دعا کردم که رامین جوابی به پرسی شدند، دعااحوال

 سوالش ندهد.

حساس کردنِ ناصر، چیزی نبود که آن لحظه 

شانسی زیادم بود که موضوع بخواهمش و از خوش

شان پرت شد از چیزی که من بابتش نگرانی و صحبت

 اضطراب داشتم!

 هال و من، طرفِناصر گوشی را برداشت و رفت به

هایم ماند در آشپزخانه و مشغولِ درست کردنِ دست

با ناصر رفت و متمرکز شد روی  شام اما حواسم

 شان! های ردوبدل شده در مکالمهکلمه
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شان به دادن سبزیجات بودم که مکالمهدر حال تفت

 مد به آشپزخانه.انتها رسید و ناصر، بلافاصله آ

ام بود که نه رامین آن بحث را پیش شانسیاز خوش

 کشیده بود و نه ناصر سوالی پرسیده بود.

ام را گرفتم و حواسم را دوباره دادم به محتویاتِ گوشی

 تابه که پرسید:ماهی

 فیلم رو بذارم؟-

ام شاید همین بود؛ تا چند ساعت پیش، تنها خواسته

مان را ببینیم اما بعد فیلم عروسیکه او بیاید و دوتایی 

از آن بذرهای شکی که در سرم کاشته شده بودند، 
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دیدن مجدد آن فیلم را در حضور ناصر، عاقلانه 

 دانستم.نمی

من، خیلی به خودم و رفتارهایم مطمئن نبودم! از کجا 

معلوم که با شروع فیلم و دیدنِ لبخند ناصر و مخاطب 

برابر پرسیدنِ آوردم در ناشناسش، دوام می

 هایم.سوال

کردم و او، جوابی جیمش نمیاز کجا معلوم که سین

 داد که مرا ببرد به مرز دیوانگی؟نمی

خواستم او را وارد این ماجرا کنم؛ باید تلاش نمی

کردنِ کردم که خودم چیزی پیدا کنم برای راحتمی

دوستِ "خیالم. حالا یک سرنخ داشتم؛ رامین گفته بود 

 "قدیمی

  "دوستِ قدیمی مشترک."نه؛ گفته بود 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

شد بااستناد به همین سه کلمه، چیزهایی را و من، می

 کشف کنم.

ی ملایمی که به بازویم خورد، حواسم را جمع با ضربه

 کردم و ناصر پرسید:

 کنی؟کجا داری سیر می-

طوری وانمود کردم که حواسم به غذاست و در جوابش 

 گفتم:

صبح هم که باید زود بیدار شی!  ای امشب؛خسته-

 تونیم بذاریمش برای بعد؛ آخر هفته مثلاً!می

آید و دانستم که پیشنهادم به مذاقش خوش میمی

 اش فقط برای راه آمدن به دل من بوده.درواقع خواسته

 به چشمانم نگاه کرد و پرسید:

 تونیم...مطمئنی؟ می-
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 میان حرفش نشستم و تکرار کردم:

 بینیم.با خیال راحت میآخر هفته -

مردد سر تکان داد. احتمالاً خودش را آماده کرده بود 

اش را بچسبم برای دیدنِ فیلم و حالا، که یقهبرای آن

 واکنشم دور از انتظارش بود.

جا که بود و کنارم که نیاز داشتم که دورش کنم؛ آن

 کرد.ایستاد، فکرم کار نمیمی

طرف یخچال که رفتم به ها بودمرغبرای برداشتنِ تخم

 زمان گفتم:و هم

 تونی میز رو بچینی؟می-

مشارکت در کارهای خانه، از عادات خوبش بود و آن 

ام برآورده شد؛ چرا که به هوای چیدنِ لحظه، خواسته

ای، به حال خودم میز فاصله گرفت و مرا چند دقیقه

 گذاشت.
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غرق تابه و ها را شکاندم میان محتویات ماهیمرغتخم

 شدم توی افکارم.

کنم. اما یک چیزی روی میدانستم که دارم زیادهمی

خورد؛ درست مثل مثل خوره داشت مغز مرا می

 هایم!سالگیهفت

کلاس اول بودم و بابا از یکی از سفرهایش، برایم یک 

جامدادی فلزی آورده بود که کسی مشابهش را 

 نداشت.

محض هیک روز جا گذاشتمش در مدرسه و فردا، ب

میزی را گشتم، رسیدن، رفتم سراغ میزم اما هرچه جا

ام نبود و برای همیشه از دستش خبری از جامدادی

 دادم.

بعدها، جامدادی فراموشم شد اما یک اخلاق بد آمد 

سراغ من؛ چیزی شبیه به وسواس. چیزی که حتی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

توجه مامان را جلب کرد و باعث شد دست مرا بگیرد و 

ام یاد جامدادیمنی که حتی دیگر بهببرد پیش مشاور. 

بار نه دوبار  خورد، نه یکهم نبودم اما زنگِ آخر که می

و خیالم  کردمبار که صدبار جامیزی را چک مینه سه

 شد!راحت نمی

 ماندم در کلاس.رفتند و من، میهمه می

 کردم، چیزی جا نگذاشته بودم!بار نگاه مییک

 جا نگذاشته بودم!کردم؛ چیزی دوباره نگاه می

 کردم؛ چیزی جا نگذاشته بودم! باره نگاه میسه 

گشتم رفتم تا دم در و بعد، با وسواس و ترس برمیمی

گرفتند، آمدند، دستم را میقدری که میسراغ میزم؛ آن

بردند از کلاس و من، باز هم دلم و مرا بیرون می

ماند پیش آن جامیزی که به چشم خودم خالی می
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کرد؛ ترس از ش را دیده بودم اما ترس رهایم نمیبودن

 دست دادن!
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ای که مامان مقابلم گرفته بود، فنجانی چای از سینی 

 برداشتم و تشکر کردم.

سینی را گذاشت روی میز، فنجان خودش را برداشت و 

نشست روی صندلی مقابلم، با حفظ حینی که می

 پرسید:لبخندش 

 ناصر چطوره؟-

های اولیه و ی سوالاین سوال، همیشه در دسته

دانست که چقدر ناصر را مهمش بود؛ فقط خدا می

وقت نسبت به دوست دارد؛ محبت و عشقی که هیچ

اشکان، در نگاهش ندیده بودم! در رابطه با اشکان، 

 رفتارش محترمانه بود اما در قبال ناصر، دوستانه!

 انگشتانم چرخاندم و گفتم: فنجان را میانِ 
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 دامادت هم خوبه! سلام داره.-

طور برداشت کردم که منتظر از حالت صورتش این

است چیزی بگویم و علت آمدنم را مطرح کنم. عادت 

ام پیدا شود و انتظارش نداشت اول صبحی، سروکله

هم درست بود؛ چرا که من، پی کاری آمده بودم به 

 حقیقت!اینجا؛ پی کشفِ 

ام را داغ نوشیدم که فرصتی برای نظم دادن به چای

افکارم داده باشم و نهایتاً در جواب به سوالِ 

 ی مامان گفتم:نپرسیده

راستش اومدم که از کامپیوتر قدیمی رامین، یه چندتا -

 فایل بردارم!

 ی شیرینی خانگی را گذاشت مقابلم و پرسید:جعبه

 رامین خواسته؟-
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خواستم دروغ بگویم. رامین ردم. نمیکوتاه نگاهش ک

روحش هم خبر نداشت که قرار است کامپیوتر 

 اش را زیر و رو کنم.قدیمی

 جواب دادم:

 خوام!نه؛ برای خودم می-

و دعا دعا کردم که مامان، بیشتر از آن، دقیق نشود که 

 البته نشد و گفت:

 خوای برات روشنش کنم؟می-

و مامان اضافه  "نه"فرستادم که دهانم پر بود؛ سر بالا 

 کرد:

هر وقت خواستی برو اتاقش. ناهار چی هوس کردی -

 برات درست کنم؟
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مانم اما فکر کردن به آمدم بگویم که برای ناهار نمی

پزد، ای که تنها باشد، غذا نمیکه مامان برای وعدهاین

منصرفم کرد. این روزها، کسی تا عصر در خانه پیدا 

اش سر کار بودند و مامان، حوصلهشد. همه نمی

گرفت برای خودش تنها غذا بپزد و آن لحظه، نمی

رستای بدجنس، در من حلول کرده بود که دلش 

که خواست مامان در آشپزخانه و سرگرم باشد تا آنمی

بیکار بگردد، به من سر بزند و مرا در حال کنکاش 

 های قدیمی ببیند! پس گفتم:عکس

 پلو کرده.لوبیادلم بدجوری هوس -

ام کرد. از سر تکان دادنِ مامان، از سر محبت، شرمنده

 جایش بلند شد و گفت:

 رم خرید، تو هم به کارت برس.پس تا می-
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کوتاه نگاهش کردم و قبل از خودم، ذهنم پرواز کرد به 

 سمت اتاق رامین.

قدری ها و بهکردنِ عکسرامین، عادت داشت به آرشیو

داد که محال بود دنبال مش میدقیق و منظم انجا

عکسی بگردی و زیر یک دقیقه پیدایش نکنی. البته که 

دانستم دقیقاً باید دنبال چه عکسی بگردم اما من نمی

امیدوار بودم اگر ادعای رامین درست باشد، یک عکس 

شان، میان ظاهر صمیمیاز دوست قدیمی مشترک و به

 ها پیدا کنم.آلبوم
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صبح با بهتاپ ناصر، دسترسی نداشتم. صبحبه لپ

آوردش و من، تمام امیدم را برد و شب میخودش می

 بسته بودم به کامپیوتر دوران دانشجویی رامین!
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با رفتن مامان، من هم از جایم بلند شدم؛ قدم تند 

راست رفتم سراغ میز طرف اتاق  و یککردم به

 کامپیوتر.

دانستم ن ویندوز، رفتم سراغ فایلی که میبا بالا آمد

هایی که اساس جا ذخیره هستند. عکسها، آنعکس

 شان، سال بود.بندیاصلی طبقه

و میان  "96"برای شروع کار، کلیک کردم روی فولدر 

فولدرهایی که با نام مشخص شده بودند، چشم 

 گرداندم.

م ها به کاربندیکدام از دستهنظرم نرسید که هیچبه

و هر فولدرِ خانوادگیِ  "96تولد رستا"، "96عید"بیایند. 

 آمد.دیگری، آن لحظه به کارم نمی

از فولدر اصلی خارج شدم و رفتم به چندین سال قبل و 

 "92"زمان دانشجوییِ رامین در ایران. روی فولدر 
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کلیک کردم و برخلاف فولدر قبلی، حس کردم که باید 

کردان "ردم. تمام فولدرهای این یکی را بگ

ای را باز کردم و تقریباً با صدوخرده "92دانشجویی

 عکس، مواجه شدم.

کیفیت و هنوز به دهمی ها شلوغ بودند و بیعکس

ها دختر نرسیده، ناامید شدم. نیمی از جمعیت عکس

شود جوره نمیکردم که هیچبودند و من، حس می

شان پیدا میانام را ی زنِ ناشناسِ فیلم عروسیچهره

 کنم.

دست شدم و زوم کردم روی عکسی که گوشی به

فرستاده بودم برای رامین. کارم اصلاً عاقلانه بود؟ 

آمده بودم که میانِ هزاران عکس، کسی را شبیه به 

 این زن پیدا کنم؟
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اراده روی موس حرکت کرد و تصاویر را انگشتم بی

ی  روی صفحه ِورق زد. حتی اگر صاحب عکس

ها بود، محال بود که ام هم میان این آدمیگوش

 کردم که چه؟پیدایش کنم. اصلاً پیدایش می

های روی دیدمش میان صورتبرفرض مثال اصلاً می

خواستم به کردنش در چنین جمعی میمانیتور؛ با پیدا

 چه سرنخی برسم؟

ی گوشی و مانیتور، نگاهم را با کلافگی، میان صفحه

 آمدند.کار من نمیجمعی، بهتههای دسگرداندم. عکس

گذاشتم روی بستم فولدر را؛ باید تمرکزم را می

تر. اگر چیزی که در سرم داشتم هایی خصوصیعکس

جو وآمد، باید با فیلتر بیشتری جستدرست از آب درمی

 دادم.کردم و وقتم را هدر نمیمی
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جمعی داشتند، های دستهاز تمام فولدرهایی که عکس

ها، ناصر کنار رامین قریباً در تمام عکسگذشتم. ت

 رفت.حضور داشت و غیر از این هم انتظار نمی

تولد "های فایل در فولدرهای آن سال، فقط عکس

ها در یک بود که توجهم را جلب کرد. عکس "ستاره

تا هم بیشتر نبودند. مهمانی گرفته شده بودند و هشت

ور برداشت طها اینی عکسزمینهاز تصاویر ماتِ پس

عکس  شد که مهمانی مختلط باشد اما هیچمی

 شان نبود.دردبخوری میانبه

دو پسری _ها رامین، ناصر و یکیشخصیت عکس

 های آشنایی نداشتند.بودند که چهره

 تر.را بستم و رفتم یک سال پایین "92"فولدر 
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پریدم. برگشتم  با حضور ناگهانی مامان در اتاق، از جا

ی مانیتورِ کامپیوتر به طرفش و نگاهش را روی صفحه
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حرف  که سوالی بپرسد، خودم بهدیدم و قبل از آن

 آمدم و توضیح دادم:

های قدیمی ناصر رو داشتم یه چندتا از عکس-

 داشتم! برمی

ای که در دستش بود را نزدیک آمد و بشقاب میوه

م بود که یکی از . از شانسِ خوبی میزگذاشت لبه

ی رامین و ناصر، روی صفحه بود. های دونفرهعکس

نگاهش همچنان ثابت مانده بود روی عکس وقتی 

 گفت: 

 ام! چه جوون بود بچه-

را از صورتش برداشتم و من هم به عکس نگاه  نگاهم

کردم؛ عکسی که باتوجه به تاریخِ فایلش، برای 

فعلیِ رامین سالِ گذشته بود اما اگر خود  هشت_هفت
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تر از عکسش دیده گذاشتی کنار عکس، جوانرا می

 شد.می

 غربت پیر کرده بچه رو! -

در آن اوضاع و احوال، نشد که نخندم؛ اتفاقاً غربت، 

زیادی هم به رامین ساخته بود اما مامان بود و 

اش در رابطه با فرزندِ احساساتِ تمام نشدنی

 ارشدش.

که صبح به عادت برداشتم. با آنسیبی از داخلِ بشقاب 

را مفصل چیده بودم اما اضطراب  همیشه، میز صبحانه

درستی چیزی بخورم. گازی از  اجازه نداده بود که به

سیبم زدم و مامان به هوای درست کردنِ غذا بود که 

 ام.اتاق را ترک کرد و من، برگشتم سر کار قبلی

ردم اما گدانستم که پی چه میهم هیچ نمی خودم

تک فولدرها را باز توانستم دست بکشم. تکنمی
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ها را با گذشتم و بعضیتر میکردم؛ از بعضی سریعمی

هم  "91"کردم و نهایتاً از فولدر دقتِ بیشتری نگاه می

 خالی بیرون رفتم.دست

های شد از گشتن میان عکسچیزی عایدم نمی

لِ بشقاب را رها کردم داخ امخورده قدیمی. سیبِ نیمه

هایم. اوضاع خوب پیش و سرم را گرفتم میان دست

نشده داشتم که هیچ رفت. یک مُعضلِ جدیدِ حلنمی

 دانستم برای از بین بردنش باید چه کنم! نمی

های مسخره خواست رها کنم تمام این درگیریدلم می

خواست شانه بالا بیندازم و اعتقادم این را. دلم می

عبارتی شناختنِ آن زن، هیچ اهمیتی ندارد؛ بهباشد که 

که در غصه زندگی کنم اما کاری خواست بیدلم می

سال قبل بود واقعیت انجامش دادم رفتن به فولدر یک

 اما...
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 شکست... کاش دستم میای

 رفت!کاش آن لحظه برق میای

سوخت آن کاش کامپیوتر میدانم؛ اصلاً ایچه می

 لحظه! 

خوشی، بعد از آن روزهای غمگین، دیگر  دلانگار اصلاً

اش شد، همهشد! هرچه شادی نصیبم میسهم من نمی

 گذرا بود. 

ترسیدم، انتظار داشتم و از آن می چیزی که خودم

چه که در سرم اتفاق نیفتاد؛ بلکه با چیزی فراتر از آن

 بود مواجه شدم.

، مصادف "90"باز کردنِ سومین فایل از فولدر سال 

کاری با من کرد که اصلاً آن  شد با یک بدبختی جدید و

 ناشناسی که پی شناختنش آمده بودم سراغ  ِزن

 کامپیوتر، فراموشم شود! 
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متعجب و مبهوت، تند و تند، تصاویر آن فایل را رد 

 شد! رفتم، اوضاع بدتر میکردم اما هرچه جلوتر میمی

 

 

 

 

 

 شاد_روز_هفت#

 

گاه صندلی، مانع که تکیها جاییرا عقب کشیدم ت امتنه

 شد از بیشتر عقب رفتنم.

که  های عکسیبا تردید و ناباوری میان صورت نگاهم

روی صفحه بود، رفت و برگشت. تقریباً در تمام 
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ها، همین چهار نفر تکرار شده بودند؛ رامین، عکس

که یک زمانی، یک جریاناتی با او داشت، ناصر دختری 

 اس جدید! و یک دخترِ ناشن

هایی که حدوداً بیست عکس در آن فولدر بود. عکس

شان، همین چهار نفر بودند؛ در های اکثریتشخصیت

 های مختلف! ژست

فضای عکاسی، فضای عمومی بود؛ جایی شبیه به یک 

رسید که نفرِ پنجمی، سرِ نظر میپارک جنگلی و به

های مختلفی از این چهار نفر گرفته حوصله، عکس

 است.

 به عکس اول. برگشتم

که ام بود ی سینهبه قفسه قلبم، طوری در حال کوبیدن

 شنیدم.سروصدایش را می
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که میانِ ناصر و دختر اصلاً سخت نبود فهمیدنِ این

 ها، یک چیزی وجود دارد.ناشناسِ عکس

ها کنارش تکلیف رامین و کسی که در تمام عکس

ود به ایستاده بود که مشخص بود؛ اسمش نازی ب

دورانی رامین  ای بودند و در یکگمانم؛ هم دانشکده

کرد اما شان هم فکر میحتی به جدی شدنِ رابطه

 شد که خود رامین زد زیر همه چیز... دانم چهنمی

چه که در لحظه تداعی شد در سرم، در ی آنهمه

راستای این بود که حتماً دختر ناشناس هم... یک 

 . ناصر...چنینی با..ی اینرابطه
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کردن خودم. منطقم زدم برای آراموپا میداشتم دست

ای گفت هرچه که در آن عکس بود، برای گذشتهمی

چیز قابل توجهی وجود ندارد برای دور بوده و هیچ

درگیر کردن ذهنم اما احساسم، داشت خودکشی 

 ها.کرد در آن لحظهمی

که آمده بود! کسیبار، دقیقاً همین بلا بر سَر من یک

های ترین لحظههمسرم بود، درست وسط شیرین

بهانه، رفته بود سراغِ عشق ام، با بهانه یا بیزندگی

اش و من، وقتی از ماجرا باخبر شده بودم که قدیمی

ها، کار از کار گذشته بود؛ حالا اگر دخترِ این عکس

دلبستگیِ قدیمی ناصر بود، اگر دلش با بهانه یا 
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کرد، چه خاکی اش را مینه، هوای عشقِ قدیمیبهابی

 ریختم؟باید بر سرم می

قدری سیاه، دنیایم با همین فکر بود که سیاه شد؛ آن

ی پیش اطمینان داشتم که تا چند دقیقهکه با وجود این

که ناصر در شرکت است و سرِ کارش، قلبم شروع کرد 

نم ای نشاکنندهبه بدشکل زدن و ذهنم تصاویر دیوانه

 داد.

نفس کشیدن سخت شده بود برایم و عذاب، تمام 

ذهنِ بیمارم یک  اش پیدا شده بود.نشده، سروکله

 ی بدِ جدید! ی جدید پیدا کرده بود؛ یک سوژهسوژه

کارم به جایی کشید که همان لحظه شروع کردم به 

اشک ریختن و تصاویر، طوری کمرِ همت بستند به از 

هاست که مغزم همان لحظهپا درآوردنم که حس کردم 

 متلاشی شود.
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ام؛ حالم قراری رفتند سراغ گوشیانگشتانم با بی

گرفتم با طوری بود که باید همان لحظه، تماس می

 شنیدم صدایش را.ناصر؛ باید می

هایم شدم و فارغ از تمرکزی وارد لیست تماسبا بی

 اش را گرفتم.حال خودم و مشغولیت او، شماره

آزاد، در شرایطی گوش دادم که همچنان های به بوق

ای که تماسم رد داده ریختم و لحظهداشتم اشک می

 ام کوبید.ی سینهقرار، به قفسهشد، قلبم محکم و بی

اش را گرفتم و هیچ فکری نکردم و دوباره شماره

 بار، تماسم در دم رد داده شد.این

اش قدری بزرگ شد که دیگر نتوانستم گریهبغضم به

 تر شد.م، نفسم بند آمد و دنیایم سیاهکن

ام. برای چارهسوخت برای خودم؛ برای خود بیدلم می

آوردم به بیمار بودنش. رستایی که داشتم ایمان می
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دانستم دیگر طاقت و تحمل برای رستایی که می

 سیاهی را ندارد.

ی انگشتانم بار دیگر شروع کردند به گرفتنِ شماره

خدا ی قبلی، دلم به درد آمد. بهیجهناصر و با تکرار نت

دانستم خدا که میدانستم در شرکت است؛ بهکه می

قدری مشغول و گرفتار است که شرایط حتماً آن

فهمیدم کارهایم خدا که میدادن ندارد؛ بهجواب

منطق است اما به همان خدا قسم که دیوانگی، بی

دست خودم نبود وقتی برای بار چهارم و با ترس، 

انگشتم نشست روی اسمش و هنوز تماس برقرار 

تو "نشده، پیام کوتاه اما کاملش را دریافت کردم 

 ."امجلسه

دست کشیدنم، شاید چند ثانیه هم طول نکشید؛ آن 

 لحظه، قفل کرده بودم روی برقرار شدن این تماس.
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کردند به تایپ تمرکزیِ آشکار، شروع انگشتانم با بی

 "باید حرف بزنیم."کردن حروف؛  

 "چه حرفی؟"یکی نبود بپرسد 

چیزی برایم مهم نبود جز ها، هیچاما من در آن لحظه

افتاد، شنیدنِ صدای خودش و اگر این امر اتفاق نمی

 اش هم بروم.حاضر بودم تا خود شرکت و وسط جلسه

اگر دانستم ی گوشی؛ میباانتظار خیره شدم به صفحه

پیامم را ببیند، در هر شرایطی هم که باشد تماس 

دادم ی پرش این بود که اگر احتمال میگیرد و خانهمی

گرفتم اما اش را میبه دیده نشدنِ پیام، دوباره شماره

 تماس گرفتنش، گویای این بود که پیامم را دیده!
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ای که نفهمیدم چطور جوابش را دادم و اولین جمله

ی چندین مردِ درحال زمینهی پسشنیدم، با صدا

 زدن بود:حرف

 چیزی شده؟-

کردن فراموشم شود، بغضم ترکید. که گریهجای آنبه

دانستم دانستم کارم دیوانگیِ محض است؛ میمی

کند. کردنم، نگرانش میشنیدنِ ناگهانی صدای گریه

دانستم وقتی زیر گریه زدم و انتظارم با چیز را میهمه

 نگرانش درست پیش رفت:شنیدنِ لحنِ 

 چی شده؟-

ی شلوغ صدایش خبری نبود؛ انگار زمینهدیگر از پس

 تر.که رفته باشد یک جای ساکت

سعی کردم تمام کنم دیوانگی را اما رستای 

 هقش گفت:حرف آمد و میانِ هقی درونم بهزدهوحشت
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 دلم گرفته!-

دروغ نگفته بودم؛ دلم بدجوری گرفته بود در آن 

داد و قلبم، درست درستی فرمان نمیا. مغزم بههثانیه

 زد.مثل آن روزهای غمگین بد و سنگین می

 تأخیر شنیدم؛ باتأخیر و شوکه:صدای ناصر را با

 چرا؟-

گفتم علتش را اما باید هرچه زودتر مسلماً که نمی

اش را رفع کنم و دادم که نگرانیچیزی تحویلش می

 کردم:ها را ادا منقطع، کلمه

 هیچی... نشده! فقط دلم... گرفته.-

 داد. باتأخیر پرسید:سکوتش، خبر از بهتش می

 کجایی؟-
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وار دوستش داشتم و دلم بدتر گرفت. دیوانه

 خواستم.خواستم این یکی را از دست دهم... نمینمی

 پر بغض جواب دادم:

 ی مامان.خونه-

 دلم آتش گرفت برای جاهایی که ذهنش رفته بود:

 با مامانت حرفت شده؟ چیزی گفته بهت؟-

دروغ چرا؛ دلم آن لحظه، بیشتر از خودم، برای او 

ی جدیدی پیدا سوخت. رسماً داشتم هرروز، بهانه

 هایش.کردنِ لحظهکردم برای تلخمی

سعی کردم برای چند ثانیه هم که شده اشک نریزم و 

 ها:کردم برای اداکردنِ کلمهتمرکزم را جمع

؛ چه حرفی! فقط دلم گرفت یه لحظه؛ الان نه بابا-

 بهترم، برو به کارت برس.
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 لحنش هنوز مردد بود:

 مطمئن باشم که چیزی نشده؟-

چیزی که شده بود اما نه چیزی که بخواهم به او 

 بگویمش.

 قاطعانه گفتم:

 نه. خیالت راحت؛ حرف که زدیم بهتر شدم.-

 جوابم را بعد از چند ثانیه مکث داد:

 آم دنبالت.ام تمومه. میدیگه جلسه یه ساعت-

هایش اما دیگر خواستم اختلالی باشم وسط مشغلهنمی

ها را نداشتم و فقط توانستم شرایط اداکردنِ کلمه

 را به زور ادا کنم. "باشه"

هایم از سر گرفته شدند. با شدنِ تماس، گریهبا قطع

 کردن دیگر ممکن نبود.این اوصاف، زندگی
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چیزی بود  مشکوک شدنِ مامان به حال و روزم، آخرین

خواستمش؛ پس سعی کردم هرطور که شده، که می

 اشک ریختن را مهار، و گریه کردن را تمام کنم.

ها، مقابل صفحه را پایین کشیدم تا دیگر آن عکس

چشمانم نباشد و بعدش، پناه بردم به 

 بهداشتی.سرویس

جور بدِ معنای واقعیِ کلمه، بد بود. یکحالم به

دست آزاردهنده. از آن بدهایی که تمام شدنش فقط به

افتاد اما از آن طرف، کاری از دستت خودت اتفاق می

 ساخته نبود! 
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که بهداشتی که بیرون آمدم، اولین کاری از سرویس

ه بود تا کردنِ ساعت بود؛ ناصر گفتانجام دادم، چک

کردنِ حواسِ آید و من برای پرتیک ساعتِ دیگر می

خودم در این یک ساعت بود که رفتم به آشپزخانه و 

 سراغ مامان.

 مشغول به آشپزی بود و با دیدنم پرسید: 

 خوای؟چیزی می-

با دیدنِ صورتش، بغض دوباره جاخوش کرد در گلویم. 

نِ من، به بود مامان را. روزهای غمگیغمِ من، پیر کرده

 ی روزهای غمگینِ او هم بود.منزله

 شد...بار دیگر تاریخ تکرار میاگر... یک

 اگر... 

تر شد. دلم برای مامان هم سوخت و بغضم بزرگ

 تر از قبل، به جانم نشست.ترس، بزرگ
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خواست غم، در این خانه تکرار شود. مامان دلم نمی

. تازه خیالش راه شده بودتازه جان گرفته بود. تازه روبه

بابتِ من راحت شده بود و من، هنوز هیچ چیزی نشده، 

دلم در حال ترکیدن بود. سکوتم، دقیقش کرد در 

 صورتم: 

 خوبی؟!-

 به زور و ضرب، بغضم را قورت دادم و گفتم:

آد؛ اومدم بپرسم کمک ناصر زنگ زد و گفت می-

 خوای؟نمی

 صورتش باز شد:

 جا؟آد اینمی-

وشبختانه حواسِ مامان پرت شد و سر تکان دادم. خ

 پرسید:
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 ای هم بپزم؟خوای غذای دیگهمی-

طرف باز هم با سر جواب دادم و مامان برگشت به

 حال گفت:اش و در همانقابلمه

زحمت اگه کارت پس پاشو یه سالاد درست کن بی-

 تموم شده.

 از خداخواسته از جایم بلند شدم.

 کردنِ حواسم.پرتخواستم برای ها چیزی میآن لحظه

ظرفِ مورد نیازم را برداشتم و رفتم سراغ یخچال و 

نهایتاً با برداشتنِ سبد سبزیجات نشستم پشت میز 

کردنِ سالاد هم چیزی نبود که آشپزخانه اما درست

 درصد هم حواسِ مرا پرت کند.بتواند یک

پرتی و برای موضوع بهتری نیاز داشتم برای حواسبه

از مونا و راستین پرسیدم؛ مونا و همین هم بود که 

بهشت شان در اردیراستینی که دیدنِ عاشقی کردن
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سال قبل، هوای عاشقی را به دل من هم انداخته بود؛ 

عشقی که قرار بود درمان باشد، قرار بود روزهایم را 

 شادتر کند اما درد شده بود؛ یک دردِ تلخ. 

والم داد، صدای رامین در سرم، با جوابی که مامان به س

ای که ادغام شد و حواس من رفت پی رامین و جمله

حالته اگه وای به"آن روزها، معنایش را نفهمیده بودم 

 "هاش رو تلخ کنی.بخوای لحظه

ترین معنایش رسیده بودم ای که امروز، به دقیقجمله

و حالا، یک سوال بزرگ در سرم شکل گرفته بود؛ 

 ه بود؟!بینی کردجایش را پیشرامین این

 

 پایان فصل هفتم

 

* 
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 فصل هشتم

  "روز پنجم"
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همه انرژی را از کجا آورده بودم که با وجود آن دانمنمی

حد سرحال خوابی، تا آنخوابی و بیدوشب متوالی، کم

 بودم.

بایست از بلیت برگشتِ رامین برای نهُ صبح بود و می

شد و برای همین بود شش صبح در فرودگاه حاضر می

 که تو، طبق قول و قراری که داشتیم، قبل از شش، دمِ 

 بودی!  در خانه

گرفتگی روز پنجم، فقط و فقط ناراحتیِ تنها دل

قدری شاد و دورشدنِ رامین بود وگرنه پنجمین روز، آن

 رسید.نظر نمیگی بود که باورکردنی بهرن

کرد و من، رامین داشت از مامان و بابا خداحافظی می

کردم؛ داشتم آخرین نگاهم را در آینه، نثار تصویرم می

جدید بود که چند دقیقه  قدری برایمتصویری که آن
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کشاند سراغ آینه. لبخندی که از بار، مرا مییک

نبود که برایم تازگی  شد، آن چیزیهایم دور نمیلب

داشته باشد که من، یاد گرفته بودم حتی در 

ام هم، این لبخند را ترین روزهای زندگیغمگین

هایم که تظاهر کنم به خوب بودن؛ بچسبانم روی لب

ها مستقیم و ها اما تظاهر بلد نبودند. چشمچشم

ترین رابطه را داشتند با دل؛ دلت اگر شاد روراست

دادی، محال را کش می م که لبخندتنبود، هزاری ه

 هایت دروغ ببافند.بود که چشم

کشاند مقابل که مرا دم به دقیقه میآن روز اما، چیزی 

های من، در آن روز هایم بود. چشمآینه، خندیدنِ چشم

داد خندید و شادیِ دلم را انعکاس میپنجم، جوری می

 دارم.از حالش بر آمد حتی یک لحظه چشمکه دلم نمی
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هایم برای عشقی که تو در دلم کاشته بودی، چشم

های تو هم خندید و من، همین خندیدن را از چشممی

خندیدند های ما، باهم و برای هم، میدیده بودم؛ چشم

قدر ناگهانی، خنده رخت بست از اما چه شد که آن

شد که اشک جای شادی را در هامان؟ چهچشم

قت که چشمت افتاد به های من گرفت و تو، هروچشم

 تر شدی!چشم من، تلخ و تلخ

ها را چیزی را فهمیده بود. رامین این خندهرامین، یک

بینی کرده موقتی دیده بود. رامین اشک و تلخی را پیش

دانست که حتی در بود. رامین... انگار که همه چیز را می

طور هشدار آخرین روز حضورش هم، نگاهش آن

 قدری بزرگ بود که هماناش داشت و نگرانی

رفتیم که هایی که در ماشینِ تو، داشتیم میلحظه

کت بشیند و باز برسانیمش به پروازش، نتوانست سا

کردنِ اطمینان برای خودش؛ انگار هم رو آورد به جمع
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خواست این دمِ آخری یک چیزی از ما ببیند و می

بشنود که دلش قرص شود اما ما، یعنی حداقل من، در 

کردم، نگرانی ن روز پنجم به تنها چیزی که فکر نمیآ

 رامین بود بابت آینده...

 خیال اصلاً!بی

نویسم. دارم برایت از شادترین روز نامه که نمیغم

گویم؛ روزی که غم، داخلش جایی مان میزندگی

قدر شاد بود که حتی حاضرم نداشت. روزی که آن

ید به تمام ارزهایش میاعتراف کنم تداعیِ خاطره

 مان.که بعدها، افتاد وسط زندگیِ هایی تلخی

خواهم از جایی هایت را ببند، روز پنجم را میچشم

شروع کنم که از رامین خداحافظی کردیم. حالا با همان 

چشمان بسته، ماشینت را تصور کن. ماشینی که تو 
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اش بودی و من بعد از جداشدنِ رامین، آمده و راننده

 ات.روی صندلیِ کناری نشسته بودم
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 اولین سوالت را یادت هست؟ پرسیدی:

 کجا بریم؟-

و من، هیچ جوابی برایش نداشتم. مهم نبود جایش؛ 

رفت هایی بود که رد و بدل نشده، دلم میمهم حرف

 شان.برای

 جواب دادم:

 کنه.فرقی نمی-
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دانم، تر. نمیشروع هیجانات بزرگو همین جمله، شد 

شاید ساعت هم دخیل بود در انتخابت؛ درواقع 

پزی، هیچ جای بازِ دیگری قدری زود بود که جز کلهآن

پزی هم اصلاً جای را برای رفتن سراغ نداشتم؛ کله

 های عاشقانه!ای نیست برای حرفشاعرانه

جا چیزی نگفتی. اما آنتا رسیدن به میدان آزادی، هیچ

 گرفتیم کدام طرفی برویم!بود که باید تصمیم می

برای من که هنوز هم هیچ فرقی نداشت. حاضر بودم 

برویم یک پارک محلی یا که برویم لبِ خیابان 

بنشینیم. یا اصلاً در همان ماشین بمانیم اما، با سوالی 

 چیز فرق کرد.که تو پرسیدی، همه

 پرسیدی:

 برم باغ؟-
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در دلِ من تکان خورد؛ تکان  و با سوالت، یک چیزی

خوردنی که به صورتم هم سرایت کرد و سرم را 

 رخِ تو.طرفِ نیمچرخاند به

ام کردی؛ نگاهت معمولی بود! نگاهت را کوتاه، روانه

 قدر غیرمعمولی بودم؟من اما چرا آن

سکوتم، ارادی نبود. رستایی که در سرم داشت 

 کرد، گیجم کرده بود.تصویرسازی می

ساخت که من در خودآگاهم، فکرم تصویرهایی را می

 رفت!شان نمیطرفهم به

کردم اگر موافقت کنم، ندانستم چه بگویم؛ حس می

کردم اگر مخالفت ست! از طرفی هم فکر میجورییک

 ست!جوریکنم، باز هم یک
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کردی که من! چیزی فکر نمی مسلماً که تو آن لحظه، به

درگیری پیدا ، با خودم خودبرای همین هم بود که من

 دادن.کرده بودم برای جواب

کردنِ سرعتت، نشان از این داشت که منتظر کم

تصمیم من هستی، منی که دست آخر، بین دو جوابی 

شان گیر افتاده بودم، میانه را گرفتم و تکرار که مابین

 "کنه.فرقی نمی"کردم 

مسیرِ  کرد! چون با دیدنِاما دروغ گفته بودم؛ فرق می

 ات، قلبم شروع کرد به تندتر زدن.انتخابی

الکی، طوری بالا رفت که تمرکزم را هیجانم، الکی

دانستم زنی در گویم الکی، چون محال میگرفت. می

کردن تمام و اش، باوجود تجربهی سوم زندگیدهه

چنینی، قلبش مثل دخترک کمال چیزهای این

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

د رفتن به ای که اولین عشقش، پیشنهادبیرستانی

 طور نامنظم بزند.فضای پشت مدرسه را داده، این

کردم که حال مرا نفهمی و نفهمیدی هم که خدا میخدا

کردی. این را وقتی متوجه ها سیر نمیاصلاً در آن وادی

شدم که ماشین را متوقف کردی و گفتی که برای 

ها زمان برد که روی و من، ثانیهگرفتن صبحانه می

ار درهم و تصویرهایی که هنوز هم در سرم میان آن افک

ها، صبحانه هم شدند، یادم آمد که آدمساخته می

 خورند!!می

که خودم را رفتنت، فرصت خوبی فراهم کرد برای آن

سالی که وکه آن دخترک کم سنآرام کنم. برای آن

ساخت مرز تصویر میرفت و بیذهنش تا ناکجاها می

کنم بیرون و برگردم به  ی ماشین پرترا از پنجره

 قالب اصلی خودم؛ زنی باتجربه، عاقل و موقر!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

#92 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

چیز را حل کرد. شدم آن ات، همهایغیبت چند دقیقه

که باید. رستایی که قرار بود منطقش مدیریت رستایی 

 کننده باشد، نه احساسش.

روی پاهایم و یک  مهایم را خانمانه، قفل کرددست

که به خودم ثابت کنم نفس عمیق کشیدم و برای آن

ست، شالم را چیز تحت کنترلِ رستای همیشگیهمه

ی روپوشم را شدهی جمعهم مرتب کردم و حتی پارچه

هم سعی کردم با کشیدنش صاف کنم اما برگشتت به 

 !"روز از نو، روزی از نو"ماشین، شد مصداقِ بارزِ 

که از ماشین ای زدهوسال و هیجانسن کم آن رستای

بیرونش کرده بودم، مدعی و با عصبانیت برگشت به 

بار او، طوری مرا ام را گرفت و اینداخل ماشین. یقه
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شوت کرد به بیرون که دیگر حتی راه برگشت به 

 ماشین را هم پیدا نکردم.

اوضاع با تو، همیشه همین بود ناصر. رستا با تو، یادش 

شد. رستا رفت کیست! رستا با تو، آدم دیگری میمی

زده، دستپاچه، تجربه، هیجانشد پُرشور، بیکنار تو، می

 شد کسی که شبیه من نبود.باف؛ میخیال

بوی نان سنگک در ماشین پیچیده بود و من، طوری 

خواست دست ببرم و آن ضعف کرده بودم که دلم می

اش را ودیهای عقب گذاشته بنانی که روی صندلی

بردارم. رستای پرشور، انرژی کم آورده بود برای 

هایش و از آن جایی که رستای موقر، شوت بافیخیال

شده بود به بیرون از ماشین، مقاومتم شکست؛ دست 

ای را کندم و شروع کردم به طرف نان و تکهبردم به
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گاز زدنش اما با سوالِ ناگهانیِ تو، حرکاتِ سریعِ 

 د.دهانم متوقف ش

 پرسیدی:

 خوای چیزی بگیرم الان بخوری؟راه زیاده؛ می-

بود،  "راه زیاد"ام معطوف به که نیمی از توجهدرحالی

کردن به آن تکه نان نیمی دیگر وادارم کرد به نگاه

 ی میان دستم.بزرگِ گاززده

ناشیانه سعی کردم میانِ انگشتانم جمعش کنم که 

رسماً نیمی از آن نانِ سنگک نظر برسد اما تر بهکوچک

 در دستانم بود.

ای که در جوابت گفتم، هیچ سنخیتی با "نه"آن 

شرایطم نداشت و تنها حسنش آن بود که تو را 

 ات.برگرداند به رانندگی
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زدگی، در نگاه و برخلافِ دیروز، هیچ آثاری از هیجان

خورد. تو برعکس میان رفتارها و کلماتت به چشم نمی

شد. تو همان مان کم نمیسالت در رابطهومن، سن

ی اندازهاش، درست بهماندی که سنِ هیجانیمردی می

ات بود. درهرحال و شرایطی، در سن سنِ تقویمی

 پنج ساله بودی.وپنج سالگی، سیوسی

ساله و  برعکس منی که در آن رابطه، شانزده ساله و ده

 شدم!چهار ساله هم می

ترین بودی ناصر، در متعادلتو، در بهترین سنت 

 حالت، میان منطق و شیطنت.

 تو آن مردی بودی که من، عمری آرزویش را داشتم.

جا تو آن مردی بودی که من، با فهمیدنت شکُرِ غم به

 دانی شُکرِ غم چیست؟ آوردم؛ می
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رود و خدا را بابت یک اتفاقِ تلخ ست که آدم میحالتی

د خدایا شکرت که آن گویکند؛ مثلاً میو بد شکر می

زندگی قبلی نابود شد. شکرت که عشق اولی پوچ بود، 

اصلاً شکرت که طلاق گرفتم! که اگر آن عشق قبلی 

خواستم عشقی آمد، من از کجا میپوچ از آب درنمی

 مثل تو را درک و تجربه کنم.
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اما باید جای  دانم کمی درک کردنش سخت استمی

ترین روزهایم هم در من باشی که با تو، حتی غمگین

 نظرم جذاب و ارزشمند شده بودند.

ی که "راه زیاد"برگردیم به ماشین؛ برگردیم به همان 

در پیش داشتیم، راهی که بعدها، هر وقت دوتایی 
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طرفش رفتیم، دلِ من، با تداعی اتفاقاتِ اولین بارش به

 پید.تبود که از شادی می

ساکت بودی در تمام مسیر؛ برعکس من که عجله 

ها، تو سر حوصله و داشتم برای فتح کردنِ لحظه

کردی و به سرعت ماشینت ات را میمسلط، رانندگی

 ای داشته باشی!خورد که هیچ عجلههم نمی

همه عشق و تغییر، برای خودم هم عجیب بود. از آن

باغی که مقصدمان همان چند روز پیش که وسط همین 

جوری بود، پی برده بودم به آن که دوستت دارم یک

توانست بفهمد بودم که فقط خود خدا می تغییر کرده

مرا. وقتی به کارهایی که در این چند روز انجام داده 

 آوردم.کردم، شاخ درمیبودم فکر می

راهی که گفته بودی زیاد است را من نفهمیدم چطور 

باد برایم گذشته بود،  و ل برقتمام شد. مسیر مث
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مسیری که تو با سکوتت، اجازه داده بودی که تمامش 

را فکر، فکر و فکر کنم؛ خیال، خیال و خیال ببافم؛ 

هیجان، هیجان و هیجان تلنبار کنم و خلاصه طوری 

درگیر شوم که با دیدنِ درهای باغ جا بخورم و 

 "کی رسیدیم؟"خودخوری کنم که نپرسم 

چنان آرام و زدم، تو همکه داشتم پرپر می برعکس من

مسلط بودی؛ پیاده شدی، درها را باز کردی و برگشتی 

 پشت فرمان.

را داخل بردی و نهایتاً برگشتی به طرف من،  ماشین

جوری که تا حالا نگفته بودی، گفتی لبخند زدی و یک

. حتی لبخندت هم مسلط بود؛ "خیلی خوش اومدی"

 خندِ مرا دستپاچه کرد.قدری مسلط که لبآن
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خدا را شکر که برفی به دادم رسید؛ آمد نزدیکِ ماشین 

بندش هم فیدو آمد و شروع کرد به پارس کردن. پشت

 و هی دور خودش چرخید.

پیاده شدی و نگاهم تمام حرکات تو را دنبال کرد و از 

مقابل ماشین که گذشتی، دستم رفت سراغ دستگیره. 

ا دیدنت کنار در، انگشتانم را خواستم پیاده شوم اممی

 متوقف کرد که تو، دستگیره را کشیدی.

در را برایم باز کردی و حرکتت، زیادی به مذاقم خوش 

آمد؛ تمام آداب یک مرد متشخص را بلد بودی و این 

های شادمان نبود؛ متشخص بودنت، برای لحظه

 شکلی بودی! همیشه و اصالتاً این

کردند و ده بودند. پارس میبرفی و فیدو، امانت را بری

ای کوبیدند به تو برای لحظهرسماً خودشان را می
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گشت و یکی، کم مانده بود که توجه. یکی دورت می

 پیراهنت را بگیرد و خودش را بالا بکشد.

شد محبتی که این دو حیوان به تو داشتند را. باورم نمی

زودتر پیاده شدم که هلاک نشوند و تو بالاخره خم 

روی زانوهایت و گذاشتی آن دو سگ، از  شدی

سروکولت بالا بروند و من، سوالی را که آن لحظه برایم 

 پررنگ شده بود پرسیدم: 

 شون خونه پیش خودت؟! آریچرا نمی-

 برفی را دور کردی از خودت و بلند شدی:

وهواش هم جا آبشن. اینست؛ اذیت میفضا بسته-

جا اما یرونم؛ اینبهتره. از طرفی صبح تا شب هم ب

زنن و آن بهشون سر میسپردم به چند نفر که می

 دن! سروقت غذاشون رو می
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داشتن نباید که دوستاین قانون تو بود؛ این

خودخواهی بیاورد. خیلی هم تلاش کردی که به من 

زیادی خودخواه شده اش اما من، سرِ تو یکی، بفهمانی

 بودم.

داشتن برای تو، ابداً شکل و رنگِ اسارت دوست

نداشت؛ اعتقادت این بود که حتی عشق، چنین حقی را 

دهد که بخواهد حریم طرف مقابلش را به کسی نمی

داشتن برای بشکند اما من که شبیه تو نبودم. دوست

 من شکل آزادی نداشت؛ خودِ خودِ بیماری بود!

خواهم با هیچ چیزی روز پنجم را لاً؛ نمیبگذریم اص

هایم برای من مقدس خراب کنم. روز پنجم عاشقانه
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دانم که برای تو هم حس و حال دیگری است؛ می

 .داشته؛ خودت بعدترها اعتراف کردی به این قضیه

هایت هم دنبالت روانه برای بستن درها که رفتی، سگ

داشت؛ میشدند. نگاه من هم که دست از سر تو برن

 تویی که با نزدیک شدن به ماشین گفتی: 

 کنه.جا اشتهای آدم رو باز میهوای این-

بهشتیِ باغ، قبول داشتم حرفت را؛ هوای اردی

 کننده بود؛ به همه چیز، به عاشقی بیشتر.ترغیب

 پرسیدی: 

 جا صبحانه بخوریم یا داخل؟ این-

 جا! جوابت را دادم و گفتی: معلوم بود که این

 پس ناچارم چند دقیقه تنهات بذارم! -
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صفت  "زیاد"و من بعد از دورشدنت بود که فهمیدم 

 مناسبی برای راهی که تا باغ طی کرده بودیم، نبود. 

ای که تنهایم در توصیف همان چند دقیقه "زیاد"

 آمد.گذاشتی، بیشتر به کار می

تا برگردی، رستا هزارتا قصه در سرش بافت؛ هزار 

انگیز، اتفاقاتِ آن روز را ساخت و لف و هیجانجورِ مخت

ای که بینی کرد و لحظههایت را پیشنشانم داد، جمله

 تو آمدی، همه را ریخت دور و به انتظار نشست. 

هایت بود که محتوایش، سینی بزرگی در دست

اش کرده ی نسبتاً مفصلی بود که تو آمادهصبحانه

نانی که من  بودی؛ یک قوری چای، دوتا فنجان، آن

ای کوچک با دوتا نیمروی تابهناکارش کرده بودم، ماهی

 های دیگر.رنگ و خوراکیخوش
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صحبت نشده حرف، نگاهت کردم. من با تو، کم همبی

گرفتم، بودم ناصر؛ این چند ماه اخیر را اگر فاکتور می

در بیشتر اوقات با هم صمیمی بودیم. کم با هم کافه و 

م، کم با هم وقت نگذرانده بودیم، رستوران نرفته بودی

های قدیمی و مشترکِ دوتایی ذهن من اما تمام تجربه

را تصمیم گرفته بود دور بریزد و دلش یک شروع 

خواست آن خواست. دلش میجدید و جذاب می

که عاشقت نبودم را فراموش کند و تاریخ زمانی

هایی که ها قبل، نه از وقتآشنایی با تو را نه از سال

ترین دوست رامین بودی، نه از روزهایی که نزدیک

ای که مرا ام در گندم، بلکه از لحظهشدی شریک کاری

 بوسیده بودی، در نظر بگیرد.

بله؛ من تمام خاطراتم از تو را کنار گذاشتم و آن 

شبی برایم شد شروعی دوباره؛ ی ناگهانیِ نیمهبوسه

 ؟دانی چرا جذابیتش برایم کم شدشروعی که می
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 تر بود.اش قشنگخب معلوم است؛ چون ادامه
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ای که برایم پُر کرده بودی، نگاه کردم و به فنجان چای

تو، برخلاف مسیر که هیچ حرف نزده بودی، نگاهت 

دنیایی حرف داشت و از این سوال شروع کردی 

 "خوبی؟"

ی راه متوقف کردم. سوالت کمی گیجم فنجانم را میانه

داد وقتی در کرده بود و همین، لحنم را متعجب جلوه می

 جوابت گفتم: 

 ممنون! -
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ی سوالِ تو اما هدف دیگری داشت؛ هدفی که با جمله

 ات برایم مشخص شد: بعدی

 گم! اصل حالت رو می-

 اصلِ حالم؟ 

که در نگاهت بود، حرف نگاهت کردم اما انتظاری بی

تمرکز و اجازه نداد که بیشتر از آن ساکت بمانم و بی

 منقطع، کلمات را کنار هم چیدم: 

 که... کلاً خوبم! خوبه... حالم! منظورم اینه-

 عمیق نگاهم کردی و با تأخیر سکوتت را شکستی: 

 خوبه! -

به لبخندت نگاه کردم و سرم ناخواسته پایین افتاد و 

یشتر از آن زیر نگاهت معذب نشوم، که ببرای آن
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ام نشان دادم اما در را مشغول به نوشیدنِ چای خودم

 یاب بودم. واقعیت، مشغولِ مُردن برای آن لبخندِ کم

فنجانم که خالی شد و سرم را که بالا آوردم، هنوز 

ام کرد و من، کردی و نگاهت دستپاچهداشتی نگاهم می

نگاهی که برق شیطنت، گم کردم خودم را زیرِ نگاهت؛ 

جاخوش کرده بود میانش و این شیطنت، فقط مختص 

 نگاهت نبود؛ به لحنت هم سرایت کرده بود وقتی گفتی: 

 حیف که رامین تهدیدم کرده! -

خب اولش نفهمیدم که منظورت چیست و سوالی که 

 پرسیدم، ناخواسته بود: 

 چرا؟-

 نفست را بیرون فرستادی: 
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م؛ اذیتت نکنم، بدجنس که متشخص و مودب باش-

شون تا خودِ شب طول نباشم و کلی چیز دیگه که گفتن

 کشه! می

و همین واکنش مجدداً لبخند را  "آها"اراده گفتم بی

 هایت: نشاند روی لب

 ولی مطمئن نیستم که بتونم! -

سرت بگذارم، خواست من هم بتوانم سربهدلم می

ما شوخی کنم، بخندم و گاهی هم بدجنسی کنم ا

هیجان، ساکت و ساکنم کرده بود. حتی در برابر 

کردم ایده بودم. حس میهایم هم، گیج و بیدست

هایم دوتا عضو اضافه هستند که کارکردشان را دست

شان داشته بودم که توجه جوری نگهبلد نیستم و یک

کردند، چه برسد به تو؛ تویی که خودم را هم جلب می
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برایت کار سختی نبود و به ها، وروز آدمخواندنِ حال

 شد.تر هم میرسید، آسانمن که می

نگاهت پُر شده بود از سوال؛ سوالاتی که روی 

 هایت هم نشستند: لب

 شده؟چی-

خواستی. لحنت مهربان و جوابی ندادم؛ جوابی هم نمی

تر شد و برای راحت کردنِ اوضاع بود که دوستانه

 هایت شدی: دست به دامن شوخی

همون ناصر هستما! همونی که زل زدی تو من -

؛ "کارت عاشقانه نداریم"هام و پرو پرو گفتی چشم

؛ همونی که با "پیرمرد"همونی که بهش گفتی 

جای بیست و دوتا بدجنسی، بیست و سه شاخه گل، به

 بهش دادی!
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فت و بعدش، ام گرروشت موثر واقع شد؛ چرا که خنده

 تر شد انگار.همه چیز راحت

مان شروع کردیم به حرف زدن؛ اولش موضوع صحبت

های تو، رنگ و بوی رفته سوالجدی نبود اما رفته

ترین سوالی که جدیت گرفتند و اولین و اساسی

 "آمادگی شروع این رابطه رو داری؟"پرسیدی این بود 

همیدم اما ام؛ فبگویم سوالت را نفهمیدم، دروغ نگفته

نه آن فهمیدنی که مدنظر تو بود. من فقط ظاهرش را 

دیدم و خب یک جواب بیشتر برایش نداشتم که می

ها نگفته پیدا بود اما عمق حرف تو، بیشتر از این حرف

 بود؛ خیلی خیلی بیشتر.

نگاهت جدی شد، لحنت جدی شد؛ حتی حالت 

 دستانت هم جدی شد وقتی گفتی: 
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روع یه رابطه، لازمه ولی کافی دوست داشتن برای ش-

ی دوست داشتن، آمادگی هم لازمه، تو نیست. به اندازه

خوام از آمادگیت بهم از دوست داشتنت گفتی؛ حالا می

 برای شروع یه رابطه بگی.

کردم که به جلو خم هایت را هضم میداشتم جمله

شدی. سرت را نزدیک آوردی و دقیق شدی به 

 چشمانم: 

ای هم ندارم دارم رستا؛ و هیچ عجلهمن خیلی وقت -

ای بابت هیچ چیزی. نه نگران اینم که هنوز خانواده

ی زودتر ازدواج کردن برای خودم ندارم؛ نه دغدغه

خوام تحت دارم و نه مشکلی برای صبر کردن. نه می

فشارت بذارم و نه انتظار دارم که سریع جواب این 

ام اطمینانه؛ خوسوالم رو بدی. تنها چیزی که ازت می

 دی، مطمئن باشی ازش! خوام هر جوابی که بهم میمی
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خواستی و فکر سکوت، انتخابم بود! تو اطمینان می

ام که به حرفیکرد. بیکردن به این کلمه، مرا گیج می

 درازا کشید، گفتی: 

که پس خوب فکر کن! دیدی من برای شنیدن این-

سال! پس هدوستم داری، چقدر صبر کردم؟ بیشتر از ی

 تونم واسه این یکی هم صبر کنم. تا دلت بخواد می

ات پرت شد و مغزم زوم های بعدیحواسم از جمله

ات؛ صبر کرده بودی؟ بیشتر از کرد روی دومین جمله

حد و حصرم بود که سال؟ اخم کردم و تعجب بییک

 هایت را به توضیح باز کرد: لب

ون شبی که اون شبی که بهم جواب منفی دادی، هم-

؛ "نه"دعوت شدم به خونتون به صرف شام و جوابِ 

چیزی دیدم تو نگاهت که ی آخر، یهاون شب، لحظه

 ارزش صبر کردن داشت.
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تر چیدی کنار هم و من، هی مات و ماتها را میتو کلمه

شد مگر تو را دوست نداشت ناصر؟ مگر شدم. میمی

دانستیم شد تو را نخواست؟ فقط خودم و خدایم میمی

هایت برایم عاشقانه بود و آن که چقدر تک به تک کلمه

وسالی که در من پیدا شده بود، جفت پا رستای کم سن

 پرید میانِ سکوتم و پرسید: 

ای رو دوست یعنی تو تمامِ این مدت، کسِ دیگه-

 نداشتی؟ 

چشمانت بازهم ریز شدند؛ نگاهت را گرداندی در 

هایت بود وقتی شده روی لبصورتم و یک لبخند کنترل

 گفتی: 

 شش مورد، باید بگم نه._به جز پنج-

پرسید، در هایی که رستای جدید میخدا که سوالبه

 گنجید: ی خودم هم نمیمخیله
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چرا اون روز تو بازی گفتی... گفتی که همین چندروز -

 گفتی؟ "دوستت دارم"یش، به یه کسی پ

کنترلِ لبخند، از دستت در رفت و آن لبخندی که 

طور دیگری نگاهم مهارش کرده بودی، کش آمد. یک

 کردی و گفتی: 

 حسودی هم کردی پس! -

از جایت که بلند شدی، حواسم مابین حرکات و کلماتت 

 پخش شد؛ نزدیک آمدی و گفتی: 

گم؛ مصداق بارزش همین پرت زیاد میومن چرت-

 حالا، که گفتم صبرم زیاده!!
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طرفم و حرکتت، اجازه نداد که دستت را دراز کردی به

ه بودی تمرکز کنم. نگاهم به ای که گفتروی جمله

 انگشتانت بود که گفتی:

پاشو بریم یه دوری بزنیم بلکه یه بادی به سرمون -

 بخوره!

 لحنت بامزه بود؛ حالتی که به صورتت داده بودی هم.

دستم را گذاشتم میان دستت و از جایم بلند شدم و تو، 

 که دست مرا رها کنی.آنراه افتادی در باغ؛ بی

ات، قدم زدم؛ از مابین درختان گذشتیم، نهشابهشانه

چیز سر ها را دیدم و زردآلوهای کال را و همهشکوفه

ای که نگاه من افتاد حوالی جای خودش بود تا لحظه

جایی که چند روز قبل، زمین و زمان پیوند خورده آن

 بودند.
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گویم؟ همان روزی که تو با دانی که کدام روز را میمی

رژ صورتی بهت "کنار گوش راستین گفتی بدجنسی، 

 !"آدمی

طرفم و رد توقفم، توجهت را جلب کرد. برگشتی به

نگاهم را دنبال کردی و به چیزی که نرسیدی، 

 پرسیدی:

 چی شد؟-

طرفت و نشست درست روی نگاهم برگشت به

هایم و رستای طرف رنگ لبهایت و ذهنم رفت بهلب

خواست بداند که درونم، باسرخوشی و شیطنت، دلش 

 آید یا نه؟!رژلب گلبهی به تو می

هایت نشست، شک کردم که با لبخندی که روی لب

طوری بود که حس خوانی بلد باشی. نگاهت یکذهن

 چیز زیر و رو شود.کردم الان است که همهمی
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ها، در رابطه با خودشان اشتباه دانی ناصر، گاهی آدممی

ی یک چیزهایی، باور بهکنند. مثلاً تا قبل از تجرمی

شان دارند مثلاً همین دیگری درمورد خودشان و علایق

عمو رضای خودمان؛ نیمی از عمرش عاشق جنگل بود. 

کرد که مقصد، مسافرت فقط وقتی برایش معنا پیدا می

بار خیلی اتفاقی راهش افتاد به شمال کشور باشد. یک

فر یک یزد؛ بردنش کویر و کویر، کاری با او کرد که س

اش شد یک هفته. عاشق کویر شد و مقصد روزه

خورد برای آن  سفرهایش عوض شدند و غصه

 هایی که کویر را کشف نکرده بود.سال

این را گفتم که برسم به خودم؛ به خودم که تا قبل از 

حرف و  کردم عاشق مردهای آرام، کمتو، فکر می

که گشت به ایناش برمیمغرورم اما این علاقه، همه

شیطنت را تجربه نکرده بودم. برقِ شیطنت که در 

نشست، باورهایم که هیچ، دنیایم زیر و رو نگاهت می
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شد و من، درست مثل عمو رضا دچار حسرت شده می

که چرا زودتر نفهمیده بودم که چه بودم؛ حسرت این

 کند.چیزی حالم را خوب می

ا و هتو، روی کاغذ رویایی نبودی؛ شبیه قهرمان فیلم

ها نبودی و همین حساب های محبوب رمانشخصیت

تو را از تمامِ مردهای دنیای فانتزی و حقیقیِ من، سوا 

کرده بود که مثل تو را اصلاً کسی ندیده و نخوانده بود 

 که بخواهد به تصویر بکشد یا بنویسد!

من، عاشقت بودم ناصر. عشق برای من یک تعریف 

بود که روز اول حس طور نتدریجی نداشت. مثلاً این

کنم که کمی دوستت دارم، فردا بیشتر شود و فرداها 

بیشتر؛ من از همان روز اول که حسم را به تو شناختم، 

 تمام و کمال عاشقت شدم.
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 گویم تمام و کمال؛ چون عشق حد و مرز ندارد.می

اند که من گیری نساختههنوز برای عشق مقیاسِ اندازه

ام و بخواهم بگویم روز اول یک کیلو دوستت داشته

 فردایش دو کیلو بیشتر.

اندازد. پس با اصلاً میزان، عشق را از ارج و قرب می

گویم که من از همان روزهای خیال راحت می

 بهشتی عاشقت بودم!اردی

حالا تو خودت را بگذار جای من؛ جای رستایی که آب 

دار نفس کشیده بود و خورده بود، هوای سربشور 

ای شادی، مانده بود ی خدا برای رسیدن به ذرههمیشه

 ها!در ترافیک غم
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تو بگو، بگو اگر جای من بودی، با رسیدن به گواراترین 

آب، با رسیدن به اکسیژن خالص، با رسیدنِ به یک 

رساندت به مقصد واگن خالی که بدون توقف می

 کردی؟میرویاهایت، چه 

حالا فکر کن طرف مقابلت، مردی باشد که در 

اش بگیرد، که جنسیترین اوضاع، شیطنت و بدحساس

 در آن اوضاع و احوال بخندد و بگوید:

؟ ی درختکنی به شاخهها، گیر نمیتو چرا مثل فیلم-

ره و خوری زمین؟ چرا سرت گیج نمیچرا نمی

 افتی؟نمی

کنم، لبخندش را کش  و وقتی من هاج و واج نگاهش

 ام کند:کردن چند کلمه، دیوانهدهد و با اضافه

وجدان و با خیال راحت، صبر رو که من بدون عذاب-

 ببوسم و بذارم کنار. 
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کردی؟ من خودت بگو. تو اگر جای من بودی، چه می

 که بغلت کردم!

 من حق داشتم؛ من برای تمام رفتارهایم، حق داشتم. 

ایم حق داشتم؛ برای برداشتن هبرای بازکردن دست

 آن یک قدم به سمتت هم.

هایم را دور تنت بپیچم؛ حق من حق داشتم که دست

داشتم که سفت و محکم در آغوشت بگیرم. حق داشتم 

 که بفهمم واقعی هستی.

که تو، برای من حق داشتم که اطمینان پیدا کنم از این

 ای.هایم ساخته شدهو دست

ت بودم که اگر پای یک آن روز من، جوری عاشق

دو ساله که هیچ، پای صدتا بیست و چند ساله وبیست

جنگیدم و همان تنه، برای داشتنت میوسط بود یک
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روز، دقیقاً از همان روزی که برای اولین بار در آغوشت 

 گرفتم، اولین بذر ترس در دلم کاشته شد.

ترسیدم، نه از خودم که من، به عشقم نسبت به تو، 

ترین بودم. من آن روز از نداشتنت ترسیدم؛ از مطمئن

رفتی، دنیای چیزی بالاتر از غم ترسیدم که تو اگر می

 ریخت!شد، دنیایم فرو میمن غمگین نمی

قدر تر بغلت کردم؛ آنبرای همان هم بود که محکم

هایم هایم درد بگیرند، که به سلولمحکم که دست

م را مطمئن کنم قراربفهمانم داشتن تو را، که قلب بی

 از حضورت و تو، چه کردی؟

خب تو، کارت دیوانه کردن من بود و عجیب کارت را 

حرکت؛ گذاشتی تا حرف و بیبلد بودی. ایستادی، بی

خواهم برای خودم اطمینان جمع کنم و جایی که می
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ای که به خودم آمدم و ناگهانی فاصله گرفتم، لحظه

 چه کردی؟ یادت هست که چه گفتی؟ یادت هست که

هایم و لحنت عجیب به جانم خیره شدی به چشم

 نشست وقتی گفتی: می

 که از قبل، فکرهات رو کرده بودی!مثل این-

 

 

 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#
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 لامعی_شقایق#

 

#99 

 

 

 

 

 

ام و سرم را بالا آوردی و انگشتانت نشستند زیر چانه

طرفم، وضعیت عجیبی را با خم کردن سر خودت به

ها در برابر هم، ها در برابر هم، لبزدی؛ چشمرقم 

 ها مماس.بینی
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ها و نشست روی نگاهت سُر خورد از روی چشم

 کاره گفتی: هایم و یکلب

 که باید رامین رو بلاک کنم! مثل این-

ام انداخت اما ات بود که بدتر به خندهو نگاهِ جدی لحن

ام تا جایی روی لبِ ای که انگشتانت از چانهلحظه

روی کردند، خندیدن که هیچ، نفس زیرینم پیش

 کشیدن هم فراموشم شد. 

ی عجیبی بود؛ انگار که دنیا از حرکت ایستاد، لحظه

 شاخ و برگ درختان برای چند لحظه تکان نخوردند؛

ها، اصلاً باد دست از وزیدن برداشته بود. پرنده

شان هم سروصدا شده بودند و حتی صدای بال زدنبی

 رسید.به گوش نمی

تر از قبل کارش را تنها چیزی که داشت پُرقدرت

کوبید به قرارِ من بود؛ قلبی که میکرد، قلب بیمی
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ام و طوری ضربان گرفته بود که حس ی سینهقفسه

 ر آن ممکن است کار دستم دهد.کردم همی

ات گرفته بود که داشتی ات گرفته بود. بازیتو اما، بازی

 دادی.ها را کش میبا بدجنسی، لحظه

کشیدی. حتماً با آمدی و نه عقب میتر مینه نزدیک

خودت شرط بسته بودی که ببینی قلب من، تا کجا 

ری کاتواند تندتر بزند و انصافاً که قلبِ من هم کممی

 کرد! نمی

قدری منتظرِ با شنیدنِ صدایت شوکه شدم؛ شاید آن

هایت را نداشتم و همین حرکتت بودم که انتظار کلمه

باعث شد که زمانِ زیادی صرفِ پردازش کردنِ 

ها رو کنار تونی گذشتهمی"ات کنم. پرسیده بودی جمله

و  "بذاری و یه زندگی جدید رو کنار من شروع کنی؟

دانستم که چرا باید ز جواب آن سوال، نمیمن، بیشتر ا
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در آن وضعیت حرف بزنیم؛ آن وضعیت که وضعیت 

مناسبی برای حرف زدن نبود؛ وضعیتی که حتی درختان 

ی و پرندگان و باد و آسمان منتظر دیدن یک لحظه

پرسیدی؟ مگر عاشقانه بودند، تو داشتی از من چه می

که بخواهم آمد در آن شرایط من گذشته را یادم می

 کنار بگذارمش یا نه

را اما بودم؛ اصلاً در کنار تو، من  "زندگی جدید"

 چیز را بودم!همه

گشت به قسمت دوم سوالت سر تکان دادنم فقط برمی

 و تو، با گرفتن جواب هم هیچ حرکتی نکردی.

ی زیبا وسط باغت نیاز داشتی حتماً که به یک مجسمه

در آن وضعیت خواستی که خودم و خودت را و می

 خشک کنی! 
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نگاهت را تا چشمانم بالا کشیدی و آن انگشتی که در 

امتداد لبِ زیرینم حرکت کرده بود را متوقف کردی. 

هایم و یادت هست که چه چشم دوختی به چشم

 پرسیدی؟

 لازم هست که درمورد گذشته حرف بزنیم؟ -

ی من بود. تو که منظور از گذشته، همیشه گذشته

داشتی. فقط من بودم که گیر افتاده بودم ای نگذشته

های گذشته را ام. من بودم که تلخیدر گذشته

 کشاندم به حال و آینده! می
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 بوسه، کاملاً منتفی شده بود! 
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حتی دیگر صدای پرندگان هم درآمده بود و باد، 

داد و برگ درختان را تکان میوشاختر از قبل، پرقدرت

دانستم که چرا آن وضعیت را برهم، و در یک من، نمی

 زدیم!تر حرف نمیوضعیت راحت

ای نداشتم و در همان شرایطی که حال، گلایهبا این

 صورتم مماس بود با صورتت، پرسیدم:

 ای؟!چه گذشته-

بالاخره سرت را فاصله دادی اما همان دستی که هنوز 

ی حرکت کردن به مرا ی صورت من بود، اجازهرو

 داد.نمی

 نگاهت جدی بود و لحنت قاطعانه:

 هر چیزی که تو بخوای درموردش من بدونم.-

چیزی نفهمیدم حرفت را؛ درواقع نفهمیدم که چه

کردم منظورت آن است که خواهی بدانی. فکر میمی
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ام را به تو بگویم اما با توضیحت، های گذشتهناگفته

 مسیر افکارم را تغییر دادی:

ی کنی تو آیندهفقط اون چیزهایی رو که فکر می-

 هات.ها و نگرانیمون تأثیرگذار باشن! مثلاً ترسرابطه

بینم که تو، از همان کنم، میحالا که فکرش را می

روزها، فکر این جاییش را کرده بودی و البته، جز این 

 رفت.هم از تو انتظار نمی

گرفتی، به صفر تا صدش فکر صمیمی را میتو وقتی ت

ات هم ترین تصمیم زندگیکردی و درمورد مهممی

 دادی.حتماً وسواس بیشتری به خرج می

ای که درون من بود را دیده بودی. تو، رستای شکسته

تو، رستای ترسو را حس کرده بودی و در پس نگاهم 

کردی! تو مرا فهمیده بودی و ها را کشف مینگرانی

من، خودم، خودم را نفهمیده بودم که من، ترسی از 
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گذشته نداشتم؛ که به خیال خودم تمامش را فراموش 

کرده بودم! و حالا و بعد از اتمام تمام اتفاقاتی که 

 "گذشته، فراموش شدنی"گویم که افتاده، به جرأت می

 نیست.

اش را گوید گذشتهدروغ محض است که یک نفر می

ذشته برخلاف ماهیتِ نامش فراموش کرده؛ که گ

 خاصیتِ گذرایی ندارد.

مانند، های تلخ، همیشه پسِ ذهن آدم میتجربه

مانند و درست وقتی انتظارش جور ماندنِ سمی! مییک

 ریزند.را نداری، زهرشان را می

ترینش من. چه کسی فکرش را خواهی؟ واضحمثال می

کرد که رستا، دومین زندگی مشترکش را با می

های خودش تا مرز نابودی ببرد؟ چه کسی باور دست
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چیز سرجای کند که یک زن، درست وقتی همهمی

 چیز!خودش است، بزند زیر همه

همه شاید اسمش را بگذارند دیوانگی اما من و تمام 

دانیم که اسمش چیز اند، میکه جای من بودهکسانی

ی دوباره که به ست؛ ترس! ترس از تجربهدیگری

اش ترسناک خدا، ترسش هم قدر تجربهخداوندیِ 

 است.

هایم جایی که تو از ترسکجا بودیم! آها؛ همان

 پرسیدی و من، با شهامت سر تکان دادم.

دروغ نگفته بودم. آدم تا در موقعیتش قرار نگیرد که 

فهمد چقدر جامانده است در گذشته. من هم نمی

 ست که استناد نکند بهفهمیدم و آدم عاقل، کسینمی

 باورهایش!
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 ��تونتقدیم

 ��گه باید رامین رو بلاک کنمعوضی می

 

لازم به ذکر هست که این کلمه )عوضی( از وقتی سرو 

ی واژگان من از گفتش، در دایرهعاشقانه به وریا می

 ��ناسزا، به ابراز علاقه تغییر کاربری داده
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#101 

 

 

 

 

 

 

همه اصرار روی این موضوع، از دقت دانم آننمی

گرفت یا از هشدارهای احتمالیِ خودت سرچشمه می

 ی من.های ناگفتهبه ترسرامین، راجع

هرچه که بود تو، سرسری نگذشتی از آن لحظه و 

ظاهراً که فقط یک سر تکان دادن قانعت نکرده بود و 

 گفتی:
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یزی که هست خوام هر چخوام بااطمینان بگی. میمی-

رو حلش کنیم. برام حتی یه ذره هم مهم نیست که 

کی، تو زندگیت بوده و چه کارهایی کرده. فقط این 

برام مهمه که تو، از اون رابطه، چیزی رو با خودت 

 گم؟نیاری تو این رابطه. متوجهی که چی می

قطعاً که متوجه نبودم؛ نبودم که کلی ترس و معضل با 

روز تازه به من بر هم خورد که با خودم آوردم اما آن 

 خوری نگاهت کردم و با غرور گفتم:دل

آد که داری از کی و چی حرف من اصلاً یادم نمی-

چیز رو. حتی دیگه زنی. من فراموش کردم همهمی

 های غمگین و تلخ رو خاطرم نیست.جزئیات اون روز

جانب نگاهت کردم و چیزی که بهاین را که گفتم، حق

 شد، سوالت همراه با یک لبخندِ رستاکُش بود:نصیبم 

 کنی؟خب حالا چرا اخم می-
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 شانه بالا فرستادم:

 اخم که نکردم!-

 انگشتت نشست جایی میان دو ابرویم:

 پس این چیه؟-

حرف نگاهت کردم و انگشتانت روی اجزای صورتم بی

لشکرکشی کردند. پشت انگشتت را کشیدی روی 

ات را تاب دادی روی قوس اشارهپلکم، انگشتِ 

هایم را نوازش کردی و یک کاره ام، گونهبینی

 پرسیدی:

 چرا تو انقدر خوشگلی؟!-

شدند، هیچ نیازی ها، وقتی از زبان تو ادا میکلمه

ترین انتخابت در نداشتند به خاص بودن که تو، با ساده

ترین حس و حال را به قلب من سرریز کلمات، پیچیده

اما خاصیتت بود که همین حس و حال را به  کردیمی
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آنی عوض کنی مثلاً آن لحظه که من پر شده بودم از 

ای که گفتی، تمام نظیر، با جملهحسی قشنگ و بی

 هایم را پر دادی.حس

ریخت و نچسب باشن اما چرا باید داداشات انقدر بی-

 تو انقدر خوشگل؟

پ چریخت و نچسب؟ چپگفتی بیبرادرهای مرا می

 نگاهت کردم و گفتم:

 دلتم بخواد!-

 بلند خندیدی:

 خواد!داداشات رو؟ نه! فعلاً که دلم تو رو می-

کردی مرا فقط با چند کلمه. تلویزیونِ خلع سلاح می

ای شده بودم که کنترلش افتاده بود به دست چارهبی

یک آدم دَمدمی که تند و پشت سرهم، کانالش را 

 کرد.عوض می
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ام موضعم را حفظ کنم در برابرت اما از دانستم کدنمی

های رابطه با تو هم همین بود دیگر؛ که هر قشنگی

لحظه، چیزی داشتی برای غافلگیر کردنم. وسط 

ام  و وسط خندیدن، ضربان قلبم خندانیها، میناراحتی

شدی و بردی. میان هیجان، جدی میرا بالا می

دی، های وروشدم از حسگیج میای که گیجلحظه

 بوسیدی مرا!می

ای که انتظارش را بوسیدی؛ آن هم نه لحظهبله؛ می

 داشتم!

 این هم برای خودش یک نوع مرض بود دیگر!
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چنان در همان وضعیت فاصله که گرفتی، صورت من هم

حرکت، بیباز بودند و انگشتانم هایم نیمهمانده بود. لب

 روی هوا!

تو اما نگاهت پر بود از عشق و شیطنت و بعدها، 

فهمیدم که خوش داری که مرا در آن وضعیت ببینی؛ 

هایت وگرنه چه لزومی داشت که وقتی منتظر عاشقانه

بودم، کانال عوض کنی و وقتی درگیرِ یک موضوعِ کاملاً 

 پرت، هیجان به جانم بریزی.

که مرا در یک موقعیت  آیددر واقع، هیچ یادم نمی

 درست بوسیده باشی! 

شب وسط کوچه، صبح زود در هایت نیمهمن از لب

رو، وسط روز وقتی درگیر آسانسور، با عجله توی راه

ی جدی تلفنی بودم، و در هزار موقعیت یک مکالمه

 چنینی دیگر خاطره داشتم!این
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جا فوتش کردم وسط نفسم که آمد سرجایش، یک

 ات گرفت و گفتی:خندهصورتت و تو، 

 اینم اون هوایی که قرار بود به سرمون بخوره! -

کردم یا پایم را گم میوکشیدم، دستباید خجالت می

شدند اما به جای هایم کمی قرمز میحداقلش گونه

ها، ناگهانی زدم زیر خنده و تو، ایستادی به تمام این

قدری دقیق که من یکهو وسط ام؛ آنتماشای خنده

 ندیدن، ندانستم باید چه کنم!خ

آمده، هایم در همان وضعیت کشصدایم قطع شد و لب

حرکت ماندند و تو، برای دومین بار در آن چند ثانیه، بی

گیرتر، تر، نفسبار طولانیام کردی؛ اینشوکه

تر و نهایتاً کنار گوشم با آن لحن آرام کنندهدیوانه

 گفتی:

 کنم!می دارم بدهی این یه سال رو صاف-
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هایم را بستم و بازدمم سردرگم شد و تو، اضافه پلک

 کردی:

 بهتره که دوتایی با داداشت قطع رابطه کنیم!-

ام بود و حواس من پرتش، بوی ملایم ادکلنت زیر بینی

 که نخندیدم.

زدی؛ انتخابت همیشه بوهای هیچ وقت عطرِ تلخ نمی

تر از وقت چندمخنک و ملایم بود. بوی ادکلنت هم هیچ

کردم که خودت جلوتر نبود و من، فقط وقتی حسش می

شد که حس رسید و همین باعث میفاصله به صفر می

 کردنش، مصادف باشد با آغوشت. 

سرت را که جدا کردی، چشم در چشم که شدیم، 

چیزی را در نگاهت دیدم که مطمئن بودم متقابلاً در 

 ند. اش و همین بود که دلم را لرزابینینگاهم می
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 داد از آن وضعیت؛ یکیک نفر باید ما را نجات می

نفری که مسلماً من نبودم اما تو بودی که دست 

 کشیدی روی صورتت و با مکث پرسیدی:

 گفتیم؟ چی داشتیم می-

با همان دستی که از صورتت جدایش کردی، دست مرا 

 گرفتی و دنبال خودت کشیدی.

ا ماندم در همان دوباره راه افتادیم در باغ اما من، ج

ی قبلی، با سری که رو به صورتت، حالت گرفته نقطه

شنیدم؛ داشتی از درمیان میهایت را یکیبود و جمله

گفتی و من، داشتم به این فکر چیزهایی معمولی می

 انگیز خواهد بود. کردم که زندگی با تو، چقدر هیجانمی

م هایتو، تسلطت را پس گرفتی و من، کنترل تمام حس

 را از دست دادم.
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تو برگشتی به موضوعات جدی و من، فقط در سرم 

 رویای روزهای شادِ با تو را ساختم. 

 اصلاً دنیایمان، از همان لحظه به بعد، جدا شد ناصر.
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های ها و شادیبه خانه که برگشتم پُر بودم از تجربه

قدری که انگار نه انگار همان آدمی بودم که جدید؛ آن

 صبح از همین در بیرون رفته بود! 

کسی در خانه نبود جز مامان؛ مامانی که تا دلت بخواهد 

در این چندساعت غیبتِ من، سوال روی سوال تلنبار 

کردم برقِ شادی نگاهم، به میکرده بود و حس 

 چشمانِ او هم منتقل شده است.
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ها، مامان را خوشحال راستش را بخواهی در این سال

ندیده بودم. حتی سروسامان گرفتنِ راستین هم، غمِ 

آشکاری که بابت من داشت را کم نکرده بود. آن روز 

اما اوضاع فرق داشت. مادرها هیچ نیازی به شنیدنِ 

د؛ بدون حتی گفتنِ یک کلمه، بهتر از کلمات نداشتن

خواندند. مامان هم خودت از نگاهت حال و روزت را می

آن روز، حال و روز شادم را دریافته بود که قبل از رفتن 

که خوب نگاهم کرد، به اتاقم، نگهم داشت و بعد از آن

 مادرانه گفت: 

 ای هست، به من هم بگو.حال کنندهاگه خبر خوش-

خواست داشتم اما ل کننده که تا دلش میحاخبر خوش

 دانستم چه باید بگویم.نمی
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قدری در این مدت از مزایای راستش را بخواهی آن

عشقی داد سخن سر داده بودم تنهایی و مجردی و بی

 ام!شد بگویم دوباره عاشق شدهکه رویم نمی

دانستم که حرف مامان را نگاه کردم. میایستادم و بی

خواند و همین هم شد که اش را میهنگفته، تا ت

ی بعد، در آغوش کشیدم و دعای خیرش را چندثانیه

 کنار گوشم خواند: 

شالله که هرچی خیره پیش بیاد و لبخند، دیگه ان-

 هات نره!وقت از روی لبهیچ

که فقط چندروز عاشقی، کاری با من کرده بود 

 اطرافیانم، فرق بین حالِ خوبِ واقعی و حالِ خوب

 شدند.ام را متوجه میساختگی

نه فقط مامان که حتی راستین و مونا هم متوجه تغییر 

خُلقَم شده بودند. بابا هم حتماً که فهمیده بود؛ فقط مثل 
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که آورد و اوضاع رامین هم راستین به رویم نمی

 مشخص بود! 

خوبی ماجرا این بود که کسی کاری به کارم نداشت؛ 

شامل  "کسی"شت و این گذاکسی تحت فشارم نمی

شد؛ تویی که همان روز خواسته بودی که تو هم می

 عجله تصمیم بگیرم.خوب فکرهایم را کنم و بی

هایی که در باغ زده بودیم را یادم نمانده بود که حرف

جا تمرکز درست و حسابی برای ثبت کردن من آن

ام را نداشتم اما هرچه که در هایت در حافظهحرف

 گفته بودی را خوب یادم هست.  مسیر برگشت

خواسته بودی بدون رودربایستی، انتظاراتی که از تو و 

 یک زندگی مشترک دارم را بگویم.

خواسته بودی هرچه که لازم است را مطرح کنم، 

ها را فراموش کنم و بدون صراحتاً گفته بودی که بوسه
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به تو مان گذشته بود، راجعچه که میاندرنظر گرفتنِ آن

 میم بگیرم.تص

 گفته بودی تا دلم بخواهد وقت دارم.

گفته بودی هر تصمیمی بگیرم، برایت محترم است اما 

سر گذاشته بودم و ها را پشتمن، تمام این مرحله

 کردم.خواستی، سیر میچه که تو میزیادی جلوتر از آن

ام را با تو من در همان چند ساعت، تمام آینده

جورهایی عجله داشتم یکریزی کرده بودم. برنامه

خواستم با تو، زودتر از روزهای بختی. میبرای خوش

 غمگینم انتقام بگیرم.

خواستم اطرافیان ببینند که من هم خوشبخت شدن می

 صبر بودم.را بلدم و برای اثباتش زیادی بی
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هایم، هایی که محکم فشرده بودم روی گوشدست

کردند و صدای بلند و عصبی ناصر از برایم کاری نمی

ام شد، به اعصاب شنیداریلای انگشتانم رد میلابه

 کشید: رسید و روی مغزم خطوط عمیق میمی

کنی به چیزی که کنی رستا؟ فکر میتو اصلاً فکر می-

کنی و هر رو باز میجوری دهنت گی؟ یا همینداری می

 گی؟ اراجیفی که به ذهنت رسید رو می
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زد. رفت و طول هال را قدم میداشت راه می

که هایش بلند بودند و سریع و لحنش، بیشتر از آنقدم

گر خاطر عصبی بودن آزاردهنده باشد، بابت مواخذهبه

 بودن و آن دلخوریِ آشکار، آزاردهنده بود.

خدا که جا برسیم؛ بهاین خواستم بهخدا که نمیبه

چه که گفته زده بودم از آنخودم هم پشیمان و حیرت

 بودمش اما همه چیز ناگهانی از دستم در رفته بود.

اصلاً... اصلاً قرار بود که بنشینم و منطقی حرف بزنم. 

اش را پخته چای درست کرده بودم، کیک مورد علاقه

دور،  بودم، انتظار کشیده بودم که بیاید و چند

را از فیلترهای منطق  خواستم بزنمهایی که میحرف

ذهنم رد کرده بودم اما دهانم را که باز کرده بودم، 

چه که قصد گفتنش را داشتم، چیزهای جای تمام آنبه
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هایی که کارمان را کشانده بود دیگری گفته بودم؛ حرف

 جا! به این

های ی چای و آن برشهای سرد شدهبه فنجان

ی کیک، نگاه کردم و ناصر، دست نخوردهدست

 زدن و آمد و ایستاد مقابلم.برداشت از قدم

و دلخوری و کلافگی و  لحنش هنوز عصبی بود، مواخذه

 شد: لایش پیدا میصدتا حس زهرماریِ دیگر هم لابه

 خوای به چی برسی؟خوای؟ میتو چته رستا؟ چی می-

دن روی پاهایم آمد، ایستاکه از دستم برمیتنها کاری

خواست بود. بلند شدم و ایستادم مقابلش؛ دلم می

خواست رفع دلخوری کنم؛ توضیح دهم برایش. دلم می

ببخشید؛ نفهمیدم که چه "خواست بگویم دلم می

  "امگفته
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شدند، هیچ اهمیتی هایم خارج میاما کلماتی که از لب

 دادند: به خواستِ دلم نمی

تو چی؟ تو چته؟ مگه به خودت شک داری که -

ریزی و داد و قال راه هم میجوری با هر حرفی بهاین

 اندازی؟ مگه چیزی هست که...می

 اش صحبتم را قطع کرد: صدای بلند و عصبی

 گی!اری چی میوای رستا؛ وای! بفهم د-

کردم و گفتم، خراب میفهمیدم اما میخودم هم نمی

رفتم. من هم به تقلید از خودش، صدایم بالا رفته می

 کشیدم: بود و داشتم توی صورتش فریاد می

طوری خودت رو من فقط بفهمم؟ تو چی؟ قراره همین-

بزنی به نفهمی؟ قراره هربار بساطمون همین باشه؟ تا 

ی بگم داد و دعوا راه بندازی که حرف هر چیز کوچیک

تموم بمونه و بره تو حاشیه؟ اگه این روشیه که من نیمه
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داشتنِ کارهات پیداش کردی، باید برای پنهون نگه

 بگم که آفرین؛ موفق شدی! 
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هایی که از هم فاصله گرفته نگاهش مات شد و آن لب

 حرکت ماندند.ای ادا کردنِ کلمات، بیبودند بر

رویی این مرد، همانی بود که دقایقی پیش، با خوش

که از وارد خانه شده بود. بوسیده بود مرا و بعد از آن

بوی "آغوشش جدایم کرده بود، با لبخند پرسیده بود 

 "گه؟کیک چی می

این مرد، این مردِ عصبی و ناباور، همان مردِ آرام و 

دانستم قرار ایقی پیش بود؛ مردی که نمیمهربانِ دق

 مان بیاورم!است چه بلای بیشتری سر او و زندگی

بعد از چهار روز، شک، جوری مغزم را جویده بود که 

دیگر طاقتِ نگفتن و به روی خود نیاوردن را نداشتم و 
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های آرشیوِ رامین گفته بودم و هم از آن هم از عکس

جا، ماجرا هنوز ینزنِ ناشناسِ فیلم عروسی، تا ا

قدری بیخ پیدا نکرده بود که ناصر، بابت هردو، آن

توضیحی منطقی ارائه داده بود اما من، ناگهانی 

کنم برآشفته بودم و رسماً گفته بودم که حس می

توضیح دیگری وجود دارد که او، در حال پنهان کردنش 

 هم ریخته بود!جا، اوضاع بهاست و از همین

 رستا؟-

هایش و نگاهش را حتی یک ا دوختم به چشمنگاهم ر

ثانیه هم تاب نیاوردم. لحنش برخلافِ لحن لحظاتی 

قبل نه عصبانیت داشت و نه حتی دلخوری. فقط 

 ای، پر بود از ناباوری:جور عجیب و آزاردهندهیک

 گی...این چیزایی که داری می-
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کاره ماند. اش نیمهکلمات از دستش در رفتند و جمله

هایش صورتم را که بالا کشیدم، داشت با چشمنگاهم 

گشت که کاوید. حتماً داشت دنبال چیزی میرا می

جا و هایم را ربط دهد به یک شوخیِ نابهرفتار و حرف

مسخره اما نگاهش که دست خالی از صورتم برگشت، 

 اش را ادامه داد:جمله

 ها رو؟گی اینجدی که نمی-

زدم، هرچقدر هم که به مذاق میباید حرف دلم را 

چه که در دلم مانده بود و آمد، باید آنخودم خوش نمی

آوردم. من که خرابش توی سر داشتم را به زبان می

کردم اگر قرار بود با تر از این هم میکرده بودم، خراب

هایم، دلم کمی آرام بگیرد و برای به زبان آوردنِ حرف

عذرخواهی کردم و نه گفتم  بار، نههمین هم بود که این

شود و فقط فارغ از درست و غلط که دیگر تکرار نمی
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و روز را از من گرفته بود و  چه که شببودنِ آن

 کرد، به زبان آوردم:ها را زهرمارم میلحظه

 دست خودم نیست ناصر اما... بهت اعتماد ندارم!-

رنگ از نگاهش پرید؛ خودم به چشم دیدم که پرید و 

 ز آن نگاهش نه فقط آن لحظه که روزها، کدر شد.بعد ا

چه که از من شنیده بود را ریخت دور و فقط تمام آن

 چسبید به این یکی:

 یعنی چی که اعتماد نداری؟-

 تر بگویم:هایم را بستم که راحتچشم

کنم جریان تو با اون زنی که تو فیلم یعنی فکر می-

یعنی فکر  مونه، اون چیزی نیست که تو گفتی.عروسی

هایی که من دیدم، طبق چیزی که کنم اون عکسمی

ها تموم شون تو همون سالگی جریانخودت داری می

گی شرکتی و کارت کنم وقتی مینشده. یعنی فکر می
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ای هستی! من... من... حتی طول کشیده، جای دیگه

کنم ترسم که از خونه برم بیرون چون فکر میدیگه می

 ...وقتی نیستم... تو

 

 

 

 ادامه دارد...
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ی مرا، او بود که با آن لحن متحیرش، کارهی نیمهجمله

 کامل کرد و در قالب سوال، تحویلم داد: 

 وقتی نیستی تو خونه... من چی؟-
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هایم را محکم فشردم روی هم؛ تصویر یک پلک

نفسم حبس هایم بود. ی زردِ کذایی پشت پلککاناپه

رحمش کردم کسی، با انگشتانِ بیشده بود و حس می

 کند.دارد به بدترین شکل ممکن، قلبم را مچاله می

هزار هزار تصویر زشت در سرم داشتم که ناصر شده 

شان؛ به جنون رسیده بودم بود شخصیت اول تمام

رسیدی به جایی انگار؛ جنون همین نبود مگر؟ که می

به خاطراتِ تلخ، به تصویرهای  باختیکه عقلت را می

 ها، وحشتناک، به ترس

 ها...ترس به

 ها! به ترس

هایم را که باز کردم، جنون تمام تنم را گرفته چشم

هایم را بیشتر، که مشت شدند و روی بود؛ دست

 ی ناصر، ضرب گرفتند.ی سینهقفسه
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دهانم را هم چیزی بیشتر از بیشتر، که وقتی بازشان 

 بار نیاوردند.یرانی، چیزی بهکردم، جز و

دانستم که چه یادم نیست که چه گفتم، که هیچ نمی

گویم اما خوب یادم هست که با هر کلمه، ناصر می

هایم را با شد؛ خوب یادم هست که مشتتر میبرزخی

انگشتانش مهار کرد و توی صورتم با آن صدای 

 بلندش فریاد کشید:

 بسه! -

ای عمل کرد که آن سیلیفریاد کشیدنش، درست مثل 

خود شده، توی بیبرای سرِ عقل آمدنِ آدمِ از خود

 زدند. گوشش می

تر اما پُردرد، مات نگاهش کردم و او، با لحنی آرام

 اضافه کرد: 

 محض رضای خدا بس کن! -
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طرزی عجیب و بس کرده بودم و اصلاً آن لحظه به

یزی ناگهانی، ذهنم از هرچیزی خالی شده بود و تنها چ

کرد، فشارِ زیاد که حواسم را به خودش معطوف می

 هایم بود.انگشتانِ ناصر، دور مشت

 کار کردم که اوضاعمون اینه رستا؟ من چی-

جا اش یکآن عصبانیتی که آنی رها کرده بود مرا، همه

هایم را رها کرد و بازویم منتقل شده بود به ناصر؛ مشت

 را گرفت:

 دم. کار کرحرف بزن؛ بگو چی-

ی مستقیم بود با فشار انگشتانش؛ سکوتم، در رابطه

آمد، دردی که که هرچه بیشتر سکوتم کش می

 شدند.ریختند بیشتر میانگشتانش به تنم می

دِ حرف بزن. اراجیف گفتن رو که خوب بلدی؛ برای -

 این یکی هم حتماً یه چیزی داری که بگی! 
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ای حرف نگاهش کردم که هیچ حرفی نداشتم بربی

ها را شکستن سکوت و ناصر، برعکسِ من تازه حرف

 پیدا کرده بود وقتی تکانم داد و پرسید: 

 ام؟من الکلُی-
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سر از سوالی که پرسید، در نیاورده بودم که بعدی توی 

 صورتم داد کشید: 

 کنم؟ رو مواد و دراگم؟ چِت می-

چیز را آن لحظه رها کنم؛ بروم خواست همهدلم می

های طولانی را بخوابم و بیدار که توی اتاقم و ساعت

ای مبهم و تلخ از یک کابوس شوم، فقط خاطره

یک حقیقتِ غیرقابل انکار از همراهم باشد، نه تلخیِ 

 ی ناصر.های آزاردهندهنوع نگاهِ دلخور و از جنسِ حرف

 اش ضربه زد: با انگشت اشاره، روی شقیقه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 خبرم؟ مرضی چیزی دارم که خودم ازش بی-

هایم را بستم؛ فقط به این امید که بعد از پلک

ها نباشد اما خرابی آن لحظه شان اوضاع، بهبازکردن

 کردم.تی بدتر از آنی که فکرش را میبود؛ ح

 زنم و...یا نه؛ نکنه توهم می-

 اراده تکان خوردند: هایم بیلب

 بسه! -

 تر شد: برزخی

 چی رو بسه؟ -

 ماند. طور که نگه داشته بود مرا، راه فراری نمیآن

ام من؟ بگو چه مرگمه منِ حرف بزن! بگو چی-

 چیز که خودم ازش خبر ندارم! همهبی

 داد.ها را هم به من نمیحتی مجال پردازش کلمه
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شرف باشم که حتی تونم انقدر بیبگو من چطور می-

شعور باشم خودمم نتونم تصورش کنم! چقدر باید بی

مون ای بینکه از نظر تو حتماً یه رابطهکه بتونم کسی

 بوده رو دعوت کنم جشن عروسیم! 

نداشتم تا چند خانه قدری بلند بود که شک صدایش به

 اند.تر هم مشکلاتِ زندگیِ ما را فهمیدهطرف آن

چرا لال شدی؟ حرف بزن خب! بگو آخه من چقدر -

نفر دیگه رو بگیرم و باید بدذات باشم که دست یه

ای که با تو هایی که تو نیستی بیارمش تو خونهساعت

 کنم؟ دارم توش زندگی می

خودم جمع که نه، در  فریاد بعدی را که کشید، من در

 خودم شکستم: 
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حرف بزن رستا. حرف بزن. یه کلمه بگو با چشم -

خودت چی دیدی از من که دهنت رو باز کردی و 

 دی! ی گفتن هر اراجیفی رو به خودت میاجازه

شدنِ صورتم انگشتانش چنگ شدند روی فکم؛ فشرده

ی زخمی که شان درد داشت اما نه به اندازهمیان

 زدند:میکلماتش 

کارم؟ مگه ته حرفت این نیست گی خیانتمگه نمی-

 وجدانم؟که یه عوضیِ بی

 توی صورتم فریاد کشید:

 وجدان؟پس چرا موندی با یه خیانتکارِ عوضیِ بی-

ی سرو صدا از گوشهاشک، به عادت آن روزها، بی

 بردار نبود:چشمم چکید اما او، دست

روز بهت خیانت دونی چیه؟ من قراره هر اصلاً می-

کنم! قراره با هر زنی که چشمم بهش خورد، تیک بزنم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

آرم؛ با قدر کثافتم که شبش، سر از تخت تو درمیو اون

 این حساب، منطقی نیست موندنت!

 پر درد تکرار کرد:

 منطقی نیست...-
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شمارِ ساعت، نشسته بودم ی ثانیهخیره به عقربه

 ی هال و جمع شده بودم در خودم.گوشه

چهار ساعت و بیست و سه دقیقه از رفتن ناصر 

ای که گفته بود ماندنم کنار یک گذشت؛ از لحظهمی

وجدان، منطقی نیست و بعدش کار عوضیِ بیخیانت

رهایم کرده و رفته بود و چیزی که مرا بیشتر از 

وقت اهل رفتن ترساند این بود که او، هیچهرچیزی می

داد و دورشدن نبود؛ ناصر را هیچ مشکلی فراری نمی

که بلد بود بماند، مواجه شود و حل کند. اما چیزی که 
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این روزها من از او ساخته بودم، ابداً شبیه به ناصری 

 شناختمش. نبود که می

چشم از ساعت برداشتم که نگاه کردنش جز عذاب 

ی کرد و هربار که عقربهکشیدن، چیزی عایدم نمی

رفت، ترسِ من بابتِ نیامدن شمار یکی جلو میثانیه

ترسیدم زمان همین طور شد؛ میتر میناصر پررنگ

 جلو برود و او، نیاید.

هایی که خراب کرده بودم تبدیل شده ترسیدم پلمی

 مان.باشد به سدی بزرگ، میان

 ترسیدم...می

هایم را محکم سرم را روی پاهایم گذاشتم و پلک

بار طوری داد. اینحلی ارائه نمیهیچ راه بستم؛ مغزم

خطی کرده بودم که پاک کردن همه چیز را خط

 ها نباشد.هایم، به این راحتیکاریخراب
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خواستم همه چیز غم عالم نشسته بود بر دلم؛ فقط می

ای حتی برای درست که هیچ ایدهدرست بشود در حالی

 ترین چیز هم نداشتم.کردنِ کوچک

اش هم درد، منتفیبه خوابیدن بود که آن تنها امیدم

کرد؛ دردی که محال بود با فکر کردن به ناصر و می

 ام حسش نکنم.سینه یچه که گفته بود، میان قفسهآن

دانم چقدر گذشته بود که با شنیدنِ صدای زنگ نمی

 خوردنِ گوشی، هوشیار شدم و صاف نشستم.

بود که به اولین چیزی که نگاه کردم ساعت 

چهارساعت و سی و شش دقیقه از رفتن ناصر را 

اش سیزده دقیقه از آخرین باری که داد؛ همهنشانم می

چه در که آننگاهش کرده بودم، گذشته بود در حالی

این مدت به من گذشته بود، فراتر از آنی بود که دقیقه، 

 مقیاس تفاوتش باشد.
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های ام روی میز بود؛ همان میزی که آن برشگوشی

 کردند. کجی میی کیک، رویش دهننخوردهدست

دست دراز کردم برای برگرداندن گوشی و دیدنِ 

 اش.صفحه

صورت قرار بود به این تماس جواب دهم  فقط در یک

اش ناصر باشد اما با دیدنِ نام که تماس گیرنده

نفیسه، جا خوردم؛ طوری که گوشی را رها کردم 

 سرجایش.

ین ساعت از شب تماس بگیرد و محال بود که او، ا

دیدنِ نامش، فقط یک حدس را در سر من پررنگ 

 که ناصر، رفته است پیش او.کرد؛ اینمی

آن و عمق فاجعه را وقتی فهمیدم ترس برم داشت یک

ها فکر کردم؛ نکند مشکلامان شدنِ خانوادهکه به مطلع

 ها؟ قدری بزرگ شده بود که رسیده بود به خانوادهآن
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فردا فهمید و فردا راستین. پسوز نفیسه میامر

 آلماجان و بعدش مامان... بابا...

 وای...
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ی گوشی هایم و به صفحهسرم را گرفتم میان دست

 که حالا خاموش شده بود، نگاه کردم.

 کردم؟ چه باید می

کارم حتی از پشیمانی هم گذشته بود. باید ناصر را پیدا 

کردم و به هر طریقی که کردم؛ باید پیدایش مییم

ها بکشد. چه گذاشتم که کار به خانوادهبود، نمی

دادم که کردم و صدبار قول میدانم عذرخواهی میمی

دیگر قرار نیست از این دست فکرها کنم، فقط اگر 

 گشت که مشکل را خودمان دوتایی حل کنیم...برمی

ی نام نفیسه،  دوبارهزنگ خوردنِ مجدد گوشی و دیدنِ

که از دستم اوضاعِ ترسیدنم را بدتر کرد و تنها کاری

 برآمد، رفتنِ یک قدم روبه عقب بود.
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صبر کردم تا دوباره تماس، خودش قطع شود و به 

زده به ی گوشی، شتابمحض خاموش شدنِ صفحه

زدن را که فرصتِ دوباره زنگسراغش رفتم و قبل از آن

ی ناصر را گرفتم و با آن دم شمارهبه نفیسه بدهم، خو

انگشتانی که لرزیدن را شروع کرده بودند، گوشی را به 

گوشم چسباندم اما شنیدنِ بوق اشغال بودن خط، 

 زد؟ متعجبم کرد؛ با که داشت حرف می

ها نگاه ی تماسگوشی را پایین آوردم و به صفحه

خواستم دوباره بگیرمش که تماس جدید کردم. می

نامش نگاه کردم انعم شد. شوکه و متعجب به نفیسه م

 قدر ناگهانی، دلم شور افتاد.دانم چرا آنو نمی

شناختم من؛ اهل این دست از رفتارها نبود نفیسه را می

خرج دهد و همین شناختی که برای کاری سماجت به

که از او داشتم، وادارم کرد که سومین تماسش را 
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اش، دلم هرّی هجواب دهم و با شنیدنِ صدای گری

 پایین بریزد: 

 الو... رستا؟ -

 "الو"هایم را حرکت داده و یک زور و ضرب، لببه

گفتم و لمس کردن مهربانیِ نفیسه در کنار آن لحنِ 

 همچنان نگران، چیزی از اضطرابم کم نکرد: 

 خواب که نبودی قربونت برم؟! -

هزار ای که سکوت کرده بودم، ذهنم در همان چندثانیه

شان شد مطلع ترینراه رفت؛ هزار راهی که کوچک

 شدنِ نفیسه از مشکلاتِ میان من و برادرش.

که جوابش را دهم، جای آنبه هر زحمتی بود به

 پرسیدم: 

 چیزی شده؟ -
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 صدایش بغض داشت: 

زنم گوشی ناصر پیشش نیست؟ هرچی زنگ می-

 ده!جوابم رو نمی

پس ناصر نرفته بود پیشش. غمِ خودم فراموشم شد و 

 مصرانه پرسیدم: 

 شده نفیسه؟ چی-

 در تلاش بود که ناراحتیِ لحنش را پنهان کند: 

تونی یه چیزی نشده عزیزدلم؛ نگران نباش. می-

 لحظه گوشی رو بدی به ناصر؟ بیداره؟ 

هایم بعد از آن ی خالی چرخید و لبنگاهم در خانه

 نی، با تردید تکان خوردند:سکوت طولا

 خونه نیست!-

 تعجب، جای نگرانی را در لحنش پر کرد:
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 نیست؟ کجاست؟ -

 گفتم؟!چه می
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 الو... رستا؟!-

نفسم را فوت کردم توی گوشی. جوابی نداشتم بدهم 

 دانستم ناصر کجاست!که اصلاً هیچ نمی

برای دروغ بافتن که آن ساعت هم، ساعت خوبی نبود 

ساعت نه ساعتِ کار کردن بود و نه بیرون از خانه، به 

 تنهایی وقت گذراندن.

مرجی وپس به همان سکوتم ادامه دادم و صدای هرج

 ی صدای نفیسه شد، توجهم را جلب کرد:زمینهکه پس

 باشه پس عزیزم؛ ببخشید مزاحمت شدم!-

شد، چیزی می ترلحظه واضحبهی صدا، لحظهزمینهپس

شبیه به سر و صدای بیمارستان یا یک جای درمانی 

بود انگار و همین عزمم را جزم کرد که با نگرانی و 

 مصرانه، سوالم را بپرسم:
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 کجایی؟ اتفاقی افتاده؟-

 بالاخره لب به توضیح باز کرد:

نه قربونت برم؛ چیزی نیست. متین پاش پیچ خورده -

 ازش. اومدیم بیمارستان عکس بندازیم

 واکنش نشان دادم:

 ای وای!-

 توضیح داد:

شاءالله که مشکلی چیزی نیست؛ نگران نباش. ان-

 نیست.

حسابی، روی وی درستمغزم به کار افتاد و دوتا جمله

 هایم نشاند:لب

خوای به کار داشتی با ناصر؟ کمکی چیزی اگه میچی-

 من بگو!
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زمینه، صدای خودش را تر شدن صدای پسشلوغ

شد به سختی کلماتش را کرد و باعث میمفهوم مینا

 تشخیص دهم:

ها رو بهش بسپرم خواستم بچهنه فدات شم. می-

 که...

اش را نشنیدم؛ نیازی هم به شنیدنش ی جملهادامه

کاری داشته  نبود البته. متوجه شده بودم که با ناصر چه

دانستم که جز برادرش کسی را در این و این را هم می

 ندارد و برای همین هم بود که فوراً گفتم:شهر 

 آم.کدوم بیمارستانی؟ من می-

 امتناع کرد از جواب دادن:

 خواد رستا جان.نمی-

 راه افتادم به طرف اتاق و با تأکید گفتم:
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آم. فقط شم و میکاری ندارم من. سوار ماشین می-

 بگو کدوم بیمارستان هستین؟

اس پوشیدم و از بالاخره گفت و من، بدون معطلی لب

 خانه بیرون زدم.

چنینی که حواس مرا پرت دقیقاً به یک اتفاق این

ام این بود خودش کند نیاز داشتم؛ البته تمام خواسته

دانستم که که برای متین اتفاق بدی نیفتاده باشد. می

اگر در خانه بمانم، هیچ کار دیگری ندارم جز خیره 

 ردن.های ساعت و خودخوری کشدن به عقربه

ها خلوت بودند اما دور بودن محل بیمارستان خیابان

 نسبت به خانه، باعث شد که زود نرسم.

چیزی فکر نکردم؛ حتی نگاهم هم با  در مسیر، به هیچ

ها و دقایق نبود ناصر، روی هدف تخمین زدن ساعت

 کرد.ام تمرکز نمیساعتِ ماشین یا گوشی
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ین اتفاق را انگار مغزم تصمیم گرفته بود که تمام ا

ها به بگذارد برای یک وقت دیگر که اگر آن لحظه

مان رد و بدل شده بودند، فکر هایی که میانحرف

ماند که بتوانم خودم کردم، دیگر تمرکزی برایم نمیمی

 را به نفیسه برسانم.

 شاد_روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

🌺🥺: 
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خیابانی که بیمارستان داخلش قرار که در به محضِ آن

ی نفیسه را گرفتم داشت، جای پارک پیدا کردم، شماره

 و با قفل کردن ماشین، راه افتادم به طرف بیمارستان.

جوابم را با تأخیر داد و وضعیت صدایش طوری بود که 

 نگرانم کرد:

 جانم رستا؟!-

 ام و پرسیدم که کجا بروم. خبرش دادم که رسیده

ترسیدم که کرد؛ میصدایش بدتر نگرانم میاضطراب 

 موضوع فراتر از پیچ خوردنِ پای متین باشد.

ها، با صدایش ادغام شده بودند و من، به صدای بچه

 سختی آدرسی که داد را شنیدم.
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آور و من، نگاهم اورژانس بیمارستان شلوغ بود و دلهره

های نگران، به دنبال صورتِ نفیسه میان آن صورت

گفتن دنیا، حواسم را  "زندایی"ت که صدای گشمی

 جمع کرد.

شان و چشمانِ به اشک سر برگرداندم و دیدم

 ی نفیسه، دلم را مچاله کرد.نشسته

 هایم تکان خوردند:نزدیک نرفته، لب

 چی شده؟-

قدری این زن مظلوم و آرام بود که آدم دلش برای به

د به آمد، چه برساش هم به درد مییک ناراحتیِ ساده

نشست و طور چشمانش به اشک میکه اینوقتی

 اش درهم و نگران بود.چهره
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زده از  تمرکز موهای بیرونبازویش را گرفتم و او، بی

اش را به داخل هدایت کرد و با صدایی که روسری

 اندازه آرام بود، کنار گوشم گفت:بی

 تصادف کرده.-

ستند. بازویش را رها کردم و انگشتانم روی دهانم نش

داد که ترسِ جا خوش کرده در نگاه نفیسه، اجازه نمی

هایم آمده بود را که تا پشت لب به راحتی سوالی

 بپرسم.

ها و ی بچههای بُغ کردهنگاهم سر خورد تا روی صورت

من هم با آن صدایی که به تقلید از نفیسه آرام نگهش 

 داشته بودم پرسیدم:

 حالش چطوره؟-

 راست تکان داد:سرش را به چپ و 
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گن اما پاش از چند جا دونم؛ به من که چیزی نمینمی-

خواد. درمورد وضعیت خودش هنوز شکسته و عمل می

 چیزی نگفتن.

ها که قدری نگران و مضطرب شده بودم در آن لحظهبه

 به سختی توانستم حفظ ظاهر کنم.

زدن قدری آشفته بود که حتی تمرکز حرفنفیسه، آن

رای همین وقت را بیشتر از آن، برای هم نداشت؛ ب

هایم از او، تلف نکردم و خودم راه پرسیدن سوال

افتادم به طرف پذیرش و با بدبختی کسی را پیدا کردم 

 که جوابم را دهد؛ البته نه جوابی درست و مشخص.

هایی را گفتند که به نفیسه گفته بودند؛ به من هم همان

که اما این ران متین شکسته و جراحی لازم بود

اش چطور است و کی باید جراحی شود وضعیت عمومی

 کرد که حضور نداشت.را دکتری باید مشخص می
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قدری فضای اورژانس شلوغ و درهم بود که آدم به

کرد نیمی از شهر همین امروز ناگهانی حس می

 کارشان به بیمارستان کشیده است.

های معمولی و برای یک لحظه ایستادم میان آدم

های در حال رفت و آمد و با گنگی به پوشسفید

 ها نگاه کردم.چهره

بودم و کاری از دستم ساخته نبود؛ دلم  گیج شده

ها ناصر را ببینم و خیالم خواست میان آن چهرهمی

چیز را و خودم دست  راحت شود؛ به او بسپارم همه

شان از مرکز درد و ناله و دنیا و دریا را بگیرم و دور کنم

 اشک.

اما ظاهراً که شب مناسبی را انتخاب نکرده بودیم برای 

 قهر و دوری.
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اولین کاری که موفق به انجامش شدم، تماس گرفتن 

که قرار نیست هم بدون ذهنیت اینبا ناصر بود؛ آن

قدری به حضورش نیاز جوابم را دهد که آن لحظه آن

م که ورای آن جر و بحث پیش آمده و داشت

هایم، فقط به بودنش فکر کنم اما اش از حرفدلخوری

جوابم را نداد و هر سه تماسی که من پشت سرهم 

های آزاد را از سر سرانجام بوقشان، بیگرفته بودم

 گذراندند و به انتها رسیدند.

 چی شد رستا؟-
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دار های نمچشمسر برگرداندم به طرف نفیسه و آن 

نگرانش و گوشی را طوری از خودم فاصله دادم که یک 

 مجرمِ پشیمان، آلتِ جُرمش را.

ای تحویلش سعی کردم تمرکزم را جمع کنم و جمله

ای دورش کند تا من بفهمم که چه دهم که چند لحظه

 باید کنم؛ برای همین گفتم:

آد. تو ی دیگه احتمالاً دکترش میتا یه چند دقیقه-

ها رو ببر تو حیاط. دکتر که بیاد من خودم بهت بچه

 زنم.زنگ می

حرف نگاهم کرد. دخترهایش هم مثل خودش زل بی

زده بودند به صورت من. دستم را روی بازویش 

 گذاشتم و هدایتش کردم به طرف در خروجی:

ای بیرون وایسا، خبرت ها. یه چند دقیقهترسیدن بچه-

 کنم.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ن رفتنش از در را که دیدم، نگاهم ای بعد، بیرولحظه

ی خاموش گوشی که همچنان با نشست روی صفحه

 فاصله از خودم نگه داشته بودمش.

قدری قوی بودم که هیچ نیازی نداشته باشم به من آن

آمدم از پس هایم؛ خودم برمیجواب داده شدن تماس

 چیز. همه

گوشی را محکم فشردم میان انگشتانم، اصلاً اگر پای 

 آمد، من قدرتمندترین زن دنیا بودم.شق وسط نمیع

گوشی را سر دادم توی جیبم و بار دیگر رفتم سراغ 

زمان پذیرش و مسئولی که داشت جواب چند نفر را هم

 داد.می

صبر کردم سرش خلوت شود و بار دیگر احوال متین را 

جویا شدم و با کلی اصرار و پیگیری توانستم با 

طور که صحبت کنم. آنمتخصص مقیم اورژانس 
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ترین مشکلش قدرها بد نبود؛ جدیگفتند، حالش آنمی

تر های متعدد پایش بود که باید هرچه سریعشکستگی

شد و نظر نهایی روی انتقالش به بیمارستان جراحی می

 دیگری بود.

دست تنها اداره کردن آن شرایط سخت بود برایم اما 

دا رها کرد و از شد به امان خاز طرفی دخترها را نمی

قدری ناراحت و آشفته بود که طرف دیگر نفیسه به

رسید تمرکز لازم را برای درست پیش نظر نمیبه

 بردن اوضاع داشته باشد.

سعی کردم فقط روی خودم حساب کنم و هر جایی که 

 به حضور نفیسه نیاز بود، صدایش زدم.

شب که متین با چیزی نمانده بود به یک نیمه

ها با ماشین من، رفتیم ، و من و نفیسه و بچهآمبولانس

 به بیمارستان دوم و همچنان، خبری از ناصر نبود.
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کردم در مسیر نفیسه چیزی از ناصر نپرسد دعا دعا می

و نپرسید اما دریا بود که با آن لحنِ پر از بغضش 

 سکوت را شکست و پرسید:

 آد؟دایی نمی-
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که امیدوار کوتاه و از آینه نگاهش کردم و فقط برای آن

 و ساکتش کنم بود که گفتم:

 آد عزیزم.می-
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چیز بیشتری نگفت؛ من هم آن لحظه، درست به 

شش ساله بغض داشتم برای _ی دریای پنجاندازه

 نبودنِ ناصر اما اعتراضِ من، وارد نبود!

دانستم حتی قدری در خودش بود که بعید میآننفیسه 

سوال دریا را شنیده باشد و خودش هم چیزی از نبود 

ناصر نپرسیده بود تا آن لحظه و نپرسیدنش بیشتر 

 پرتی!شبیه مدارا و ملاحظه بود تا حواس

پشت چراغ قرمزِ خلوت، متوقف شده بودم و انگشتانم 

ه با بلند روی فرمان ضرب گرفته بودند که اول نفیس

اش از جا پرید و بعدش من، از شدنِ صدای گوشی

پریدن و واکنش او بود که واکنش نشان دادم و صاف و 

ای که با تأخیر هوشیار سر جایم نشستم و لحظه

که چیزی گوشی را از کیفش بیرون آورد، قبل از آن

ی تاب من خودش روی صفحهیگوید، نگاهِ بی
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که با حروف انگلیسی اش نشست و نام ناصر را گوشی

 ذخیره شده بود تشخیص داد.

قلبم شروع کرد به ضربان اضافه کردن و نفیسه، 

 تماسش را جواب داد:

 سلام داداش.-

شان بود که از رانندگی و قدری پی مکالمهحواسم آن

 چراغ قرمز پرت شدم.

 دانم چه گفته بود ناصر که نفیسه در جوابش گفت:نمی

 خودت؟ نه چیزی نبوده؛ خوبی -

بوق ماشینِ پشت سری وادارم کرد به حرکت کردن و 

حال شش دانگ حواسم پی نفیسه بود که داشت با این

گفت و انتهای آمده را برای ناصر میشرایط پیش

 جملاتش اضافه کرد: 
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ی کارها رو اون انجام ی خدا رستا اومد و همهبنده-

 داد.

وت کرد ای را سکدانم چه گفت ناصر که چند لحظهنمی

 و نهایتاً گفت: 

 آره با رستا ایم الان؛ نزدیک بیمارستانیم.-

ای که شروع کرد به گفتنِ اسم و آدرس لحظه

ام، تندتر تپیدن را از سر بیمارستان، قلب آرام گرفته

 گرفت و نفیسه مکالمه را با این جمله تمام کرد: 

 بینمت.باشه پس؛ می-

شده را  رعت کمپایم را فشردم روی پدال گاز که آن س

جبران کرده باشم؛ پس ناصر قرار بود که بیاید و 

توانستم جا بود که من، نمیی ماجرا، اینبدترین نقطه

 چیزی بپرسم از نفیسه! 
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جورهایی؛ من هم کم با او تماس نگرفته دلم گرفت یک

 بودم. درست بود که به قهر از خانه رفته بود اما...

تر نشود. قطعاً ضم بزرگافکارم را متوقف کردم که بغ

 که قصد اشک ریختن در آن اوضاع و احوال را نداشتم.

ام و سعی کردم سکوتِ حواسم را دادم پی رانندگی

آور ماشین را نادیده بگیرم و برایم مهم نباشد که عذاب

 کند.نفیسه، پیش خودش چه فکری می
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را روی پایم گذاشته و به خواب رفته بود؛ دریا سرش 

دنیا اما دست در دست مادرش طول راهروی 

 زد.بیمارستان را قدم می
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هایم را بسته و انگشتانم میان موهای دریا بود؛ پلک

سرم را تکیه داده بودم به دیوار پشتِ صندلی که 

گفتنِ دنیا، حواسم را  "دایی"صدای دویدن و بعدش 

 جمع کرد.

هایم، ناصر را دیدم کردم و با باز کردنِ پلک سر بلند

آمد و قلبم فقط با دیدنش که داشت از آن سر راهرو می

ام کوبید و ی سینهطور پر قدرت، به قفسهبود که آن

عشق، پشیمانی و دلخوری، با هم به قلبم هجوم 

 آوردند. 

ام که علتش مشخص بود، تکلیف عشق هم پشیمانی

ام بابت این بود که حس خوریکه معلوم بود، اما دل

ام که یکی از آن قدرها برایش مهم نبودهکردم آنمی

درپی با نفیسه گرفته بود را با من هایی که پیتماس

 بگیرد.
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جا داشتم؛ شاید بعد از دانم؛ شاید هم من توقعِ بینمی

هایی که زده بودم، باید چند روزی آن اتفاقات و حرف

م اما عشقِ عجیب و غریبی شدهم مقابلش آفتابی نمی

که فقط و فقط نسبت به خودش داشتم، داشت پدر مرا 

 آورد!درمی

ی راهرو که رسید، دنیا را در آغوش گرفت و میانه

 بلندش کرد و رفت سراغ نفیسه.

شنیدم اما دلم مانده بود از آن فاصله، صدایشان را نمی

 انداختش.پیش نگاهی که ناصر به این طرف نمی

ای قی کشیدم و نگاهم را برداشتم از آن نقطهنفس عمی

 کرد.که دلم را مچاله می

ی دریا را مرتب کردم و حتی وقتی هم ریختهموهای به

هایی که در در آن راهروی کم رفت و آمد، صدای قدم
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حال نزدیک شدن بودند را شنیدم، سرم را بلند نکردم؛ 

 شان کیست.دانستم که صاحبگرچه ندیده هم می

ای برایم نگذاشت جز واکنش ی دنیا اما چارهصدا

نشان دادن، مخاطبش ناصر بود وقتی با آن صدای 

 اش پرسید:انرژیبی

 دایی دیدی دریا خوابیده؟-

تر ایستاده نگاهم اوج گرفت؛ نه تا نفیسه که نزدیک

بود و نه تا صورت دنیا که سوال پرسیده بود بلکه تا 

به من نگاه  هایی کههای ناصر، تا آن چشمچشم

 شان پیدا نبود.کردند و هیچ حسی میانمی

 حواس در جواب دنیا گفت:بی

 دیدم دایی.-
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اش و بعد نگاهش را گرفت از چشمان من و خواهرزاده

را پایین گذاشت و رو به نفیسه، از حال و شرایط متین 

 پرسید.

نگاهم را برگرداندم سر جای قبلی و دوختمش به 

 دریا.موهای روشن 

بغضم را قورت دادم و احساس قدرتم، پر کشید. ناصر 

ی چنان در حال صحبت بودند و نتیجهو نفیسه، هم

 شان این شد که ناصر بگوید:صحبت

 جا هستم.شماها برید خونه؛ من این-

 پیشنهادش اما مخالفت نفیسه را در پی داشت:

 تونم برم داداش!من نمی-
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گذاشتم ناصر اصرار کند و نفیسه انکار که خودم آن 

شد توجهیِ ناصر؛ میکردم از بیلحظه داشتم دق می

 شد؟حداقل مقابل نفیسه آبروداری کند، نمی

تمرکز و قدری بیحرکت انگشتانم میان موهای دریا به

ای حساب نشده بود که زیر دستم تکان خورد و ناله

همین موضوع باعث شد که ناصر و نفیسه به کرد و 

 مان برگردند و ناصر بگوید:سمت

ها. ببر خونه بخوابونشون من تا صبح کلافه شدن بچه-

 هستم.

کردم به صورتِ ناراضیِ نفیسه نگاه کردم؛ درک می

ها خواست آن لحظهمخالفتش را. از طرفی هم دلم می
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بگیرم  خواست فاصلههرچه زودتر تمام شوند؛ دلم می

توجهی زجرآورش. برای همین هم بود از ناصر و از بی

 که گفتم:

 برم خونه.ها رو با خودم میمن بچه-

حرف نگاهم کردند و نهایتاً برای لحظاتی هردو بی

 نفیسه بود که سکوت را شکست:

طوریش هم امروز خیلی زحمتت نه قربونت برم؛ همین-

 دادم.

 کردم و از جایم بلند شدم:جا دریا را در آغوشم جابه

شن، خودتم که جا اذیت میها اینزحمتی نیست؛ بچه-

 جاست. یه امشب رو پیش من بمونن.دلت این

 نگاهش را میان من و ناصر گرداند:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

تونم بمونم پس ناصر با شما بیاد. من خودم تنها می-

 بیمارستان.

جا کردمش میان دستانم. دریا برایم سنگین بود. جابه

گذاشت در این موقعیت و نه ناصر نفیسه را تنها مینه 

آمد که تنها بماند. از طرفی هم ناصر برای من دلم می

تلخی نداشت؛ پس ترجیح من چیزی جز اوقات

 جا بماند و تنها بروم!دادم که همینمی

شان، رو به دنیا که در عمل انجام شده بگذارمبرای آن

 گفتم:

 بریم.سوییچ زندایی رو بردار تا -

اش مردد به مادرش نگاه کرد و نفیسه دست روی شانه

 گذاشت و مقابلش روی زانوها خم شد:

شون، مامان فردا با دایی ناصر و زندایی برو خونه-

 آد دنبالت، باشه؟می
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سرم را بالا آوردم و نگاهِ ناصر را شکار کردم، داشت 

 کرد وقتی خطاب به نفیسه گفت:نگاهم می

مونم. گرچه اگه خودت هم ن پیشت میبا رستا برن. م-

 بری بهتره.

نگاهم را با حرص گرفتم از صورتش. حتی مرا مخاطب 

داد. دنیا را به هر زحمتی که بود با یک دست قرار نمی

نگه داشتم و با دست دیگر سوییچم را برداشتم و با 

 هدایت کردنِ دریا رو به نفیسه گفتم:

 اگه کاری داشتی تماس بگیر باهام.-

 با ناراحتی گفت:

 خدا. ببخشید.شرمندتم به-

ی درستی بگویم؛ علتش هم در جوابش نتوانستم جمله

 فقط بغضِ بزرگِ گیر کرده در گلویم بود.
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خواستم زودتر بروم که ناصر مانعم شد و دست می

 دراز کرد برای گرفتنِ دنیا و گفت:

 آرمش.تا ماشین می-

ی حرف ازهخواست مخالفت کنم اما بغض، اجدلم می

داد. من در مقابل این مرد، قدرتم را عجیب زدن نمی

 باختم.می
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هایم به سمت خروجی بیمارستان به قدری بلند و قدم

زده بودند که دریا برای همگام بودن با من، شتاب

 زد.نفس میدوید و نفسمی
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خواستم بروم و دور ناصر را؛ میخواستم جا بگذارم می

 دید مرا.خواستم نمانم پیش مردی که نمیشوم. می

دریای از نفس افتاده را سوار ماشین کردم و خودم 

پشت فرمان نشستم و همان لحظه، ناصر دنیا به بغل، 

 رسید؛ گذاشتش روی صندلیِ عقب و سپردش به دریا:

 مراقب خواهرت باش.-

سفت شدند دور فرمان. باید در را که بست. انگشتانم 

فشردم روی کردم، پایم را میماشین را روشن می

ها و نه شدم اما نه دستپدال گاز و با سرعت دور می

پاهایم، تحت فرمانم نبودند تا وقتی که قلبم برای 

 کرد.تابی میشنیدن یک کلمه از زبان این مرد، بی

ایستاده بود کنار پنجره، سنگینی نگاهش را حس 

 کردم؛ سنگینی سکوتش را هم.یم
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نفسی که حبس کرده بودمش، بیرون فرستادم و 

ماشین را روشن کردم؛ بیشتر ماندن، دیوانگی محض 

 ی این بازی من باشم.بود اگر قرار بود بازنده

انگشتانم روی دستی نشستند و نگاهم رفت سراغ 

 قرارم کرد:ها که صدایش، بیآینه

 رسیدی خونه، یه پیام بده!-

مقاومتم شکست و سرم به سمتش چرخید. نگاهم با 

تابی نشست روی چشمان خسته و ملتهبش. لحنش بی

 سرد بود؛

 سرد و سنگین.

 سرد و سنگین و تلخ.

 سرد و سنگین و تلخ و زهرماری.

 های بدِ عالم بود؛ نگاهش هم.اصلاً لحنش تمام حس
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 چه کرده بودم من با این مرد؟

 او چه؟

 من؟ او چه کرده بود با

چه کرده بود که این انگشتانی که سفت پیچیده 

 لرزیدند؟طور میشان دور فرمان، اینبودم

 زد؟چه کرده بود که قلبم سخت و سنگین می

ام کردم علائم حیاتیچه کرده بود که حس می

 یکی در حال از بین رفتنند؟یکی

 نگاهم را گرفتم؛ که دیدن نداشت آن نگاه.

 شنیدن نداشت آن لحن.نماندم؛ که 

شد زنده هم نمانم؛ که صفایی نداشت آن کاش می

 عشق.
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چیزی در مغزم نبود جز راهم را کشیدم و رفتم. هیچ

های خلوتِ شهر را طی مسیرِ رسیدن به خانه. خیابان

ماندم و هیچ به خودم کردم، پشت چراغ قرمزها میمی

را ای که دریا، سکوتِ ماشین کردم تا لحظهفکر نمی

 ناگهانی شکست و پرسید:

 دایی؟کنی زنبرای بابام گریه می-

 کردم؟گریه می

هایم جا دست کشیدم روی صورتم و از خیسی گونه

 خوردم!

نگاهم کوتاه رفت سراغ آینه و جوری به دریا نگاه 

 کردم که مجرم به قاضی.

نفسم را بیرون فرستادم و سعی کردم تسلطم را پس 

 بگیرم و گفتم:

 ز دلم.نه عزی-
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خانه، حکم قفس داشت برایم. با وجود یادآوری 

هایی که همین چند ساعت پیش، در همین هال، حرف

میان من و او ردوبدل شده، نفس کشیدن سخت 

 شد.شد؛ خیلی هم سخت میمی

تاب، دریا را با مکافات خواباندم؛ نگران بود و بی

 برعکسِ دنیا که در آرامش خوابیده بود! 

قانعش کردم که هیچ مشکلی این وسط وجود ندارد؛ 

های احمقانه زدم که حال بد مرا ربط برایش لبخند

ندهد به شرایط پدرش و نهایتاً، اطمینانش دادم که 
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اد سرش را بگذارد بیند تا رضایت دفردا، مادرش را می

 روی بالش و بخوابد.

هایم برای خواباندن خودم پر کشیده او که خوابید، ایده

توانست مرا راضی کند تا در بودند که هیچ چیزی نمی

هایم را روی هم بگذارم و آن نیمه شب کذایی، پلک

های روز سختی که گذرانده بودم را به دست تلخی

 خواب بسپارم.

وجور کردن هال که ردم به جمعبلند شدم و شروع ک

خواستند برای پرت کردن هایم مشغولیت میدست

 .حواسم

ی چای را که جمع کردم های دست نخوردهفنجان

ام شروع کرد به زنگ خوردن. داخل سینی، گوشی

دانستم کیست؛ همانی بود که خواسته بود به محض می

رسیدن به خانه، خبرش دهم. همانی که مقابل 
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ام گرفته بود. تا توانسته بود، نادیده خواهرش،

که دریا را بیشتر مخاطب قرار داده بود تا من. همانی

 همانی که...

 بغضم گرفت.

 همانی که گفته بود ماندنم منطقی نیست. همانی که...

 ام؛ همانی که...اشک غلتید روی گونه

 دیگر دوستم نداشت!

جواب تماس، قطع شد؛ تماسی که عمداً بی

 ش.گذاشتم

خواستم؛ حتی به آن لحظه، توجهش را به هرشکلی می

 شکلی بیمارگونه!

های حاوی کیک را خالی کردم توی سطل دستیپیش

ام دوباره شروع کرد به زنگ خوردن و من، زباله. گوشی
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دوباره شروع کردم به نادیده گرفتن و این دوباره را 

 باره!قدری تکرار کردم که شد دهآن

ی میانِ ه دفعه زنگ زد. فاصلهشمردم؛ دقیقاً د

ای بود اما از هفتمی تا های اولش، چند دقیقهتماس

خدا که فاصله و من، بهدهمی را پشت سرهم گرفت، بی

های جواب نداده هم عصبانیتش را از پشت تماس

شد انکار کنم که حالم بهتر کردم اما نمیحس می

 است!

یی که هاام دیگر زنگ نخورد و من، با دستگوشی

کردند، نشستم روی دیگر هیچ مشغولیتی پیدا نمی

جای گوشی، کاناپه. منتظر تماس یازدهم بودم اما به

 صدا درآمد. بار تلفنِ خانه بهاین

چرخیدم و نگاهش کردم. این یکی صدایش زیادی 

ها را بیدار کند. بلند شدم از ترسیدم بچهبلند بود؛ می
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ترها در آرامش خوابیده ها را بالا رفتم. دخجایم و پله

بودند؛ در را بستم که سروصدای لجبازی من با ناصر، 

از خواب بیدارشان نکند و بعدش برگشتم سرجای 

هایی که یکی در میان با خانه و ام و به تماسقبلی

که به آنشد، گوش سپردم بیام گرفته میگوشی

 ی انجام دادنِ کار درست را دهم.هایم، اجازهدست

ها دیگر از دستم دررفته بود؛ تماسشمارش 

ام تماس گرفته و چندبار با دانستم چندبار با گوشینمی

خانه و آن لحظه داشتم به آهنگی که از تلفن خانه 

دادم که صدای چرخش کلید شد، گوش میپخش می

که فرصتی پیدا توی قفل در، از جا پراندم و قبل از آن

صر، درحال کنم برای پردازش، در باز شده و نا

 نفس زدن، در چهارچوبش بود!نفس
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های همه چیز واضح و مشخص بود. گوشیِ توی دست

ناصر، منی که گوشی به دست کنار تلفن نشسته بودم 

و تلفنی که با یک زنگِ دیگر سروصدایش قطع شد و 

 نهایتاً مردی که با تأسف گفت:

 خیلی احمقی رستا! خیلی! -
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 احمق؟ بودم!

ام، دانستم راهی که در پیش گرفتهخودم هم خوب می

سرانجام درستی ندارد اما هیچ کار دیگری در آن 

 کرد.ام را آرام نمیدیدهها، دلِ داغلحظه
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بلند شدم و ایستادم سرجایم؛ نگاهم را با بدبختی 

حفظ کردم جایی حوالیِ چشمانش و به خودم گفتم 

 هایم را فاصله دادم:هرچه باداباد و لب

 جواب ندادن بده، نه؟!-

کرد و حس اصلیِ چشمانش تأسف برزخی نگاهم می

 بود!

های بدی نفسم را بیرون فرستادم و سعی کردم حس

 ریخت را نادیده بگیرم.که نگاهش به جانم می

تر نیاز داشتم فاصله را کم کنم، نیاز داشتم نزدیک

شتم نفوذ کنم توی نگاهش و میان آن بایستم، نیاز دا

داشتن هم ببینم و دلم های دوستهای بد، رگهحس

ترسیدم آرام بگیرد اما پای نزدیک رفتن نداشتم که می

 از نگاهش دستِ خالی برگردم.
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کدام از ماندم سرجایم و سعی کردم لحنم، هیچ

 هایم را به نمایش نگذارد، وقتی گفتم:حس

ها رو من با تو گرفتم! ماسچند ساعت پیش همین ت-

برای دلخوشی هم زنگ نزده بودم؛ گیر افتاده بودم و 

کدومش رو کار کنم. ولی تو، هیچدونستم باید چینمی

 جواب ندادی، جواب ندادی و من...

خواستم بغض، راه کلماتم را سد کرد؛ مثلاً می

 هایم را نشان ندهم!حس

د نداشتم از تر شده بودند اما قصهایم پررنگدلخوری

خورده رونمایی کنم. به زور حفظ ظاهر رستای شکست

ی دیگر به زبان کرده بودم و اگر فقط یک کلمه

 ریخت.شکست و رستا، فرو میآوردم، بغضم میمی
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زنگ خوردنِ گوشیِ ناصر اما نجاتم داد؛ حواسم را 

جور کردن وپرت و فرصتی فراهم کرد برای جمع

 وپای احساساتم.دست

مخاطب ناصر، نفیسه بود. این را وقتی در را بست و 

ای که به محض وارد خانه شد، با شنیدنِ اولین جمله

 جواب دادنِ تماس گفت، متوجه شدم:

خوابونده، حواسش به گوشی ها رو میداشته بچه-

 نبوده! 

ترین نگاهم دنبالش کرد؛ آمد و نشست روی نزدیک

گفت و او شنونده راحتی، به در. نفیسه داشت چیزی می

 بود.

ی ای که دو طرف تیغهآن دو انگشت شست و اشاره

داد؛ چشمانِ فشرد، خبر از سردردش میاش میبینی

قرمزش هم و من، انگار که فراموشم شده باشد همین 
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ام، دلم ی قبل، از چه مردهایی متنفر بودهچند لحظه

تپید و مغزم داشت دستور آوردن داشت برایش می

 داد.لیوانی آب می مسکّن و

و نهایتاً  "آمساعت دیگه میتا نیم"ی با شنیدن جمله

ی های برجستهقطع شدنِ تماسش، نگاهم را از رگ

 طرف آشپزخانه.هدف راه افتادم بهدستش گرفتم و بی
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چرخیدم میکردم و دلیل باز و بسته میها را بیکابینت

دورِ خودم. حواسم را  گذاشته بودم توی هال، کنار 

همان مردی که از منطق بیش از حدش متنفر بودم اما 

 شد.اش مچاله میدلم هم برای سردرد و خستگی
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توانست مرا وادار کند به دست کشیدن چیزی نمیهیچ

قدرها قدرت نداشت که مرا جدا کند چیزی آناز او. هیچ

 از عشق!

بار، چطور دست کشیده بودم؟ چطور جدا شده کمن ی

 بودم؟ 

طرف هال. صدای ناصر در سرم با وحشت چرخیدم به

 "موندنت منطقی نیست."تداعی شد 

اشک دوید توی نگاهم و رستای درونم، در جواب به 

  "نه"تداعی آن جمله، فریاد کشید 

 بار حاضر بودم از جانم دست بکشم اما از عشق نه!این

طرفش و جا بگیرم میان بازوهایش تم بدوم بهخواسمی

قدری محکم که مغزم و بخواهم که محکم بغلم کند؛ آن

 دست از افکار نحسش بردارد.
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ی کرد؛ داشت به زنِ دیوانهداشت نگاهم می

 کرد.بلاتکلیفش نگاه می

های خوبی که بابت خاطر حسپشیمان بودم، به

 کردم.حماقتم، از خودم دریغ می

ساعت دیگر بود به نفیسه؟ گفته بود نیم چه گفته

ساعت برای من شد چند دقیقه از این نیمآید؟ میمی

شد چای آماده کنم؟ می شد فوراً دو فنجانباشد؟ می

ما گذشته؟  چند لحظه ولو کوتاه، یادم برود که چه میان

ی صرف یک فنجان چای، شد که فقط به اندازهمی

 ام؟چه شنیدهام و یادم برود که چه گفته

 شد بغلم کند؟ شد؟ میمی

ی چشمم قطره اشکی که در تلاش بودم توی کاسه

 ام.حفظش کنم، با سماجت چکید روی گونه
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بار چنین اوضاعی را برای در این چندماه، حداقل ده

خودم و او، ساخته بودم و هربار مثل حالا، پشیمانی 

نشست که حاضر بودم قسم بخورم طوری به جانم می

هایم را هم تکرار نخواهم دیگر حتی یک کلمه از حرف

کرد اما به دو روز نکشیده، قول و قراری که با خودم 

 شد.گذاشتم، فراموشم میمی

ام، اشکان را لعنت نکرده وقتی در زندگیمن، هیچ

وقت لب به نفرینش نگشوده بودم اما آن بودم؛ هیچ

شب، آن نیمه شبی که چندساعت قبلش، به دست 

ها را خراب کرده بودم، ناخواسته لب ی پلودم همهخ

 زدم:

 خدا لعنتت کنه! -

و مخاطب نفرینم کسی نبود جز مردی که روح و روان 

مرا طوری بیمار کرده بود که شادترین روزهای 
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ترین روزهای ام تبدیل شده بودند به غمگینزندگی

 ممکن.

شد، هایم را پس زدم. قلبم داشت مچاله میاشک

 تکرار کردم: 

 خدا لعنتت کنه.-

 ای جمع کرد: صدای ناصر، حواسم را برای لحظه

 گی؟چی داری می-
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هایش نگاه کردم. زانوهایم زیر فشار این غم، به چشم

بار بلندتر اراده، اینهایم بیدر حال خم شدن بودند. لب

 تکرار کردند:
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 خدا لعنتت کنه!-

کرد و ایستاده بود مقابلم؛ متعجب و عصبی نگاهم می

 من در حال لعنت کردنِ باعث و بانیِ این غم بودم.

انگشتانش حلقه شدند دور بازویم، تکانم داد و توی 

 صورتم، برای بار دوم پرسید:

 گی؟چی داری می-

 رسیدنِ دومین سوال:سکوتم، واداشتش به پ

 چته تو رستا؟ چته؟-

توانست در آن ی صدایش هم نمیحتی تنُ بالا رفته

 لحظه تمرکز از دست داده را به من برگرداند.

کردم هایش نگاه میداشتم صاف و مستقیم توی چشم

هایم برای لعنت کردنِ وقتی برای چندمین بار، لب
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کند، مثل من میدانستم کجاست، چه که نمیکسی

 گرفتارِ غم است یا نه، تکان خوردند:

 خدا لعنتت کنه!-

 دیوانه شدی...-

 رسماً فریاد زد:

 به خدا که دیوانه شدی!-

هایم را بستم. باختِ من از صدای بلندش بود که چشم

در این بازی حتمی بود، همین حالایش هم باخته بودم. 

 همین حالا هم...

شد که چشم باز کنم و سر شنیدنِ صدای گریه، باعث 

برگردانم به سمت صدا و دریای گریانی را ببینم که 

ها ایستاده. ترسیده بود و موهای فِرَش پلهبالای راه

 توی هوا بودند.
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کردم که ناصر، رهایم واکنش نگاهش میداشتم بی

 . کرد و رفت سراغش

ی گریانش را در آغوش ها را بالا رفت و خواهرزادهپله

 گفت: گرفت و

 هیچی نیست دایی. نترس. ببخشید.-

دست کشید روی موهایش و چیزی توی گوشش گفت 

ای بعد، حذف شدند از میدان دیدم و من، دلم و لحظه

به حال رستایی سوخت که به دریا هم حسودی 

خواست به جای او، خودش در کرد؛ که دلش میمی

 بگوید.را به او  "نترس"آغوش ناصر باشد که ناصر 

ها از محالات بود؛ محال اما چنین اتفاقی، در آن لحظه

بود آن مردی که مرا دیوانه خوانده بود، در آغوشم 

هایم را تمام بگیرد. محال بود به دست خودش ترس

 کند. محال بود...
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ی دریا، شویی. حُسن گریهرفتم به سمت سینک ظرف

 این بود که حداقل مرا به خودم آورده بود.

هایم را شستم و آب به صورتم پاشیدم و چشم مشتی

هایم، طول و عرض آشپزخانه را ها و غمبعدش با ترس

 قدم زدم.

صدا سروها را بیدانم چقدر گذشته بود که ناصر پلهنمی

پایین آمد و رفت به طرف هال، سوییچ و موبایلش را 

هیچ حرفی از در بیرون رفت و حتی برداشت و بی

اش ی دیوانهزدهزنِ ترسیده و غم نخواست یک لحظه،

 را ببیند!

 

 

 

* 
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ی ها را نداده بودند. توی محوطهی ملاقات به بچهاجازه

شان داشته بودم که نفیسه و برادر بیمارستان، نگه

 مان آمدند.متین، به سراغ

گرفت و ها دویدند، یکی در آغوش نفیسه جا بچه

دیگری در آغوش عمویش و من، داشتم تلاش 

هایم از تورمی که در اثر کردم که با فشردن پلکمی

خوابی و گریه کردن شکل گرفته بود، کم کنم که بی

ی نفیسه این ظاهراً موفق نبودم؛ چرا که اولین جمله

 بود:

 بمیرم من. نذاشتن بخوابی؟! -
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دلیلش را بیوجدان گشتم که عذابای میدنبال جمله

از بین ببرد اما موفق نشدم و او، با ناراحتی بیشتری 

 گفت:

خدا خدا ناصر هم از دیشب تا حالا سرپاست. بهبنده-

 دونم چی بگم از شرمندگی.نمی

ها مان و مرا از پیداکردن جملهدنیا پرید میان مکالمه

 معاف کرد:

 دایی موهامو بسته؟مامان دیدی زن-

 یوست:دریا به خواهرش پ

 تازه برامون کیکِ شکلاتی هم درست کرده.-

یکی درمیان شروع کردند به نام بردنِ کارهایی که از 

صبح انجام داده بودم و نفیسه تند و تند میان 

که در کرد. گرچه کسیشان از من تشکر میجملات

کرد، من بودم؛ سروکله زدن با اصل باید تشکر می
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ود از دنیای غمگینم که قدری دور کرده بها، مرا آنبچه

شان، ذوق کرده بودم و های کودکانهپای شادیپابه

ها همان دایی دوست داشتنیِ آنفراموشم شده بود زن

 ست که ناصر، دیشب دیوانه خوانده بودش!زنی

ی ها که تمام شد، یادشان افتاد که بهانهگزارشات بچه

زی پدرشان را بگیرند. نفیسه گفته بود که متین چند رو

من در آن حیاط پر از دار و درخت،  ست و چشمبستری

 گشت.شنیدم، پی ناصر میفارغ از جملاتی که می

ی خرید ها را با وعدهتر متین، بچهمصطفی، برادر بزرگ

لپ و شکلات، ساکت کرد و برد به طرف بوفه. لپ

 گرفت. ماندیم نفیسه و منی که نگاهم، آرام نمی

مون. بره خونهها رو میمصطفی دیگه هست؛ بچه-

کاش دیگه شماها برید و یکم استراحت کنید. منم 

 گردم.کنم و برمیرم خونه، لباس عوض میسر مییه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی ناصر کرد که سروکلهوقتی معنا پیدا می "شماها"

داد که به هر نحوی، شد اما ظاهراً ترجیح میپیدا می

 فاصله بگیرد از من!

حال متین را پرسیدم.  که چیزی گفته باشم،برای آن

اش خوب بود ظاهراً اما گویا جراحی شرایط عمومی

 دیگری هم در پیش داشت.

های نفیسه گوش دادم و فقط تمرکز به صحبتبی

ای حواسم جمع شد که نام ناصر را میان لحظه

 جملاتش شنیدم:

 زنگ بزنم ببینم ناصر کجا موند. قرار بود بیاد پایین.-

داشتن یش. هنوز چیزی از نگههادوختم به لب چشم

گوشی، کنار گوشش نگذشته بود که ظاهراً تماسش 

 جواب داده شد و گفت:

 جانت سلامت.-
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 ی فکر کردم که ناصر تحویلش داده بود."جانم"به 

های پُرشان. داشتند ها و دستنگاهم نشست روی بچه

آمدند و من، به این فکر با عمویشان به طرف ما می

جمع، فقط به مصطفی حسودی کردم که در آن 

 ام!نکرده
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#122 

 

 

 

 

 

 

خواست مرا ببلعد؛ هر خانه دهان باز کرده بود و می

 رفتم، خبری از آرامش نبود.کجایش که می

چهار ساعتی بود که برگشته بودم به خانه، و عینِ چهار 

بود؛ چیدمان قراری گذشته قراری و بیساعت، به بی

دادم، به آشپزخانه های مبلمان را تغییر مینازبالش

کردم و خودی باز میها را بیرفتم و کابینتمی
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ها رفتم و توی اتاقها را بالا میبستم، پلهمی

ی اول، گشتم سرِ نقطهچرخیدم و نهایتاً برمیمی

 ای موفق شده باشم در آرام کردنِ خودم!که ذرهآنبی

ندیده بودم؛ بعد از آن تماسی که نفیسه با او ناصر را 

پا گرفته بود، هرچه صبر کردم پیدایش نشده بود و این

کرد مرا. تصمیم پا کردنِ نفیسه هم بدتر معذب میو آن

ی خودم و در تنهایی با گرفته بودم برگردم به خانه

که مقابل خواهرشوهرم، از هایم سر کنم تا آنناراحتی

 نگ شوم.ربهخجالت رنگ

آمده و رفتار ناصر، به نظر باتوجه به اوضاع پیش

ساز نباشد. حنایم رسید که عذرخواهی، دیگر چارهمی

قدر چهدیگر پیشش رنگی نداشت؛ مطمئن بودم هر

شود، قول بدهم که این اوقات تلخی دیگر تکرار نمی

 رود.کند و زیر بار نمیقبول نمی
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ردم برای این ککردم پس؟ چه باید میچه باید می

 معضل؟

روزهایم رسماً دو دسته شده بودند یا به شک 

 گذشتند، یا به پشیمانی!می

زدم، خودم در عذاب بودم، اگر حرفم را اگر نمی

 زدم هم ناصر در عذاب بود.می

حل درستی کردم من؟ ذهنم هیچ راهپس چه می

خوردم کردم، انتهایش میداد؛ به هرچه که فکر مینمی

 ت.بسبه بن

مثلاً به این فکر کردم که مشکلم را با مامان درمیان 

بگذارم اما بعدش، از تصور کردنِ واکنشش بود که 

 "نه"ی این وحشت شد یک وحشت کردم و نتیجه

 قاطعانه!
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بار گفتم؛ قرار نبود مادرم را یکهرگز به مامان نمی

بار به دیگر با دست خودم بفرستم به جهنم. مامان یک

ذاب کشیده بود؛ حقش نبود که مشکلاتِ قدر کافی ع

 من، از این پیرترش کند.

کردم نه تنها مامان، که جرأت گفتن خوب که فکر می

کس دیگری هم نداشتم. حتی این درد را به هیچ

کشت مرا؛ کرد و میام میزدهتصورش هم خجالت

بار دیگر هم که بقیه بفهمند یکتصور آن

 ام!خوردهشکست

بود که دست از چرخ خوردن توی هال  هوا تاریک شده

ها کشیدم؛ پناه بردم به تخت. دیگر و آشپزخانه و اتاق

کردم؛ حواسم پیِ حتی به آمدنِ ناصر هم فکر نمی

صدایی نبود که خبری از آمدنش دهد. رستا، انگار که 
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ی حل این معضل را باید در خودش فهمیده بود چاره

 چاره بود!بیپیدا کند و تنها مشکلش این بود که 

ی ههای دونفرملحفه را روی سرم کشیدم تا عکس

 کجی بردارند.روی دیوارِ مقابلم، دست از دهن

سعی کردم به خودم امید دهم که چاره را پیدا خواهم 

هایم گرم زدن با افکارم، چشمکرد و درحال سروکله

خوابی، بالاخره های طولانیِ بیشد و بعد از ساعت

 خوابم برد!

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#
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ندا فنجانِ چای را روی میز، مقابلم گذاشت و بعد از 

 پا کردن گفت:پا و آناین
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 رسین؛ چیزی شده؟جسارته اما خوب به نظر نمی-

آرایشم کوتاه نگاهش کردم و دستی به صورت بی

کشیدم، موهای بیرون زده از شالم را مرتب کردم و 

کردم لحنم، برخلافِ صورتم پرانرژی باشد وقتی سعی 

 گفتم:

 نه عزیزم، چیزی نیست.-

ای نگاهم کرد و بعدش سر تکان داد و زیر لب لحظه

 گفت:

 ببخشید!-

که فرصت کنم چیزی بگویم، رفت که به و قبل از آن

 مشتری تازه وارد برسد.

ام را برداشتم و شروع کردم به فنجان چای

 غرق شدم توی افکارم!چرخاندنش و باز هم 
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جا، که ساعاتی را فارغ از مثلاً آمده بودم به این

هایم سر کنم و هرچند کوتاه، به ذهنم استراحتی غصه

تر از قبل به فکر چاره داده باشم که بعدش پرقدرت

 باشد.

ی فنجان را رها کردم و از جایم بلند شدم و قبل دسته

پشیمانی، رفتم سراغ ندا و که علتی پیدا کنم برای از آن

 شان و رو به ندا گفتم:اش. ایستادم در جمعمشتری

 دم.من کارشون رو انجام می-

سر تکان و فاصله گرفت و با رفتنش، رو به پسرِ جوانی 

 که مقابلم ایستاده بود، گفتم:

 در خدمتم.-

تر از سالوسنبا دقتی که به خرج دادم متوجه شدم کم

هفده _خوانمش. نهایتاً شانزدهست که جوان بآنی

 ای بود که زیادی قد کشیده باشد.ساله
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 خواستم!یه سبد گل می-

 "دو شاخهوبیست"صدای ناصر در سرم تداعی شد 

 لبخندم را مهار کردم و گفتم:

 بله حتماً. چیز خاصی مدنظرتون هست؟-

حواسم خیلی به جوابی که داد، نبود. فقط میان 

ناسبت این سبد گل، تولد جملاتش متوجه شدم که م

 مادرش است.

نظرش را سبدها را نشانش دادم و خواستم سایز مورد

گیری بود، ذهنم انتخاب کند و حینی که در حال تصمیم

های ناصر داشت را تند و تند خاطراتی که از بدجنسی

 رو کرد.

لبخندم را دیگر نشد مهار کنم. نگاهم راه خودش را به 

ا کرد؛ چه بلایی که پشت آن طرف انتهای سالن، پید

 های تزئینی، سرم درنیاورده بود!درختچه
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 این لطفاً.-

سبد انتخابیِ پسر را برداشتم و راه افتادم به طرف 

 ای.های شاخهگل

غالبش رزهای صورتیِ هلندی "چه خواسته بود؟ 

 "باشه.

طوری لبخند زدم که انگار نه انگار من، همانی بودم که 

رین شکل ممکن نادیده گرفته شده صبح امروز، به بدت

؛ "خداحافظ"شنیده بود و نه  "خیربهصبح"بود؛ که نه 

ای که چیده بودم هم بار، میز صبحانهحتی برای اولین

 نخورده مانده بود.دست

 دونم.ها لطفاً؛ اسمشون رو نمیاون گل سفید-

ی سبد چند شاخه شیپوری جدا کردم متناسب با اندازه

یی به طرف میز رفتم و تمام مدتی که آراو برای گل

شد، مشغول بودم، صدای ناصر در سرم تداعی می
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ناصری که شباهتی به ناصر صبح امروز نداشت. 

کرد؛ ناصری زد و شوخی میناصری که راحت لبخند می

آمد، که حالش خوب بود و هروقت از در گندم داخل می

میمونی، "پرسید اش میبا صدای بلند و پرانرژی

 "ای چند؟!شاخه
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#124 

 

 

 

 

 

سبدگل را تحویل دادم به پسر و حساب و کتاب را به 

ی ندا گذاشتم و خودم، رفتم به آن قسمتی که عهده

های خاطراتش ذهنم را درگیر کرده بود؛ پشتِ شاخه

 بلند بامبو.

هایم لبایستادم در آن فضای خالی و لبخند، مهمان 

شک اگر کسی از وضعیتم مطلع بود، برچسب شد. بی

زد. منی که تمام دیشب را به اشک دیوانگی را رویم می
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وار، به تداعیِ و غصه گذرانده بودم، صبحِ امروز دیوانه

 زدم.خاطرات، لبخند می

خاطر تصویر واضح بود؛ اصلاً لازم نبود که جزئیات را به

ماه بود که نامزد شده  بیاورم و تصویرسازی کنم. یک

بودیم. شب بود و قصد بستن و رفتن را داشتم که 

اش پیدا شده بود و صدایش که قیمت میمونی سروکله

 پرسید، سکوتِ گندم را شکست.می

دیدنش خستگی یک روز طولانیِ ناشی از دست 

 تنهایی و نبودِ ندا را از بین برده بود.

ای آن سر و لبخند زده بودم و دلم ضعف رفته بود بر

 اش و او، در کمال جدیت پرسیده بود:شکلِ رسمی

جوری باز بینی نیشت اینکه می ایهر مشتری -

 شه؟می
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ترین روزهای من بودند؛ از هر رنگی روزها، قشنگآن

 ترینش برایبهترینش را داشتم. از هر حسی، دلچسب

های من ترینش روی لبمن بود. از هر لبخندی، ناب

ترین ر یک جمله، آن روزها، خوشبختد نشست.می

 رستایی بودم که سراغ داشتم.

داد؛ کدام از حرکاتش را از دست نمینگاهم هیچ

کرد. شان میها و خریدارانه نگاهایستاده بود مقابل گل

انداخت. داشتم با میام اش بدتر به خندهصورت جدی

کردم که چشمش خورد به بامبوها و لبخند نگاهش می

 د:پرسی

 ای چند؟ها شاخهپیچیاین دراز پیچ-

 ام گل کرد و گفتم:بدجنسی

 بامبوها فروشی نیستن.-
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ی ابرویش، طرفم و با یک تای بالارفتهبرگشت به

 چپ نگاهم کرد.چپ

سرچرخاندم و گردن کشیدم تا بتوانم در ورودی را 

زده ببینم، همان دری که آن شب، رفتم و هیجان

مان مزاحم خوشبستمش که برای لحظاتِ 

 خواستم.نمی

از بستنش که فارغ شدم او بود که با همان لحن جدی 

 پرسید: 

اندازی تو جوری گیر میها رو اینی مشتریهمه-

 فروشیت؟گل

 رفتم به طرفش و اضافه کرد:

یا فقط اونایی رو که قصد فروختن بامبو بهشون -

 نداری؟
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نشاندم روی ی "بدجنس"خواست، دلم آغوشش را می

روی کردند. گرفتم هایم و انگشتانم تا دستش پیشلب

 شان کشید و پرسید:انگشتانش را که بلافاصله پس

 کنی خانم؟کار میچی-

 همان دستش را بالا گرفت:

 بینی؟زن دارم من، حلقه به این بزرگی رو نمی-

ی خودم بود و عجیب به ای که انتخابش سلیقهبه حلقه

آمد، نگاه کردم که اش میو مردانهانگشتان کشیده 

 گفت:

درسته زنم زشت و بدترکیبه اما این اصلاً دلیل خوبی -

ی همچین کارای نیست که شما به خودت اجازه

 سخیفی رو بدی!

حال اخمی ساختگی ام انداخت؛ با ایناش به خندهجمله

 نشاندم میان ابروهایم و پرسیدم:
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 که زشت و بدترکیب؟!-
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 سر تکان داد:

 ای هم نیست؛ متأسفانه کار از کار گذشته!چاره-

 سرش را نزدیک کرد به صورتم و با حسرت گفت:

 حیف که شما رو قبل از اون ندیده بودم!-

 ام را گرفت و صورتم را وارسی کرد:چانه

جا واسه خودته یا حالا چند سالت هست؟ این-

 ارگری؟ک

سرم را عقب کشیدم و بلند خندیدم و او، با جدیت به 

 کردنش ادامه داد:نقش بازی

 خندی شما!چه قشنگ می-
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 اش که گفت:یکی کوبیدم به سرشانه

 زنی شما!چه قشنگ می-

 دستش را گرفت به طرفم:

 بیا؛ بیا اصلاً بگیر دستم رو.-

دستش را پس زدم و او مچم را گرفت و مرا دنبال 

طرف بامبوها و با دیدنِ فضای خالیِ خودش کشید به

 شان بود که با بدجنسی گفت:پشت

 پس بگو چرا قصد فروش نداری! -

 در سکوت نگاهش کردم و ادامه داد:

 منتظری یکی بیاد این پشت و عاشقانه ببوستت! -

قلبم شروع کرد به تندتر تپیدن و هیجان را منتشر کرد 

به سراغم آمد؛ انتظار  توی تنم و انتظارِ شیرینی
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بوسیده شدن، بوسیده شدن توسطِ او؛ اویی که وقت 

 بدی را انتخاب کرده بود برای دیوانه کردنم.

کم اما خب من که گفتم زن دارم؛ درسته که زنم یه-

شیرین عقله و هوش و حواس درستی نداره اما اینم باز 

به من، دلیل خوبی نیست که تو، توی سرت راجع

 اشته باشی.خیالاتی د

 و پرسیدم:  ام را مهار کردمخنده

 زنت دیگه چه مشکلی داره؟!-

 سرش را کج کرد:

کشه. تو مشکلی نداری بخوام بگم تا صبح طول می-

 جا بمونی؟!که شب رو این

اش؛ خوب ی سینهمشتم را کوبیدم جایی میان قفسه

یادم هست که همان روز هم حسادت کردم و از تصور 

هایش یگر هم با این دست از شوخیکه زنی داین
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ای که کاملاً طرف باشد، ترس برم داشت اما بوسه

ناگهانی اتفاق افتاد باعث شد که نامم را هم به خاطر 

 هایم.نیاورم، چه برسد به ترس

قدری ها با او، آنخاصیت ناصر همین بود، حس

آوردند که از بینی به قلبم هجوم میغیرقابل پیش

ماندم. او هم یاد گرفته بود ز جا میچیپردازش همه

ای و بعدش با رساند به چنین نقطهراهش را؛ مرا می

 ایستاد به تماشای شاهکارش.لذت می

گاهی جدا که شد، پاهایم تحمل وزنم را نداشتند. تکیه

خواستم برای تکیه زدن و نبود. به سختی ظاهرم را می

 حفظ کردم و صاف ایستادم سرجایم.

ای روی کنندهکرد و لبخند دیوانهاهم میفاتحانه نگ

 هایش بود وقتی پرسید:لب

 حالت چطوره؟-
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موهایی که روی صورتم ریخته بودند را کنار زدم و 

خواست تمرکز به نظر نرسم. دلم نمیسعی کردم بی

آورد اش مرا از پا درمیمتوجه شود که فقط یک بوسه

کسی بود اما نه من موفق بودم در حفظ ظاهرم و نه او 

 که نداند روی من چه تأثیری دارد! 

 رستا جون؟ -

میلی از افکارم جدا شدم و با شنیدن صدای ندا، با بی

 نگاهش کردم.

بخدا که هیچ نفهمیدم چه پرسید؛ فقط درک کردم که 

 منتظر تأیید است و سر تکان دادم. 

ها، نیاز داشتم برگردم به آن خاطره؛ تداعی خوشی

کرد. اگر قرار بود به جنگ غم بروم، قدرتم را زیاد می

 کردم. باید برای خودم قدرت دست و پا می
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نگاهم چرخید و ثابت ماند روی آن فضای کوچکِ 

خالی؛ چقدر دلم برای آن ناصر سرحال و بدجنس تنگ 

 شده بود.
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#126  

 

 

 

 

 

تصویر، دوباره و به آنی برایم ساخته شد. ناصر ایستاده 

بود مقابل رستا؛ رستایی که هیجان، تمرکزش را کم 

 کرده بود و بر عکس او، ناصر زیادی مسلط بود! 

مان شکل گرفته لبخندم با تداعی مکالماتی که میان

 بود، کش آمد! 

ترین لحنش گفته داشتنیجا، با دوستآن روز، همین

 بود:
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ترین دختری هستی که من تو دونستی قشنگمی-

 عمرم دیدم؟!

به مغزم فشار آوردم؛ نیاز داشتم که عین به عین 

دوستم  آمد که چقدرها را یادم بیاید؛ باید یادم میحس

داشته. یادآوری دوست داشتنش، قدرتی که گمش 

 گرداند! کرده بودم را به من برمی

حال باشم، ماتم برده آن لحظه، بیشتر از آن که خوش

قدری که قدرها هم زیبا نبودم؛ حداقل نه آنبود. من آن

زیباترینی باشم که مردی مثل ناصر به عمرش دیده و 

 خوب یادم هست که گفته بودم:

جوریش هم بهت دل باختم؛ لازم نیست من همین-

 داری تحویلم بدی! دروغ به این شاخ

با شنیدن جوابم خندیده بود و بعدش، طوری نگاهم 

 دید مرا! کرده بود که انگار برای اولین بار می
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نگاهش معذبم کرده و به این فکر انداخته بودم که ای 

کاش فرصتی برای سروسامان دادن به ظاهرم را 

داشتم اما با چیزی که گفته بود، افکارم به آنی پر 

 کشیده بودند! 

تر از تو هم باشه اما نه... نیست! کی شاید قشنگ-

بلده مثل تو بخنده؟ کی مثل تو انقدر جذاب 

کنه؟ کی تونسته مثل خودت یه پاش رو گم میودست

جوری نگاهم کنه که بشم اون ناصری که خودمم 

اینجوری قشنگه که من  نشناسمش؟ آخه کی لباش

 هی دلم بخواد ببوسمش! 

هوا بوسیده ی آخرش، باز هم بیبعد از گفتن جمله

کردم که قرار است تا کجا بودم و من، به این فکر می

 با او دیوانه شوم؟ 
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ترسیدم ترساند مرا؛ میجوری خوب بود که مییک

ترسیدم او بازی کردن باشد! میاش فیلم و نقشهمه

ترسیدم یکی از همان د از آب دربیاد؛ میهم توزر

روزها، کاری کند یا چیزی بگوید که از ناصر اصلی 

کرد رونمایی کند اما وحشتناکی که داشت قایمش می

بودن بود! حتی یک رفتار فیک هم میان او... اصلِ خوب

 خورد! رفتارهایش به چشم نمی

های قدر عوض نشده بود که ترسعوض نشده بود؛ آن

به جای تبدیل شدن به واقعیت، به توهم رو آورده من 

 بودند! 

 قدر خوب بود که...آن

دست کشیدم روی صورتم؛ این اشک ها را کی ریخته 

 بودم؟ 
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به فضای خالی چشم دوختم! چقدر دلم برایش تنگ 

 شده بود... 

 از کی ندیده بودمش؟

 از صبح امروز؟

های سال تابی زنی را داشت که سالپس چرا قلبم بی

 دور افتاده باشد از معشوق؟ 

ناگهانی قدم برداشتم به طرف رزها و از هر رنگی، یک 

 شاخه جدا کردم. 

شان و نه حرکاتم دست خودم نبودند؛ نه رسالت

 آورشان. سرعت سرسام

رفتم و کردم. میرفتم و پیدایش میرفتم؛ میباید می

 آوردم که چقدر همدیگر را دوست داریم! مییادش 
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توجه به ندا زده برداشتم و بیکیف و سوییچم را شتاب

 و سوالش از در بیرون زدم. 

های خیس گذاشتم روی صندلی و رزها را با آن شاخه

 پشت فرمان نشستم.

رفتم که شان را پیدا کنم؛ میرفتم که صاحبمی

چیزهایی را یادم چیزهایی را یادش بیاورم؛ که یک یک

 بیاورم! 
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#127 

 

 

 

 

 

 

های توی دستم بود گلنگاه دختر جوان، روی شاخه

 وقتی جواب داد:

 بله؛ تشریف دارن!-

 نفسم را بیرون فرستادم:

 تو اتاقشونن؟-
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 ها جدا کرد و به صورتم دوخت:گلنگاهش را از شاخه

 بله!-

صدای رسایی معذب بودن را کنار گذاشتم و با 

 پرسیدم:

 شون؟!تونم ببینممی-

بار روی نگاهش دوباره سُر خورد به پایین و این

 ام نشست و با لحن مرددش پرسید:حلقه

 جسارتاً همسرشون هستین؟!-

 سر تکان دادم:

 بله!-

ای و شماره بالاخره رضایت داد به برداشتنِ تلفن

 گرفت.
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، "تونانمخ"ای که گفت نگاهم به دهانش بود و لحظه

تابی و ترس به قلبم شروع کرد به از سر گرفتنِ بی

برد پیش این دخترک جانم نشست؛ نکند آبروی مرا می

 سال؟وسنکم

عجب غلطی کرده بودم که اجازه داده بودم هماهنگ 

انداختم پایین و خودم ها، سرم را میکند؛ باید مثل فیلم

همه را  پریدم توی اتاق  ورفتم سراغ اتاقش، میمی

موقع شاید گذاشتم در عمل انجام شده. آنمی

عجب همسر "گفت اش پیش خودش میمنشی

اما حداقلش بهتر از این بود که ناصر به او  "بیشعوری

ی یک خواهد من را ببیند و مرا مقابلش سکهبگوید نمی

 پول کند.

 بله؛ حتماً!-
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تا گوشی را برگردانَد سر جایش و جان بکند برای 

 ن، ده دور مُردم و زنده شدم.حرف زد

رنگش بود که از جایش بلند شد های بینگاهم روی لب

رساند به اتاق ناصر را و با دست مسیری که مرا می

 نشان داد و گفت:

 از این طرف لطفاً؛ تشریف بیارین.-

بار، از سرآسودگی بیرون فرستادم و نفسم را این

 یدند.ها کشگلانگشتانم دست از له کردنِ شاخه

اتاقش را بلد بودم و همین را هم گفتم و راه افتادم 

ی ضربه که انگشتانی که آمادهتوی راهرو و قبل از آن

زدن بودند را بنشانم روی در اتاقش، در باز، و صورتِ 

متعجب ناصر پیدا شد و من، با دلتنگی نگاهش کردم؛ 

 دانست چقدر دوستش دارم.فقط خود خدا بود که می
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چه که در ا مهار کردم و مرُدن برای تمام آنهایم رحس

 این مرد جمع شده بود را موکول کردم به بعد و گفتم:

 سلام!-

آمد بود ونگاهش میان صورتم و رزهای رنگی در رفت

وقتی با تعجبی که به لحنش هم سرایت کرده بود، 

 جواب داد:

 جا چرا اومدی؟سلام. این-

بودم که منطقی حرف تمرکزم را جمع کردم؛ آمده 

بزنیم. آمده بودم که اعتراف کنم به اشتباهم، آمده بودم 

 که...

 به فضای پشت سرش نگاه کردم و گفتم:

 شه حرف بزنیم؟می-
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نگاهش را با تأخیر از روی صورتم برداشت و از مقابل 

 در کنار رفت و اجازه داد که وارد شوم.
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#128 

 

 

 

 

 

 

 

جا و نگاهِ در را پشت سرش بست و ایستاد همان

 ام کرد. منتظر و متعجبش را روانه

که برای سروسامان دادن به افکارم وقت برای آن

خریده باشم، نگاهم را توی اتاق بزرگ و دلبازش 
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سری ی سرتااش از پنجرهگرداندم. شهر و شلوغی

 بود.پشت میزش به خوبی پیدا 

قدری شلوغ و درهم بود که آدم را بدتر گیج میزش آن

 کرد.و سردرگم می

ی شدهنظم پخشهای متعدد و بینگاهم را از پرونده

 هایش نگاه کردم:روی میزش گرفتم و به چشم

 ای حرف بزنیم؟فرصت داری چند دقیقه-

هایش را خواند. صورتش شد از نگاهش، حسنمی

 فهمید.اش را نمییا خوشحالی خنثی بود و آدم ناراحتی

ی سر تکان داد و اشاره کرد به مبلمانِ چهار نفره

 رنگ:سیاه

 بشین.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ها را گذاشتم روی پایم و او، با همان نشستم و گل

 ی نگاهش خنثی بود، پرسید:لحنی که به اندازه

 خوری؟چی می-

تر نفسم را بیرون فرستادم و تلاش کردم که راحت

 بنشینم:

 فاً!چای لط-

مدت نگاهم را از رویش  سفارش چای داد و من، تمام

برنداشتم. ظاهرش به مرتبیِ همیشه نبود. یکی از 

هایش را تا میانِ ساعدش تا زده بود و آن یکی آستین

 را تا نزدیکیِ آرنجش.

شان را حفظ موهایش هم حالتِ مرتبِ سر صبحی

زدم، آن بود که نکرده بودند و چیزی که من حدس می

شان کشیده نگشتانش را بارها و بارها، با کلافگی میانا

 بود.
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مقابلم که نشست، خستگیِ صورتش به چشمم آمد. او 

خواست روزها و من، دلم میهم خوب نخوابیده بود این

اش من باشم تا همسرِ خوابی و خستگیعلت بی

 خواهرش.

گفتند. هایش اما چیزی نمینگاهش منتظر بود، لب

پایین انداختم و انگشتانم شروع کردند به نگاهم را 

 هوا پرسیدم:های رنگی و بیبرگبازی با گل

 یادته اولین سفری که با هم رفتیم رو؟-

 سکوتش، نگاهم را بالا کشید.

 کرد و من، ادامه دادم:حرف نگاهم میداشت بی

 اون، بهترینش بود!-

 نفس گرفتم:
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ا شام. دو ی ممون؛ اومده بودی خونهیهویی شد رفتن-

ماه بود که نامزد شده بودیم. راستین و مونا، قرار بود 

برن سفر و وقتی راستین مطرحش کرد، ناخواسته 

 ."تونحالبهخوش"گفتم 

خواستم نگاهم را میان اجزای صورتش گرداندم؛ می

 های آشنا را توی صورتش ببینم و ادامه دادم:حس

از طرف تو  میز رو که جمع کردم، یه پیام اومد برام.-

ساکت رو ببند؛ همین "بود؛ بازش کردم، نوشته بودی 

 ."ریمامشب می

کردم اشتباه پیام رو منظورت رو نفهمیده بودم؛ فکر می

فرستادی. نگاهت کردم؛ داشتی با بابا و راستین، 

تا هم علامت ده "چی؟"کردی. برات نوشتم صحبت می

سوال ردیف کردم پشت سرش. یادته چی جواب 

 ؟دادی
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 همچنان انتخابش سکوت بود و خودم به جایش گفتم:

 "نبینم دیگه حسرت چیزی رو بخوری."برام نوشتی -

 

 

 ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

#129 

 

 

 

 

 

 

ها، توی نگاهش خواستم، اتفاق افتاد؛ حسکه میچیزی

گفتنِ گذار بود و فرصتِ ام تأثیرچینیپیدا شدند. مقدمه

 حرفِ اصلی، فراهم.
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 نگاهم را حفظ کردم روی چشمانش و گفتم:

 ولی الان، حسرت دارم!-

انقباض فکش نامحسوس بود اما نه برای منی که 

بین گرفته بودم روی صورتش برای تشخیص ذره

 ها!حس

 ادامه دادم:

 ای که امروز، باهم نخوردیم.حسرتِ اون صبحانه-

ای بیشتر. چند لحظه اش را عقب کشید و سرش راتنه

اش را را نگاهم کرد و بعد، انگشت شست و اشاره

هایش. دستش را با تأخیر از روی فشرد پشت پلک

اش را هایی که خستگیصورتش جدا کرد و با آن چشم

دانم بار طولانی نگاهم کرد؛ نمیزدند، اینفریاد می

طور گشت توی صورتم که نگاهش آندنبال چه می

ام؛ دنبال هرچه که بود، ان اجزای چهرهچرخید میمی
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اجازه دادم کارش را انجام دهد و مزاحمش نشدم اما 

ای که سفارش داده بود، تعادل نگاهش را رسیدن چای

 روی صورتم برهم زد.

های چای که روی میز گذاشته شدند، صدای فنجان

زنگ تلفن، از مقابل من بلندش کرد و کشاندش به 

اهش شد و او، با برداشتنِ طرف میزش. نگاهم همر

شد در آن ای که میترین جملهداشتنیگوشی، دوست

 لحظه بشنوم را به زبان آورد:

 فعلاً تماسی رو وصل نکن!-

جای آمدن طرف  گوشی را که برگرداند سرجایش، به

 میز، رفت و ایستاد کنار پنجره.

کدام از حرکاتش نگاهم، هر لحظه همراهش بود و هیچ

هایش توی جیبش داد. یکی از دستدست نمیرا از 

 طرف پنجره.ای نامعلوم، آنبود و نگاهش، روی نقطه
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کرد، کاری علت سکوتش مشخص بود؛ داشت فکر می

داد؛ که در اکثر مواقع، قبل از حرف زدن انجامش می

 درست برعکسِ من!

هایی گلنگاهم را از صورتش گرفتم و دوختم به شاخه

ایم بودند و به سکوتم ادامه دادم؛ که همچنان روی پ

هنوز حرف داشتم اما حالا که او مهلتی برای فکر کردن 

 کردم.خواست، صبر میمی

ایستادنش کنار آن پنجره زیاد طولانی نشد؛ شاید 

اش و پنج دقیقه و بعدش، برگشت سر جای قبلی_چهار

 با اشاره به فنجانم، سکوتش را شکست:

 چایت سرد شد.-

برداشتم و در  ردم به طرف میز و فنجانم رادست دراز ک

مزه کردم و منتظر ماندم که حرف سکوت، چایم را مزه

ای را که کنار پنجره به ی آن چند دقیقهبزند، که نتیجه
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فکر کردن گذرانده بود، به زبان بیاورد اما سکوتش، 

آمد؟ نکند بار کوتاه نمیترساند مرا؛ نکند اینمی

 داشت؟ نکند...میحسرت را از دلم برن

خواستم فنجان چایم را برگرداندم روی میز و می

 ام را بگویم.های تلنبار شدهحرف

خواستم خواستم اعتراف کنم به اشتباهم، میمی

 عذرخواهی کنم.

 خواستم...می
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پیدا که فرصتِ حرف زدن را اجازه نداد اما و قبل از آن

 کنم، گفت:
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 خوام یه چیزی بگم رستا!می-

هایش و نگرانیِ عجیبی نگاهِ ماتم نشست روی لب

بابت کلماتی که هنوز ادایشان نکرده بود، به جانم 

 نشست.

ی آخرش زدن، رسماً کشت مرا. جمله تعللش در حرف

را گفته بود که فقط مرا ساکت کند، وگرنه به نظر 

دارد برای نظم دادن به رسید که هنوز وقت لازم می

که بشینم و ای نداشتم جز آنافکارش و من، چاره

 نگاهش کنم.

فنجانش را برداشت و چایش را فارغ از منی که داشتم 

اش ای که فنجانِ خالیافتادم، نوشید و لحظهپس می

را برگرداند روی میز، بالاخره تصمیم گرفت به حرف 

 ای که گفت این بود:زدن و اولین جمله

 من دوستت دارم رستا!-
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ای شروع کند اما حقیقتاً انتظار نداشتم با چنین جمله

اش نهفته بود، یی که در دل جمله"اما"لحنش و آن 

 داد.خوشی و آسودگی را نمیی دلاجازه

 طور کامل کرد:اش، اینحرفش را بعد از مکثِ طولانی

قدری که قدری که تو رو دوست دارم، هموناما همون-

ت احترام قائلم، خودم رو هم دوست دارم و برای برا

 خودم هم احترام قائلم.

ساعدهایش را روی زانوهایش گذاشت و متمایل شد 

 به جلو:

جوری حالم خوب نیست رستا؛ روراست باشم من این-

شه ادامه داد! هم داره به باهات، این شکلی اصلاً نمی

 گذره، هم به من...تو سخت می

ا بالا گرفتم که ساکتش کنم. تکلیف ناخواسته دستم ر

کردم که اگر یک چیزی را باید همان لحظه روشن می
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فهمیدم، قلبم از حدس و واضحاً حرفش را نمی

ایستاد. سخت های وحشتناکی که داشتم، باز میگمان

 ای که نبود، بود؟بود پرسیدن اما چاره

 ها را بچینم کنار هم و بپرسم:جان کندم تا کلمه

 خوای که دیگه ادامه ندیم؟!تو می تو...-

اخم کردنش را نفهمیدم؛ اصلاً آن لحظه، توان پردازش 

هیچ واکنشی را نداشتم. آن لحظه، فقط نیاز داشتم که 

رُک و روراست حرفش را بزند و فقط خود خدا بود که 

ای که جواب دادن را به تأخیر دانست آن چند ثانیهمی

هایم ور تأییدش، پلکانداخت، چه بر سرم آمد. از تص

هایم تند و کوتاه وار زد. نفسداغ شدند و، قلبم دیوانه

ی دیگر سکوتش را کش شدند و اگر فقط چند لحظه

 داد، مردنم حتمی بود.می

 خوام که درست ادامه بدیم.نه؛ فقط می-
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 هایم خیس شدند.پلک

 خوام با حالِ خوب ادامه بدیم.می-

 ام و گفت:گونهاشک غلتید روی 

خوام قبول کنی که یه خوام حالت خوب باشه. میمی-

خوام بار دیگه نمیمشکلی این وسط هست. این

خوام قبول کنی عذرخواهیت رو بشنوم؛ فقط می

حلش عذرخواهی مشکلی وجود داره که چاره و راه

 نیست!
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و پرداختن به  ام قابل توصیف نبوداحساسِ آن لحظه

شد که کرد. غمگین بودم؛ نمیجزئیاتش بدتر گیجم می

های خوبی نزده بودیم، یک نباشم! قبل از امروز حرف

حل و پرداختِ مشکل این وسط وجود داشت که راه
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خواست اما میان تمام غم و تری از عذرخواهی میجدی

کردم آن بختی میهایم، عمیقاً احساسِ خوشدغدغه

 لحظه! 

 ریه نکن رستا! گ-

ها، اش، اجازه دادم که اشکاهمیت به خواستهبی

نهایت برای ها، بیهایم را تر کنند که این اشکگونه

 من ارزشمند بودند.

ها را مرتب و دسته کردم؛ وقتِ آن بود که گلشاخه

ها را به که گلشان. قبل از آنبرسند به دست صاحب

م. هر وقت طرفش بگیرم، دقیق و عمیق نگاهش کرد

رسیدیم، هیچ مشکلی را حس که به این نقطه می

آمد که چرا و چطور اوقات کردم. اصلاً یادم نمینمی

جزءِ صورتش بهام. نگاهم را میان جزءِ تلخی کرده

ای شک و تردید نداشتم گرداندم؛ آن لحظه، حتی ذره
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درصد از آن ترس  اش. حتی یکنسبت به وفاداری

وجودم باقی نمانده بود و اگر از  آور دربزرگ و عذاب

پرسیدند که چرا و روی حساب کدام حقیقت، من می

ام، چیزی برای گفتن اعتماد شدهنسبت به این مرد بی

دانستم که دوباره، وسط روزهای نداشتم اما خوب می

چیز سرجای خودش است، مان، درست وقتی همهخوب

شود و اش پیدا میآن رستای دیوانه دوباره سروکله

 مان.ی آرامشزند زیر کاسه کوزهمی

حق؛ کاملاً با ناصر بود. اصلاً آن لحظه، حاضر بودم 

های دنیا را بدهم به او؛ به مردی که حتی در ی حقهمه

مان هم نگذاشته بود که احساس ترین لحظاتسخت

 بدبختی کنم!
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ها را به طرفش گرفتم و با آن صدایی بلند شدم و گل

ام بود، های شکسته و نشکستهبغض تأثیرکه تحت

 گفتم: 

 ها واسه تو هستن! این-

 کرد. ادامه دادم:حرکت، نگاهم میحرف و بیبی

خوای اما باید بهت دونم عذرخواهی کردنم رو نمیمی-

 بگم که متاسفم؛ متاسفم که...

ام را بلند شدنش از روی صندلی، باعث شد که جمله

زدنِ میز و آمدنش به طرفم، کاره رها کنم و دور نیمه

 ام را هم بند آورد.گریه

مقابلم که ایستاد، قلبم شروع کرد به تندتر تپیدن. 

ناخواسته و از سر دلتنگی، عطرِ تنش را با یک دم 

ام رساندم و نگاهم، پُر های بویاییعمیق، به گیرنده

توانست جای هایی نشست که میحسرت، روی دست
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تنش باشند، مرا در آغوش  حرکت دو طرفکه بیاین

 بگیرند.

صدایش باعث شد که نگاهم را به سختی بالا بکشم و 

 اش را بشنوم:جمله

 ها! ممنون بابت گل-

دستش را بالا آورد و انگشتانش را بالاتر از جایی که 

ها پیچید و ها را نگه داشته بودم، دور شاخهمن گل

 گفت: 

 خیلی قشنگن! -
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ترین مقصدشان ها را که حالا، به درسترها کردم گل

رسیده بودند و نگاهِ خیسم، همراهش شد که رفت به 

همه شلوغی برای رف میز کارش و جایی را میان آنط
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ی دستمال ها خالی کرد و نهایتاً با برداشتن جعبهگل

اش؛ جعبه را کاغذی، برگشت و ایستاد سر جای قبلی

 گرفت به طرفم و گفت: 

 پاک کن صورتت رو! -

انگشتانم با تأخیر، برگی دستمال از جعبه جدا کردند و 

 هایم بودم، پرسید: چشمکردنِ حینی که درحال پاک

 خوای؟یه چای دیگه می-

شد خواند که حرف دارد! حرف داشت. از نگاهش می

رسید که حرف مهمی هم داشت ظاهراً و به نظر می

 کند.اش را فراهم میدارد مقدمه

خواست بگوید، نفس عمیقی کشیدم. هرچه هم که می

ه بود که گفتقرار نبود مرا بترساند؛ حداقل نه بعد از آن

 قصدش، ادامه دادن است. 
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خواستم. فقط ؛ چای نمی "نه"سر تکان دادم به معنای 

خواستم که زودتر حرفش را بدانم و برای همین هم می

 بود که نشستم و منتظر نگاهش کردم.

اش؛ نشست، نگاهم کرد و او هم برگشت به صندلی

 نهایتاً بعد از آن مکث طولانی، به حرف آمد و گفت:

 ما خیلی اشتباه داشتیم رستا! -

 اخم کردم و او، بلافاصله ادامه داد:

ترینش هم این بود که خیلی عجولانه تصمیم رگبز-

 گرفتیم!

آوردم. منظورش چه گفت، سر درنمیچه که میاز آن

 بود؟ 

که با انتظار خیره شوم به برای فهمیدنش، کاری جز آن

 هایش از دستم برنیامد.لب
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دادیم. مقصر این بیشتر به هم زمان می شاید باید-

اتفاق، فقط تو نیستی؛ من هم خیلی اشتباه داشتم! 

کردم که مشکلی وجود قدر راحت قبول مینباید اون

نداره؛ نباید فقط با یه سوال، سروتهش رو هم 

 آوردم! می

شد به چیزی برای گفتن نداشتم؛ تنها کاری که می

ام بمانم وی صندلیدرستی انجامش دهم، آن بود که ر

 هایش سر دربیاورم.و سعی کنم که از حرف

خوام صادقانه چیزی بپرسم رستا. می خوام ازت یهمی-

بهم جواب بدی و جز جوابی که باید بدی، به هیچ چیز 

 ای فکر نکنی؛ باشه؟ دیگه

خواست سوال بپرسد، سوال سر تکان دادم. می

ت پس چرا از حالپرسیدن که مشکلی نداشت؛ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

کردم که در عذاب طور برداشت میصورتش این

 است؟

دست کشید روی صورتش. چه قرار بود بپرسد که 

 قدر سختش بود؟ آن

 صدایش زدم:

 ناصر؟-

صورتش را بالا گرفت و نگاهش را دوخت به چشمانم 

 و با بیرون فرستادن نفسش پرسید: 

دی که با شنیدنِ سوالم، هیچ فکر بدی نکنی؟ قول می-

  فکر نکنی و فقط جواب بدی؟که اصلاً
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ای برای سوالی که قرار بود بپرسد، نداشتم و هیچ ایده

 گشتم به همان قالب تماماً مضطرب.دیگر داشتم برمی
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برد به سمتی که دست کردنش داشت مرا میدست

سوال مطمئن شوم سوالی که قصد پرسیدنش را دارد، 

که هم خودم و هم او را زودتر راحتی نیست و برای آن

 از آن وضعیت، گفتم: خلاص کنم

 دم! معلومه که صادقانه جواب می-

هایش و برای بار چندم، انگشتانش را فشرد پشت پلک

بار، با تأخیر بیشتری نسبت به دفعات قبل، دستش این

را از صورتش جدا کرد و بعدش، با لحنی که به 

اش قطعیت و اطمینان نداشت، ی لحن همیشگیازهاند

 گفت: 

وقت نه از خودت و نه از رامین، در موردِ من هیچ-

وقت نخواستم زندگیِ سابقت نپرسیدم. درواقع، هیچ

که جزئیاتش رو بدونم. فقط از کلیت ماجرا باخبرم؛ 
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دونم که اون آدم، بهت خیانت کرده و همین، باعث می

 .تون شدهجدایی

طاقت به جا که رسید، سکوت کرد و من، بیاینبه 

خواهد هایش خیره ماندم تا بفهمم بالاخره چه میلب

 بگوید اما ظاهراً که حرف زدن برای او، از صبری که من

 تر بود.متحملش بودم هم سخت

دانستم چه بگویم که موجب تسریع این مکالمه نمی

کوت بود آمد، فقط سکه از دستم برمیشود؛ تنها کاری

 رسید.و صبری که داشت سر می

دونم که باید چطور بپرسمش. ببین رستا... واقعاً نمی-

کنم. دارم فکر یه چند وقتیه که دارم بهش فکر می

کنم ببینم که چطور بپرسمش. که اصلاً بپرسمش یا می

اما امروز بیشتر از هروقتی مطمئنم که باید از  نه

شایند نباشن و حرف چیزهایی حرف بزنیم که شاید خو
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کننده باشه اما من و تو، زدن ازشون سخت و ناراحت

الان واقفیم که یه مشکلی این وسط هست. هر 

 ای داره و... مشکلی هم یه ریشه

را شکستم و با قطع کردن صحبتش،  سکوتم

را  چینی و خودمهردویمان را نجات دادم؛ او را از مقدمه

 از مقدمه شنیدن: 

 رو ناصر! بپرس سوالت -

عمیق نگاهم کرد و بعد از مکثی کوتاه، بالاخره حرفش 

 را زد:

خوام بدونم تو زندگی مشترک قبلیت، قبل از می-

که متوجه خیانت همسر سابقت بشی، قبلِ تمام این

 اون ماجراها، تو چه شکلی بودی؟

 اخم کردنم از سر تعجب بود و سر درنیاوردن! 
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ها رو این شکخوام بدونم همون موقع هم می-

که متوجه خیانت کردنش بشی، داشتی؟ قبل از این

هم جوری که امروز به من شک داری، به اونهمین

داشتی؟! وقتی هنوز اون زندگی خراب نشده بود، این 

 دعواهایی که امروز باهم داریم رو باهم داشتید؟ 

هایش را در سرم مرور او ساکت شده بود اما من، جمله

گوید و فهمیدم که چه میه داشتم میکردم و تازمی

 اصل حرفش چه بوده! 
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آن  کرد من... به دست خودمکرد... فکر میفکر می

کرد که علت ام؟ فکر میزندگی را هم خراب کرده

 خیانت اشکان من بودم؟
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دارم. باید همان شد برای خودم نگهها را نمیسوال

شان. باید همان لحظه به جواب پرسیدملحظه می

لرزید به زور نهایت میرسیدم و با آن صدایی که بیمی

 و ضرب کلمات را ادا کردم: 

قدر الکی بهش شک کردم کنی اونیعنی تو فکر می-

 که صبرش سر اومد و رفت بهم خیانت کرد؟! 

 نگاهم کرد: مات 

 رو نگفتم! من این-

 سر تکان دادم:

 همین رو گفتی! -

نگاهش کلافه شده بود و من، تنها سلاحی که آن 

 هایم بودند: لحظه داشتم، حرف
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قدر اوقات تلخی کردم و گیر الکی بهش یعنی اون-

دادم که طاقتش طاق شد و با خودش گفت حالا که زنِ 

رو داره، چرا واقعاً  ام توهم خیانت کردن به مندیوانه

 خیانت نکنم؟! 

تر گفتم، نگاهش مات و ماتای که میبا هر جمله

 اش بود که از کوره در رفت: شد و با شنیدنِ آخریمی

گی رستا؟ حرف من تویی و مشکلی که چی داری می-

الان باهاش مواجهیم! چرا داری همه چیز رو قاتی 

منطقی حرف  ذاری دو کلاموقت نمیکنی؟ چرا هیچمی

 بزنیم؟ 

را فشردم روی هم که چیزی نگویم اما  هایملب

چشمانم به آنی تر شدند و واکنشِ عصبی ناصر را در 

 پی داشتند:

 بیا... زد زیر گریه دوباره! -
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ای که هنوز در دستم داشتم را فوراً دستمالِ مچاله شده

هایم را که باز کردم، هایم کشیدم و پلکروی چشم

روی صندلی بلند شده بود. نگاهم دنبالش کرد. ناصر از 

داشت من بودم؛ نزدیک آمد، هایی که برمیمقصد قدم

فاصله از مبلی که من رویش نشسته قدری که بیآن

های هایش را گذاشت روی دستهبودم ایستاد. دست

فلزی مبل و روی زانوهایش خم شد؛ درست به 

بگیرد.  ای که صورتش مقابلِ صورتِ من قراراندازه

دارم و آن موقع بود که نگاهش را دوخت به چشمانِ نم

 شمرده کلمات را ادا کرد: 

 رستا، عزیزم، من طرفِ توأم! -

هایمان ی صورتحرف نگاهش کردم. فاصلهبی

هایش روی صورتم قدری کم بود که نفسآن

 نشست: می
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جوری هم بوده باشه، اون آدم حق اگه حتی این-

کنه! پس اگه دارم امروز از این نداشته که خیانت 

که بفهمم مشکل  پرسم، فقط برای اینهموضوع می

به  اصلی کجاست؛ که بفهمم باید از کجا شروع کنیم

خوام بدونم که قبل از اون کردنش. من فقط می حل

خوام علت رو آدم این فکرها رو داشتی یا بعدش؟! می

شم، یپیدا کنم. من آدم جازدن نیستم رستا. عصبی م

گم که حرف چیزی میرم، تو عصبانیت یهاز کوره در می

خوام حل کنم مشکلت زنم. میدلم نیست اما جا نمی

 رو... مشکلمون رو! 
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کردم از خودم. باید حرف زیاد داشتم؛ باید دفاع می

دیوانه به فهماندمش که زنش، مادرزاد شکاک و می
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دنیا نیامده؛ بغض و ناراحتی اما سد راه کلماتم شده 

 گذاشتند حرف بزنم.بودند و نمی

نفس کشیدن سخت شده بود برایم. شال را از دور 

باز کردم، هوا کم آورده بودم. نگاهِ نگرانِ ناصر  گردنم

 روی صورتم بود: 

 خوبی رستا؟-

 را تکان دادم:  هایملب

  خوام.آب... آب می-

که فوراً از جایش بلند شد و فاصله گرفتنش باعث شد 

و بروم  خواست بلند شومتر نفس بکشم. دلم میراحت

را بیرون بگیرم،  به سمت آن پنجره، بازش کنم و سرم

چند نفس عمیق بکشم و حالم که جا آمد، فریاد بزنم و 

 "لعنت بهت اشکان"بگویم 
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دوختم و  د، چشمبه لیوانِ آبی که مقابلم گرفته شده بو

برای گرفتنش. محتوایش را یک  دست دراز کردم

نفس سر کشیدم و لیوانِ خالی شده را برگرداندم به 

 ناصر و شنیدم: 

 خوای؟ یکی دیگه می-

هایم را سر بالا فرستادم که نه و سعی کردم ریتم نفس

ها به تنظیم کنم. خیلی وقت بود که دیگر این حالت

هایم و حالا، انگار که بدبختیسراغم نیامده بودند 

 شدند!داشتند دوباره متولد می

 موهایم را از روی پیشانیِ مرطوبم کنار زدم و هنوز لب

 باز نکرده بودم که پرسید: 

 خوای بری خونه؟می-

 که جوابی دهم خودش گفت:و قبل از آن

 زنیم. برو خونه، شب حرف می-
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قی اما لحنش آرام بود و دوستانه و پیشنهادش منط

ی هایم را تا چند دقیقهمن، توانِ حمل بار سنگین حرف

 دیگر هم نداشتم، چه برسد تا شب! 

 که سر تکان دادم و گفتم:برای همین هم بود 

 نه! -

 بندش اضافه کردم: و پشت

 خوام الان حرف بزنم.می-

 چیزی نگفت. نه مخالفت کرد و نه موافقت. بیشتر به

احوالم باشد و من، برای راحت رسید که نگرانِ نظر می

ام نشستم؛ تر روی صندلیکه راحتکردن خیالش بود 

دم عمیقی گرفتم و با بیرون فرستادنِ بازدمم بود که 

 گفتم:

 خوبم! -
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چیزی نگفت. فقط قدمی فاصله گرفت. حتی ننشست 

 بار با تأکید بیشتری گفتم: اش و من، اینروی صندلی

 م. خوام همین حالا حرف بزنمی-

هایش هایش را فرستاد توی جیبسر تکان داد. دست

 و گفت: 

 خیلی خب! -

جا هایم بود و تنها مشکل اینی شنیدنِ حرفاو آماده

دانستم باید از کجا شروع کنم. بود که من، نمی

مضطرب بودم و ایستادنش، این اضطراب را بیشتر 

 کرد. نفسِ کوتاهی گرفتم و گفتم: می

 شه بشینی؟ می-

هایش، به طرف مبلِ سیاه رنگِ نگاهش زودتر از قدم

جوره به دلم راه داشت همهنفره رفت؛ آن لحظه، تک

حرف نشست همان جایی که دلم آمد. رفت و بیمی
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ترین حسِ توی خواست و با انتظاری که پررنگمی

دوخت به من؛ به منی که خودم را  نگاهش بود، چشم

که بدانم کجا قرار است آنها، بیسپردم دستِ کلمه

 ببرند مرا و گفتم: 

کردنش شدم، روزی که به قطعیت متوجه خیانت -

که سه بدجوری جا خوردم؛ نه از خیانت کردنش، از این

، حتی سرِ سوزن برام کدوم از رفتارهاشماه تمام، هیچ

 ای ایجاد نکرده بودند.شک و شبهه

 

 

 

 

 لامعی _شقایق#
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تا جای ممکن، در تلاش بودم که حتی ناخودآگاه هم 

ترین تصویری از آن جهنم کوچکپلک نزنم که حتی 

 خواستم و ادامه دادم:نمی

که کرد و من، قبل از اینسه ماه بود که بهم خیانت می-

چیزی شک که  بار هم به هیچخودش اعتراف کنه، یه
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وآمدهاش، هیچ، حتی دقیق هم نشده بودم. نه به رفت

چیز هاش، نه به بوی تنش، نه به هیچنه به تماس

کردم اون بازیگر قابلی ها، فکر میاولای. اون دیگه

، نقش عاشق وفادار رو نقصکردم بیبوده؛ فکر می

برام بازی کرده اما بعدها، وقتی خوب فرصت داشتم 

برای فکر و تحلیل کردن، دیدم نه... من تو اون زندگی 

 خیلی پرت بودم. من... من حتی... 

خواستم حین حرف نفس کشیدم؛ عمیق و پیاپی. نمی

خواستم آن زنی باشم که دن، بزنم زیر گریه. نمیز

شود با او دو کلام حرف زد. گفت نمیناصر می

ی بار هم که شده، رک و راست سفرهخواستم یکمی

دلم را حداقل برای خودم باز کنم که حداقل خودم به 

 گفتم، بفهمم دردم، چیست! هایی که میی جملهواسطه

 تر که شدم، ادامه دادم:آرام
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دونستم من حتی تا بعد از طلاق و جدایی هم نمی-

شه به یه دونستم که میشک کردن یعنی چی! نمی

به خونه یا به  تماس تلفنی، به یه ساعت دیر اومدن

 تغییر خلق و خوی یه نفر مشکوک شد! 

 کرد: بغضِ لعنتیِ نخواستنی، صدایم را مرتعش می

طه با تو، اصلاً خدا من، تا قبل از شروع این رابناصر به-

دونستم شک داشتن به کسی یا چیزی یعنی چی! نمی

اصلاً خبر نداشتم که قراره این شکلی باشم وگرنه 

دادم که قرار نیست وقت به رامین قول نمیهیچ

دونستم؛ هات رو تلخ کنم... من... نمیلحظه

دونستم که شه. نمیدونستم که این شکلی مینمی

لبخندات من نباشم، قلبم از  هربار مخاطب هر کدوم از

دونستم حتی برای یه ترس قراره وایسه! نمی

ات با یه زن، قراره از حسادت فلج گرفتن سادهگرم
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قدر اوضاعم خرابه که کشف دونستم اونشم. نمی

ی تموم شده تو زندگی تو، قراره کردن یه گذشته

ی زندگی من رو نابود کنه. به خداوندی خدا آینده

کردم این کار تم وگرنه با خودم و تو، نمیدونسنمی

 رو...

آن بغضی که به زور و ضرب دور نگهش داشته بودم از 

شکستن، ناگهان طوری میان کلماتم شکست که 

نفسم بند آمد. انگشتانم پیچیدند دور گلوی دردناکم و 

 هایم را تر کرد.اشک، به آنی گونه

 هق کلمات را ادا کردم:با بدبختی، میانِ هق

تونم جلوش رو خوام گریه کنم... نمیمن... نمی-

 بگیرم...

کردم ساکت گفتم، تلاش میای که میمیان هر کلمه

خواستم این بحث دور از احساس بماند. بمانم. می
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بار هم که شده، مثل او مسلط و منطقی خواستم یکمی

کردم، اوضاع انگار بدتر باشم اما هر چه تلاش می

 شد.می

زدم با خودم که از جایش بلند شد و داشتم سروکله می

هایم را گرفت و با یک حرکت به طرفم آمد. دست

بلندم کرد و تا بخواهم موقعیت را درک کنم، سرم توی 

 آغوشش بود و صدای آرامش کنار گوشم زمزمه کرد:

 گریه کن رستا... گریه کن!-

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 شاد_روز_هفت#

 

#137 

 

 

 

 

 

ش سر زدم؛ آنی نشده بود که بابِ ی خوربه قابلمه

میلم باشد. اوضاع و احوالم، مناسبِ غذا درست کردن 

ترین و نبود و اگر دست گذاشته بودم روی سخت
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هایی که پُرکارترین غذا، فقط برای آن بود که ساعت

 تر سپری شوند.قرار بود به انتظار بگذرند، راحت

واقع او کاره مانده بود؛ درمان با ناصر، نیمهصحبت

که زدن را ادامه دهیم. بعد از آننگذاشته بود که حرف

مطمئن شده بود از آرام شدنم، مرا راهی خانه، و 

 مان را به شب موکول کرده بود.ی صحبتادامه

از آشپزخانه بیرون رفتم و به ساعتِ توی هال نگاه 

زند اما قبل کردم. گفته بود زودتر از شرکت بیرون می

زد و همین نه، باید سری به نفیسه میاز آمدن به خا

که کرد؛ اینتر میموضوع، انتظار را برای من سخت

 دانستم دقیقاً باید تا کی منتظر بمانم!نمی

نگاهم را در خانه چرخاندم. عملاً هیچ کاری نداشتم 

قدری شسته و برای پرت کردنِ حواسم. خانه را آن

 خورد.نمی ای گردوغبار به چشمرفته بودم که حتی ذره
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خوردم میان وسایل و دنبالِ تراشیدنِ داشتم چرخ می 

کاری برای خودم بودم که بلند شدنِ صدای تلفنم، 

ی متوقفم کرد. با دیدنِ تصویر رامین روی صفحه

 گوشی، گل از گلم شکفت؛ چه بهتر از حرف زدن با او؟ 

ترین مبل، فوراً تماس را برقرار کردم و روی نزدیک

دلتنگیِ عجیب و غریبی صدایش زدم و  نشستم و با

 گفتم:

 رامین! چه خوب شد که تماس گرفتی! -

 خندید و پرسید: 

 طرفه شده؟!  اپت یهاز کی تا حالا واتس-

خواستم از زور دلتنگی زیر گریه بزنم. این روزها، می

بیشتر از هر وقتی به حضورش نیاز داشتم. مطمئنم که 

 کرد! فرق میاگر بود، اوضاعِ این روزهایم 

 که واقعاً دلتنگی. نه مثل این-
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داد. اگر دهانم را باز ی حرف زدن نمیبغض، اجازه

زدم. رامین، گویا حال و کردم، قطعاً زیر گریه میمی

 روزم را فهمید که صدا و لحنش، جدی شد و پرسید: 

 چیزی شده رستا؟-

را قورت دادم و در جوابش فقط توانستم سر  بغضم

 اش نکرد و مصرانه پرسید: تکان دهم که ظاهراً راضی

 شکلی هستی؟!  فاقی افتاده؟ چرا اینات-

ها را از یک جایی شروع کردن با این اشکباید مقابله

 کردم دیگر!می

نفسِ عمیقی کشیدم و سعی کردم به احساساتم 

 ترین کار دنیا بود. مسلط باشم؛ کاری که عملاً، سخت

 گفتم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

نه عزیز دلم، چی شده باشه؟ اوضاع خوبه؛ فقط -

 ت تنگ شد.یهویی خیلی دلم برا

حالتِ صورتش را شبیه به کسی کرد که یک مشت 

 وپرت شنیده باشد و عصبی پرسید: چرت

شده! دیگه  درست و حسابی تعریف کن ببینم چی-

تونم فرق بین دلتنگی و داغون بودنِ سال می بعد چهل

 تو یکی رو بفهمم! 

 تماسش را!  دادماشتباه کرده بودم؛ نباید جواب می
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آمده برایش ابداً قصد نداشتم که از مشکل پیش

بگویم؛ درواقع اصلاً توان و شرایط به زبان آوردنش را 
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نداشتم و سعی کردم برای باز کردنِ رامین از سرم، به 

 بافتن رو بیاورم و حواسش را پرت کنم و گفتم:بهانه

کم سرمون شلوغ چیزی نیست رامین. این مدت یه-

ایم. متین تصادف کرده و تو بیمارستان بوده و خسته

 بستریه. نفیسه دست تنها...

 صحبتم را قطع کرد:

 چطوره متین؟ چی شده؟-

 توضیح دادم:

خودش خوبه اما پاش بدجوری آسیب دیده؛ تا الان -

 دوبار جراحیش کردن!

 اظهار ناراحتی کرد:

جز پاش مشکل زنم به ناصر. به ای بابا. زنگ می-

 ای نداره؟دیگه
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 نفسم را بیرون فرستادم:

اش آسیبی ندیده. ی سینهنه شکر خدا. سر و قفسه-

 حال عمومیش خوبه.

برای چند لحظه در سکوت نگاهم کرد و با شکستن 

 اش:سکوتش، برگشت سر موضوع قبلی

یعنی به خاطر متین به این حال و روز افتادی؟! -

 کم سخته...باورش یه

هایم استفاده کرده بودم و نگفتم. از تمام کارت چیزی

 مغزم رسماً هیچ ایده دیگری نداشت.

کرد. باهوشی و دقتِ رامین، همیشه کارِ مرا سخت می

شد با مثلاً اگر راستین طرف حسابم بود، قطعاً قانع می

وقت گول دروغ و همین دلایل اما این یکی برادرم، هیچ

 های مرا نخورده بود.بهانه
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رجیح دادم چیز بیشتری نگویم. اما او بود که دست ت

 ضعفم:گذاشت روی نقطه

 تون شده؟با ناصر بحث-

آمدم بگویم نه، آمدم دوباره تلاش کنم برای 

 کردنِ بحث اما امانم نداد و پرسید:عوض

 قضیه که به اون عکس مربوط نیست؟-

که افتادم از آنماتم برد. دیگر داشتم به غلط کردن می

 ام. ش را دادهجواب

جا بیرون فرستادم و نفسی که حبس کرده بودم را یک

 رامین، مصرانه پرسید:

 آره رستا؟!-

 بغضی که جان کنده بودم برای نشکستنش، شکست.
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خورد از این رستای آماده به دیگر داشت دلم بهم می

آمد از اویی که برای آمد از رامین؛ بدم میگریه. بدم می

هوش و دقت کافی داشت. من، فهمیدنِ هر چیزی، 

خواستم کسی سر از مشکلاتم دربیاورد. نمی

ترینم، بفهمد که دوباره خواستم کسی، حتی نزدیکنمی

 در معرض یک شکست دیگرم.

که  ام را پاک کردم؛ طوریبا پشت دست محکم گونه

از درد، صورتم جمع شد و بعدش، سعی کردم با 

افسار  های عمیق، روی احساساتِکشیدنِ نفس

 ام مسلط شوم.گسیخته

کرد؛ انگار که رامین، در سکوت و موشکافانه نگاهم می

 رسالتش فقط به گریه انداختنِ من باشد و بس!
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هر چه کردم نتوانستم مقابله کنم با اشک ریختنم و 

 ناچاراً، میان گریه کردنم گفتم:

 زنم! کم دیگه زنگ مییه-

 حالا آرام بود:  لحنش

برو یه آب بزن به دست و صورتت. خودم پنج -

 زنم! ی دیگه زنگ میدقیقه

که حرفی بزنم یا تأییدی نشان دهم، انگشت آنبی

ام را محکم و با حرص، کوبیدم روی آیکون قطعِ اشاره

ام و سرم تماس. گوشی را رها کردم روی مبل کناری

تک بهخواست تکهایم. دلم میگرفتم میان دسترا 

را سر خودم خالی  جوری حرصمموهایم را بکشم و یک

 کنم.

بهداشتی رفتم. چند بلند شدم و به سمتِ سرویس

مشت آب به صورتم پاشیدم. از رستای ضعیف و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

داد، بیزار دست و پایی که آینه داشت نشانم میبی

گرفتم خودم د یاد میبودم. به شدت هم بیزار بودم. بای

اوضاع را مدیریت کنم. رامین برادر بود؛ نزدیک بود، 

داد دلسوز بود اما همین آدمی که آینه داشت نشانم می

 کرد!باید یک کاری برای من می

های اشک را باهم از های آب و قطرهبا حوله، قطره

هایم را چندباری محکم روی صورتم پاک کردم. پلک

بار که بازشان کردم، رستایی آخرینهم فشردم و برای 

را دیدم که قصد داشت خودش، کاری برای مشکلاتِ 

 اش بکند.زندگی

بهداشتی، زیادی طول کشید، بیرون رفتنم از سرویس

درواقع روشن کردنِ تکلیفم با تصویر توی آینه، 

باری، بر بود و حینی که داخل بودم، حداقل سهزمان

 وشم رسید.صدای زنگ خوردنِ تلفنم به گ
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بیرون که رفتم، صدای گوشی، از نو بلند شد. تصمیمم 

خواستم رامین را وارد این ماجرا را گرفته بودم؛ نمی

که راه خودم را امتحان نکرده کنم، حداقل نه قبل از آن

 باشم. 

جواب رفتم سراغ گوشی و اجازه دادم تماسِ رامین، بی

که آنبه انتها برسد و به محض قطع شدنش، قبل از 

فرصت تماس گرفتن مجدد را پیدا کند، فوراً وارد 

چند دقیقه صبر "مان شدم و نوشتم ی چتصفحه

  "کن.

که منتظر جواب آنپیامم درجا خوانده شد و من، بی

باشم، انگشتم را فشردم روی علامت میکروفون و با 

 صاف کردنِ صدایم گفتم: 

خوام گیرم؛ میرامین، عزیزم، ببخشید که تماس نمی-

به این راجع درک کنی که الان شرایط صحبت کردن
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موضوع  رو ندارم. حق با توئه؛ من و ناصر باهم به 

 مشکلی خوردیم و دلیل حالِ بدِ الان من هم همینه.

ی گوشی جدا که رسیدم، انگشتم را از صفحهجا به این

 ای را ارسال کردم برایش.کردم و ویس دوازده ثانیه
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لحظاتی بعد، او وُیسم را باز کرده بود و من، در حال پر 

خوام که اگه الان نمی"کردن وُیس دیگری بودم 

درموردش حرف بزنم، علتش این نیست که تو رو 

خوام اجازه بدی که خودم دونم؛ فقط... میمحرم نمی

هر دلیلی دم اگه به تنهایی از پسش بربیام. قول می

 "نتونستم و نشد، ازت مشورت بگیرم

این یکی را هم ارسال کردم برایش و بعدش، منتظرِ 

 واکنشی از جانبش نشستم.

دانم چرا ناگهانی تصمیم گرفته بودم که خودم را نمی

به چالش بکشم؛ واقعیت این بود که در سی سالِ 
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وقت، هیچ مشکلی را به تنهایی حل نکرده گذشته، هیچ

تر داشتم؛ چهار من، همیشه چهارتا بزرگبودم. 

 تری که هر کدام، به نحوی هوای مرا داشتند.بزرگ

ام جوره، مرا به خواستهتری که همهچهار بزرگ

ای بدجنسِ دبستان، رساندند؛ حقم را از هم مدرسهمی

گذاشتند کسی چپ نگاهم کند. هرجا گرفتند. نمیمی

به جایم حرف  آوردم دوتا برادر داشتم کهکه کم می

 کردند.زدند و از حقم دفاع میمی

پایید که مبادا به مشکلی تا چشم، مرا میهمیشه هشت

تا دست بخورم، مبادا نتوانم، مبادا آخ بگویم و هشت

وجود داشت که آماده به انجام هر کاری برای من بود و 

بار هم که شده خواست برای یکحالا، این من، می

 شکلش بربیاید.تنهایی از پسِ حل م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ی گوشی خیره ماندم، خبری هرچه با انتظار، به صفحه

از واکنش رامین نشد؛ آنلاین بود اما هیچ پیامی از 

 جانبش نداشتم.

گوشی را رها کردم و رفتم به آشپزخانه؛ سری به 

ای سر خودم را گرم کردم غذاهایم زدم و چند دقیقه

ین ام، انتخاب راماما وقتی برگشتم سروقت گوشی

 همچنان سکوت بود.

ها را برای خودم شدم؛ ویسدیگر داشتم نگران می

پلی کردم و به جملاتم گوش دادم؛ حرف بدی نزده 

 ام غیرمنطقی نبود.بودم و خواسته

کردم و هایمان نگاه میطور به پیامداشتم همین

کردم که صدای باز شدن درهای خودخوری می

 پارکینگ، هوشیارم کرد.
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دم به طرف پنجره و دیدن درِ باز پارکینگ و قدم تند کر

نور چراغ ماشینی که قصد ورود داشت کافی بود تا 

 ام، برگردد به بالاترین حدش.هیجان فروکش کرده

پاچه شدم و ندانستم چه کنم. با سردرگمی دور دست

دانستم کجای خانه بایستم که خودم چرخیدم؛ نمی

 عادی به نظر برسم!

سنجیدم که ایستادن در جاهای مختلف را میداشتم 

اپ، رسان واتسبلند شدنِ صدای مخصوص به پیام

 حواسم را جمع کرد.

من مطمئنم که تو از پس "پیامی از طرف رامین داشتم؛ 

ات احترام آی؛ به خواستهکردن هر مشکلی برمیحل

ذارم اما هرجا، احساس کردی به یه گوش شنوا می

 "نیازه، من هستم
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هایم نشست، همزمان شد با ورود بخندی که روی لبل

 ناصر.
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 گوشی را پایین آوردم و با دستپاچگی گفتم:

 سلام!-

غریب بود؛ وهای لبخندم، عجیبماندهنگاهش روی ته

کرد برای دیوانه حتماً که داشت دلایل بیشتری پیدا می

 خواندنم.

اش ی خستهگوشی را رها کردم روی مبل و به چهره

ای پیدا نکردم برای ای که هیچ جملهنگاه کردم و لحظه

 گفتن، ناچاراً رو آوردم به جملاتِ روتین:

 تا دوش بگیری، میز رو حاضر کردم.-
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ی دیگری به به جز سلامی که در جوابم گفته بود، جمله

تش پر کشیده زبان نیاورد؛ او هم حتماً مثل من، جملا

 بودند.

دانم این شرمی که گرفتارش شده بودم، چه نمی

انگار با نهای بود در این اوضاع و احوال؛ انگارصیغه

رو بودم که هشت ماه تمام با هم و زیر یک مردی روبه

 سقف زندگی کرده بودیم.

پناه بردم به آشپزخانه و خودم را با آماده کردنِ شام، 

، خیلی زودتر از آنی که موفق سرگرم کردم اما زمانم

شوم به تسلط روی احساسات جدیدم، تمام شد و 

ای کوچک روی ناصر، با موهای مرطوب و حوله

 اش، در آشپزخانه ظاهر شد.سرشانه

هایش را از بر بودم و منتظر بودم که سرک عادت

های روی گاز اما برخلاف انتظارم یکی بکشد به قابلمه
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وری را بیرون کشید و با لحنی های میز غذاخاز صندلی

 که نه دوستانه بود و نه غیردوستانه، پرسید:

 خوای؟کمک می-

کرد؛ به میزی که طی داشت به میز خالی نگاه می

ی چیدنش را داده بودم ی گذشته که وعدهبیست دقیقه

 هیچ تغییری نکرده بود!

کار شدم و بهو این بار، با تمرکز دست "نه"فوراً گفتم 

های متوالی در حال ز سر سوپی که دقیقهدست ا

که زدنش بودم، برداشتم و برای آنهدف همبی

 آشپزخانه را از سکوت نجات داده باشم، پرسیدم:

 متین چطور بود؟-

 سرش به طرفم چرخید:

 گفت بهتره!خودش رو ندیدم، نفیسه می-
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های ظروف را روی میز گذاشتم و به پرسیدنِ سوال

 خنثی ادامه دادم:

 جا.شون اینآوردیها چطور بودن؟ کاش میبچه-

 پارچ دوغ را از دستم گرفت و گذاشتش میانِ میز:

 فعلاً عموشون رو دیدن، دایی از سرشون افتاده!-

هایم نشست و از جوابش بود که لبخند روی لب

 ایستادم به نگاه کردنش و او، بالاخره اعتراض کرد:

برداری بیاری سر شه اون چیزایی که روی گازه رو می-

 میز؟

های راستین ام گرفت، شبیه به نوجوانیناخواسته خنده

گشت، جز شده بود که وقتی از مدرسه به خانه برمی

 شناخت.چیزی را به رسمیت نمیغذا، هیچ
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 چپ نگاهم کرد:چپ

 جداً گرسنمه رستا!-

سریع، میز را تکمیل کردم و مقابلش دست جنباندم و 

که نشستم، حالم از هر وقت دیگری در چند روز 

گذشته، بهتر بود؛ اشتیاقش برای خوردنِ شامی که من 

ای که امروز درستش کرده بودم، ناراحتی آن صبحانه

 برد.شست و مینخورده باقی گذاشته بود را میدست

داد و بعد، بشقابی که برایم پر کرده بود را به دستم 

خودش شروع به خوردن کرد و برای من، دیدنِ 

اشتهایش و رضایتی که بالاخره در صورتش داشت 

تر از خوردن آن پلوخورشِ بخششد، لذتظاهر می

 جاافتاده بود.
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ها مشغول کردم و در آن بین، خودم را با پرکردنِ لیوان

هر چقدر که توانستم، نگاهم را به صورتش دوختم و 

م اعتراف کردم که من، این مرد را به دنیا پیش خود

 دهم.نمی

 خوری؟پس چرا چیزی نمی-

اش به بشقابم و سوالی که پرسید، حواسم با اشاره

دانست که آن لحظه چقدر دلم جمع شد؛ فقط خدا می

ای خواست هیچ مشکل حل نشدهخواستش! دلم میمی

خواست یک شبِ عادی را مان نباشد، دلم میمیان

خواست بعد از شام، بنشینیم به کنیم؛ دلم می زندگی

های روزمره؛ من از اوضاع کارش بپرسم و او، صحبت

سرم از حال و روزِ گندم. باهم فیلم ببینیم، سربه

 بگذارد، بخندم و...

 هایش تنگ شده بود!آخ که چقدر دلم برای بوسه
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جایش، قاشقم را از برنج پر کردم و جوابی ندادم و به

ی ناصر از بردم و با این کار، نگاهِ موشکافانه به دهانم

 رویم برداشته شد.

دقایقی بعد، بشقاب او خالی بود و بشقاب من آشفته و 

تر. اما او، انگار برعکسِ من، انرژی و ذهنم آشفته

تسلطش را بازیابی کرده بود برای شروع یک گفتمان 

 پرچالش.

جمع  وقتی دیدم کاملاً دست از غذا کشیده، به هوای

کردنِ میز بود که قصد بلند شدن از جایم را کردم اما 

 که بایستم، انگشتانش روی مچم نشستند:قبل از آن

 بشین غذات رو تموم کن.-

داشتنی لحنش، دلگرم کننده بود و من، تحکمِ دوست

 حقیقت را به زبان آوردم:

 اصلاً میل ندارم.-
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 سر تکان داد:

 حتماً طبق معمول نخوردی!میل بخور. ناهار هم که بی-

قدری که بنشینم و زیر نگاهِ توجهش جذاب بود؛ آن

ای که منتظرش، غذایم را تمام کنم و او، تا لحظه

ی کافی خوردنم، دست از مطمئن نشود از به اندازه

 سرم برندارد.

ای که از چیز قشنگ بود اما لحظهجایش، همهتا به این

چیزی در  "منتظرتمتو هال "جایش بلند شد و گفت 

حال، قاطعانه سر تکان دادم که دلم فرو ریخت و با این

ی مشخصی قصد داشتم هرطور شده، امشب به نتیجه

 کرد.برسیم؛ حتی اگر ترس و اضطراب، دلم را خالی می
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میز شام را به حالِ خودش رها کردم و لیوانی آب برای 

که محتوایش را یک نفس دم ریختم و بعد از آنخو

که به مغزم فرصتی دهم برای فکر آننوشیدم، بی

کردن، خودم را در عمل انجام شده قرار دادم و با 

هایی بلند به هال رفتم؛ به جایی که ناصر، منتظرم قدم

 بود.

اش را کنار گذاشت و با دست، به مبلِ با دیدنم، گوشی

 گفت: مقابلش اشاره کرد و

 بشین.-

که کاری که خواسته بود را انجام دادم، و به محض آن

 اضافه کرد:

 هات رو بپرسی!من منتظرم که سوال-

 از سر تعجب بود که اخم کردم:

 چه سوالی؟-
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 دوستانه گفت:

کنی لازمه بدونی و ندونستنش هر چیزی که فکر می-

 هایی بزنی که اذیتت کنه.شه حدسداره باعث می

 سکوتم، باعث شد ادامه دهد:

بهش کنجکاوی؛ هر هر چیزی یا هر کسی که راجع-

 ام.چیزی درمورد گذشته

 سر تکان داد:

 هر چیزی که تو سرته!-

ام گیر افتاده بود را بیرون های هوایینفسی که توی راه

فرستادم؛ آن لحظه اصلاً چیزی در سرم نداشتم که 

آزاردهنده شد،  مان کهبخواهم بگویمش و سکوتِ میان

 ناچاراً به حرف آمدم و گفتم:
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به چیزی ندارم که بخوام بگم؛ راجعمن الان هیچ-

ای تو چیزی کنجکاو نیستم و هیچ فکر آزاردهندههیچ

 سرم ندارم!

چیزی نگفت و در سکوت و انتظار نگاهم کرد و 

 زدن:انتظارش، وا داشتم به بیشتر حرف

ی، مثلِ همین الان، دونی... درواقع تو حالتِ عادمی-

 حتی یکی از اون فکرهای مسخره رو هم ندارم اما...

کردم، سخت که فکرش را میزدن، ورای چیزیحرف

 شده بود.

قدری طولانی شد که خودش به بار، آنسکوتِ این

 حرف آمد:

تونیم مشکلی ببین رستا... تا وقتی حرف نزنیم، نمی-

ترین تو آرومرو پیدا و حل کنیم. ببین من رو؛ الان 

چیزی و هیچ حرفی، قرار نیست که حالتم هستم و هیچ
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عصبیم کنه، من خودم رو آماده کردم برای شنیدنِ 

خوام، اینه که نترسی از هات و چیزی که ازت میحرف

هایی که تو خوام عین به عین جملهزدن؛ میحرف

 سرت داری رو بهم بگی!

ه بود اما بعد از جملاتی که گفت، قوت قلبم زیاد شد

 زدن داشتم، نشکسته بود.هنوز گاردی که برای حرف

 اش را جلو کشید و با آرامش بیشتری گفت:تنه

چنینی رو تجربه نکردم و وقت یه شرایط اینمن هیچ-

دونم که روراست بخوام باشم، منم مثل الانِ تو، نمی

تونه زدن، میکار کنیم؛ فقط مطمئنم که حرفباید چی

کردنِ مشکل پیش اومده؛ باشه برای حل یه قدمِ مثبت

 پس حرف بزن عزیزم.
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کرد، هیچ اتفاقی در سرِ من هرچه که تلاش می

افتاد! من حتی آن لحظه با خودم هم حرفی نمی

 نداشتم.

این گارد، نه تنها در برابر او، بلکه در برابر خودم هم 

آمیز قرار ی جنونبود؛ من تا زمانی که در آن لحظه

کردم و تنها ، به دردم دسترسی پیدا نمیگرفتمنمی

اطلاعاتی که در حال حاضر از این درد، داشتم، یک 

سری اطلاعات کلی و به درد نخور بود که خودش هم 

 دانستشان.خوب می
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شب وقتی باز هم سکوت و  عجیب سر حوصله بود آن

که از من بار، به جای آناینسردرگمی مرا دید و 

 بخواهد که حرف بزنم، گفت:

کنم به گفتن. هر چیزی که فکر خودم شروع می-

گم. من همون روزای اول هم ازت کنم لازمه رو میمی

ی من نداری و تو، پرسیدم که سوالی درمورد گذشته

. گفتی پرسیدن از چیزهایی که "نه"قاطعانه گفتی 

ایه. همون روز و بعد بیهودهگذشتن و تموم شدن، کار 

از این حرفِ تو، تصمیم گرفتم هر چی که گذشته رو 

جا بمونه و به جاش تمرکزمون رو بذاریم بذاریم همون

 روی ساختنِ روزهای قشنگ.

یادم بود؛ یادم بود و آنی که زیر قول و قرارمون زده 

 بود، من بودم!
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حالا هم هیچ مشکلی نیست. همین حالا هم -

 ...تونیممی

 کنی!تو... تو بهم قول ندادی که خیانت نمی-

ای که ناگهانی میان حرفش، روی جا خوردم؛ از جمله

هایم نشست و من، هیچ فکر و تصمیمی بابت لب

دانم یکهو چطور روی زبان آورده گفتنش نداشتم و نمی

 بودمش!

هایش را رها کرد و در سکوت، خیره شد به جمله

ود که چیز بیشتری بگویم اما به صورتم. احتمالاً منتظر ب

زبان آوردنِ همین یکی هم مضطربم کرده بود؛ ناصری 

دست  ی خوبی نداشت با اینشناختم، میانهکه من می

ای نداشت جز شان نتیجهها و گفتناز حرف

خوردی! آن شب اما ظاهراً که ناصر دیگری اعصاب

ی خودش، مقابلم نشسته بود؛ ناصری که به گفته
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خواست هر عصبی شدن در کارش نبود و میامشب 

 گو را در آرامش پیش ببریم!وطور که شده، این گفت

کنم، هر یعنی چون بهت قول ندادم که خیانت نمی-

 لحظه منتظر خیانت کردنمی؟ 

با سوالی که پرسید، سکوتِ طولانیِ شکل گرفته را 

شکست. لحنش نه سرزنش داشت و نه تلخی. 

طمینان و همین باعث شد که دوستانه بود و پُر ا

 تر حرف بزنم:راحت

دونم که چرا اون جمله نه... نه اصلاً! من واقعاً نمی-

 رو... 

 مان: دستش را گرفت میان

 خیلی خوب کردی که گفتیش. -

 را پایین انداختم و صدایم زد:  سرم
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 رستا؟! -

نگاهش نکردم. جواب هم ندادم و او بود که بدون 

 شی از جانبم بماند، ادامه داد: که منتظر واکنآن

ترین کار تو قبول داری که قول دادن، مسخره-

 دنیاست؟! 

 انگشتانم را درهم پیچ و تاب دادم و او، ادامه داد:

که یه نفر باید به اون یکی، مثلاً تو اعتقاد داری به این-

 قول خوشبخت کردنش رو بده؟ 

 هایش.نگاهم بالا آمد و نشست روی لب

ست بختی تو زندگیِ مشترک، دو طرفهتعریف خوش-

تونه به تنهایی قولی بابتش بده! اصلاً رستا! یه نفر، نمی

. یکیش ی قول دادن، درمورد یه چیزهایی غلطهفلسفه

همینه که تو، تو ناخودآگاهت بابتش ناراحتی؛ ناراحتی 

که نه کنم. درحالیکه چرا قول ندادم بهت خیانت نمی
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های خائن شده و نه قول ندادن، قول دادن مانعِ آدم

دلیلی برای خیانت! من اگه بهت قولی ندادم، برای این 

نبوده که راه خیانت کردن رو برای خودم باز بذارم. 

ش فقط این بوده که با منطق و شعورم جور دلیل

جای قول دادنِ روی اومده همچین چیزی! من بهدرنمی

مون. دم تلاش کنم برای حالِ زندگیهوا، ترجیح می

 دم!که الان دارم انجامش می کاری
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 گفتم؟حرف حق که جواب نداشت؛ چه باید می

 سکوتم ادامه دادم و او، اضافه کرد:به 

که پنهانی گوشیم آد از اینو یا اینکه اگه من بدم می-

که رو چک کنی، دلیلش این نیست که بترسم از این
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که این کار رو در شان متوجه چیزی بشی، دلیلش اینه 

 دونم! تو، در شان این زندگی، نمی

 ترسم ناصر! که از دستت بدم، میمن از این-

هایی را گفته بودم که از از هم یکی از آن جملهب

گرفت و تصمیمی برای عنوان ناخودآگاهم نشات می

کردنش در آن لحظه نداشتم اما این مرد، عجیب بلد 

توانست به افکاری از من قدری که میبود مرا؛ آن

دسترسی پیدا کند که قابل دسترس برای خودم هم 

 نبودند.

ان را با سوالِ عجیبی می میانسکوتِ شکل گرفته

 شکست:

 شه؟اگه من رو از دست بدی، چی می-

وپایم را گم سوالش، وحشت به جانم ریخت. دست

 کردم: 
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 شه! چیز خراب می چیز... همه همه-

 نگاهش را میان اجزای صورتم چرخاند: 

 الان من رو داری؛ همه چیز درسته؟! -

 متوجه سوالش نشدم و او، ادامه داد:

دوماهِ _هایی که گذروندیم، خصوصاً این یکیاین روز-

 آخر، همه چیز درست بود؟

 سر تکان دادم:

 نه! نبود! -

ترسی که من نباشم و بینی؟ تو ترس داری، میمی-

شه همه چیز خراب بشه ولی همین ترس، باعث می

 حتی وقتی هستم هم اوضاع خوب نباشه! 

 بغضم را قورت دادم:

 گی! درست می-
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 کرد وقتی پرسید:با محبت نگاهم می

 حلی داری؟ راه-

 متعجب پرسیدم: 

 حلی؟! چه راه-

 برای حلِ این مشکل! -

 کوت کردم و او، دوستانه گفت: س

که بگی قرار نیست دیگه تکرارش حلی جز اینراه-

 کنی! 

حل من، همینی به سکوتم ادامه دادم؛ چرا که تنها راهِ 

طور کرد. داشتم همینبود که داشت مرا از آن منع می

کردم که از جایش بلند شد و حرف نگاهش میبی

 گفت: 

 رم چای درست کنم. می-
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اش، فرصتی داد به من، ایغیبت چند دقیقه رفتن و

ام اما حتی منظم برای سروسامان دادن به افکار آشفته

حلِ جدیدی پیش پایم کردنِ افکارم هم ایده و راه

گذاشت؛ در قبال ناصر، من فقط عذرخواهی کردن نمی

اش را از دست حل، دیگر کاراییرا بلد بودم و این راهِ 

 داده بود! 

ای که ریخته بود، به هال برگشت. چایی با دو فنجان

میز کناری من گذاشت و دیگری را فنجانی را روی گل

اش که نشست، سوالی با خودش برد و روی صندلی

 گفت:

 خب؟! -

خواست بازدمم را با کلافگی بیرون فرستادم. چه می

 بشنود از من؟ 

 همین را پرسیدم: 
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 چی باید بگم؟! -

رسه؛ فارغ از درست و یحلی که به ذهنت مهر راه-

 غلط بودنش! 

 خالی بود ذهنم. خالیِ خالی! 
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آوردم وقتی ریش و قیچی را دیگر داشتم کم می

جای منی که سپردم به دستِ رستای خسته تا او به

 خواستم قوی و محکم باشم، بگوید:می

ها بشیم، خیال این حرفشه بریم بخوابیم؟ بیمی-

های چای بشیم، بریم بخوابیم و خیالِ این فنجونبی

جور دیگه شروع کنیم. من... شیم، یهصبح که بیدار می

دونم که دونم که خیلی قولِ الکی دادم. میمن می

 اشتباه زیاد داشتم، ولی... 
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اشت و فنجانی که میانِ انگشتانش بود را کنار گذ

 صحبتم را قطع کرد: 

ات خیلی قشنگه و چیزی خیلی قشنگه رستا! خواسته-

شدت بهش نیاز دارم، آرامشه. کیه هم که من الان به

 که دلش یه خواب آروم و یه شروع خوب نخواد اما... 

هایش نگاه کردم و او، با لحنی متفاوت با انتظار به لب

 ادامه داد:

بار بار دیگه این شرایط پیش بیاد، اگه ایناگه یه-

بار تو عصبانیت هم بزنیم، اگه اینهای بدتری بهحرف

چیزی بگیم یا کاری کنیم که بعدش نشه درستش کرد، 

اش که بعدش حتی نتونیم مثل حالا بشینیم و درباره

 کار کنیم؟! حرف بزنیم، چی
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داشت با  هایش وکسی، سرِ مرا گرفته بود میان دست

قدر بزرگ شده فشردش. بغض، دیگر آنتمام توان می

 دار گفتم:بود که قورت دادنی نباشد. غصه

 کار کنم.دونم که باید چیمن نمی-

اش بلند شد و به طرفم آمد. از روی صندلی

هایم گذاشت و خم شد روی هایش را روی دستدست

 زانوهایش. حالا، صورتش مقابل صورتم بود:

 تونی که فکر کنی؟ولی می-

شد این اش میکرد مرا و نتیجهفکر کردن گیج می

 سردرد کشنده و بغضِ لعنتی.

هایش، بوسید سرِ طرفِ لبانگشتانم را گرفت و برد به

 انگشتانم را و گفت:

کنی دونم که تو، یه راه خوب و منطقی پیدا میمن می-

 برای حل شدنِ همیشگیِ این مشکل.
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 انگشتانش: دستم را فشرد میان 

قدری عاقل و بالغ هستیم ما زمان داریم رستا و اون-

که سختیِ این مدت رو تحمل کنیم. ادامه دادن به روال 

آد. فقط مشکلی نظر نمیمون، منطقی بهعادیِ زندگی

قدری که کنه؛ اونرنگ میکه وجود داره رو ظاهراً کم

فراموشش کنیم و یادمون بره که هست و بعدش، 

تی انتظارش رو نداریم و سرمون گرمه، بدتر درست وق

 از قبل بهمون ضربه بزنه! 

انگشتانم را رها کرد و همان دستش را نشاند زیر 

قدری بالا آورد که نگاهم راهی ام و سرم را آنچانه

 نداشته باشد جز بُر خوردن با نگاهش.

ها؛ بوی تنش، شدم در آن لحظهمی داشتم دیوانه

ی نزدیک، حرارت انگشتانش حضورش در آن فاصله

ترین روی صورتم، همه و همه درحال ساختنِ دیوانه
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دار، نوع ممکن از رستا بودند. صدایش زدم؛ تب

 پُرخواهش:

 ناصر...-

هایم. نشاند و اش را نشاند روی لبانگشت اشاره

 گفت: 

آیم! کشیدن این سختی، لازمه ما از پسش برمی-

شیم تا اوضاع رستا. لازمه که این سختی رو بک

 تر از این نشه.سخت

این را که گفت، سرش را نزدیک آورد. نرم و آرام، 

ای زد و هایم و کوتاه، بوسههایش را نشاند روی لبلب

 سرش را که عقب کشید، با اطمینان گفت:

کنی و باهم تا من مطمئنم که یه راه درست پیدا می-

 ریمش. شبت بخیر عزیزدلم.آخر می

* 
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که از روز ششم داشتم این بود که به جبران تصوری 

هایش را بخوابم اما خوابیِ متوالی، تا نیمهدو شب بی

 هایم باز بودند و چشمم به گوشی.آفتاب نزده، پلک

خواست ی روزی شبیه به روز گذشته را میدلم، تجربه

ام، که به خانه برسانیما تو، دیروز عصر، قبل از آنا

خواسته بودی با خیالِ راحت فکر کنم و انتظاراتم را 

مشخص کنم و بابتش، زمانی نامحدود به من داده 

رسید که حالا حالاها، منتظر نتیجه نظر میبودی و به

 نباشی و به خیالِ خودت راحتم بگذاری!
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تنها کاری که از دستم  من اما، آرام و قرار نداشتم و

ام و دیدنِ درپیِ گوشیساخته بود، چک کردنِ پی

های اجتماعی بود و یک ساعات بازدیدت در شبکه

که پیامی بفرستی، کلام، منتظرت بودم؛ منتظر آن

تماسی بگیری و در بهترین حالت، بخواهی مرا ببینی 

قدری که من، به فکر چاره اما خبری نبود که نبود؛ آن

که خودم پیامی بفرستم اما... ام شد آندم و چارهافتا

که فکرهایم گفتم؟ خیلی زود نبود برای آنچه باید می

 را کرده باشم؟! 

زدن با خودم و پیدا  در آن میان که من در حال سروکله

دردسر برای فرستادن به تو بودم، کردنِ پیامی بی

چرا مامان هزار بار به اتاقم آمد و رفت. اولش پرسید 

روم؟، جوابش را دادم و خستگی را بهانه به گندم نمی

کردم و بعدش پرسید چرا سر میز صبحانه حاضر 

شوم، جواب این یکی را هم دادم و پُرخوری روز نمی
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اشتهایی را بهانه کردم و او، هزاربار با گذشته و بی

نواخت و من، ها را به در اتاقم میسوالی جدید، ضربه

ساختم برای دور کردنش تا آخرین میای هربار بهانه

باری که بدون در زدن، وارد شد، ایستاد میانِ اتاق و 

 رک و راست پرسید: 

 رستا، عزیزم، چته دقیقاً؟ -

خب برای این یکی، نه جواب داشتم و نه بهانه؛ 

بار، وقتی آمده بود که اعصابِ من، بابتِ خصوصاً که این

امی به تو پیدا ای برای فرستادنِ پیکه جملهاین

 کردم، خرد بود! نمی

بلاتکلیف نشسته بودم میان تخت و مامان، اعتراض 

 کردن را شروع کرد:

نه صبحانه خوردی، نه برای ناهار اومدی، نه حتی از -

 آی، دردت چیه؟اتاقت بیرون می
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برداری کنم! به آنی، تصمیم گرفتم که از دردم، پرده

ی د، تقریباً همهبیش از جریان مطلع بوومامان کم

اعضای خانه، بویی از این ماجرای عاشقانه برده بودند 

ماند برایم جز فاش کردن و من، دیر یا زود راهی نمی

این راز. پس چه بهتر که همان لحظه، به قولِ مامان، 

 کردم! گفتم و تمامش میم را می"درد"

ای بود که روی زبانم جمله "ناصر رو دوست دارم من"

نشست و دروغ است اگر بگویم، مامان تعجب نکرد! 

تر بود؛ واکنشش چیزی از تعجب هم آن طرفدر واقع 

 "چی؟"و یک  یکه خورد و مات ماند به صورتم

هایش و علایمی از هولکی پرت شد روی لبهول

 اش ظاهر شد.ناراحتی و درد، توی چهره

 کردم؛ راه دیگری نداشتم! باید خلاصش می
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کار گرفتم تا شک و ترین لحنم را بهمطمئن و قاطعانه

 ای وارد ماجرا نکرده باشم و گفتم:شبهه

من ناصر رو دوست دارم، اون هم دوستم داره. بهم -

 زمان داده و ازم خواسته که فکر کنم! 

توضیحاتم، هیچ تأثیری رویش نگذاشتند. دنبال جایی 

 ت برای نشستن و صندلیِ به آن بزرگی را ندید!گشمی

دور خودش گشت و دومین سوالی که به زبان آورد، 

 این بود: 

 جدیه؟! -

جدی؟ معلوم بود که جدی بود اما حقیقتش را بخواهی، 

دیگر ترسیدم از افشای بیشتر این راز؛ آن لحظه، علت 

 فهمیدم! اش را نمیکلافگی و سردرگمی

بود که اگر روزی مامان با این  همیشه، ذهنیتم این

ای ناراحتی به دلش راه پیدا قضیه مواجه شود، حتی ذره
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آن کند اما طوری واکنش نشان داده بود که یکنمی

شک کردم نکند کس دیگری را با تو اشتباه گرفته؛ 

 قدری که ناخواسته گفتم:آن

 ناصر؛ دوستِ رامین! -

توجه به بالاخره جایی برای نشستن پیدا کرد و بی

تری اش را با ادبیاتِ متفاوتی من، سوال قبلیجمله

 پرسید:

 قضیه چقدر جدیه؟! -

ی پیام اش باعث شد که قضیهناراحتی و سردرگمی

دادن به تو را، موقتاً فراموش کنم و آن لحظه، تنها 

ام بشود، آرام کردنِ مامان. سعی کردم، بهترین دغدغه

 سوالش بدهم و گفتم:دردسرترین جواب را به و بی

جوری نیست که تو فکر شاید من بد گفتم؛ قضیه اون-

کنی. در واقع چیزی برای نگرانی وجود نداره. من و می
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ناصر با هم حرف زدیم؛ حتی رامین هم در جریانه و 

من، فقط خواستم همین اول، شماها رو هم تو جریان 

 بذارم وگرنه...

ناراحت است که بخواهم دانستم دقیقاً از چه نمی

هایی را اش. فقط داشتم جملهدورش کنم از ناراحتی

آوردم که کمی خیالش را کردم و به زبان میانتخاب می

 راحت کرده باشم و موفق که نشدم، مستقیماً پرسیدم:

 از چی ناراحت شدی مامان؟-

 فوراً سرتکان داد:

 از هیچی! -

نبود و گفت و چرایش برایم مشخص داشت دروغ می

ی انتظارم را که دید، با تسلط بیشتری از چند لحظه

 قبلش، گفت: 

 لحظه شوکه شدم!  فقط یه-
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نه؛ مشکلش شوکه شدن نبود، حال و روزش بیشتر به 

ای که ناراحتی و ترس نزدیک بود، ترس و ناراحتی

موفق نبود در پنهان کردنش و احتمالاً برای رفع و 

 ش بلند شد و گفت: رجوعش بود که ناگهانی از جای

 راستین گفته بود ساعتِ سه بیدارش کنم! -

تری برای رفتنش که توجیه دقیقو مثلاً برای آن

 تحویلم داده باشد، اضافه کرد:

 باید درس بخونه. آزمون داره آخر این ماه! -

 نفسم را بیرون فرستادم و گفتم:

 بشین لطفاً مامان! -

 بلاتکلیف نگاهم کرد و پرسیدم:

 گی چی ناراحتت کرده؟نمی چرا-

 نگاهش غصه داشت و لحنش اما دلجویی:
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 خدا! هیچی به-

 انتظار نگاهم که کش آمد، اضافه کرد:

ناصر پسر خوبیه. تو هم به اندازه ی کافی عاقل و با -

 تجربه شدی، قرار نیست اتفاق بدی بیفته!

اش را غیرمستقیم، در این جمله تمام ترس و نگرانی

 گنجانده بود!
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غم آمد و نشست توی دلم؛ خوشی به من نیامده بود 

ام بود که با انگار! مامان، دومین عضو از خانواده

بردن به جریان، ناراحت و مضطرب شده بود و من، پی

کردم که حتماً برخورد راستین و داشتم به این فکر می

بابا هم از رامین و مامان بهتر نخواهد بود؛ اما آخر 

 چرا؟! 

تر گذاشتم برود، ماندنش دردم را بزرگمامان را 

هایی که برای خودم در پنج روز گذشته کرد و شادیمی

 داد.جمع کرده بودم را فراری می
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بعد از رفتنش، سعی کردم خودم را آرام کنم و نگرانی 

هایش اما هنوز یک حدش را بنویسم به پای مادرانهبی

ن، تماس دقیقه هم از رفتنِ مامان نگذشته بود که رامی

 نوعی دیگر، توی دلم را خالی کرد! گرفت و او هم به

ام آمده بود؛ دانم چه بلایی بر سرِ خانوادهنمی

شان از نظرم غیرمنطقی بود اما حالا که دور شده ترس

شد با چشم بازتر از دور روزها، حالا که می بودم از آن

 ها،ی آن نگرانیفهمیدم که همهبه وقایع نگاه کنم، می

شناختند. همه، بابتِ چه بوده! همه مرا بهتر از خودم می

دادم، رستایی که جای آن رستایی که من نمایش میبه

دیدند. همه در تلاش برای پنهان کردنش بودم را می

 دادند و...احتمال شکستن مرا می

بگذریم اصلاً؛ بگذریم و برگردیم به قسمتِ شاد روز 

تو واردش شدی؛ از ششم و از جایی شروعش کنیم که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ساعتِ شش بعدازظهر که طاقتِ من طاق شد و صبرم 

سر آمد و بالاخره پیامی برایت فرستادم و گندم را 

ها طرف سال تاحالا، حساب و کتاباز این"بهانه کردم 

 "رو انجام ندادیم.

و بعدش، بست نشستم پای گوشی و منتظر جوابت 

نتظرم ماندم و تو، یادت هست که چه گفتی؟ خیلی م

که پیامم به دستت ی بعد از آننگذاشتی و چند دقیقه

و  "من هم دلم برات تنگ شده!"رسید برایم نوشتی 

 روز من، دقیقاً از همان لحظه شروع شد! 

پیامت را بارها و بارها خواندم و هربار، با کشف کردنِ 

هایم، ات، رنگِ لبخند روی لببُعد جدیدی از جمله

 هترین مرد بدجنس دنیا بودی!تر شد؛ تو، بپُررنگ

هنوز جوابی پیدا نکرده بودم برایت و داشتم به این 

کردم که خودم را به کدام راه بزنم که پیام فکر می
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جا حساب دی همینترجیح می"جدیدت گمراهم کرد! 

لبخندم، تبدیل شد به  "و کتاب کنیم یا حضوراً؟

که نای بلند، آخ که چقدر دلیل داشتم من برای آخنده

 .عاشق تو باشم

سال چطور کسی عاشق تو نشده بود؟!  وپنجدر آن سی

چطور کسی کشف نکرده بود تو را؟ محال بود؛ محال 

. محال بود بود کسی تو را بشناسد و بفهمد و نخواهدت

کسی دست بکشد از تو و چه راهِ سختی را در پیش 

داشتم من. صدتا کلمه را تایپ، و بلافاصله پاک کردم. 

به دلم ننشست. وقتی  شانها جمله را نوشتم و یکیده

قدر راحت بودی با احساساتت من چرا باید تو آن

 گرفتم؟سخت می
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رم گندم؛ می"حرف دلم را زدم و خودم را راحت کردم 

تا جمع و "جوابت، مختص خودت بود  "تو هم بیا

 "ها رو بزنی، اومدمتفریق

ام و از همان طرف حمگوشی را رها کردم و رفتم به

که لحظه، دستپاچگی و تردید به سراغم آمد؛ فکر آن

کرد چرا چه بپوشم، چه کنم و چه بگویم مضطربم می

گرایی به سراغم آمده بود و رستا که روز ششم، کمال

تصمیم گرفته بود که آن روز در نگاهِ تو، از هر لحاظ 

 بهترین باشد.

آرایشی  ترینسخت و با وسواس لباس پوشیدم، دقیق

آمد را روی صورتم نشاندم. بهترین که از من برمی

ها و گردنم اسپری کردم، عطرم را روی مچ

هایم و تأثیرگذارترین لبخندم را نشاندم روی لب
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ترین فکرهای دنیا را به سرم راه دادم؛ برنامه شیطانی

 داشتم برایت ناصرِ رستگار!
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ای خواستم برای بعدش، بهانهاشین نیاوردم؛ میم

داشته باشی برای رساندم به خانه و در تمام مسیر، با 

های و به تک به تک آن ایده خیال راحت فکر کردم

 شیطانی که در سرم داشتم، پرداختم.

دانم چه اتفاقی افتاده بود ام شده بود؛ نمیدانم چهنمی

ترین ازشِ سادهبرای رستا؛ رستایی که بابت پرد

کرد و به ها زمان صرف میها و ماهها، هفتهحس

ترین داد، حالا برای پرداختن به بزرگخودش وقت می

 اش دست به دامان عجله شده بود.حسِ زندگی

سره کنم؛ خواستم همان شب، کار را یکمی

وقت تمام "خواستم کاری کنم که تو، خودت بگویی می

و با دست خودت، تمام زمانی که بابت فکر  "است

گیری به من داده بودی را پس بگیری؛ کردن و تصمیم

 خواستم کاری کنم که سر حرفت نمانی! می
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 جای کمکگندم، شلوغ و پُر مشتری بود و من، به

های ساعت و کردن به ندا، چشمم میان عقربه

وآمد بود؛ پس تصویری که از خیابان داشتم، در رفت

 آمدی؟ کی می

ترین اتفاقات که سخت بود اما از قشنگانتظار با این

آمد؛ روز ششمِ ما، روزِ روز ششمِ من به حساب می

توانست ی مشترکِ ما که هیچ اتفاقی نمیعاشقانه

فکر کردنِ به تماسِ پرُ تشویش  خرابش کند. حتی

رامین، حتی فکر کردن به واکنش دور از انتظار مامان 

دانستم چرا برخلافِ سالِ قبلی که حس که نمی

کردم مخالفتی با این وصلت ندارد، ابراز نگرانی می

بینی کردنِ واکنش بابا که هنوز کرده بود، حتی پیش

کدام از چمستقیماً در جریان نگذاشته بودمش؛ نه، هی

ها، قرار نبود خوشی و شادی روز ششم مرا کمرنگ این

 کند. 
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که من از انتظار مرده بودم و تو آمدی؛ درست وقتی

. توی های پُرت، تأخیرت را توجیه کرددست

ی کوچکِ شیرینی بود و یک ساکِ هایت جعبهدست

کرد و من، رنگی، که حواسِ مرا پرت میخرید رنگی

 ام را با دیدنت نشان ندادم!ی و قلبیعمداً واکنش اصل

نگاهت پُر از تحسین بود و لبخندی کمرنگ و دوست 

هایت و منی که تا قبل از آمدنِ تو، داشتنی روی لب

ی های شکستهتر از آن گلداناستفادهحضورم بی

کار کردم و شدت مشغول به سفالی بود، خودم را به

ن خیلی تونی چند لحظه صبر کنی، سرمومی"گفتم 

 "شلوغه!

و من، تصمیم گرفتم  "بله"سر تکان دادی و گفتی 

های قدری منتظرت بگذارم که از تمام صبر کردنآن
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ی دنیا، متنفر شوی، صبر کردن برای دانستن نتیجه

 فکرهای من هم در راسش!

دل به کار دادم و تو و صبر را با هم تنها گذاشتم و راه 

قدری طول دادم که انداختنِ سفارش هر مشتری را آن

حتی برای یک لحظه هم سرم خلوت نشود. با حوصله 

از رسالت هر شاخه گلی که در صف پیچیده شدن بود، 

ام. سردرآوردم که کمک کرده باشم به انتخابِ مشتری

ها را به خودم دادم و حیرت ترین تزئینزحمت سخت

که جانِ تو و تعجب ندا را به جان خریدم، فقط برای آن

 ه لبت برسانم! را ب
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 گویم!و رسید؛ جان به لبت را می

شاید کمی دیرتر از چیزی که انتظار داشتم اما بالاخره 

اش آن شد که به سراغم بیایی، بایستی رسید و نتیجه
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شه می"ام و کنار گوشم بگویی میانِ من و مشتری

 "ها برداری!علاقمندی آدمدست از سر دونستنِ 

ام را مهار کردم؛ قبل از آمدنت داشتم از دختر خنده

جوانی که به مناسبت تولد دوستش، سفارش سبد گل 

پرسیدم که در های دوستش میداده بود، از علاقمندی

شان کنم و با ها و تزئینش لحاظانتخابِ نوع و رنگ گل

جنس، واکنشت، طوری نگاهت کردم که نه یک زنِ بد

ای که در کارش غرق بلکه یک زن مسئول و خسته

ایِ گندم شده به نظر برسم و تو، از خلوتیِ لحظه

استفاده کردی، ندا را صدا زدی و با آمدنش، اشاره 

خانم برای تولد "کردی به دختر جوان و گفتی 

شون خوان! دوستشون، سبد گل میدوست

ی و هفت سالشه و عاشق ترکیبِ رنگی صورتوبیست

کنن، تم تولد هم بینی میطور که پیشسفیده و اون

دن و که سادگی رو ترجیح میقراره همین باشه! و این
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آد؛ ممکنه کارشون رو از تزئینات شلوغ خوششون نمی

 "راه بندازین؟

ای که سعی در با توضیحاتِ دقیقت، ندا با خنده

و تو،  "حتماً"کنترلش داشت، سر تکان داد و گفت 

ای که داشتم ا گرفتی و دورم کردی از نقشهدست مر

 بردمش!مو و دقیق پیش میموبه

آمد و عصبانیت و کلافگی صورتت، به مذاقم خوش می

 آمد که چند مشتری همزمان وارد گندم شوند!!بدم نمی

نشستم روی صندلی و با بیرون فرستادنِ نفسم طوری 

وانمود کردم که مثلاً خودم هم از این وضعیت پیش 

که فرصت کنم چیزی در ام و قبل از آنآمده، کلافه

همین راستا بگویم، تو بودی که با حرصِ آشکار توی 

 لحنت پرسیدی:
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کنی و زنی، قشنگ میهمیشه موقع کار تیپ می-

کنی که بوش غالب باشه به بوی عطری رو انتخاب می

 ای داشتی؟هزارتا شاخه گل یا امروز هدف دیگه

ایی بودند که همزمان به صورتم هاخم و خنده واکنش

هجوم آوردند و من، راه را برای اولی باز، و دومی را 

 مهار کردم.

خواندی و اخمم بابت این بود که داشتی دستم را می

که تغییراتم به چشمت آمده بود و ام، بابت اینخنده

حتی متوجه تغییر بوی ادکلنم هم شده بودی و تو، ادامه 

 ات و گفتی:بدجنسیدادی به 

دونستم انقدر از دل و جون برای گندم مایه اگه می-

 کردم.ذاری، از درصد سود سرِ ماهم کم میمی

کشتمت تا قلبم آرام کشتم ناصر؛ باید میتو را باید می

بگیرد. آن روز سیستم رستا بچرخ تا بچرخیم بود و 
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من، در کمال بدجنسی، به مغزم اجازه دادم که به آن 

تر توی پستوهایش بپردازد و با اجرا های شیطانیدهای

 شان، حسابِ تو یکی را کف دستت بگذارد.کردن

 رنگِ مظلومیت را زدم به صدا و نگاهم و گفتم:

کردم امشب انقدر شلوغ ببخشید تو رو خدا! فکر نمی-

 ذاشتمش برای یه روز دیگه!باشه وگرنه حتماً می

را چرخاندی میانِ  با جوابم، سر تکان دادی و نگاهت

 اجزای صورتم:

 آهان! حساب و کتاب!-
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 بله؛ حساب و کتاب! -

 هایم نشاندم و گفتم: پاچه روی لبلبخندی دست

 آم! ریزم و میالان دوتا چای می-
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 چنان غیردوستانه بود:لحنت هم

دستی و پیششه، کنی! زحمتت اگر نمیبله؛ لطف می-

ها آب نشده چنگال هم بیار؛ البته اگه این شیرینی

 باشن! 

 ام نگاهت کردم: با شرمندگیِ ساختگی

 ببخشید واقعاً! -

و بعدش دست جنباندم و فوراً با دو فنجان چای و 

که دستی و چنگال برگشتم سراغت و در حالیپیش

 کردم، گفتم:ی شیرینی را باز میچسب جعبه

 دستت درد نکنه، زحمت کشیدی! -

های خوش آب و رنگ نگاه و بعدش با ولع به شیرینی

ام بود و تقریباً از صبح، هیچ چیزی کردم؛ گرسنه

تا از آن نخورده بودم و اشتهای کافی برای خوردنِ سه

 ها را داشتم!شیرینی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

جا قورت دستی را مقابلت گذاشتم و با میلِ یکپیش

شقابم مقابله کردم و با متانت، دادن شیرینیِ توی ب

که به سمت دهانم ای کوچک برش زدم و قبل از آنتکه

 ببرمش، پرسیدم:

خوبی خودت؟ چه خبر؟ نفیسه خوبه؟ آلماجان خوبن؟ -

 دخترها؟ 

 سر تکان دادی: 

من خوبم. مامان خوبه. دخترها خوبن. متین خوبه، -

 عمو، عمه، خاله، دایی، بقالِ محله، همه خوبن! 

 ت نگاهت کردم و پرسیدی:ما

 تو چی عزیزم؟ تو هم خوبی؟!-

پرسی سوالت، رنگ و بوی هر چیزی را داشت الاّ احوال

روز تصمیم داشتم که خودم را به آن راه  اما خب من آن

 بزنم، وقتی گفتم:
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 کم!ام یهمرسی؛ خوبم منم! خسته-

 اش خوشمزه بود! چقدر شیرینی

 گفتی:

نکردی برای حساب و  پس، روز خوبی رو انتخاب-

 کتاب!

کردم؛ حساب و کتاب را با لحنِ دیگری اشتباه نمی

 گفتی!

 اهمیت ندادم!

هایم و من، شالم سر خورده و افتاده بود روی سرشانه

ای از زحمت درست کردنش را به خودم نداده و دسته

موهایم را به بازی گرفتم و با ادا و اصولی که به لحنم 

 گفتم: اش کرده بودم،اضافه
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هم ریختن؛ بیشتر ها بهی حساب و کتابوای نه! همه-

 شه صبر کنیم!از این نمی

 هایت دور کردی:فنجان را از لب

 هم ریختن!که به-

 لعنتیِ عوضیِ بیشعورِ بیمار!

ای بزرگ از شیرینی مهار کردم و ام را با تکهخنده

 ادامه دادی:

 شه صبر کنیم!نه؛ نمی-

هایی صورتم را پشت گوشم راندم و چشمموهای توی 

شان کرده بودم را ی کافی با آرایش درشتکه به اندازه

هایم گرد کردم و به تو دوختم و دیدم که نگاهت، تا لب

هایی که با سخاوت، رفت و برگشت؛ لب

شان کشیده بودم و لبم را رویترین رژرنگخوش
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ت کردم حداقل کمی رویای که فکر میدرست لحظه

 ام، گفتی:تأثیر گذاشته

دفتری چیزی هم واسه حساب و کتاب داری یا... -

 پاتی انجامش بدیم؟قراره تله
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گرفت. آوردم، دلم آرام نمیخدا اگر بلایی سرت نمیبه

هایم را فشردم زیر میز، انگشتانم را مشت کردم و لب

چیزی نگویم و تسلطم را که پس گرفتم، روی هم، تا 

که نگاهم روی را باز، و روشن کردم و درحالی تاپلپ

 ی درحالِ لود شدن بود، گفتم:صفحه

عصرِ حجره مگه؟ تکنولوژی پیشرفت کرده، حساب و -

 هامون سیستمی شدن! کتاب
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هایت نشست و تنها جوابی بود که روی لب "اوه"

ی توی گوشت بکوبم، که یکی مرا برای آنانگیزه

هیچ از تو _تکمیل کرد؛ چرا همیشه و توی هر چیزی، ده

 عقب بودم؟!

تاپ داشتم را انجام دادم و بعدش که با لپ کاری

. شاید تا آن لحظه، اش را چرخاندم به طرف توصفحه

جوری باید واقعاً قصدم حساب و کتاب نبود اما، یک

؟ کلی اعداد و کردم یا نهام را سرت خالی میودلیدق

ارقام گذاشتم مقابلت و توی دلم برایت لحظاتِ خوشی 

را آرزو کردم و با انتظار خیره شدم به صورتت و آخ که 

کرد با ی میانِ ابروهایت، بازی میی کم شدهآن فاصله

 روح و روانِ من! 

 تاپ را نزدیک کشیدی و پرسیدی:لپ

 خب، مشکل کجاست؟-
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م و مشکلی ساختم و موهایم را دور انگشتم پیچید

 تحویلت دادم:

 خونه.های سال جدید، با موجودی نمیجمع دریافتی-

 لحنت جدی شده بود:

 تفاوتش چقدره؟تره؟ مابهموجودی کم-

 با گیجی نگاهت کردم و ناخواسته عددی پراندم:

 نود!-

 صورتت جمع شد:

واسه خاطر نود هزارتومن بشینم حساب و کتاب این -

 ؟ دوماه رو دربیارم

 مانده بودم چه بگویم و پراندم:

 میلیون!-

 وواج نگاهم کردی:هاج
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ور نود میلیون؟ اصلاً انقدری درآمد داشتیم از این-

 سال؟ 

 خدایا... 

 نفسم را بیرون فرستادم:

 نود میلیون ریال! -

 اولش رو دست خوردی و با همان جدیت پرسیدی:

 تفاوتشه یعنی؟ نه تومن مابه-

که تأیید کنم یا واکنشی نشان دهم، اما قبل از آن

چشمانت ریز و نگاهت موشکافانه شد و به اصطلاحِ 

 ."ات افتاددوزاری"خودمان 

خواستم وا دهَم نگاهت میان اجزای صورتِ منی که نمی

چرخید، اخمت باز شد و ابروهایت بالا رفتند و لحنت، 

 را به بدجنسی، ادا کرده بود وقتی گفتی:بیشترین حق 
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 تلاشت ستودنی بود! -

 به جانب پرسیدم: کوتاه نیامدم و حق

 چه تلاشی؟! -

 طرفم سُراندی و گفتی:تاپ را روی میز، بهلپ

 زنم، عزیزم! دونی از چی حرف میخوب می-

اش به انتهای ی که با تأخیر، چسباندی"عزیزم"

هایت را قفل داد. دستمیات، رنگ و بوی تهدید جمله

کردی روی سینه و با خیال راحت تکیه زدی به 

 ات و گفتی: صندلی

قدرها هم سخت اون "دلم برات تنگ شده"گفتن -

خاطرش خودت رو انقدر به زحمت  نیست که به

 اندازی!می
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مانده بود؛ انکار بود که البته باقیتنها سلاحی که برایم 

حال، اخم دانستم حنایش هیچ رنگی ندارد و با اینمی

 کردم و گفتم:

 دلم برای چی تنگ بشه؟-

 یک تای ابرویت را بالا فرستادی: 

 برای چی نه! برای کی؟ -

 کوتاه آمدن از موضع آن لحظه در قاموسِ رستا نبود:

 طور نیست. هیچم این-

 سر تکان دادی:

 کنم خانم.هام استناد نمیمن به شنیده-

 ای مکث و نهایتاً اضافه کردی: لحظه

 هام، انقدر واضحن! تا وقتی دیده-
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گونه به طرفم گرفتی ی آخرت، دستت را اشارهبا جمله

 تر، ادامه دادی: بار، بعد از مکثی طولانیو این

کنم برخلاف ادعای توئه! چیزی که من برداشت می-

ن لباسی که پوشیدی، این عطری که زدی، مثلاً ای

دی، غیر از اینه که کاری که داری انجامش می

 تأثیر قرار دادنِ منه؟ شون برای تحتهمه

 چرا بلد نبودم شبیه تو باشم؟

تر آوردی و سکوت کردم و تو، با سری که نزدیک

 صدایی که پایین نگهش داشتی، گفتی: 

 رار گرفتم! تأثیر قو باید اعتراف کنم که تحت-

های براقت دوختم و تو، نگاهت را سُر چشم در چشم

 هایم: دادی روی لب
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تأثیر قرار گرفتم که همون قدری قدری تحتمثلاً اون-

که تو دقت به خرج دادی برای کشیدنِ رژلبت، منم 

 هم ریختنش! دقت به خرج بدم برای به

هایم را روی هم فشردم و حرکتم، لبخند ناخواسته، لب

 هایت نشاند.را روی لب

انداختم، همیشه تو راه می هایی که منی بازیبرنده

حال! باختن به تو، ی خوشبودی و من، یک بازنده

کرد به بازی قدری که مرا وادار میبخش بود؛ آنلذت

راه انداختن، بازی راه انداختن و باختن، باختن و مات 

این مات فهمیدم چه دنیایی دارد شدن که فقط من می

شدن. نگاهم به صورتت بود و چیزی از آن رستایی که 

قبل از دیدنِ تو ساخته بودمش، باقی نمانده بود و 

جایش را یک رستای تسلیم، پُر کرده بود. رستایی که 

ی آن چیزی که تسلیم تو، کلماتت، نگاهت و اصلاً همه
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کردم و حتی در تو وجود داشت، بود. داشتم نگاهت می

هایم نبود که آن ساک م در بساط چشمزدن هپلک

 رنگی را گرفتی مقابلم و گفتی: مقواییِ رنگی

 الحساب، خدمت شما! علی-

که بندهای انگشتانم با تردید جلو آمدند و قبل از آن

 ساک را بگیرند، پرسیدم: 

 این چیه؟! -

 لبخندت عمیق شد: 

 ته! جایزه-

 اخم کردم: 

 جایزه؟-

 قاطعانه گفتی: 
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ی که بگی، قراره جایزه "دوستت دارم"واسه هر -

 ی اولیشه! بگیری؛ اینم جایزه

ساک را گرفتم و از بالا، نگاهی به داخلش انداختم و 

جا، ی مخملیِ سبزآبی را دیدم و نگاهم را از همانجعبه

 هایت کشیدم.طرف چشم مستقیم به
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#155 

 

 

 

 

 

 

 پرسیدی:

 پس منتظر چی هستی؟-

که سرعت به خرج دهم، و همین تلنگری شد برای آن

چه که جعبه را بیرون بکشم، بازش کنم و با دیدنِ آن

داخلش بود، دهانم باز بماند و نهایتاً سوالی و مردد 

 نگاهت کنم و بشنوم:
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گفتم من اگه جات بودم، تو هر ثانیه، سه بار می-

 "دوستت دارم"

های نشسته در مخمل ه طرف گوشوارهنگاه مبهوتم را ب

ای بعد، انگشتانم پیش رفتند سبزآبی کشاندم و لحظه

ها را از جعبه جدا کردند. زیبا بود؛ و یکی از گوشواره

رقصیدند و هایش زیر نور، میزیبا و خاص. نگین

ی تعجبی که در من پا گرفته بود، درست به اندازه

شتانم زیاد و ی میان انگهای گوشوارهدرخششِ نگین

 غیرقابل هضم بود. 

هنوز نه نسبتی میان ما بود و نه مناسبتی برای هدیه 

 گرفتن و این هدیه...

 هایم نشستند:تمرکز روی لبکلمات، مردد و بی

 این خیلی...-

 حرفم را نگفته خواندی و یادت هست که چه گفتی؟
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کنم، قلبم پر از ات که فکر میهنوز که هنوزه، به جمله

 شود:می شادی

ی که بالاخره از زبونت شنیدم، "دوستت دارم"-

هاست. شاید خودت ارزشش خیلی بیشتر از این حرف

متوجه نباشی که چقدر شنیدنش برای من ارزشمند 

بوده اما اگه از منی که تعداد روزهایی که انتظار کشیدم 

برای شنیدنش، از دستم در رفته بپرسی، با افتخار 

زهایی که تا امروز به دست آوردم، گم که از تمام چیمی

 ارزشمندتره!

جای من نبودی ناصر، جای من نبودی که بفهمی 

آوردند. تو، آمده بودی برای جملاتت چه بر سر من می

دیوانه کردن من و الحق که به بهترین شکل به هدفت 

ی قدری که من دیوانهدانم زنی، آنرسیدی. که بعید می

ی دیگری باشد. از دوست داشتن بالاتر دیوانهتو بودم، 
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چه داشتیم؟ عاشق بودن؟ نه! عاشقی هم ناچیز بود در 

برابر حسی که روز ششم به تو داشتم. همان 

 شاید توصیف بهتری باشد. "دیوانگی"

یادت هست که چه بر سرم آمد؟ یادت هست که 

هایم لرزید؟ یادت هست که اشک حلقه زد توی لب

ی گوشواره از میان هست که آن لنگهنگاهم؟ یادت 

انگشتانم سر خورد؟ یادت هست که چه ساده و فقط با 

همان چند کلمه مردم؟ یادت هست که دوباره و 

 تر متولد شدم و... یادت هست که با دیدنِ حالعاشق

 روزم چه کردی؟ و

ترین من یادم هست! لبخند زدی؛ شاید فاتحانه

جور تو هم یک هایت دیدم؛لبخندی که روی لب

 دیگری، دیوانه بودی!
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تر از آن، سرم را پایین انداختم؛ تندتند پلک زدم و تند

 کلمات را ادا کردم:

 مرسی؛ خیلی خیلی قشنگن!-

نگاهت کردم؛ واکنشی نشان ندادی، لبخندت هنوز 

سکوت، تلاقی  ها درمان ثانیههایت بود و نگاهروی لب

ی دوست کرد؛ سکوتی که تو، بالاخره با یک جمله

 اش:داشتنیِ دیگر، شکستی

 پاشو بریم!-

 و بعد از مکثی کوتاه، اضافه کردی:

 الان وقتشه که یه هوایی به سرمون بخوره!-

 ام پر کشید!ام گرفت و حال و هوای شاعرانهخنده
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حرف و بیات و رو به منی که بلند شدی از روی صندلی

 کردم، ادامه دادی:با لبخند نگاهت می

 پاشو تا رسوایی به بار نیاوردیم.-

مان برگشت؛ قطعاً که با صدا خندیدم، نگاهِ ندا به طرف

هم ریخته  امروز، یک تنه، تمام تصوراتش از مرا به

 بود.

های عزیزم را داخل رفتی به طرف در و من، گوشواره

که به ندا سپردم و قبل از آنکیفم گذاشتم. گندم را به 

سراغت بیایم، سری به سرویس بهداشتی زدم؛ آینه 

 لازم بودم!

ها رستا را نگاه کنم؛ رستایی که خواستم دقیقهمی

 عشق، به جانش خوش نشسته بود.

شدم از دیدنِ خودم، از نگاهی که پر از برق و سیر نمی

شان گاه، لبخند رویهایی که گاه و بیامید بود. از لب
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نشست. از صورتی که جان گرفته بود و حالِ خوب، می

 جزئش پیدا بود.در جزءبه

تو مرا آشتی داده بودی با آینه؛ دوست داشتنِ تو، مرا 

 به خودم برگردانده بود.

های مشترکِ با دل کندن سخت بود از آینه اما لحظه

زده، بلندترین زدند و من، هیجانتو، صدایم می

ی رسیدن به تو برداشتم و وقتی روی هایم را براقدم

ترین غمی در دل صندلی، کنارت نشستم، نه کوچک

ای نگرانی پس ذهنم؛ شب ششم، داشتم و نه حتی ذره

ترین شبی بود که نه فقط من، که یک زن، یک قشنگ

 اش کند.توانست تجربهانسان، می

اش با نشستنم، نگاهم کردی و با لحنی که کلافگی

 فتی:ساختگی بود، گ

 رفتم!کم داشتم میدیگه کم-
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چیزی نگفتم و به کش دادنِ لبخندم اکتفا کردم و تو، 

 سر تکان دادی و گفتی:

بخند، فعلاً که دور، دورِ توئه! حالا هم بگو که کجا -

 بریم؟

 رفتیم؟ذهنم درگیر سوالت شد؛ کجا می

رسید؛ هم مقصد جوابی نداشتم و چیزی به ذهنم نمی

تر خواستم که روز ششم خاصهم می برایم مهم نبود و

ی افکار متضادم، شد از آنی باشد که بود و نتیجه

 سکوت و سرآمدنِ صبر تو:

 بریم رستوران؟!-
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خواهِ نه؛ پیشنهادت آنی نبود که به دل رستای هیجان

که  "دانمنمی"آن شب بنشیند. پس طوری گفتم 

ام را بخوانی و پیشنهادِ دیگری دهی و نوع میلیبی

 جواب دادنم، کارساز بود که گفتی:

 تونیم بریم... خب اگه دوست نداری، می-

حرکت دادنِ ماشین وقفه انداخت میان کلماتت و من، 

هایت؛ طور خیره مانده بودم به لبدانم چرا آننمی

واهم بشنوم و فقط خدانستم که چه میخودم هم نمی

منتظر شنیدن پیشنهادی بودم که سطح هیجانم را بالا 

 نگه دارد: 

 روی...تونیم بریم کافه، سینما، پارک، پیادهمی-

انگیزی میان صورتم جمع شد؛ پیشنهاد شگفت

پیشنهادهایت نبود. نیم نگاهی به طرفم انداختی که 

دم که احتمالاً نظرم را بدانی و من هم مثل تو، منتظر بو
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فهمیدم و برای خواهد و نمیبفهمم رستا دقیقاً چه می

 میلی گفتم:همین هم بود که با بی

 کنه، هرجا که تو بخوای! فرقی نمی-

ماشین را کشاندی کنار خیابان و متوقف شدی و قبل از 

طرفم  که خودم علت توقفت را بفهمم، چرخیدی بهآن

 و پرسیدی: 

 کنی؟!با کی رودربایستی می-

سوالت را نفهمیدم، رودربایستی دیگر برای چه؟ اخم 

 ای را با خودت راه انداختی: کردم و تو، شمرده، مکالمه

روی؟ نه! بریم رستوران؟ نه! کافه؟ نه! پارک و پیاده-

 سینما؟ نه! 

هایم و ادامه داشتی روی چشمنگاهت را ثابت نگه

 دادی: 
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جز اینا و ای که من و تو، انتخابِ دیگهواقعیت اینه-

 هاشون نداریم عزیزم! مشابه

گفت که آن لحظه، باید نگاهم را بدزدم و یک حسی می

زدگی از خودم نشان دهم، حرف توی کمی خجالت

های موجود را انتخاب کنم حرف بیاورم و یکی از گزینه

داند که چه برداشت اما مات نگاهت کردم و خدا می

 کردی نگاهم را که گفتی:

 که تصمیمت جدیه! ننه؛ مثل ای-

گویی و هم نه! چیزی فهمیدم که چه داری میهم می

گفتم آخر؟ تأیید و تکذیب، هر دو نگفتم؛ چه می

جوری بودند. پس موضعم را حفظ کردم و به یک

 سکوتم ادامه دادم و تو، گفتی:

روی واقعیتش رو بخوای منم نه گرسنمه، نه حالِ پیاده-

که به ن اما به محض اینی فیلم دیددارم و نه حوصله
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کنم یهو یادم کنی، فکر میاون چیزی که تو فکر می

افته که تو، یه برادری داری که رسماً دهن منو می

ست که با خودم یه حسابِ  سرویس کرده و اون موقع

بینم که اگه خوب فکر کنم، کنم و میسرانگشتی می

وی رگرسنه هستم، اون قدرها هم از پارک رفتن و پیاده

 رسه! نظر نمیآد و فیلم دیدن هم همچین بد بهبدم نمی
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بار، حقیقتاً خجالت کشیدم و نگاهم پایین افتاد و این

 هایم نشاندم:کلمات را به زور و ضرب روی لب
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 من که چیزی نگفتم! -

چرخاندی و ام نشستند، سرم را انگشتانت زیر چانه

 که نگاهت کنم و گفتی:من، مقاومت کردم برای آن

 ها رو که نباید مستقیم گفت!ی حرفهمه-

 ی ماشین بود:نگاهم روی دنده

 غیرمستقیم هم نگفتم! -

 لحنت شیطنت داشت:

 چی رو نگفتی؟ -

 شعوری شده بودی! عجب بی

 ام را رهاندم و با حرص گفتم:چانه

 برو رستوران! -

 کوتاه نیامدی:

 کنی؟ اگه چیزی نگفتی پس چرا نگام نمی-
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شد ناسزایی نثارت کنم! نگاهت کردم که مثلاً کاش می

تر قافیه را نباخته باشم اما نگاه کردنت، کارم را سخت

 کرد.

 ی حرصم را توی لحنم خالی کردم:همه

 برو پارک، برو سینما! چه بدونم، برو یه جایی! -

 سر تکان دادی:

 آم! من فقط خونه می نه!-

هایم داشت را مهار ای که قصد نشستن روی لبخنده

 کردم و اضافه کردی:

 تونیم بگیم گور بابای رامین! می-

 دهانم باز ماند و تو، فوراً دست کشیدی روی صورتت: 

 اوه! حواسم نبود بابای رامین، پدر محترم توئه!-

 چپ نگاهت کردم. چپ
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تونیم رامین رو بلاک در واقع منظورم این بود که می-

 کنیم! 

سرم را عقب کشیدم و مات نگاهت کردم. آن لبخند 

 رساند:ات را میهایت، اوج بدجنسیروی لب

 شه! اش یه ساعته، متوجه نمیهمه-

 اسمت را با حرص کشیدم:

 ناصر!!-

 شانه بالا فرستادی:

 شه! گم، متوجهش نمیبلاک کردنش رو می-

ات بکوبم راهی نماند برایم جز آن که یکی به سرشانه

 و خواهش کنم که بس کنی:

 بسه! لطفاً!-
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ی کوتاه، شامل حال سکوت، فقط برای چند ثانیه

هایم شد و بعدش تو، نه با شیطنت و بدجنسی، لحظه

 بار در اوج جدیت گفتی:که این

 ببین رستا، من الان باید ببرمت یه جایی و ببوسمت!-

 افته! غیر از این، کارم راه نمی
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#159 

 

 

 

 

 

 تر نگاهت کردم! مات

 ام و ادامه دادی:انگشتانت را کشاندی تا روی گونه

ایه که خودت شروع کردی وگرنه من دیگه این بازی-

 کردم! که نشسته بودم سر جام و داشتم صبرمو می

چیزی نگفتم، حتی نتوانستم واکنشی نشان دهم! دور، 

 دور تو بود:
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زنگ زدی بهم و با هزار ترفند منو کشوندی تو -

فروشیت! یه عالمه ادا و اطوار در آوردی که کارو گل

زبونی بخوای که امشب جا و با زبون بیبکشونی به این

 به منزل ببرمت! 

 دستت برگشت روی فرمان:

برمت، مشکل چیه؟ داداش الدنگت؟ حالا هم دارم می-

 بلاک رو برای همین روزا گذاشتن دیگه! 

ی بود که گفته بودی! "منزل"علت خندیدنم، فقط آن 

 منزل آخر؟ 

تانم همه چیز از سرم پر کشیده بود آن لحظه. انگش

ام بلندتر از آن روی دهانم نشستند که صدای خنده

 نشود. 

 خدا که تو، دیوانه بودی ناصر! به
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حرکت کردن ماشین، حواسم را جمع کرد! نکند 

 رفتی منزل؟ جدی داشتی میجدی

ام بلند شد و تو، با پررویی دوباره صدای خنده

 پرسیدی:

 به رامین گفتم الدنگ، خوشت اومد؟-

 کردم؟ ایی که باید را پیدا نمیچرا آن ناسز

 دستم روی ساعدت نشست:

 وایسا یه لحظه!-

 دستت را رهاندی:

 من دیگه تصمیمم رو گرفتم!-

آمدم کرد؛ تا میام میخندیدن دیگر داشت کلافه

افتادم و منفجر کنترلش کنم، یاد منزل گفتنت می

 شدم! می
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ای دست کشیدم از تو و نشستم به خندیدن و لحظه

های عمیق داشتم برای کنترل هیجاناتم نفسکه 

فروشی متوقف کردی کشیدم، ماشین را کنار آبمیوهمی

 و گفتی:

پاشو، پاشو بریم یه چیزی بخوریم که تلف شدی؛ با -

 رسی! این اوصاف، به منزل نمی

پیاده شدنت، باعث شد که دست بجنبانم، از ماشین 

پیاده شوم و کنارت قرار بگیرم و آن نگاه 

 وغریبت را به روی خودم نیاورم!جیبع

 چه شبی شده بود شب ششم!

ی نشستم روی صندلی و انتخاب و سفارش را به عهده

 تو گذاشتم. 

ای بعد، مقابلم بودی و من، در کمال بدبختی، دقیقه

هایم را کنترل کنم، لبخندی توانستم لبخند روی لبنمی
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های تو هم سرایت کرد و اصلاً چسبید به که به لب

 های آن شب! تمام لحظه

 ات، حواسم را جمع کرد:سوال ناگهانی

 لباسم خوبه؟ -

ت! این متعجب نگاه کردم؛ اول به تو و بعد به لباس

 دیگر چه سوالی بود؟ 

 نگاهم روی پیراهنت بود وقتی پرسیدم:

 لباست؟ -

 سر تکان دادی:

 مناسب خواستگاری هست؟ -

 ناخواسته تکرار کردم:

 خواستگاری؟ -

 با جدیت ادامه دادی:
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اگه نخوام رامینو بلاک کنم، تنها راهی که برام -

مونه، خواستگاریِ زودهنگامه! از همین راه پاشیم می

بریم یه جعبه شیرینی بگیریم و بریم که همین امشب 

 سره کنیم! کارو یه
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های آب پرتقال کنار میزمان پسر جوانی که با لیوان

واج به خندیدنم نگاه کرد! حق ایستاده بود، هاج و 

داشت که تعجب کند؛ او که طرف حسابِ دیوانه بازی 

 تو نبود!

که لیوانِ آبمیوه مقابلم قرار گرفت، با به محض آن

نوشیدنِ حجم زیادی از محتوایش، خندیدنم را کنترل 

کردم و بعدش نفسِ عمیقی کشیدم و سعی کردم 

ی که در ای خوددار رستا را فعال کنم، نسخهنسخه

 مقابل تو، اصلاً کارایی نداشت!

لیوانم را که روی میز برگرداندم نگاهت را میان اجزای 

 صورتم چرخاندی و حالم را پرسیدی:
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 خوبی؟-

 شد با تو خوب هم نبود؟می

تر از حال و روزم، جوابی جوابی ندادم که مشخص

برایت نداشتم. در سکوت نگاهت کردم و اجازه دادم، 

دت ساخته بودی را تماشا کنی! نگاهت رستایی که خو

کرد آدم را. برقِ شیطنت پر یک جوری بود؛ گرفتار می

کشیده بود از نگاهت و جایش را یک جدیت دوست 

 داشتنی پر کرده بود.

دانم چرا اما آن هایت؛ نمینگاهم سُر خورد روی لب

شان بشنوم و لحظه، منتظر بودم که چیزی از میان

 یوانگی با تو، عالم دیگری داشت.تر شوم که ددیوانه

نگذاشتی انتظارم زیاد طولانی شود وقتی لیوان 

هایت را روی میز پرتقالت را کنار زدی، دستآب

 مان گفتی:ی میانگذاشتی و با کم کردنِ فاصله
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 دونی رستا، من یه مشکلی دارم!می-

ای که شنیده اخم کردنم ناخواسته بود؛ انگار جمله

داشت با چیزی که انتظارش را داشتم و بودم، مغایرت 

 اراده پرسیدم:بی

 چه مشکلی؟!-

 نگاهت دوخته شده بود به چشمانم:

 هاست؛ با دوست داشتنشون!مشکلم با آدم-

حال چیزی هم ات درنیاوردم؛ با اینسر از جمله

 نپرسیدم و منتظر ماندم که خودت توضیح دهی.

شون دارم، به ده نفر دوستهایی که تونم بگم آدممی-

ها؛ انگار داشتنِ آدمرسن! کلاً سخته برام دوستنمی

شه. بهتر انقضا داره این دوست داشتنه و یهو تموم می

افتن؛ ها خیلی سریع از چشمم میبخوام بگم، آدم

ای کنم به اندازهقدر سریع که فرصت نمیاون
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شون داشته باشم که بخوام چشم بپوشم روی دوست

کنن. درمورد تو اما... قضیه خیلی یزهایی که اذیتم میچ

کنه. تو اونی هستی که من بارها و بارها به فرق می

خودم فرصت دادم برای دوست نداشتنش! اونی که 

اش، اتفاقاً به خاطر آشنا بودن با خودش و خانواده

وسواس بیشتری به خرج دادم درمورد حسی که بهش 

 داشتم!
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 نفس گرفتی که بیشتر از آن نفسم را بند بیاوری!

اما هر چی صبر کردم، دیدم نه؛ این دوست داشتنه از -

ها هایی نیست که از سرم بیفته! که اصلاً تو، از اوناون

هات هم نیستی که از چشمم بیفتی! که اتفاقاً ضعف

 ان!قشنگ و دوست داشتنی

شد این هایت؛ باورم نمیت مانده بود به لبنگاهم، ما

همه خوشبختی را، این سطح از رویایی بودنِ همه چیز، 

 ها هم قابل دسترسی نبود!ها و کتابحتی در فیلم

ها رو گفتم که تهش بگم، دوست داشتنت ی اینهمه-

قرار نیست از سرم بپره که اگه پریدنی بود، تو این 

داد؛ پس نشون میجوری سه سال خودش رو یه_دو

خیالِ خیالت از من و دوست داشتنم، راحت باشه و بی

هر چیزی، با ذهنِ آروم فقط به خودت فکر کن؛ من 
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ام مشخصه و آمادگیِ هر موضعم مشخصه، خواسته

 تصمیمی که تو بگیری رو دارم.

ای مکث جا شد، لحظههایم جابهنگاهت میانِ چشم

بیشتری ادامه کردی و بعدش با جدیت و قطعیت 

 دادی:

اگه تو بگی چند ماهِ دیگه هم لازمه صبر کنم، صبر -

کنم! اگه بگی لازمه که زودتر بیام خواستگاری، می

زنم که فردا تهران جان زنگ میهمین امشب به آلما

باشه. من الان تنها چیزی که برام مهمه، آرامش توئه! 

هاش هم واقعیتش رو بخوای، حتی رامین و حساسیت

رام مهم نیست و رو تصمیماتم تاثیری ندارن! درحال ب

 حاضر فقط آرامش تو برام مهمه؛ همین!

گفتی که دل مرا قرص کنی، ها را میتو، آن جمله

شان چیست؛ فهمیدم که هدفت از عنوان کردنمی
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گفتی که به خیال خودت، کاری کنی که من در کمال می

در پیش حلی که صبر و آرامش تصمیم بگیرم اما راه

 گرفته بودی، تاثیر عکس داشت!

شاید این را درنظر نگرفته بودی که چقدر دوستت 

دارم. شاید احتمال دیوانگیِ مرا نداده بودی. شاید که 

ظرفیتیِ قلبم در برابر این خبر بودی از بینه، حتماً بی

 ریختی.ملاحظه، به وجودم میحجم از حسی که بی

بشوی همان ناصر  آن لحظه، آرزو کردم که دوباره

ام را بلند طبع؛ بزنی به در شوخی و صدای خندهشوخ

مان را پر دهی ی میانکنی و آن جدیتِ دیوانه کننده

 اما...

خواستم خودم ای بستم؛ میهایم را برای لحظهپلک

ها که تو، کمر همت برای خودم کاری کنم در آن لحظه

رده بسته بودی به دیوانه کردنِ من. کاری با من ک
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رسید؛ نظرم میبودی که آن لحظه، حتی فردا هم دیر به

 خواستمت، دقیقاً همان لحظه! همان لحظه می

هایم را که باز کردم، چیزی عوض نشده بود و من، پلک

موفق نشده بودم به پایین کشیدنِ رستا از خر شیطان! 

ام واضح و مشخص بود؛ درست یا غلط، خواسته

دانستم ته بودم و فقط نمیتصمیمم را همان لحظه گرف

 با کدام کلمات، به تو منتقلش کنم! 
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 دانم!زود تصمیم گرفتم؛ خودم خوب می

 !"خیلی خیلی زود"درواقع بهتر است بگویم 

شش روز کافی نبود؛ حداقل برای تصمیم به آن بزرگی 

 و مهمی!
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بار، ی راهی که یککردنِ دوبارهشش روز، برای تجربه 

 بست خورده بود، کافی نبود!هر دلیلی به بن به

مان سر درآورد، این موضوع بعدها، هر کسی از ماجرای

را در قالبِ جملاتِ مختلف به من یادآور شد؛ از بلد و 

اش گرفته تا متخصص و تجربهنابلد و باتجربه و بی

 "زود بود" متخصصش، هر کسی به من رسید، یکغیر

 رحمی، توی صورتم کوبید!را با بی

کسی که جای من نبود؛ درواقع اما ناصر...هیچ

 کسی طرف حسابِ عشق تو نبود.هیچ

ی شش هزار سال کسی در شش روز، به اندازههیچ

 عاشقی نکرده بود.

کسی کسی کفش مرا نپوشیده بود، هیچهیچ

مبتلا شده دانست که من در همان شش روز، چقدر نمی

 بودم!
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دانم که زود بود اما صدبار خودم بهتر از هر کسی می

دیگر هم اگر برگردم به همان شب ششم، صدبار دیگر 

گرفتم، شک گیری قرار میهم اگر در موقعیت تصمیم

طرف  "تو"رفتم، چون نکن که باز هم همین راه را می

 حساب من بودی!

 کردی!ها را سخت میتصمیم "تو"

کردی که عقل و منطق، فراری شوند از اری میک "تو "

گیری جز من و هیچ دستاویزی برایم نماند برای تصمیم

 عشق و احساس!

 بله ناصر، من اشتباه کردم اما مقصرش که بود؟

تر از یک هفته برای یک عمر تصمیم گرفتم من در کم

 اش که بود؟!اما باعث و بانی

با قطعیت شب، ، تو باعثش بودی که من آن"تو"  

 "خوام فکر کنمنمی"بگویم 
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 سکوت کردی و ادامه دادم:

خوام برای فکر کردن؛ همین حالا تصمیمم وقت نمی-

 رو گرفتم!

هایت ریز شدند و شد بگویم جا خوردی اما چشمنمی

حال کلماتت صورتت طرحی از تعجب گرفت؛ با این

 بخش بود:دوستانه و لحنت آرامش

 و تصمیمت چیه؟!-

ی داخل لیوانم و آن میوهی آبماندهباقی نوشیدنِ

نفسی که بعدش کشیدم، آخرین زمانی بود که برای 

فکر کردن به خودم دادم؛ زمانی که البته هیچ تأثیری 

 روی تصمیمم نگذاشت!
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 شاد_روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

#163 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 هایت و گفتم:خیره شدم به چشم

 خوام مابقی روزهای زندگیم رو با تو باشم! می-

ای کوتاه بستم، بازشان کردم و هایم را برای لحظهپلک

 ادامه دادم: 

تک بهخوام که باشی تو تکاز همین لحظه به بعد، می-

بار، خوام برای فکر کردن چون اینهام. وقت نمیلحظه

محاله که بتونم به نبودن و نداشتنت فکر کنم. پس 

هام دم وقتم رو هدر ندم و تو رو از لحظهرجیح میت

فردا دیرتر و بعد از کنم فردا دیره، پسنگیرم. حس می

شن به یه دنیای دیگه؛ با این اون هم روزها مربوط می

اوصاف، چه تصمیمی بگیرم من؟ چه تصمیمی بگیرم 

 که دلم رو راضی کنه؟
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ها! هدانم چرا بغض گلویم را گرفته بود در آن لحظنمی

ای هم بابتش نیاز داشتم اشک بریزم و ترس و ملاحظه

هایم را راحت گذاشتم و اجازه نداشته باشم. پس چشم

 ام بچکد! ام روی گونههای دوست داشتنیدادم اشک

 این از من!

تک بهتو را اما بهتر از خودم یادم هست. تک

هایت را حفظم؛ بالا رفتنِ ابروهایت، ظاهرشدن واکنش

ی راستت که در اثر فشردنِ رورفتگیِ روی گونهآن ف

هایت روی هم ظاهر شده بود و نهایتاً لبخندت و لب

 ای که به زبانش آوردی:جمله

 پس مبارکه! -

دانستم توی لحنت باید دنبال چه بگردم. نیازی هم نمی

نداشتم تا وقتی که  هایشبه کنکاش کردن میان حس

 قدر شفاف بود.نگاهت آن
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شد که دوباره به هایم لبخند زدم! باورم نمیشکمیانِ ا

 بگویم. "بله"یک رابطه، 

راستش را بخواهی احتمال دوباره عاشق شدن را به 

 خودم داده بودم اما توان دوباره شروع کردن را نه!

خواستم حتی اگر با خودم قول و قراری داشتم؛ می

ای خورد و عشق توی دلم دوباره روزی دری به تخته

ه زد، فقط و فقط برای خودم نگهش دارم. اما تو جوان

آمده بودی که قول و قرار و معادلات مرا برهم بزنی و 

قدری که در صدوچهل ساعت، عهدی را روزی؛ آن

 شکستم که قرار بود تا آخر عمر با من باشد.

هایم را پاک کردم، هایم، اشکدست کشیدم روی گونه

ترین باری گینتر شد و انگار کسی، سنلبخندم عمیق

هایم بود را بالاخره ها روی دوشکه تمامِ این سال

 برداشت! 
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حرکت دستت روی میز حواسم را پرت کرد؛ انگشتانت، 

ام پیچیده بودم، تا انگشتانی که من به دور لیوان خالی

پیشروی کردند؛ دستم را جدا کردی از لیوان و 

گشتانم را میان مشتت گرفتی و با لحنی که خاص و ان

 عجیب بود، گفتی:

خوام به باورت بشه یا نه، این اولین باریه که نمی-

 هیچ چیزی فکر کنم و الان، عمیقاً حالم خوبه! 

نگر بفرما، این هم از تو! وقتی ناصرِ محتاط و آینده

انتظاری خواست به هیچ چیزی فکر کند، دیگر چه نمی

 رفت؟از من می

شد بشنوم؛ ای که گفتی، بهترین چیزی بود که میجمله

 عمیقاً حالت خوب بود! من هم؛ یک حالِ خوب مشترک.
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ات انگشتانم را فشردی و دستم را رها کردی. صندلی

 را عقب زدی و گفتی:

 پاشو که خیلی کار داریم! -

حرکتی نکردم و ماندنم روی صندلی، وادارت کرد به 

بیشتر نشستن! چه کاری داشتیم؟ همین را مطرح 

 کردم و در جوابم پرسیدی: 

 تونم به شام دعوتت کنم؟ می-

ابروهایم از سر تعجب بود که بالا رفتند! سوالت 

ات، ی بعدیو جمله توانست یک سوال عادی باشدنمی

 در تأیید حدسم بود:

 پختم بد نیست! دست-

ه داشتم. پس داشتی نفسم را ناخواسته، توی سینه نگ

 ات! کردی به خانهدعوتم می
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خواهم، فقط ندانستم که چه بگویم؛ نه که ندانم چه می

 دانستم که چه در جوابت بگویم!نمی

من که با خودم رودربایستی نداشتم؛ همین چند 

ی پیش اعتراف کرده بودم که تو را برای لحظه

چرا؛ با تو هنوز خواهم اما با تو هایم میتک لحظهبهتک

کمی رودربایستی داشتم اما هنوز ابعاد مختلفت را 

شناختم، همان تجربه نکرده و نشناخته بودم که اگر می

هایم در کنار تو، گذاشتم و از لحظهرا هم کنار می

 بردم.دغدغه لذت میبی

تنها کاری که از دستم برآمد، بلندشدن از روی 

 بود دیگر! ام بود و همین، جواب مشخصیصندلی

کنارت راه افتادم، کنارت توی ماشین نشستم، کنارت 

 فکر کردم؛ به چیزهای خوب، به اتفاقات قشنگ.
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رخت و نه با عنوانِ دوستِ رامین، دوختم به نیم چشم

نه با عنوانِ شریک کاری، نه حتی با عنوانِ کسی که 

که بار، با عنوان کسیدوستش داشتم که برای اولین

ام باشد، نگاهت کردم و دلم، از زندگی یکقرار بود شر

دانستی شادی غیرقابلِ وصفی پُر شد و تو، حتماً که می

کنم که با سکوتت، مرا به حال خودم به چه فکر می

 گذاشته بودی. 
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اش هم ات کجاست و دوری و نزدیکیدانستم خانهنمی

نبود؛ دیگر حتی هیجانات غیرقابل کنترل هم برایم مهم 

ها، بعد از آن باری که از نداشتم و انگار بعد از آن حرف

ای به سابقهروی دوشم برداشته شد، آرامش بی
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اش ها از تجربهسراغم آمد؛ آرامشی که رستا، سال

 محروم مانده بود.

ها دوختم و کردم، چشم به خیابانتو را که سیر نگاه 

ها آن که چه قرار است بشود، خودم را به لحظه فارغ از

 سپردم!

ات آپارتمانی در خیابانی پُردار و درخت و در خانه

 ساختمانی کم واحد بود.

ی اول که رسیدیم، ها را با هم بالا رفتیم و به طبقهپله

مقابل یکی از دو درِ چوبی، متوقف شدی، بازش کردی 

کردی و  ای داخل رفتی، چراغی را روشنو لحظه

بار با حرکت دست و بعدش برگشتی سر جایت و این

 کلماتت از من دعوت کردی: 

 خیلی خوش اومدی! -
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ات و کردم، بعد به راهروی روشنِ خانهاول به تو نگاه 

ات بعد، با همان حسی که غالبش آرامش بود، وارد خانه

 شدم.

ات کوچک بود و در همان نگاهِ اول، تمام خانه

شد دید. هال، آشپزخانه، دری که در می هایش رابخش

همان راهروی ورودی بود و احتمالاً مربوط به سرویس 

حتماً وبهداشتی و نهایتاً در دیگری که توی هال بود

قدر تمیز بود مربوط به اتاق خواب اما... چرا آن

ات؟ نه یک تمیزیِ عادی؛ جوری همه جا تمیز بود خانه

ن امروز تمامش را کرد کسی همیفکر می که آدم

ی رها شده در شُسته و رفته باشد! حتی یک وسیله

خورد. همه چیز منظم بود ای از خانه به چشم نمینقطه

نظم،  و سرجای خودش، و زمان برد که پی ببرم این

فقط نمود کوچکی از آن نظمی بود که تو در سرت 

 داشتی.
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ز ات بود ناصر؛ همه چیات، درست شبیه به خانهزندگی

در سر تو، جای مشخصی داشت و آرامشِ تمام و 

کمالت را دقیقاً مدیونِ همین موضوع بودی و شاید یکی 

آمدی از دلایلی که تو، با رفتارهای من سخت کنار می

همین بود؛ همین که ذهنت از مدار منظمش خارج 

ام، آرامشت را برهم گیریترین بهانهشد و کوچکمی

 زد! می

و برگردیم به لحظات نابِ شب  بگذریم، از آینده

ششم؛ به آن لبخندی که تحویلم دادی و با اشاره به در 

همان اتاقی که حدس زده بودم اتاقِ خوابت باشد، 

 گفتی:

 جا بذاری! تونی اونکیف و وسایلت رو می-

متقابلاً لبخندی تحویلت دادم، تشکر کردم و تو، با باز 

عوتم کردی؛ کردن در اتاق، به دنیای منظم دیگری د
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شد این همه نظم در اتاق شخصیِ یک آخر مگر می

 کرد، بگنجد؟ مرد، مردی که تنها زندگی می

ی زندگی با دو پسر را داشتیم و ما در خانه، سابقه

روزی نبود که مامان شاکی نباشد بابت 

هایشان، خصوصاً رامین که شتر با بارش در نظمیبی

 شد!اتاقش گم می

ی تمیز و کنم، چشم از ملحفه دیگر نشد که سکوت

مرتب روی تختت گرفتم و به سمتت چرخیدم و حیرتم 

 را با سوالی که پرسیدم، منتقل کردم:

 جا تمیزه؟ چرا انقدر این-

باور کنی یا نه، تنها جواب خودم به این سوال، آن بود 

ات داده بودی و به که از قبل، احتمال آمدن مرا به خانه

رده بودی که آبروداری کنی همین منظور تمیزش ک
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وگرنه، هیچ علت دیگری در سرم، آن همه نظم و 

 کرد! تمیزی را توجیه نمی
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همان اندازه که من با تعجب سوالم را پرسیده بودم، 

 تو هم با تعجب جواب مرا دادی:

 بود پس؟!باید چطور می-

 چرخاندم و با قاطعیت گفتم:نگاهم را در اتاق 

 ریخته باشه!همحداقلش این بود که تختت به-

 ای از اتاق و ادامه دادم:اشاره کردم به گوشه

 یا حداقل اونجا کمی لباس تلنبار شده باشه!-

ی چک کردنِ در جوابم خندیدی و من، وسوسه

 کمدهایت به جانم افتاد؛ نکند وسواسی چیزی داشتی؟

کردم که در کمدِ لباس را باز ابله میداشتم با خودم مق

 نکنم که گفتی:
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 که زندگی با رامین خیلی سخت گذشته!مثل این-

ات زنگ خورد و تو را تا خواستم چیزی بگویم، گوشی

ات نگاه ی گوشهمان. به صفحهدور کرد از مکالمه

 کردی و بعد به من:

 خوام! باید جواب بدم، از شرکته!عذر می-

و تو، فاصله گرفتی و مرا در اتاقت تنها سر تکان دادم 

 گذاشتی.

با رفتنت، خیره شدم به تختت و دیگر نظم و 

اش اولویتم نبود و در کمال تعجب، فکر عجیبی تمیزی

از سرم گذشت؛ فکری که در لحظه و آنی شکل گرفته 

ای از آن نداشتم؛ کسی زمینهبود و قبلش هیچ پیش

 روی آن تخت... با تو...

و با صورتی جمع شده، سر تکان دادم؛ این ناگهانی 

دیگر از کجا آمده بود؟ قلبم شروع کرد به تند زدن و 
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رحمانه شروع کرد به ملاحظه و بیام، بیذهنِ دیوانه

 تصویرسازی!

حقیقتش را بخواهی، از همان روزهای اول، این علائم 

 با من بودند!

دانی ناصر، شاید این فکرها از سر هر زنی می

شت؛ هر زنی در طولِ زندگیِ مشترکش، شده بود گذمی

 که شک کند، که فکرهای واهی کند اما من...

ات گذاشته طبیعی بود که همان بار اولی که پا به خانه

دانستم چرا و از اساسی که هیچ نمیبودم، یک فکرِ بی

ام کند؟ که تا سر کجا آمده، تا آن حد درگیر و عاصی

که نبود و یا اگر هم  حدِ مرگ بترسم، بابت چیزی

 ات بود، ربطی به من نداشت؟درگذشته

طبیعی بود ناصر؟ طبیعی بود که من درست وسط 

های دوست داشتنی شب ششم، ترسِ از دست لحظه
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دادنت به جانم بیفتد؟ آن هم وقتی که هنوز یک ساعت 

ای که جوابِ قطعی را به تو هم نگذشته بود از لحظه

 داده بودم!

این ترس در همین چند دقیقه به سراغم  طبیعی بود که

 بیاید؟

 جا؟پس چرا وایسادی همون-

با شنیدنِ صدایت، سر چرخاندم به طرفت. ایستاده 

طوری ام، یکبودی در طاقِ در و صورتت با دیدنِ چهره

شد. انگار که پی بردی چیزی طبیعی نیست و همین را 

 هم پرسیدی:

 چیزی شده؟-

ه که شده وقتی خودم هم چسخت بود توضیح دادنِ آن

 نفهمیده بودمش.
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که دورت کنم از اتاق و آن سر تکان دادم و برای آن

 های عجیب، گفتم:لحظه

 آم!نه! هیچی؛ الان می-
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#167 

 

 

 

 

 

 

نگاهت هنوز سوالی بود وقتی با تأخیر سر تکان دادی و 

 گفتی:

 منتظرتم!-

فاصله گرفتی و مرا به حالِ خودم و بعدش از در 

گذاشتی؛ منی که از ترسِ تصویرهای توی سرم، 

جرأت دوباره نگاه کردن به آن تخت دو نفره را نداشتم 
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و برای نجات دادنِ خودم بود که سریع مانتوام را 

ام روی تک صندلیِ توی درآوردم و با کیف و روسری

وارد  ای بود کهنظمیاتاق گذاشتم و این، اولین بی

 زندگیِ تو کردم!

از اتاق که بیرون آمدم، افکار بالاخره رهایم کردند و 

نگاهم پیِ تو گشت و در آشپزخانه پیدات کردم. مقابل 

یخچال بودی و با دیدن من، دست از بیرون کشیدن 

 موادغذایی برداشتی و گفتی:

 کمکت رو لازم دارم!-

ک آمدم به آشپزخانه به هوای کمک کردن اما تو، کم

خواستی تمام کار را من انجام خواستی؛ درواقع مینمی

دهم وقتی مو به مو، دستور پخت پاستا آلفردو را برایم 

ای برایم دیکته کردی و خودت عقب ایستادی و چاره

 که بگویم:نگذاشتی جز آن
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بگو بیا و جای من پاستا درست کن! دیگه چرا اسم -

 ذاری روش؟کمک می

قفل کردی، به کابینت تکیه  هایت را روی سینهدست

 زدی و با جدیت گفتی:

 تری دارم!من کارهای مهم-

ای که برایم آماده کرده بودی، مشغول با چاقو و تخته

 شدم و پرسیدم:

 چه کاری مثلا؟ً-

 لحنت بدجنسی داشت:

 "نگاه کردن به تو"حتماً که دوست داری بشنوی -

 چرخیدم به طرفت و ادامه دادی:

 تری دارم!متأسفم عزیزم؛ واقعاً کار مهماما -

 گوشت را وسط سرت بکوبم! حقت بود که آن تخته
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کردم که یک تای ابرویت را چپ نگاهت میداشتم چپ

 بالا فرستادی و گفتی:

 جداً کار مهمی دارم! -

داری خوب به حال خودت گذاشتمت؛ هرچقدر در خانه

 ات تعریفی نداشت! نوازیبودی، مهمان

جرای دستوراتت سرگرم بودم که آمدی و کنارم با ا

 ایستادی.

 ات را حرکاتت را زیر نظر داشتم؛ گوشی

روی همان کابینتی که من رویش مشغول به کار بودم 

اش، شش عدد گذاشتی و برای باز شدن قفل صفحه

وارد کردی و من، آن لحظه نفهمیدم که چرا مغزم، رمز 

  ات را مصرانه به خاطر سپرد!گوشی
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دستانم مشغول بود و نگاهم پی حرکات دست تو که 

هایت شدی و چشم من، سریعاً ی تماسوارد صفحه

 گرفته بودی را خواند!اسمی که با آن تماس

"Alma jan" 
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با گذاشته شدن تماس روی اسپیکر، دست از کار 

 کشیدم و ذهنم، پی هدفت گشت! 
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وت آشپزخانه را شکست و نگاه من، ها، سکصدای بوق

ای که ی گوشی بود تا لحظهچنان روی صفحههم

ای صدای مادرت از اسپیکر پخش شد و به آذری جمله

 گفت که متوجهش نشدم و تو، بلافاصله گفتی:

 سلام مامان، فارسی صحبت کن.-

رخت نگاه کردم. لحن چرخیدم و متعجب، به نیم

 آلماجان هم تعجب داشت:

  چرا؟-

زده مان را با جوابی که دادی، شگفتو تو، هردوی

 کردی:

 عروست فارسی زبونه!-

 کردی؟ داشتی چه کار می
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رخت را ببینم حیرت زده صورتم را جلو کشیدم که تمام

و تو، چشمکی تحویلم دادی و خطاب به آلماجان اضافه 

 کردی:

 رستا پیشمه! -
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پاچه شدم و حیرت و شگفتی گذشت؛ دستکارم از 

مضطرب، نگاهم را میان تو و گوشی روی کابینت، 

هایم رد کردی، چرخاندم و تو، دستت را از پشت شانه

انگشتانت را روی بازویم نشاندی و مرا از کنار، در 

آغوش گرفتی و همان لحظه، آلما جان واکنش نشان 

 داد:

 به! پس بله رو گرفتی!به-

هایت و در جوابِ ی، لبخند نشاندی روی لبنگاهم کرد

 آلما جان گفتی:

 سخت بود ولی موفق شدم!-
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دانستم چه بگویم؛ که اصلاً چیزی بگویم یا نه. نمی

نفسی که حبس کرده بودم را منقطع بیرون فرستادم و 

 صدای آلماجان توی آشپزخانه پخش شد:

 به سلامتی و مبارکی!-

 نشست.شادیِ لحنش، به جانم 

دروغ است که بگویم ترسی بابتش نداشتم؛ راستش را 

رحمانه و ی همسر، خاطرات بیبخواهی، من از خانواده

وحشتناکی داشتم اما آلماجان و نفیسه، شبیه به 

خاطراتِ من نبودند؛ از نفیسه مطمئن بودم و در رابطه 

با مادرت هم همان شادی حقیقی لحنش، دلم را گرم 

 کرده بود.

هایش، های تو دادم و از میانهرا به جملهحواسم 

 هایت را شنیدم:حرف
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که اش. به محض ایناول رستا صحبت کنه با خانواده-

 دم!برنامه مشخص شد، بهت خبر می

 ام؛ رامین، مامان، بابا!آه! خانواده

ذهنم دوباره درگیر شد؛ واکنش امروز مامان را اگر 

تم اما آن ندیده بودم، غمی بابت این موضوع نداش

ام، لحظه، نگرانی به جانم افتاده بود. رضایتِ خانواده

تنها چیزی بود که تا آن روز، خیالم بابتش راحت بود و 

صدی این وصلت درکردم موافق صداتفاقاً فکر می

دانم چه بر سر مامان آمده بود؛ البته که باشند اما نمی

چیز زیر سرِ رامین بوده است؛ بعدها فهمیدم همه

اش گرفته کردم بدجنسیرامینی که آن روزها فکر می

اما حقیقت آن بود که برادرم، مرا بهتر از هر کسی در 

 این دنیا شناخته بود.
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ها، شادی روز خواهم با یادآوری تلخیبگذریم که نمی

 ششم را کم کنم.

ای که صدای خندیدنت و بعدش برگردیم به لحظه

 را پرت کرد: ای که به آلماجان گفتی حواسمجمله

 برعکسِ داداشش، خیلی خجالتیه!-

گفتی خجالتی؟ سوالی نگاهت کردم و تو، زدی مرا می

 به وادیِ بدجنسی:

خوام زنگ بزنم. خودش خبر نداشت که الان می-

گیرم که قشنگ توجیهش کنی سرفرصت تماس می

 ها شدن، چیه!شرایط عروسِ رستگار

 انداخت:ام جوابِ آلما جان به خنده

 گم صبر ایوب!از من بپرسی، می-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 

 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

#169 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 

 

 

 صورتت جمع شد:

 بهتره قطع کنم تا علیه من تیم تشکیل ندادین!-

 لرزاند:محبت لحنِ آلما جان، دلم را می

 خبر باش!طوری خوشبرو و همیشه همین-

ادید و من، به ی دیگر پایان دمکالمه را با یکی دو جمله

 محض آن که تماس را قطع کردی، پرسیدم:

 زشت شد حرف نزدم؟-

 چشمانت حالِ خوبی داشت:
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دونست روی اسپیکره! بعدش هم فقط زنگ زدم نمی-

 که بهش خبر بدم، خیلی وقته که منتظره!

کرد؛ کاش خدا آن همه حال خوب را برای من حفظ می

بگویم کاش یا بهتر است به گردن خدا نندازمش و 

 کردم!خودم آن همه حال خوب را خراب نمی

جورهایی در دستت روی بازویم بود و هنوز هم یک

آغوشت بودم و تو، با حرکتی که کردی، 

 !"جورههمه"را تبدیل کردی به  "جورهایییک"

هایت را روی کمرم، به هم مرا مقابلت کشیدی و دست

گرفتی  روی صورتمرساندی و صورتت را پایین و روبه

 و گفتی:

 شما خاطرت خیلی عزیزه خانم!-

 خب؛ ظاهراً که دیوانه کردنم را شروع کرده بودی.

 اشاره زدی به پشت سرم:
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 حتی اگه شام درست نکنی.-

ای نداشتند هایت فاصلهتر آوردی و لبسرت را نزدیک

 تا گردنم:

 حتی اگه همین حالا ازم بخوای که بس کنم!-

خواستم که بس کنی؟ ند. میهایم  روی هم افتادپلک

 مگر عقلم را از دست داده بودم؟

کشیدم و نصیبم شد و حتماً که ات را میانتظار بوسه

 فهمیدی با همان اولی تسلیم شدم!

 انگشتانم مشت شدند روی پیراهنت.

دانی خواستن و نداشتنت، بدترین ناکامیِ دنیا بود و می

قتی نه ماهِ بعد، و_کی متوجهش شدم؟ وقتی هشت

تر از همیشه شده بود، مان پررنگمشکلات میان

تصمیم سختی برای من گرفتی؛ اتاقت را جدا کردی و 

 مان را قطع! ی میانرابطه
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که بخواهمت و من، تحملش را نداشتم ناصر! تحمل آن

نداشته باشمت اما تو... داشتی دیگر، همان شب ششم 

تسلطت را به رخم کشیدی وقتی ناگهانی متوقف 

ی، نفس عمیقی کشیدی و خیلی عادی، رو به منی شد

 که در حال از دست رفتن بودم، گفتی:

بریم که باید خودم دست به کار شم و شام درست -

 کنم! 

 و تهش چشمکی تحویلم دادی و اضافه کردی:

 تر!اش باشه واسه یه روز باشکوهبقیه-

 

 پایان فصل
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 "فصل یازدهم"
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 هایم شده بود!نگذشتن، خاصیتِ لحظه

گذشتند، روزهای تلخ و زهرماری؛ روزهایی روزها نمی

کردم اما چاره شان میکه من باید به دستِ خودم تمام

ای که ناصر، یافتنش را به کردم، چارهرا پیدا نمی

 چاره! ی منِ بیی من گذاشته بود؛ به عهدهعهده

ها، به نشستم میانِ گلرفتم به گندم؛ میها میصبح

کردم، دنبال کردم، خاطراتم را مرور میها نگاه میآدم

گشتم و نهایتاً بعدازظهر، دستِ خالی چاره می

 گشتم به خانه!برمی

اوضاع در خانه، بدتر هم بود. خانه؛ خاطرات تلخی 

کرد از تداعیِ جزءشِ، کوتاهی نمیداشت و جزءِبه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

کردم، اتفاقات تلخ برای من. به هر سویش که نگاه می

گرفت و تا به خودم بیایم، شب یغمی گریبانم را م

 ام کرده بودند. ها، محاصرهشده و غم

آمد. وای از شب... وای از وقتی که ناصر به خانه می

داد و وای از آن لبخندی که در آرامش، تحویلِ من می

وار روتین زندگیِ آن پرسید و من، طوطیاز روزم می

تم گفها، برایش میروزهای نحس را منهای غم و غصه

کردم، و بعدش، تا دوش بگیرد میز شام را حاضر می

زدیم و اوج ای حرف میخوردیم، چند جملهشام می

خواندم ای بود که انتظار را از نگاهش میسختی، لحظه

و چیزی نداشتم برای گفتن و بعدش، زندگیِ 

رفت به اتاقِ شد؛ او میمان، غیرمشترک میمشترک

آن لحظه بود که  خودش، من هم به اتاقِ خودم و

 داد.اش را نشان میتنهایی، خود حقیقی
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آن روز اما بعد از یک هفته، به ستوه رساند مرا این 

سبک از زندگی؛ دیگر طاقتِ تکرار شدن آن روال 

ی گندم را داشتم، نه دیوانه کننده را نداشتم. نه حوصله

ی منتظر ماندن و نه ی شام پختن، نه حوصلهحوصله

دن انتظار از نگاهِ ناصر و نه حتی ی خوانحوصله

ی اشک ریختن روی بالشم در تاریکی و حوصله

 تنهایی.

آن روز را بعد از گذشتِ یک هفته، متفاوت شروع کردم 

ای اتفاق که برخلاف انتظارم، با گذشت روزها، معجزه

ی نیفتاده بود. امیدم به روزها واهی بود انگار؛ همه

ه شنبه برایم پُر از روزها مثل هم گذشته بودند؛ ن

هدف، فقط آسا و من بیشگفتی بود و نه جمعه، معجزه

 شدم.و فقط میان روزها پاسکاری می
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ها را داشتم ی رنگآن روز به گندم نرفتم که نه حوصله

 ها را! ی آدمو نه حوصله

صبح، بعد از بیدارشدن، روی تخت ماندم و از اتاق 

هایم دم و پلکبیرون نرفتم. ملحفه را روی سرم کشی

ای که صدای بسته شدن در را شنیدم، را تا لحظه

 بستم!

ی تغییرم در آن صبح حاضر نکردنِ میزِ اولین نشانه

اش نرفتن به محلِ کارم. ترجیح صبحانه بود و بعدی

قدری فکر کنم که وقتی شب، دادم در خانه بمانم و آن

 شد در سکوت ونگاهِ منتظر ناصر به چشمانم دوخته می

دستِ خالی، نگاهش نکنم و با قاطعیت بگویم که راهی 

 ام.پیدا کرده

چاره را اما روی در و دیوار اتاقم ننوشته بودند که هرچه 

 شان شدم، راه به جایی نبردم.خیره
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چاره خودم بودم؛ خودم و شکستن آن گاردی که توی 

 سرم داشتم.

ست؛ دانستم که ناصر منتظرِ شنیدنِ چه چیزیخوب می

ساز دانستم که قول و وعده دادن دیگر چارهب میخو

دانستم که چاره چیست اما نیست. اصلاً خوب می

قدری بزرگ بود که حتی در ترسی که بابتش داشتم آن

 سر خودم هم جرات به پرداختنش نداشتم.

ترسیدم که اعتراف کنم زندگیِ مشترکم حقیقتش می

انداخته روی ست؛ که این حالِ بدِ سایه نیازمند تراپی 

 خواهد.تری میام، درمانِ جدیزندگی
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#171 

 

 

 

 

 

 

 

 

دومین کاری که انجامش دادم، دور باطل زدن بود؛ 

ام را برداشتم، وارد مرورگر شدم و سرچ کردم گوشی

و اوضاعِ ترسیدنم، بعد از خواندنِ نتایج  "شکاک بودن"
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شد و ترسِ از برچسب خوردن، جویم، بدتر هم وجست

 ام غلبه کرد.های قبلیبه ترس

خواندم، اوضاع رفتم و بیشتر میهرچه جلو می

خوردم، ها برمیشد؛ کلماتی که به آنتر هم میترسناک

رسید به وحشتناک بودند و کاپ بدترینش هم می

 "پارانوئید"

گوشی را به کناری پرت کردم و سرم را دوباره بردم 

ام. بغرنج، بهترین توصیف برای حال و روزم فهزیر ملح

 بود.

بافی و داشت با همین ذهنم شروع کرده بود به منفی

رفتم پیش کرد؛ میبینی میاوضاع، آینده را پیش

درواقع مشکل _گفت که مشکل ما مشاور، مشاور می

ی تخصصش است. مرا ارجاع خارج از حیطه _من

تم و برچسب گرفداد به روانپزشک، تشخیص میمی
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کردند و خوردم؛ حتماً برایم دارو درمانی شروع میمی

شدم زنی افسرده، شدم. فقط میوقت خوب نمیهیچ

خورد و هزار درد دیگر که روزی یک مشت قرص می

آمد و با همین تصورات بود که هم به سراغش می

اشکم درآمد، ملحفه را کنار زدم و نشستم وسط تخت. 

 یم گرفتم و زدم زیر گریه!هاسرم را میان دست

بختی دیگر ته کشیده بود؛ روزهای شاد فراری خوش

 ام و دیگر قرار نبود تکرار شوند.شده بودند از زندگی

 شد و همین حالایش هم شده بود!همه چیز خراب می

لرزیدند و افکار توی سرم، هر لحظه هایم میدست

 کردند مرا.زده میشدند و وحشتتر میپررنگ

اه تارم را برای دیدن ناصر به دیوار مقابل تخت نگ

هایش نگاه کردم؛ آخ که چقدر دوختم و صاف به چشم

ها. دوستش نداشتم؛ اصلاً متنفر بودم از او در آن لحظه
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او مرا گیر انداخته بود توی این شرایط، من که داشتم 

 کردم!ام را میزندگی

هم  قرار بود به خاطر چهار بار شک کردن که خودم 

شان پشیمان بودم، به چنین روزی بیندازد مرا؟ بابت

شد به جای رستای شاد انصاف بود این کار؟ راضی می

بار چند ساعتی اوقات و سرحالی که حالا چند وقت یک

کرد، رستایی نصیبش شود که الکی الکی تلخی می

گذاشتند و هر روز مشتی قرص رویش تشخیص می

کردند که با او میریختند و کاری توی حلقش می

حرف و بدبخت شود گیر و کمقدری منزوی و گوشهآن

 که...

هق افتادم. آن بغض میان بغض ترکاندم و به هق

ای از ناصر به دل گرفته بودم که لحظه، خشم و کینه
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جوری شک اگر دم دستم بود، تمام حرصم را یکبی

 کردم.سرش خالی می

ا آزار ندهد؛ پس مگر رامین از او نخواسته بود که مر

 کرد با من؟چرا داشت چنین می
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#172 

 

 

 

 

 

هایم کشیدم. آن هایم را تند و عصبی روی گونهدست

ام گیریلحظه، هیجاناتِ منفی، قدرت قضاوت و تصمیم

خواستم کاری کنم که را به شدت پایین کشیده بود. می

ام را پیدا کردم و با بگیرد. گوشیدلم کمی آرام 

اپ ی واتستمرکز و لرزانم، وارد صفحهانگشتان بی

 ناصر شدم.
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را قورت دادم، نفس عمیقی کشیدم و  بغضِ جدیدم

بعدش انگشتم را فشردم روی آیکون میکروفن و 

 شروع کردم به ضبط کردنِ صدایم: 

هر چقدر که منتظر موندم و صبر کردم که خودت -

دونم کنی! نمینی این اوضاع رو، تمومش نمیتموم ک

گردی و چه هدفی داری از واقعاً داری دنبال چی می

این کارها جز آزار دادنِ من و تحت فشار گذاشتنم. 

 دونی چیه؟ اصلاً می

بغضم ناگهانی میانِ جملاتم شکست. درست آن 

خواستم در جوابِ سوالم خودم بگویم ای که میلحظه

ن روزها شدی، متنفرم و دوستش از اینی که ای"

 "ندارم
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ویس را پاک کردم. از اینی که این روزها خودم بودم 

هم متنفر بودم و دوستش نداشتم. اصلاً از همه چیز 

 متنفر بودم! 

ام بند آمد، صدایم را صاف کردم لحظاتی بعد که گریه

  ِبار با حرص بیشتری روی آیکون ضبطو انگشتم را این

 تم: صدا فشردم و گف

فهمه که چی آره و میفقط خدا از کارهای تو سر درمی-

فهممت. تو سرت داری. وگرنه من یکی که اصلاً نمی

ها که تا تقی به فهمم که چرا باید مثل دختر بچهنمی

کنن، قهر کنی و جای خوابت رو خوره قهر میتوقی می

خوای کلاً جدا کنی. حتماً سر یه مشکلِ دیگه هم می

فهمی ناصر. جدا کنی! اصلاً تو هیچی نمی زندگیت رو

شه! که خیلی ادعا داری، هیچی سرت نمیبرخلاف این

خوای من رو اذیت کنی و کاری کنی که زندگی فقط می
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بهم زهرمار شه و باید یه چیزی رو بهت بگم؛ ازت بدم 

آد. خیلی خیلی خیلی آد ناصر. خیلی ازت بدم میمی

 آد! ازت بدم می

که ام نگرفت اما دروغ چرا، توان آن، گریهسرِ این یکی

انگشتم را از روی آن میکروفون بردارم و ویس را 

خواستم که اوضاع بفرستم، نداشتم. دلم پُر بود اما نمی

 تر کنم.را از آنی که بود هم خراب

ام را کشاندم سمت قاب عکسِ نگاه ناراحت و شاکی

نگاه هایش روی دیوار و با دلخوری به تصویر چشم

مان را، کردم؛ دوستش داشتم، خودش را، زندگی

 روزهای شاد را. 

کردم؟ کاش به رامین گوشی را رها کردم؛ چه باید می

کنم. من نگفته بودم که خودم تنهایی حلش می

تنهایی، فقط بلد بودم وحشت کنم و اشک بریزم! با 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

را روی تخت انداختم و به سقف اتاق  ضرب، خودم

گفتم که دیگر روزهای د به چه کسی مینگاه کردم. بای

 خواهم؟! غمگین را نمی
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شد که من این درد را با کسی درمیان کاش می

شدن بگذارم؛ نه برای حل کردنش، فقط برای کم

 شدم.فشاری که متحمل می

گفتمش و شاید بعد از گفتنش، کمی باید به کسی می

شد این درد را گرفتم اما به که؟ به که میآرام می

های مورد اعتماد من، زیادی محدود ی آدمگفت؟ دایره

دادند؛ ام تشکیل میبود و تمامش را اعضای خانواده

 برادرهایم و مامان و بابا! 

ن مرور کردم و شاتکبهدر ذهنم، گفتنِ ماجرا را به تک

مامان را همان اول کاری خط زدم؛ محال بود بگذارم 
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مامان متوجه این جریان شود که قلباً راضی نبودم به 

 که بار دیگر مسبب نشستن غم به دلش شوم.آن

های کنار چشمانش خطِ چروکطور؛ چوببابا هم همین

شان بود، پُر بود و حاضر نبودم با که دردِ من باعث

خورد و پیرترش کنم. پس بابا هم خط می غمی دیگر،

 ماندند رامین و راستین! رامین... راستین... می

 سخت بود انتخاب! 

های قابل ی آدمذهنم شروع کرد به بزرگ کردنِ دایره

ام اما واقعیت آن بود که من، کسی را اعتماد زندگی

قدر تنها بودم؟ تنها دوست نداشتم؛ راستی چرا آن

لای مان لابهام نگین بود که آن هم ارتباطصمیمی

 رنگ شده بود! های زندگی، کمدرگیری
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مد! چه فکری خواستم نگین درد مرا بفهنه؛ نمی

گفت که من خواست بکند؟ حتماً با خودش میمی

 ی حفظ کردنِ زندگی مشترکم را ندارم!عرضه

های موجود، فقط برادرهایم بودند که البته تنها گزینه

شان محترمانه گفته بودم ی گذشته، به یکیهمین هفته

خودش را دخالت ندهد و بگذارد خودم از پس مشکلم 

گفتم نشد؟ گفتم؟ میرفتم چه میبربیایم و حالا می

 نتوانستم؟

ظاهراً که هیچ انتخابِ دیگری جز راستین نداشتم! 

که خودم را در عمل انجام شده بگذارم، فوراً برای این

خواستم زودتر دست و پای از تخت جدا شدم. می

احساسم را جمع کنم و با راستین تماس بگیرم. 

قدری آن امگیریحقیقت آن بود که قدرت تصمیم

ترسیدم دقایقی بعد، از این یکی هم متزلزل بود که می
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پشیمان شوم و دوباره بیفتم به خودخوری کردن و روز 

 هدر دادن! 

خواستم بروم به سرویس بهداشتی و زودتر، آبی به می

هایم بلند بودند و حرکاتم دست و صورتم بزنم، قدم

ان آن زده. اما یک لحظه، با دیدن یک تصویر، میشتاب

حرکت ایستادم سرجایم و همه شتاب، ماتم برد و بی

ای که مثل هر صبحِ دیگری خیره ماندم به میزِ صبحانه

نفر، برای ی یکتمام و کمال چیده شده بود؛ به اندازه

 من!

ها و خیارهایی که منظم و نگاهم نشست روی گوجه

 دست خرد شده بودند...یک

 حتی چای هم دم کرده بود! 
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 دلم مچاله شد!

من امروز با بیرون نرفتن از اتاق و حاضر نکردنِ میز 

صبحانه به نحوی اعتراض کرده بودم و او... برایم 

 صبحانه آماده کرده بود!

های خواستم با پیامچه که مییک لحظه، با یادآوری آن

 کشیدم!صوتی برایش بفرستم، خجالت 

 شد دوستش نداشته باشم؟چطور می

ام داده بود؛ کشیده شدم به طرف میز؛ محبتش انرژی

حالم بهتر بود انگار. حالم خیلی بهتر بود. یادم افتاد که 

وقت بیشتر از هر کس دوستم دارد، یادم افتاد که هیچ

 با من سر دشمنی نداشته.

صندلی را عقب کشیدم و رویش نشستم و به ظروف 

قدری قشنگ چیده بودشان که بلم چشم دوختم؛ آنمقا

 هم بریزد.آمد نظمش را بهآدم دلش نمی
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ی فنجانی که برایم گذاشته بود را به بازی گرفتم دسته

 و سعی کردم حالا که حالم بهتر است، دوباره فکر کنم.

هایم را کردم. باید ترسباید اشتباهاتم را پیدا می

دوستم داشت و من، دلم  کردم. ناصردوباره بررسی می

های به دوست داشتنش گرم بود و این گرما، یخ ترس

 شان را ببینم.گذاشت ماهیت اصلیکرد و میمرا آب می

هایم بلند شدم و به سرویس بهداشتی رفتم؛ رد اشک

را شستم و وقتی برگشتم به آشپزخانه، برای خود 

ای فنجانی چای ریختم. نشستم پشت میز و لقمه

که مشغول به خوردنِ گرفتم و حین آن پرملات

ام بودم، فکر کردم و ترسم را شکافتم، ترسم صبحانه

 گشت؟به چه برمی

هایم در گوگل! اما مگر ی سرچ کردنقطعاً که به نتیجه

کرد گرفتار یک بیماری همین ندا نبود که مدتی فکر می
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رفتند و همین را هایش خواب میخطرناک است؟ دست

رده بود و گوگل، پشت سرهم نام یک در نت سرچ ک

قدری گرفتار شده بیماری را برایش ردیف کرده بود. آن

فروشی نیامد، روزگار نگذاشته بود بود که مدتی به گل

برای خودش. به اصرار خودش کلی آزمایش و 

برداری انجام داده بود و تهش هم مشخص عکس

هایش به خاطر کمبود شده بود که خواب رفتن دست

 تامین بوده!وی

حقیقتش با یادآوری این موضوع به خودم آرام گرفتم. 

های ندا، خودم بودم اما من آن روزها یکی از نقد کننده

هم احتمالاً به نحوی گرفتار همان چیزی شده بودم که 

ندا شده بود؛ شاید من هم داشتم از کاه، کوه 

 ساختم.می
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ام را خوردم، میز را به حال که صبحانهبه محض آن

خودش رها کردم، به اتاق برگشتم و اولین کاری که 

ی راستین بود که همان انجامش دادم، گرفتنِ شماره

 دم و با بوقِ اول، جوابم را داد:

 جونم رستا؟-

کردم در قدری سریع جواب داده بود که حس میآن

 !امعمل انجام شده قرار گرفته

 با تأخیر صدایم را صاف کردم و در جوابش گفتم:

 سلام عزیزم. خوبی؟-

 صدایش انرژی داشت:

خوبِ خوب! تو چطوری؟ چی شده اول صبحی یاد من -

 افتادی؟
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نفسم را فوت کردم توی گوشی. از جواب دادن به 

نظر کردم و برای جواب دادن به سوال اولش صرف

 دومی بود که پرسیدم:

 کجایی؟-

  محل کار، چطور؟تو راهِ-

 کمی مکث کردم و نهایتاً گفتم:

گیرم هیچی زنگ زدم حالت رو بپرسم! بعد تماس می-

 باهات!

 خندید:

 پرسی عزیز دلم!تو روزِ روزش حال ما رو نمی-

هایم نشست و روی حرفم پافشاری لبخند روی لب

 نکردم:

 کارت داشتم ولی خیلی مهم نیست؛ بعد...-
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 ام نشست:میان جمله

 همین حالا بگو، وقت دارم!-

شان فشردم و هایم را بستم و انگشتانم را پشتپلک

 هایم را باز کردم، حرفم را زدم:دوباره که چشم

به موضوعی حرف بزنم؛ خواستم باهات راجعمی-

 خواستم ببینمت!درواقع اگه بشه می

 با تأخیر جوابم را داد:

 چیزی شده؟-

را به تعویق نفس عمیقی کشیدم تا جواب دادنم 

 بیندازم و خوب فکر کنم برای انتخاب کلمات:

نه! چیزی که نیست؛ فقط هر وقت فرصت داشتی که -

 جایی همدیگه رو ببینیم، بهم بگو.

 کوتاه نیامد:
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 بگو راجع به چیه!-

 دانستم چه بگویم و گفتم:نمی

 شه گفتش! امروز بعد از کار، آزادی؟ پشت گوشی نمی-

 لحنش عوض شده بود:

 نگران شدم!-

هرچه سعی کردم ذهنش را از نگرانی دور کنم، 

هایم، فایده بود و به جای گوش کردن به حرفبی

 پرسید:

 کجایی؟ رفتی گندم؟-

 جوابش را که دادم، گفت:

آم گیرم و میزنم و مرخصی ساعتی میالان زنگ می-

 پیشت.
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تلاش کردم منصرفش کنم اما از موضعش کوتاه نیامد 

 و حرف خودش را زد.

 ام نداشتم!ظاهراً  که چیزی جز دردسر، برای خانواده

حریفش نشدم و قبول کردم که بیاید و با قطع کردنِ 

تماس، سعی کردم به خودم امیدواری بدهم تصمیمی 

اع را از ام قرار است کمک کننده باشد و اوضکه گرفته

 کند!آنی که هست، بدتر نمی
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جور کردم و بیشتر از وتا راستین برسد، خانه را جمع

دانستم قرار هدف دور خودم چرخیدم. هیچ نمیآن، بی

است چه شود و امیدوار بودم حداقل با این تصمیم، 

 اتفاق مثبتی بیفتد.

بارید. حق هم راستین که آمد، نگرانی از صورتش می

ام آمده بود داشت؛ آخرین باری که این شکلی به خانه

وقتی بود که یازده ماه و سه هفته از ازدواج اولم گذشته 

ای که او را در جریان گذاشته بود و درست از لحظه

ام از هم ی زندگیبودم، طی گذشت هفت روز، همه

های غمگینم را به تک لحظهتین، تکپاشیده بود و راس

 چشم خودش دیده بود!

سعی کردم برایش لبخند بزنم؛ حالِ خودش و مونا را 

چنینی، ذهنش را کمی دور بپرسم و با گفتنِ جملاتِ این

کنم از نگرانی اما جوابِ تمام سوالاتم را که داد، 
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برگشت به موضع خودش، نگاهش را با حالتِ عجیبی 

 د و با لحنِ مشکوکی پرسید:توی خانه چرخان

 ناصر کجاست؟-

دانم چرا این سوال را با آن نگاه و با آن لحن نمی

ی تکرارِ تاریخ کرده بود! پرسید! شاید خودش را آماده

و  "ناصر نیست"ترسید از زبان من بشنود شاید می

و مستقیم  "یعنی چی که نیست؟"بار نپرسد این

 بفهمدش!

ه جدا کردم و در جواب ذهنم را از خاطراتِ گذشت

 راستین، با خیالی راحت گفتم:

 سر کاره! رفته شرکت.-

 و بعدش بلافاصله دعوتش کردم به نشستن:

 بشین تا برات چای بریزم!-
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کرد چیزی که سعی میصورتش هنوز نگران بود؛ با این

 اش را!فهمیدم نگرانیرا بروز ندهد اما می

و فنجان چای کار شدم و فوراً دبهنشست و من، دست

آماده کردم و به سراغش رفتم. تمام مدتی که مشغول 

اش، در سکوت متوجهم به پذیرایی بودم، نگاهِ سوالی

که من هم نشستم، صبرش سر آمد بود و به محض آن

 و بالاخره پرسید:

 چی شده؟-

خواستم صفر تا حرف، نگاهش کردم؛ میلحظاتی بی

رایش بگویم و کاست بوکمصد مشکلِ پیش آمده را بی

روی همین حساب، طفره رفتن و حاشیه گفتن، فقط 

 گرفت. مان را میوقت

پس نفس عمیقی کشیدم و ترجیح دادم اصل مطلب را 

بگویم و گفتنش را از بروز اولین مشکلم شروع کردم تا 
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همین اتفاق اخیر و البته، فقط از خودم گفتم و سعی 

 کردم پای ناصر را وسط نکشم!

هایمان یخ زده قتی تمام شدند که چایهایم وحرف

اش در سکوت نگاهم بودند و راستین، با صورتِ شوکه

کردم طوری بود که حس می کرد و نگاهش، یکمی

پس چرا "اولین سوالش از من، این خواهد بود 

 "طوری شد؟این
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زدم و پرسید، همانی بود که حدسش را میسوالی که 

 "دانمنمی"انتظارش را داشتم اما جوابی بهتر از 

 نداشتم برای تحویل دادن:

 دونم!دونم! واقعاً نمینمی-

که اش را برداشت؛ احتمالاً برای آنزدهفنجان چای یخ

 لحظاتی برای خودش و افکارش، وقت بخرد!

ش لحظاتی بلند شدم و چایش را عوض کردم و بعد

تنهایش گذاشتم اما وقتی برگشتم و مقابلش نشستم، 

نه چایش را خورده بود و نه احتمالاً با افکارش به 

 نتیجه رسیده بود!

مان سنگین بود و بعد از دقایقی که به سکوتِ میان

سختی گذشتند، راستین بود که بالاخره با آن لحن 

 مردد شکستش:

 یا... هاتچیزی وجود داره برای شک کردن-
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جواب این سوال را از قبل، برای هر کسی که قرار بود 

 بپرسدش، آماده کرده بودم:

جواب سوالت تو شرایط مختلفِ من متفاوته. الان اگه -

ست؛ درواقع قاطعانه "نه"بخوام جواب بدم، جوابم یه 

شم، خودم بهتر از هر وقتی از اون شرایط دور می

تم و جز خودی بهانه گرففهمم که بیکسی می

های خاص انگار پشیمونی چیزی ندارم اما اون لحظه

دم، اون لحظه منطق و قضاوتم رو به کل از دست می

گم که ناصر در اگه ازم سوال بپرسی، با اطمینان می

حال خیانت کردنه و مطمئنم که مدارکی وجود داره 

برای ثابت کردنِ حسم! برای همین هم هست که 

کنن؛ فقط اوضاع رو بدتر میدم که کارایی انجام می

دلیل، سوال و جواب کردنش یا های بیمثل قهر کردن

قدری این کارها رو مخفیانه چک کردنِ گوشیش! و اون

اش رو سر بردم و کاری کردم انجام دادم که حوصله
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که دیگه ابراز پشیمونی و قول دادن برای عدم 

ت بار، سفکنه! درواقع اینتکرارشون چیزی رو حل نمی

 و سخت ازم خواسته که به فکر چاره باشم و الان یه

گذره و من، باید بگم که اش میست که از خواستههفته

ای که ای پیدا نکردم؛ حداقل نه اون چارههیچ چاره

 حالِ خودم رو خوب کنه!

گفتم را صادقانه و چه که باید میکنم تمام آنفکر می

رسید که مینظر  کاست گفته بودم اما بهوکمبی

راستین، زمان بیشتری لازم دارد برای هضم و درکِ 

 ماجرا!

در معذوریت قرارش ندادم و حقیقتاً هم انتظار نداشتم 

که به محض دانستنِ مشکلم، از توی جیبش یک 

ی درست و حسابی برایم بیرون بکشد و برای چاره

 همین هم بود که گفتم:
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تی خوای الان بری محل کارت؟ مرخصی ساعمی-

کم بعد، تونیم یهگرفتی و وقتِ زیادی هم نداری. می

بهش فکر کرده وقتی تو فرصت داشته باشی و راجع

 باشی صحبت کنیم.
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خواندم هایش میکه از چشمچیزی نگفت؛ در صورتی

 چیزی برای گفتن دارد!
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هایی که دقیقاً سوالنگاهش پر از سوال بود؛ 

 شود!شان میدانستم چه چیزی مانع از پرسیدننمی

 گرده؟ناصر کی برمی-

نگاهم با سوالش، ناخوداگاه به طرفِ ساعت کشیده 

 شد:

 هفت، هشت، گاهی هم دیرتر!-

 نفسش را بیرون فرستاد:

 ساعت پنج خوبه که بیام؟-

دانم چرا آن لحظه، وسط آن همه مشکل و نگرانی، نمی

هایم؛ شاید چون حمایتِ بخند آمد به سراغ لبل

 ترم کرده بود.گرمراستین، دل

 سر تکان دادم و تشکر کردم:

 مرسی!-
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از جایش بلند شد، حرکاتش برای منی که مثل کف 

 تمرکز بودند.شناختمش بیدست می

 چرخید وقتی گفت:نگاهش میان اجزای صورتم می

 گردم!پس برمی-

ردم و او، قدمی دور شد اما هایم را روی هم فشپلک

ی هر چند قدمی که بلافاصله، آن یک قدم را به اضافه

با من فاصله داشت، برگشت، ایستاد مقابلم و هر دو 

 بازویم را گرفت:

ها، چیزی نیست که حل نشه، تو اصلاً نگران نباشی-

 زندگیِ همه، هزارتا از این مشکلات هست.

واست بروم توی خبغضم گرفت اما لبخند زدم! دلم می

تنگی داشت های گریه کنم! دلآغوشِ راستین و های

چیز تنگ شده بود. کرد؛ دلم برای همهام میبیچاره
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های شاد، برای دغدغه، برای لحظهبرای روزهای بی

 یک شبِ دیگر، با آرامش خوابیدن در آغوش ناصر.

کنترل کردم خودم را و با سماجت، لبخندم را کش 

 دادم و گفتم:

 شه!نگران نیستم؛ درست می-

ام نداشتم و حقیقت اما آن بود که اعتمادی به جمله

ی شود یا نه که من تجربهدانستم که درست مینمی

زیر و رو و خراب شدنِ یک زندگیِ مشترکِ به ظاهر 

 نقص را فقط در چند روز داشتم!بی

ماند فرو ریختنم ی دیگر میراستین اگر فقط چند ثانیه

دید اما هم او به موقع رفت و هم من آن چند میرا 

مانده را خوب دوام آوردم، درست تا ی باقیثانیه

اش کردم و در را بستم و بعدش، ای که بدرقهلحظه

 شکستم و ریختم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ای امیدوار خسته شده بودم، خسته و درمانده. لحظه

شد ای دیگر ناامیدِ عالم. کاش میبودم و لحظه

ها بعد، وسط روزهای شادِ ندم و سالهایم را ببچشم

 مشکل بازشان کنم!یک زندگیِ بی
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مشکل تا بعدازظهر، مرا فکر کردن به یک زندگی بی

ها نشسته بودم به تجسم و درگیر کرد. ساعت

مثلاً پنج سال بعد را تصور کرده بودم و  تصویرسازی.

حذف و اضافه و اصلاحات، خودم و ناصر را بعد از کمی 

در یک سفر رویایی تجسم کرده بودم؛ خودم، ناصر و 

مان! اولش همه چیز خوب بود و البته دخترک سه ساله

شد کرد و باعث میاین تصویرسازی حالم را خوب می
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کم امیدوار باشم به آینده اما افکار مزاحم، کم

ای از لحظه شان پیدا شد و همه چیز درستسروکله

های من باز شروع شد که پای یک بچه، به رویاپردازی

شد! یک بچه؛ فرزندی که من برای خودم و ناصر در 

ای نزدیک تصورش کرده بودم اما مگر نه که آینده

نگری ریزی و آیندهاش برنامهداشتنِ یک بچه، لازمه

بود؟ اگر قرار بود فرزندی داشته باشیم، باید در 

کردیم و برای داشتنش برنامه میموردش صحبت 

به چنین بار هم راجعروز یک ریختیم اما ما، تا آنمی

 موضوعی حرف نزده بودیم؛ راستی چرا؟

در سرم شکل گرفت، حالِ  "چرا؟"ای که این از لحظه

پا گرفتن کرد. هرچه فکر کردم بد هم دوباره شروع به

که  ای کوتاهام فشار آوردم حتی مکالمهو به حافظه

مربوط باشد به این موضوع به خاطرم نیامد و رسیدم 

بار هم به به این حقیقت که من و ناصر تا آن روز یک
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نپرداخته بودیم آن هم  "بچه"موضوع مهمی با عنوان 

 وقتی شرایطش را داشتیم!

بودم  "چرا"اولش فقط یک کنجکاویِ ساده بود؛ درگیر 

را داد به اما هرچه جلوتر رفتم، کنجکاوی جای خودش 

شک و ظن! فردی در شرایط سنیِ ناصر، با وجود 

ها و شرایط مالیِ خوب، چرا نباید داشتن علاقه به بچه

وقت حتی قدری که هیچکرد؟ آنبه داشتنِ بچه فکر می

 حرفی از این موضوع به میان نیاورَد.

شد که لااقل از تصمیمش در آینده بگوید؟ آن هم می

ترین اتفاقاتِ اهمیتن و بیتریناصری که برای کوچک

ی ریخت! هیچ نتیجهاش هم از قبل، برنامه میزندگی

که روی این زندگی دیگری نتوانستم بگیرم جز آن

حساب نکرده بود! روی این زندگی... حساب... نکرده 

 بود! 
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از این فکری که آنی از سرم گذشته بود، وحشت 

 کردم! 

 نکند حقیقت ماجرا همین بود؟

 مرا... نکند که 

 دوباره دیوانگی شروع شده بود!

ام طوری در عرض همان چند ثانیه ی سینهقفسه

 آید! سنگین شد که حس کردم نفسم دیگر بالا نمی
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طلبی که برای ورق برگشت و آن رستای آرام و صلح

دوباره و در زد پیدا کردن چاره داشت دست و پا می

عرض چند دقیقه تبدیل شد به رستایی که من هم از 
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دانستم اصلاً چه اسمی شناختنش عاجز بودم و نمی

 باید رویش بگذارم.

ناصر امروز "پیامی برای راستین نوشتم با این محتوا 

گرده، برای یه روز دیگه باهات هماهنگ زود برمی

به راجعای برای فکر کردن که ثانیهآنو بی "کنممی

 تصمیمم صبر کنم، پیام را ارسال کردم.

خود آمدنِ راستین منتفی بود که برای آن روز، خودبه

 ی دیگری چیده بودم!برنامه

جواب را که از راستین گرفتم و مطمئن شدم از 

که داشتم طول و عرضِ نیامدنش، بلافاصله درحالی

دم، کرتمرکزم متر میهای بلند و بیهالِ خانه را با قدم

آمد و ی ناصر را گرفتم و با نفسی که بالا نمیشماره

های آزاد گوش کشت به بوقوحشتی که داشت مرا می
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سپردم و خودم را لعنت کردم که چرا زودتر، موضوع به 

 ام!این مهمی را نفهمیده

 داد؟ دوباره گرفتمش!پس چرا جواب نمی

احساس حماقت، احساس خشم و ناامیدی، سه 

کردم چیزی ام بودند. حس میآن لحظه احساسِ اصلی

 تا ویرانی و فروپاشی ندارم!

 حالا چه وقت جواب ندادن بود آخر؟

تمرکز و لرزانم را روی برای بار سوم، انگشتِ بی

اسمش فشردم و گوشی را کنار گوشم نگه داشتم! کجا 

 داد؟بود که جوابِ مرا نمی

ا رستای منطقی در حالِ مرگِ وجودم، آخرین زورش ر

ی زد؛ شاید جلسه داشت، شاید گرفتار یک پروژه

ها شایدی که حتی یک ذره هم برایم حساس بود و ده

که تماسِ سوم هم اهمیت نداشتند و به محض آن
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ی شرکت را گرفتم و با نتیجه به انتها رسید، شمارهبی

ای را هدر دهم، که لحظهآنجواب داده شدنِ تماس، بی

تم کارِ ضروری دارم و خودم را معرفی کردم، گف

خواستم هر چه زودتر تماسم وصل شود به تلفنِ اتاقِ 

ای که شنیدم، تازه پی بردم که رستای ناصر اما با جمله

 جدید، چقدر وحشتناک است.

 آقای رستگار تشریف ندارن!-

تشریف نداشت؟ یعنی چه که تشریف نداشت؟ کجا 

 بود پس؟

اعصاب  "نمدانمی"همین را پرسیدم و در جوابم یک 

 خردکن تحویل گرفتم.

اش کار کردم؟ سوال و جواب کردن منشیباید چه می

ای بود؟ سعی کردم به صدایم رنگ نگرانی عاقلانه
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بپاشم و در کلماتم هم این نگرانی را بگنجانم، البته که 

 نگران هم بودم اما بابتِ چیزِ دیگری!!

ساعت ده، نگران شدم؛ از تلفنش رو هم جواب نمی-

 چند رفته؟

 دختر با لحنی مؤدبانه جوابم را داد:

 شه که رفتن!تقریباً از ساعت دوازده می-

نگاهم نشست روی ساعتِ دیواری! چهار ساعت کجا 

دانست؟ حس کردم اش هم نمیرفته بود که منشی

ام در حالِ برگشتن به بالا هستند. محتویات معده

تماس را قطع کردم و دویدم به طرف 

 بهداشتی.سسروی
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ای که خورده بودم را شد تمام آن صبحانهکاش می

برگردانم که دیگر صبحانه آماده کردنش را 

 توانستم به حسابِ دوستی بگذارم!نمی

دانم، حواسم را خواست گولم بزند یا چه میحتماً می

 پرت کند و خودش... خدایا...

بهداشتی که بیرون آمدم، حال و روزم بدتر ویساز سر

هم شده بود. خانه قفس شده بود برایم و نگاهم، با 

چرخید. قدم تند کردم ترس و نگرانی میان وسایل می

ام را از روی کاناپه برداشتم؛ و با اکراه گوشیِ رها شده

کدام از وسایل این خانه اعتماد نداشتم که دیگر به هیچ

 اگر...

که یم خم شدند و راهی نماند برایم جز آنزانوها

اعلاناتِ ی بیبنشینم سر جایم و با ناامیدی به صفحه

داد؟ ام نگاه کنم. کجا بود که جوابم را نمیگوشی
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خبر کجا رفته بود؟ سرگرم چه بود؟ از ساعتِ دوازده بی

اش بود؟ من که هر روز با ی همیشگینکند این برنامه

 تا متوجه بود و نبودش شوم!گرفتم شرکت تماس نمی

بار، دیگر هیچ اش را گرفتم و اینبار دیگر شماره

که جواب دهد، درواقع امیدی امیدی نداشتم به آن

که بخواهد جوابم را دهد. گوشی را رها نداشتم به آن

ها را بالا رفتم و پاهایم، کردم و از جایم بلند شدم. پله

جا سر را آنهایش مرا به طرفِ اتاقی که ناصر شب

 کرد کشاندند.می

ی گذشته، پایم را به این اتاق نگذاشته در تمام هفته

بودم. اما آن لحظه، حس و حالِ دیگری داشت مرا 

که نگاهم با دقت و ریزبینی میان کرد به آنوادار می

جزءِ اتاقش بگردد. خیره شدم به تخت تک جزبه

قبل، برای  هم ریخته بود. این اتاق را ازای که بهنفره
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آمد، حاضر کرده هایی که آلماجان به تهران میوقت

ی قبل استفاده بودیم؛ اتاقی که تا همین یک هفته

 نشده بود.

ریخته را از روی تخت همی بهنزدیک رفتم و ملحفه

ی ریختههمکشیدم. دیدنِ این تخت مرا یاد میز به

رساندم که انداخت و به این نتیجه میمحل کارش می

ین ناصر، دنیایی با ناصرِ منظمِ سابق، تفاوت دارد و ا

تر هم شده بود این حوصلهاین تنها تغییرش نبود. کم

هایش هم زیادی فاصله گرفته بود طبعیروزها. از شوخ

طور بشمارم شاید خواستم تغییراتش را همینو اگر می

 رفتند!هایم فراتر میاز تعداد انگشتانِ دست

ی تمام، دور تختی بود که یک هفتهنگاهم همچنان به 

وقت دقیق نشده از من، رویش خوابیده بود! چرا هیچ

 کند؟ها اینجا چه میبودم که بفهمم، شب
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جا دستش باز بود برای پیام فرستادن، برای این

ها بیدار ماندن. برای... برای زدن و ساعتپنهانی حرف

 خیانت کردن به من...

هایم! چند روز یا گرفتند روی گونهها دوباره راه اشک

خواست به این روال ادامه دهد؟ ی دیگر میچند هفته

 وقتی مرا نداشت، چه کسی را داشت؟
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در همان حالی که به دیوار تکیه زده بودم، زانوهایم را 

مین قدری خودم را سُر دادم تا روی زخم کردم و آن

 بنشینم. 

کرد؟ از همکارانش او با چه کسی به من خیانت می

های اش؟ یا یکی از آن رابطههای قدیمیبود؟ از دوست

 اش را احیا کرده بود؟تمام شده

کرد؟ من هق افتادم؛ کجا بود؟ داشت چه میبه هق

کرد؟ جا، رو به مرگ بودم، او کجا داشت زندگی میاین

د؟ آخر از شانسِ بد من، او نکند پیش یک مو فرفری بو

 پسندید!هم موهای فر می

کردند؛ زده میهایم داشتند مرا وحشتدست

تک انگشتانش رخنه بههایی که خشم تا تکدست

شان کنم، کار کرده بود و قبل از آن که بتوانم کنترل

دستم دادند و به جانِ وسایلِ توی اتاق افتادند؛ هر چه 
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های روی دند، لباسشان بود را پرت کردم دست

رختی را پایین ریختند و زورشان که نرسید برای چوب

های روی دیوار پاره کردنِ روتختی، سراغ قابِ عکس

 شان را روی زمین پرت کردند.تکرفتند و تک

هایم داشتند برای وقتی روی زمین نشستم که ریه

که یک کردند و من، به جای آنای هوا تقلا میذره

هایم نگاه کردم؛ شم، با حیرت به دستنفس عمیق بک

 ام!های غریبهدست

هایم با ناباوری در اتاق چرخیدند، چه کرده بودم چشم

 من؟

لرزیدند و هایم، انگشتانم مینگاهم برگشت روی دست

 هنوز نتوانسته بودم یک نفس درست بکشم!

خواستم؛ یک لیوانِ سر پُر آب که شاید آب می

 شم را خاموش کند.ی این ختوانست شعلهمی
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تمرکز پایین رفتم اما هنوز طرف آشپزخانه ها را بیپله

ام، باعث تغییر خوردنِ گوشینرفته بودم که زنگ

 مسیرم به طرفِ هال شد.

اش، خم شدم و با دیدنِ نام ناصر روی صفحه

که زده از روی زمین برش داشتم و قبل از آنشتاب

دادمش و گوشی را تماس از دست برود، فوراً جواب 

 کنار گوشم گرفتم و شنیدم:

 الو؟ رستا؟-

شان منجر نشد به پرسیدنِ هایم لرزیدند اما حرکتلب

آن سوالِ ترسناکی که در سرم داشتم. تنها کاری که 

 نفس زدن بود.در حال انجامش بودم، نفس

 رستا؟ صدامو داری عزیزم؟-

خواست داد بزنم و اشک توی چشمانم نشست. دلم می

که بگویم من که عزیزت نیستم اما به محض آن
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توانستم حرف بزنم، همان سوالی که در سر داشتم را 

 پرسیدم:

 کجایی؟-

 جوابم را با تأخیر و لحنی متعجب داد:

 شرکتم! خوبی تو؟!-

 

 

 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 لامعی_شقایق#

 

#183 

 

 

 

 

 

 ترسیدم!ترسیدم از بیشتر پرسیدن؛ زیادی هم میمی

 گفت چه؟پرسیدم و دروغ میاگر می

هایم را بستم و سکوتم وادارش کرد به دوباره پلک

 پرسیدن:

 رستا؟ خوبی؟-
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هایم ی کم دردسرتری را به زور و ضرب روی لبجمله

 نشاندم:

 چند بار بهت زنگ زدم؛ جواب ندادی!-

 شد:تر میی صدایش، رفته رفته آرامزمینهپس

 دستم بند بود، ببخشید!-

 نگفته بود کجاست!

 چیزی شده؟-

هایم از هم فاصله نگرفتند. چقدر بد بود این دیگر لب

برزخ؛ راضی بودم همان لحظه، مدرک قطعی داشته 

کار دانستنش اما بیشتر از آن در این باشم برای خیانت

 برزخ، دست و پا نزنم.

 رستا؟-
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هایم ای راضی نشدند. پلکهایم به ادای هیچ کلمهلب

 کردم و ناصر ادامه داد:را باز 

 زنی؟ترسونیم! برای چی حرف نمیداری می-

 فهمید ترسیدن را؟ترسید؟ او هم میاو هم می

شد. تر مینفس کشیدن هر لحظه سخت و سخت

شنیدم گوشی را از گوشم فاصله دادم اما هنوز می

 صدایش را:

 رستا؟ داری صدام رو؟-

ز رنگِ قطع انگشتان لرزانم را فشردم روی آیکونِ قرم

ی بعد، میان انگشتانم شروع تماس و گوشی، چند ثانیه

 کرد به زنگ خوردن.

کار دیگری نکردم و  به اسمش خیره شدم و هیچ 

خواهد زنگ گوشی را گذاشتم هر چقدر که دلش می
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خواستم بکشانمش به بخورد! حقیقت آن بود که می

 خانه و روشِ بهتری بلد نبودم.

داد و آمد...اما نه آمد و نجاتم میآمد؛ کاش میکاش می

 برای نجات دادن!

بیست دقیقه بعد از آخرین تماسش بود که درِ خانه، به 

شدت باز شد! این صحنه، آشنا بود؛ صورتِ نگرانِ 

هایی که با ناباوری روی گوشیِ میان ناصر و چشم

انگشتانِ من نشستند. از آخرین باری که در همین 

گذشت. خوب م، خیلی نمیموقعیت قرارش داده بود

یادم بود واکنشش را؛ تأسفش، صفر تا صد در خاطرم 

خیلی "هایش گفته بود نفس زدن بود وقتی میان نفس

 "احمقی رستا! خیلی!

که ابراز تأسف نکند، نه؛ بار اما چیزی نگفت! نه آناین

 کلاً چیزی نگفت!
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اش را زد به چهارچوب جا ایستاد در قاب در، تکیههمان

نگاهش را دوخت به من؛ نگاهی که خسته و شاکی و 

 بود!
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#184 

 

 

 

 

 

 

سوالِ نگاهش را عمداً نخواندم و دیدم که انگشتانش 

 هایش نشستند.بالا آمدند و روی پلک

هایش را فشرد و دستش را ای چشمچند لحظه

صورتش اش از طاق در، از همزمان با برداشتنِ تکیه

 جدا کرد.

 داخل آمد و در را بست و سکوتش را شکست:
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 دی؟چرا جواب تلفن رو نمی-

گشتم و هر چه ها میداشتم توی لحنش، به دنبال حس

 شدم.رسیدم، بیشتر پشیمان میبیشتر به نتیجه می

تر بودم که داد ام بود و من، راضینگاهش روی گوشی

تر موقع، راحت و بیداد کند و بحثی راه بیندازد که آن

 ریزی کنم!توانستم حرف بزنم و بیرونمی

شد ترین جایی که میآمد و نشست روی دم دست

 برای نشستن انتخاب کند. 

تر از آنی بودند که بخواهم بگویم هایش خستهچشم

اش رفتار نیم ساعتِ اخیر من باعثش بوده. خستگی

قدمتی چند ساعته داشت و مغز من، از سکوتِ پیش 

 کرد!ه داشت برای مهمل بافتن استفاده میآمد
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خور نگاهم در نگاهش گره خورد. هنوز هم عصبی و دل

توانستم لب از چنان آن بود که نمیبودم و مشکلم هم

 لب باز کنم!

که بنشیند به کرد. کاش به جای آنکاش شروع می

ای برای شروع گفت که جرقهنگاه کردنم، چیزی می

حرکت، با چشمانِ خسته و و بی حرفکردن باشد اما بی

 کرد مرا!اش، تماشا مینگاهِ کلافه

اش زنگ خورد؛ ریزترین حرکاتش از زیرِ گوشی

رفتند. دست برد توی جیبش و بین نگاهم درنمیذره

شد بگویم حتی به اش را بیرون کشید و میگوشی

 اش هم نگاه نکرد وقتی رد تماس داد! صفحه

تنها سوالی بود که آن  اینچه کسی تماس گرفته بود؟ 

 را مشغول کرده بود! لحظه، ذهنم
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کردم و کرد. هنوز نگاهش میهنوز داشت نگاهم می

 کدام چیزی نگفته بودیم.هنوز، هیچ

ی اش دوباره زنگ خورد و او، دوباره همان رویهگوشی

قبلی را در پیش گرفت و من، دوباره به جوابِ سوالم 

 فکر کردم!

زد. سرش را عقب برده و تکیه زده مین حتی پلک هم

اش برای بار سوم زنگ بود به دیوارِ پشتش. گوشی

بار اش نگاه کند، اینکه به صفحهخورد و باز هم بی آن

تماس را جواب داد و گوشی را روی اسپیکر گذاشت؛ 

 عادتی که نداشتش.

 زده و نگران بود: صدای پشتِ خط شتاب

 ی اعضای... هجناب رستگار، کجا هستید؟ هم-

 ی درحال عنوان شدن را قطع کرد:جمله

 کنسلش کن! -
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اش گویند اما صدا، صدای منشیدانستم از چه مینمی

 بود: 

 چی؟ آخه...-

کردم که فریاد اش گوش میداشتم بادقت به جمله

 ناگهانی ناصر، مرا هم از جا پراند: 

 کی شده من یه حرف رو دو بار بزنم؟!-

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

#185 

 

 

 

 

 

 

 صدای پشت خط، رنگ و بوی دلخوری گرفت:

 کنم جلسه رو!بله! کنسل می-
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ودم ببینم چه های ناصر بود. منتظر بنگاهم به لب

ای دیگر به زبان بیاورد، که کلمهآنگوید اما بیمی

اش را پرت کرد روی مبل کناری و این، بعد از گوشی

آن فریادی که کشیده بود، دومین حرکتی بود که 

 شد نسبتش داد به عصبانیتش!می

خشمش اما هنوز گریبان مرا نگرفته بود و من، منتظر 

خواستم استناد کنم ر میبودم. منتظر شروع طوفان! اگ

ی رفتارهایش در شرایطِ مشابه شرایط امروز، به سابقه

حداقلش این بود که یک بحثِ اساسی را در پیش 

 کرد!دانم چرا شروع نمیداشتیم اما نمی

هایی که دوباره روی نگاهم را بالا کشیدم و به چشم

که من دوخته شده بودند، چشم دوختم. به جز آن

ورودش بابت جواب داده نشدنِ  سوالی در بدو

چیز دیگری به زبان هایش پرسیده بود، هیچتماس
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نشینی، چیزی نبود که نیاورده بود و این سکوت و عقب

 من آن لحظه بخواهمش!

کشیدم؛ باید خودم را خالی من، باید فریاد می

گرفتم، پرسیدم، باید جواب میکردم، باید سوال میمی

 شدم، من...میباید قانع 

 شدم!من باید آرام می

ای که کمین کرده بودم برای اما او، درست در لحظه

ترین واکنشش برای شروع یک بمباران، شکارِ کوچک

از جایش بلند شد و مقابلِ چشمانِ متعجب من، به 

 ها راه افتاد.سمت پله

ها را سر چرخاندم تا تصویرش را از دست ندهم. پله

که چپ که پیچید، مطمئن شدم از آنبالا رفت و به 

 مقصد، اتاق خودش است.
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ها هم. بلند شدنم ناخودآگاه بود؛ رفتنم به طرف پله

که واکنشش را با رفتم دنبالش برای آنداشتم می

بازاری که در اتاقش راه انداخته بودم ببینم دیدنِ آشفته

ای برای شروع رسید که همین، جرقهو به نظرم می

 باشد!

جا، سرش اما با فاصله، وارد اتاق شدم و همانپشت 

چرخید و آخر کنار در ایستادم. نگاهش روی وسایل می

 سر، حجم زیادی از ناباوری و سوال، نصیب من شد!

های نگاهش پر از سوال و اما و اگر و حرف بود اما لب

 خوردند؟اش چرا تکان نمیلعنتی

ا ایستاده ام "چرا؟"منتظر بودم حداقل یک کلمه بپرسد 

 گیر!حرف، ناخوانا و دلبود، بی

کردم که خم شد و پیراهنی داشتم با انتظار نگاهش می

 که پایین پایش روی زمین افتاده بود را برداشت.
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ی نگاهم سر خورد روی انگشتانی که محکم، پارچه

های برجسته شده پیراهن را میان مشتش فشردند. رگ

برای عصبانی ی دستش، دلیل دیگری زدهو بیرون

ها و دانستنش بود اما این عصبانیت، چرا تا لب

 کرد؟کلماتش پیشروی نمی
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کشت. بغض و کلماتِ تلنبار شده، انتظار داشت مرا می

کشت. اصلاً همه چیز داشت مرا داشت مرا می

ای کرد تا بهانهکشت و ای کاش ناصر شروع میمی

 برای نمردن به دستم داده باشد.
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تکیه به دیوار زدم که پاهایم بیشتر از این، تحملِ وزنِ 

 دارم را نداشتند.جانِ غم

هایش را تک به کرد. لباسدیگر حتی نگاهم هم نمی

شان روی تک از روی زمین برداشت، تکاند و انداخت

تخت و بعد، به هر جایی نگاه کرد الا به چشمان من و 

های مرده از انتظار، از اتاق تاً، مقابل همین چشمنهای

 بیرون رفت.

زده به جا، تکیهدیگر نشد دنبالش کنم. ماندم همان

دیوار و تسلیم شده، که قرار نبود چیزی به نجات من 

 بیاید.

های تابلویی که به دیوار کوبیده داشتم به شکسته

 کردم که آمد.بودش نگاه می

انداز آشپزخانه را برداشته بود و همچنان کخاجارو و 

 حرفی!یک انتخاب داشت، بی
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های درشت شکسته را با جارو اتاق را جمع کرد؛ تکه

هایش را با جاروبرقی. ماندهانداز و باقیخاک

ی هایش را برگرداند به جالباسی و حتی ملحفهلباس

 روتختی را هم مرتب کرد و حین انجام تمام این کارها،

 "چرا؟"بار هم نپرسید حتی یک

اتاق، شبیه به قبلش شده بود و انگار نه انگار که زنی 

اش را خالی کرده بود. تنها تغییری که جا، دق و دلیاین

 آمد، جای خالیِ تابلوهای روی دیوار بود!به چشم می

تمام مدت ایستاده بودم سر جایم و تنها کاری که 

! دیگر حتی منتظر دادم نفس کشیدن بودانجامش می

شد بگویم رفتار و برخورد هم نبودم و می

 ام کرده!ی ناصر، شوکهغیرمنتظرانه

های کارهایش که تمام شدند، دست برد به طرف دکمه

کرد. حتی حرکاتِ نگاهم نمی پیراهنش؛ هنوز هم
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تمرکز ها هم عصبی و بیانگشتانش در رابطه با دکمه

اش که ه با باعث و بانیبودند اما این عصبانیت در رابط

 باشم، هیچ نمودی نداشت. من

بالاخره موفق شد به بیرون کشیدنِ پیراهن از تنش و 

همان لحظه، سکوت را با صدای دورگه و لحنی که داد 

 زد عصبانیتش در حال کنترل است، گفت: می

 خوام بخوابم! می-

 کرد!می داشت از اتاقش بیرونم

ود و انگشتانِ دستِ آزادش انگشتانش ب پیراهنش میان

 هایش.را فشرد پشت پلک

 دار کرده بود: صدای مرا بغض، خط و خش

 خوای بگی؟هیچی نمی-
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ی هایش بود را به نشانههمان دستی که روی پلک

 مان: ساکت کردنِ من، گرفت میانِ 

خوام خوام بگم! الان هیچی نمینه رستا! هیچی نمی-

ی که هست خیلی بدتر بگم که اگه بگم، اوضاع از این

 شه!می
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#187 

 

 

 

 

 

 شد؟اوضاع مگر بدتر از این هم می

کشت یا شد بروم. این درد باید یا مرا مینرفتم؛ نمی

ی کرد؛ حاضر نبودم حتی برای چند ثانیهرهایم می

 بیشتر تحملش کنم وقتی مصرانه و لرزان گفتم: 

 باید حرف بزنی! -

 شد: صدای او هم داشت از کنترل خارج می
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تونم داد بزنم، دعوا کنم و چیزی بگم که الان فقط می-

دم اطرش پشیمون بشم! پس ترجیح میخ بعداً به

 دارم. دهنم رو بسته نگه

 سرش را با کلافگی تکان داد: 

 البته اگه تو بذاری! -

ها همه اصول و ادایش بود؛ وگرنه حرفی نداشت این

ترسید در شرایطی بگذارمش که نفهمد برای گفتن! می

چه بگوید و دروغ درخوری تحویلم بدهد و کارش 

او و سکوت کردن؟ چه ترکیب سخت شود. وگرنه 

 داری!نشدنی و خنده

قدمی رو به جلو و به سمتش برداشتم. سینه به 

 اش ایستادم و گفتم: سینه

بار بیاره؛  دردت نگفتنِ چیزی نیست که پشیمونی به-

 خری واسه خودت! داری وقت می
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کرد از شنیدنِ چیزی نگفت. حتی دیگر تعجب هم نمی

توانستم من تا خودِ شب میهایم! برعکسِ او، جمله

 بند حرف بزنم و کم هم نیاورم: یک

خوای من نباشم تا فکرت رو رو هم بذاری و یه می-

دروغ دیگه تحویلم بدی. که با خیالِ راحت منو خر 

 فرض کنی و واسه خودت...

هایم سخت شده بودند اما اگر ها روی لبنشاندنِ کلمه

 مردم: گفتم، مینمی

 خواد کنی! غلطی که دلت می واسه خودت هر-

هایش و با تنها واکنشی که نشان داد، بستنِ پلک

 شان بود!تأخیر باز کردن

هایم هایم را مشت کردم کفِ دستم که دستانگشت

ترساندند مرا! بغضم را پس زدم که دوباره داشتند می

 تحکم صدایم را بیشتر از آن زیر سوال نبرد:
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زندگی برات مهم نیست. تو که تو که یه ذره هم این -

روی من و روی این زندگی هیچ حسابی نکردی! دردت 

کاری چیه پس؟ دردت چیه که داری این همه پنهون

ترسی؟ یه کم شجاعت کنی؟ از کی یا از چی میمی

خوای این زندگی رو؟ مرد باش داشته باش لااقل! نمی

 ...کار کنم؟ فکر کردی مثلاًو بگو! فکر کردی قراره چی

 مان: دستش را گرفت میان

 کنم بسه! رستا! خواهش می-

ریخت؟ دستورِ زنِ هم نمیشد؟ چرا بهچرا عصبی نمی

اش بود؟ خواسته بود خودش را در برابر جدید زندگی

 من کنترل کند تا سر فرصت تصمیمی برایم بگیرند؟ 

 بس که نکردم هیچ، بلندتر از قبل ادامه دادم: 
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لتماست کنم بمونی؟ فکر کردی منِ فکر کردی قراره ا-

ذارم هر بلایی خواستی احمق چون دوستت دارم می

 سرم بیاری؟
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 ها:سوخت در آن لحظهدلم برای خودم می

دونی چیه؟ من... نخیر از این خبرها نیست! اصلاً می-

 من...

ساکتم کرد. نفسی بغضِ لعنتی، سد راه کلماتم شد و 

که با کلافگی فوتش کرد، تنها واکنشی بود که نشان 

کردم که بیشتر از آن کنترل داد و من، حس می

 ام را ندارم!های دیوانهدست

 خواهش کردم ازت رستا!-
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 حق به جانب گفتم:

 به جای خواهش کردن توضیح بده!-

 صدایش هم مثل صورتش خسته و کلافه بود:

تی خودت بریدی و دوختی! اصلاً چه توضیحی بدم وق-

 به چی توضیح بدم!دونم راجعچی بگم وقتی نمی

اکبر! چه کسی امروز به جای ناصر به خانه آمده الله

 بود؟

دقیق شدم در نگاهش. چه مرگش بود پس؟ چرا فریاد 

رفت شکست؟ چرا در نمیزد و نمیکشید، چرا نمینمی

 شد؟!یوقت درونش بند نمای که هیچاز آن کوره

هایی که از جا ام کردند، دستزدههایم شگفتدست

ی ناصر نشستند، به عقب هُلش جهیدند و تخت سینه

تمرکز روی هوا ماندند و این دادند و بعدش بی
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کارشان، بالاخره آن تعجب و ناباوری پر کشیده از نگاهِ 

 ناصر را سر جایش برگرداند.

ه هایی کهای من نشست. دستنگاهش روی دست

حتی به خودِ من هم فرصت پردازش ندادند و در چشم 

 برهم زدنی فاجعه آفریدند.

 نفهمیدم چه شد؛ نفهمیدم چرا؛ نفهمیدم چطور!

هایم سپردم و هایم را بستم و خودم را به دستچشم

 بند فریاد کشیدم:یک

 ازت متنفرم!-

قدری که دستان هایم عجیب قدرت داشتند، آنمشت

 آمد.شان برمیناصر هم دیر از پس

هایم را که مهار کرد، تمام هایم را که گرفت و دستمچ

 خشمم را ریختم توی کلماتم:
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 گوی خائن! ازت متنفرم آدمِ دورو!ازت متنفرم دروغ-

قدرت دوباره به انگشتانم برگشت. قدرتی که خودم 

هایم را رهاندم آمدم. مچهم از پسِ باور کردنش برنمی

گوید. فقط شنیدم چه مینمیاز دستش. هیچ 

خواستم خلاص کنم خودم را از این درد وقتی می

 ی او، به جان خودم افتادم!بار به جای سر و سینهاین

ویک ساله، فقط در عرض چند من، رستا، زنی سی

ی کوتاه، دو کاری را انجام دادم که به عمرم ثانیه

دیدم؛ زدنِ دیگری و خواب انجام شدنش را هم نمی

 ودزنی!خ

ها، کم عصبی نشده کم روز سخت نداشتم در این سال

های من نبودند. ها، دستبودم اما این دست

شناختم صاحب این ها را، نمیشناختم این دستنمی

 شناختم!شناختم... خودم را نمیها را، نمیدست
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ودم اما پیش نیامده بود ی دق را همیشه شنیده بآینه

ی های ناباورِ ناصر آینهکه ببینمش و آن لحظه، چشم

 دقِ من بودند.

هیچ توضیحی نبود؛ نه فقط در برابر ناباوری او که 

 مغزم، حتی برای خودم هم توضیح و توجیهی نداشت.

زدیم؛ هم من که خودزنی کرده بودم و نفس می نفس

هایم را مهار ود دستهم او که با زور و ضرب توانسته ب

هایم کند و هنوز هم سفت و سخت انگشتانش دور مچ

 گره شده بودند.
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گفتیم؛ نه من که هیچ حرفی حتی در سرم چیزی نمی

 هم نداشتم و نه او، که نگاهش دنیایی حرف داشت.

ها و دانم چقدر گذشت تا عادت کنیم به آن لحظهنمی

 د! بپذیریمش؛ پذیرفتن که نه، کنار آمدن شای

ذره اولین جمله را او بود که به زبان آورد؛ اولش ذره

هایم را رها کرد؛ انگار که کم کردن قدرت دست

های من، همراه با شان از دور مچانگشتانش و بازکردن

کرد یک تردید بزرگ باشد. کمی انگشتانش را آزاد می

هایم و نامطمئن، دوخت به چشمو بعدش چشم می

اش داد که کرد و تا جایی ادامهر میانگشتانش را آزادت

های من و حرکتش منجر شد به آزادیِ کاملِ دست

بعدش شاید یک دقیقه نگاهم کرد و بعدترش، نفسش 

جا به بیرون فوت کرد و بالاخره، با لحنی که پُر را یک

 بود از ناباوری و عصبانیت و تردید، گفت: 
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 کار کردی با خودت! نگاه چی-

ام؛ حتی یک ذره درد چه با خودم کردهدانستم که نمی

کردم، کردم. تنها چیزی که حسش میهم حس نمی

داغیِ بیش از حد سر و صورتم بود؛ انگار که سرم را 

جوش، پوستم از داغی برده باشند داخل دیگِ آب

 کرد.زق می سوخت و زقمی

خواستم های ناصر بود؛ انگار که مینگاهم اما پیِ چشم

جا نوشته باشد حقیقت را بخوانم، انگار که آناز آن تو 

 ام و چرا!من چه کرده

طور نگاهش مات مانده بود به تکیه زد به دیوار و همان

رفت، درک صورتِ من. اوضاع، هر چقدر که پیش می

شد. تصمیم داشتم کاری کنم و تر میکردنش سخت

هایی که های ناآشنایم دوختم؛ دستنگاهم را به دست

اند. با زور و ضرب وقت متعلق به من نبودههیچانگار 
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هایم به شان را بالا آوردم و قصد رساندنِ انگشتیکی

 صورتم را داشتم که صدای ناصر متوقفم کرد: 

 دست نزن! -

انگشتانم روی هوا، بلاتکلیف ماندند. کاش نگاهِ ناصر، 

داشت تا شاید خودم را ای دست از سرم برمیلحظه

 پیدا کنم.

ایم را روی هم فشردم. دستم پایین افتاد اما هلب

جورهایی با نگاه کردن به نگاهم کوتاه نیامد. داشتم یک

قدری این کردم و آنناصر، خودم را مجازات می

خودآزاری را ادامه دادم که مقاومتم شکست و اشک 

هایم جمع شد، اشکی که چکیدنش روی توی چشم

ردم را ده کچنان حسش میام، سوزشی که همگونه

محض جمع شدنِ صورتم از سرِ درد بود  برابر کرد و به

اش را از دیوار برداشت و با که ناصر تکان خورد، تکیه
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ی مچم، ایستاد و با حرکتش مرا هم وادار گرفتنِ دوباره

 کرد به ایستادن! 
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ها بودم و شود. تسلیم لحظهمیدانستم دارد چه نمی

 چیزی توی سرم نبود جز غمی غیرقابل هضم!هیچ

بهداشتی دنبالش کشیده شدم؛ مقصدمان سرویس

همان طبقه بود و دست من، هنوز میان انگشتانش 

وقتی خم شد و دمپایی را مقابلم جفت کرد تا بپوشمش 

بهداشتی شد. مرا ایستاند و پشت سرم وارد سرویس

ه و با فشارِ آرامی هلُم داد به جلو؛ انگار که مقابل آین

بخواهد شاهکارم را نشان خودم دهد و با زبانِ 
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ای که آینه داره خوب ببین؛ این دیوانه"زبانی بگوید بی

 "ده، خود تویینشونش می

ها روی صورتم قرمز و متورم بود و جای چنگ

دار و موهایم هایم، سرخ و تبهایم مشهود! چشمگونه

ترین تصویری بود که از قرار و این تصویر، آشفتهبی

 ام دیده بودم.یک سالهوخودم در تمام عمر سی

دانم چقدر ماندیم مقابل آینه، یادم نیست خودم را نمی

چقدر نشان خودم داد تا راضی شد به رها کردنم و 

بعدش شیر آب را باز کرد، سرم را پایین گرفت و 

 مشتی آب روی صورتم پاشید.

دارم، مصداقی از آبِ روی نکای آب روی صورت تبخ

آتش بود. حالم کمی جا آمد انگار و ناصر، کارش را 

که دردِ سوختن، موقتاً بارها و بارها تکرار کرد، تا جایی

های متعجبم، حوله را رها کرد مرا و بعدش، مقابل چشم
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های آرام، روی صورتم فشرد و خشک کرد با ضربه

 صورتم را.

طور که شناختی شناختم، همانها را نمیلحظه ناصر آن

 ها نداشتم.از رستای آن لحظه

ی تمام دستم را کشید و مرا برد به اتاقی که یک هفته

پا نگذاشته بود داخلش. موقتاً رهایم کرد و ایستاد 

های های کرمها و کاسهمقابل میز آرایشم و میان تیوپ

اند و نهایتاً ها را خومتعددم چشم چرخاند. روی بعضی

شان برداشت و ایستاد مقابلم. کننده را از میانمرطوب

هایم در لحظه، کند و فقط روی دیدهفهمیدم چه مینمی

 کردم.حساب می

باز کرد در کرم را و انگشتش را آغشته کرد به 

محتویات کاسه و سر انگشتش را با ملایمت روی 

 ام کشید.گونه
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اش انگشتانش به صورتش بود. چهرهنگاهم از ورای 

توی هم بود و نگاهش به طرز عجیبی پر از توبیخ. 

هایش را اما طوری روی هم فشرده بود که عمدی لب

رسید؛ انگار که بخواهد با این کار منع کند به نظر می

چه که به شدت تمایل به گفتنش خودش را از گفتنِ آن

 دارد.

تکرار کرد و نهایتاً ظرف ی چپم هم همین کار را با گونه

 کرم را پرت کرد روی میز.

بارید، عصبانیتی عصبانیت از سر و روی حرکاتش می

که بالاخره گریبانِ لحنش را هم گرفت وقتی انگشتش 

 را تهدیدآمیز گرفت مقابل صورتم و گفت:

 بار آخرت بود رستا.-
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تر ام سر در گم شد و سرِ ناصر نزدیکنفس توی سینه

عجیب تهدید و توبیخ داشت وقتی برای  آمد و لحنش

 مان اتمام حجت کرد:اولین و آخرین بار در زندگی

اگه فقط، یه بار دیگه این بلا رو سر خودت بیاری، -

 چیز رو تموم شده بدون.همه
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کردم، شنیدم اما هر چه میصدای زنگِ خانه را می

گرفتند. در تمام نقاط بدنم، هایم از هم فاصله نمیکپل

احساسِ درد داشتم، در سرم بیشتر؛ انگار که کسی، 

هایش گرفته بود و داشت با تمام را میان دست سرم

دانستم شد و من، نمیفشردش. صدا قطع نمیقوا، می

طور مصرانه، روی زنگِ خانه چه کسی انگشتش را آن

 فشرده.

شدم به چرخیدن؛ صورتم را جدا کردم بالاخره موفق 

هایم کمی از هم فاصله گرفتند اما از بالش و پلک

 تاریکیِ اتاق، بدتر گیجم کرد؛ شب شده بود؟ 

. صدای زنگ قطع شده بود سر سنگینم را بلند کردم

ای برای بیشتر خوابیدن در من نمانده بود که اما انگیزه

فهمِ  کرد برایمغزم، داشت تمام تلاشش را می
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آمد! در تاریکیِ اتاق، چشم موقعیت و چیزی یادش نمی

 اراده، تکان خوردند: هایم بیگرداندم، تنها بودم و لب

 ناصر؟ -

بار بلندتر اما . دوباره صدایش زدم؛ اینجوابی نیامد

هایم را فشردم ترساند مرا. دستنبود و نبودنش، می

فظه، هایم. مغزم هنوز در خواب بود و حاپشت پلک

 کرد که یادم بیاید چه اتفاقی افتاده.ام نمییاری

ی صدای زنگ، از جایم بلند شدم. با بلند شدنِ دوباره

طرف کلید برق؛ اتاق روشن شد انگشتانم را کشاندم به

 اما ذهن من هنوز هم تاریک و خاموش بود.

از اتاق بیرون رفتم. تنها دستوری که مغزم صادر 

 آیفون بود.طرف  کرد، رفتن بهمی

از مقابل اتاق ناصر که گذشتم، نگاهی هم به داخلش 

ای شد انداختم؛ خودش نبود اما دیدنِ اتاقش، جرقه
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وار برای به یادآوردنِ اتفاقاتِ افتاده و همه چیز، صاعقه

 از ذهنم گذشت.

دستم را به طاقِ در گرفتم و نگاهِ مستأصلم میانِ 

م فشردم که هایم را روی هوسایل اتاق چرخید. پلک

هایش در ی مبهمی از دستبیشتر به یاد بیاورم. خاطره

درپی زنگ خانه اجازه سرم بود و اگر نواخته شدنِ پی

 کردم.داد، حتماً این خاطره را تکمیل میمی

ها را با سرعت طی کردم تا زودتر به آیفون برسم و پله

خردکن زنگ خلاص کنم خودم را از شرِ صدای اعصاب

ام کرد و دردی دیدنِ ناگهانیِ تصویرِ راستین، شوکهاما 

داری به خودش که در سرم داشتم، شکل ضربان

 گرفت.

جا؟ نکند یادم رفته بود که بگویم کرد ایناو چه می

نیاید اما نه... خودم پیام فرستاده و کنسل کرده بودم 
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قدر مصرانه هم آنقرار امروزمان را. پس حضورش آن

 گفت؟ام چه میمقابل در خانه
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ها و به معنای واقعیِ کلمه، مستأصل بودم در آن لحظه

دانستم که چه کنم. نگاهم روی تصویر هیچ نمی

ای برای مدیریت کردنِ آن راستین بود و مغزم ایده

 اوضاع نداشت.

بار دیگر که صدای زنگ توی خانه پیچید، با حرکتی 

عصبی، گوشیِ آیفون را برداشتم، چسباندمش به 

ای که گفتم، تازه پی بردم که چه "بله"گوشم و با 

 ای دارم! صدای گرفته

دانستم اول و آخر، باید در را باز کنم برای راستین؛ می

خودی نکردم و وقتی صدا و لحن پس مقاومتِ بی
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اش که به کلماتِ جملهآناش را شنیدم، بیعصبی

ی مخصوصِ نم، انگشتم را فشردم روی دکمهتوجهی ک

 باز شدنِ در و گوشی را برگرداندم سرِجایش. 

نگاهم، هنوز هم امیدوار بود که جایی از خانه، ناصر را 

رفتم برای باز کردنِ در ببیند و حینی که داشتم می

هایم از گشتن و ناکام ماندن، دست ورودی، چشم

 کشیدند.نمی

دانست ستین مقابلم بود و خدا میدر را که باز کردم، را

 با چه سرعتی خودش را رسانده بود به واحدمان.

نگاهم که توی نگاهش نشست اولین چیزی که 

رفته جایش تشخیصش دادم نگرانی بود که البته رفته

را به تعجب و ترس داد. نگاهش داشت روی صورتم 

هایش اولین واکنشش را چرخید و طول کشید تا لبمی

 نند: منتقل ک
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 چه بلایی سرت اومده؟ -

 بلا؟

زده، دستی به صورتم کشیدم و خاطرات، بار وحشت

مندتر، به سرم هجوم تر و قدرتبار واضحدیگر، این

آوردند. کاش قبل از بازکردنِ در، یک دور خودم را 

 دیدم در آینه!می

ی در را رها کردم و برای ورود راستین، قدمی دستگیره

 عقب رفتم و او، به محض ورود، سوالش را تکرار کرد: 

 با توام رستا. چی شده؟-

نگاهم را دزدیدم و در را بستم و سعی کردم چیزی 

بگویم برای عادی کردنِ اوضاعی که گرفتارش شده 

 بودم: 

 چیزی نیست. خوبی؟-
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هایش را باور نکرده بازویم را گرفت و انگار که دیده

ای که از باشد، بار دیگر شروع کرد به تماشای ویرانه

 اوری گفت: جا مانده بود و دستِ آخر، با ناب خواهرش به

 صبح که خوب بودی! -

ای نداشت. نفسم را بیرون فرستادم و انگار فایده

 گفتم: 

 بهت که پیام دادم امروز نیای! -

 ابروهایش فاصله کم کردند: 

 چی؟ -

خاطر  نکند باز هم اتفاقی افتاده بود که من به

زده شروع کرد به تداعی نداشتمش؟ مغزم، وحشت

فق که نشدم، چشم کردن خاطراتِ اخیرش و مو

طرف  ام و داشتم بهچرخاندم برای پیدا کردنِ گوشی

 رفتم که راستین، صدایم زد و متوقفم کرد: هال می
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 رستا؟-

لحنش، آمرانه بود؛ انگار که در پس نامی که صدایش 

  "شه بگی چه مرگته؟می"زده، گفته باشد 
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 که جوابش را دهم، گفتم: نجای آ به

 یه زنگ بزن به گوشیم، ببینم کجاست! -

 اخم کرد: 

ای که جلو ده دفعه زنگ زدم بهت تو همین چند دقیقه-

 تونم! در خونه

 زمان پرسیدم: طرف هال و هم تند کردم به قدم

 جا؟واسه چی اومدی این-

 آمد: صدایش را از پشت سر شنیدم. داشت دنبالم می
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 ام بدهکار شدم الان؟ یه چیزی-

چرخیدم به طرفش. دلخورش کرده بودم اما کاری هم 

ام کرده بود و از دستم ساخته نبود. گیجی، عصبی

 راستین، در آن اوضاع و احوال پرسید: 

 ناصر کجاست؟ -

اید. گیجی، و همین سوال، آن کاری را با من کرد که نب

موقع راستین، استیصال، کلافگی، درد و البته حضورِ بی

دوباره موجباتِ ساختنِ یک رستای دیوانه را فراهم 

 کردند. فریاد زدم: 

 گوریه!  چه بدونم کدوم-

وواج نگاهم کرد و نگاهش طوری بود ماتش برد و هاج

 شناسد مرا. زدم زیر گریه: که انگار نمی

جا بودنت، فقط داره و. الان اینبرو. تو رو خدا بر-

 کنه. اوضاعِ من رو بدتر می
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 خم شدم روی زانوهایم: 

تو  جا اصلاً؟ مگه من بهجان رستا برو. چرا اومدی این-

 نگفتم نیا؟ مگه... 

هایم گرفتم. نفس نداشتم سر دردناکم را میان دست

هایم را بستم. کاش ناصر بود. برای حرف زدن. چشم

رفت. کرد و نمیین حال و روز، رها نمیکاش مرا با ا

 ها. خواست بمیرم در آن لحظهدلم می

 نالیدم: 

جا راستین. دوست ندارم این شکلی منو برو از این-

شم دوباره. از این هم شم؛ سرپا میببینی. درست می

دونم که شم. فقط الان... الان نمیتر میگذرم. قویمی

کنم. از ؛ درستش میفهمم اماکار کنم. میباید چی

جوری بمونه. فقط تو ذارم اینآم و نمیپسش برمی

 الان برو...
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ریختم و می کردمش؛ اشکداشتم التماس می

خواستم تنهایم بگذارد اما کاری که او انجامش داد، می

 به آغوش کشیدنِ من بود. 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

#194 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 

 

 

 

 

ام، نیمی از معماهای تو سرم را حل گوشیپیدا کردن 

کرد. جایی نشستم که در میدان دیدِ راستین نباشم و 

 امی گوشیبعدش، نگاهم را میان اعلاناتی که صفحه

 را پُر کرده بودند، گرداندم.

پیامی که برای راستین فرستاده بودم، به دستش 

 "Faild to send"ی قرمز رنگ نرسیده بود و نوشته

 ام!ی بود برای حضورِ حالایش در خانهتوجیه
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هایی که از ناصر داشتم، وادارم کردند به پیام

توجهی به مابقیِ اعلانات و ضربه زدن روی اسم بی

خودش. سه تا پیام داشتم از طرفش و خواندنِ همان 

 ، قلبم را مچاله کرد. اولی

امروز صبح، نفیسه بهم زنگ زد و گفت که متین از "

جا شده بود و اده. فیکساتورش جابهروی تخت افت

ناچار شدیم ببریمش بیمارستان و تا شب که دکترِ 

جا بودم و الان خودش بیاد، بستریه! صبح تا ظهر اون

 "ها. بیدار شدی بهم زنگ بزن.هم باید برم سراغ بچه

خواندم و تصویرها در سرم شکل هایش را میجمله

 ، شرمندگی بود.گذاشتندجا میگرفتند و چیزی که بهمی

بغضِ لعنتی، دوباره گلویم را چسبید و همان لحظه، اول 

صدای راستین را شنیدم و بلافاصله خودش، مقابل 

 هایم بود.چشم
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دقایق قبل، همان لحظاتی که در آغوش گرفته بود مرا، 

نه چیزی گفته و نه چیزی پرسیده بود. اما آن لحظه، 

شاید حکمتی بود در نگاهش پُر از سوال و نگرانی بود. 

آمد که مرا ارسال نشدنِ آن پیام. شاید راستین باید می

نجات دهد؛ منی که از دست رفته بودم و تا نابودی، 

 ای نداشتم.فاصله

طرفش؛ انگار که بخواهم قبل از گوشی را گرفتم به

حرف زدن سند و مدرکی نشانش دهم که اثباتی باشد 

م ترکید و کلماتم را ام و همان لحظه بغضبرای دیوانگی

 تر کرد: 

صبح بهش زنگ زدم، جوابمو نداد. زنگ زدم شرکت، -

هزار راه رفت.  دونست کجاست. دلممنشیش نمی

بعدش هم که پیداش شد، جواب درستی بهم نداد. 

 یعنی خب من درست و حسابی ازش نپرسیدم چون... 
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کرد چنان منتظر بود. شاید فکر مینگاهش گیج و هم

کنم و انتظار چینی میروم و مقدمهشیه میدارم حا

ای رسیدن به اصل مطلب را داشت. اما همین چند جمله

 که به زبان آورده بودم، خودِ خودِ مطلب بود!

 کنه!کردم داره بهم خیانت میچون فکر می-

دیگر سخت نبود برایش که با همین یک جمله، پی 

اقل وقتی که چه که اتفاق افتاده؛ نه حدببرد به تمامِ آن

ام را تمام و کمال باز کرده و صبحِ امروز، بیچارگی

دارم و  "شکاکی"فهمانده بودمش که مشکلی با عنوان 

برد که داد، پی میحالا، فقط اگر کمی دقت به خرج می

ست که حال و روزم، تظاهراتِ همان مشکلی

 ام.چندساعتِ قبل برایش گفته
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و دلجویی و نگرانی را با هم داشت وقتی  لحنش، غم

روی زانوهایش خم شد و با قرار دادن صورتش مقابلِ 

 صورتم، پرسید: 

 اول بگو چرا سر و صورتت این شکلیه؟-

هایم را میان انگشتانش گرفت و من، با جوابی دست

ی باورهایی که از من در که دادم، احتمالاً به ریشه

 سرش داشت، تبر زدم: 

 خودم کردم راستین! -

تمرکز بودند هایش بیسرش را عقب کشید. مردمک

وقتی نگاهِ ناباورش را روی صورتم چرخاند و نهایتاً 

 باز کرد: لب

 یعنی چی؟-

خواست وقتی که هیچ توضیح و ضیحی میچه تو

توجیهی برای کاری که انجام داده بودم، وجود 
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خواستم حرف بزنم تا نداشت؟ با این حال من، می

شاید کلمات فقط کمی مرا از دنیای شرمندگی و 

 گناه و هزاران حس زهرماریِ  ِوجدان و احساسعذاب

 دیگری که دچارشان بودم، جدا کنند: 

ام و بعد از م که گرفتار چه دردیصبح برات گفت-

رفتنت، دوباره اون فکرهای مسخره اومدن سراغم. 

نبودن و جواب ندادنِ ناصر، اوضاع رو بدتر کرد. تا 

قدر دیوونه اش پیدا شد که اونجایی که وقتی سروکله

 جوری... بودم که... که این

گذاشت حرف بزنم. گلویم درد گرفته بود و بغض نمی

حال کلمات، با اینشدم از این درد و بامیداشتم خفه 

 نشستند: هایم میسماجت روی لب

اتاقشو بهم ریختم. خودش رو زدم. چیزهایی بهش -

 شون.تونم دوباره بگمگفتم که الان حتی نمی
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دستم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و با 

 و نامفهوم گفتم: شرمندگی صورتم را پوشاندم

 دست خودم خسته شدم.دیگه خودمم از -

 ناصر الان کجاست؟!-

که تا دیدمش اما سخت نبود دریافتن آنکه نمیباآن

کرد ست. نکند فکر میچه حد درگیر تعجب و نگرانی

 ام؟و جایی پنهانش کرده بلایی سر ناصر آورده

 از همان پشت انگشتانم، جواب دادم:

 پیش نفیسه.-

گیری اش پیشهای بعدیگمانوکه از حدسو برای آن

کرده باشم، شرایط متین را کوتاه و مختصر توضیح 

 دادم!
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نفسی که فوتش کرد را حس کردم و بعدشم، کمی 

انگشتانم را فاصله دادم تا ببینمش. مستأصل بود؛ حتی 

ام تر از آن راستینی که در روزهای آخر زندگیمستأصل

 ی اشکان دیده بودم!در خانه

 

 

 ادامه دارد...
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انگشتانم را دوباره بهم چسباندم که نبینمش و بغضم 

 هزارباره ترکید: 

دیگه دوستم نداره. ناامید شده ازم. صدبار بهش قول -

دادم که دیگه قرار نیست همچین وضعیتی پیش بیاد 
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اما هربار بدتر از قبل زیر قولم زدم. خسته شده از 

حتی درست و حسابی هم باهام حرف  دستم. دیگه

 خواد پیشم باشه! زنه و نمینمی

هایم از روی صورتِ خیس از اشکم سُر خوردند و دست

 هایم به فریاد نزدیک شد: صدای ناله

من دوستش دارم راستین. ناصر رو دوست دارم. -

 جوری بشه. خوام که اینزندگیم رو دوست دارم. نمی

که ماتش برده ر هم، تشخیص آناز پشتِ همانِ نگاهِ تا

کرد و شاید سخت نبود. داشت سردرگم نگاهم می

تواند تا چه که صبح امروز شنیده میشد آنباورش نمی

این حد واقعی و سهمگین باشد که در عرض چند 

ای که بالاخره ساعت خواهرش را ویران کند. جمله

 را لرزاند:  هایش نشست، دلمروی لب

 ین باهم! شما که خوب بود-
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پا پیش "خوب"خوب بودیم؟ نه! خوب نبودیم که 

ی میان من و ناصر ترین توصیف از کیفیتِ رابطهافتاده

بود. ما کنار هم، معرکه بودیم. یک زوج باورنکردنی، 

کم و کاست و رویایی که به چشم هر یک زندگیِ بی

آمد... به چشم هر آشنا و ای میآشنا و غریبه

 ..ای... چشم.غریبه

ام ناگهانی بند آمد و برای چند لحظه ساکت شدم گریه

ای و توی فکر رفتم که مغزم آن لحظه، دستاویز تازه

هایم ریز شدند و نگاهِ مشکوکم پیدا کرده بود. چشم

ام چرخیدند و دستِ آخر با توقف دور و اطرافِ خانه

چه که در ی آنهایم نتیجهروی صورت راستین، لب

 ز سرم گذشته بود را، انتقال دادند: همان چند لحظه ا

 مون زدن! چشم-
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چشمانِ او هم ریز شدند. نگاهش را توی صورتم 

ای گفته ام را به زبان بیگانهچرخاند و انگار که جمله

 باشم، پرسید: 

 یعنی چی؟-

رهایش کردم و با ضرب از جایم بلند شدم و زیرلب 

 تکرار کردم: 

 مون رو...چشم زدن زندگی-

طور گردم وقتی داشتم آنانستم دنبال چه میدنمی

چرخیدم و راستین بود که نگهم هدف، در خانه میبی

 داشت و از آن همه تغییرِ خلُق ناگهانی، به ستوه آمد: 

 کنی رستا! دیگه داری خیلی نگرانم می-

دیدمش آن لحظه که حواسم جای دیگری بود؛ نمی

پرداختم، حالم بهتر میپیش افکاری که وقتی بهشان 

شد و احساسِ گناهم شد. عذاب وجدانم کم میمی
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رفت و دیگر رستا، مقصر تمام درد و غم این می

 شد.روزهای اخیر، شناخته نمی
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بازویم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و روی 

کردم. چرا این موضوع ترین مبل، خودم را رها نزدیک

زودتر به ذهنم نرسیده بود؟ نگاهم را دوختم به راستین 

 و گفتم:

اش تقصیر خودمه؛ هرجایی که تقصیر خودمه! همه-

 نشستم، از زندگیم گفتم! 

کرد که انگار فارسی حرف چنان طوری نگاهم میهم

حال من، فقط فهمد! با اینزنم و زبانم را نمینمی

 و خالی شوم!خواستم بگویم می
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چقدر مامان بهم گفت این همه از زندگیت عکس و -

 استوری نذار؟

 با حسرت جواب خودم را دادم:

 کاش گوش داده بودم به حرفش.-

دادم، واکنش بیشتری دیوار را اگر مخاطب قرار می

داد! کلافه از همراهی نسبت به راستین نشانم می

نکردنش، سرچرخاندم و نگاهم نشست روی قاب 

س بزرگی که از من و ناصر روی دیوار بود؛ عکسی عک

مان، در حال نگاه کردن به های خندانرخاز نیم

 همدیگر!

شما که خوب "صدای راستین در سرم تداعی شد 

زمان، چیزی به قلبم چنگ زد؛ نکند و هم "بودین باهم

مان را طلسم جادو کرده بودند مارا؟ نکند کسی زندگی

 کرده بود؟ نکند...
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ت به جانم افتاد؛ مردد و ترسیده، افکارم را به وحش

جا که راستین بالاخره از کوره در زبان آوردم تا آن

 رفت:

 بس کن تو رو خدا رستا!-

در سکوت نگاهش کردم و او، عصبی دستی به 

 صورتش کشید و ادامه داد:

 آد خونه!یه زنگ بزن ناصر بپرس کی می-

خواست ناصر را ببیند و میاز من قطع امید کرده بود و 

آوردم تا من، همان لحظه داشتم به مغزم فشار می

 ام!را دیده« زخمباطل کردن چشم»ی بفهمم کجا جمله

حرکتش اما حواسم را جمع کرد. قدم تند کردم به 

طرفش تا به موقع، تماسی که در حال گرفتنش بود را 

 قطع کنم و با کشیدن گوشی از دستش، آمرانه گفتم:

 کنم!من خودم درستش می-
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دستش را با کلافگی بالا آورد و انگشتانش صورت مرا 

 نشانه گرفته بودند وقتی گفت:

 معلومه چقدر مهارت داری تو این کار!-

 انداخت؟ برزخی شدم:صورتم جمع شد! تکه می

 خوام برای من کاری کنی؛ برو بیرون؛ برو فقط!نمی-

که کرد، لحنش هایش را روی هم فشرد و بازشان پلک

 سرزنش داشت:

 رستاجان! خواهر من! -

دلم گرفت و به آنی پشیمان شدم! او راستینِ من بود؛ 

همان شریکِ روزهای غمگینم. حق نداشتم 

ماند برای من اگر او هم از من برنجانمش. دگر که می

 رفت؟رنجید و میمی
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طاقت دویدم به طرفش و تند و تند کلمات را در بی

 آغوش گرفته بودمش، ادا کردم:حالی که در 

 ببخشید قربونت برم. ببخشید.-
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به ثانیه نکشیده، از خودش جدایم کرد و انگار که 

ترین اتفاق اهمیتعذرخواهیِ من و رنجش خودش، بی

 اش و گفت:آن لحظه باشد، برگشت سر موضِع  قبلی

 زنگ بزن به ناصر. -

تمرکز هایم بیهایش دزدیدم و لبنگاهم را از چشم

 تکان خوردند: 

 من... آخه...-
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مان و انگشتانش را به هوای ساکت کردنم، گرفت میان

 بلافاصله گفت: 

 اما و اگر نیار رستا! -

 مردد نگاهش کرد و او، قاطعانه ادامه داد: 

 بیا حلش کنیم! باشه؟ -

هایم ای مبنی بر مخالفت روی لبه کلمهکو قبل از آن

 بنشیند، گفت: 

رامین بهم پیام داده بود چند روز پیش! چیزی بهم -

 نگفت اما ازم خواست حواسم بهت باشه! 

 اولی را هضم نکرده بودم هنوز که دومی را گفت: 

ها دیده بود که نشسته بودی مامان هم چندوقت پیش-

 کردی! ه میپای کامپیوتر اتاقِ رامین و گری
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کردم تعادل کافی برای ایستادن را ندارم. به حس می

 گاهی بود که راستین ادامه داد: دنبالِ تکیه

شکلیه. تو اصلاً تو آینه الانم که حال و روزت این-

دیدی صورتت رو؟ دیدی که چه بلایی سر خودت 

 آوردی؟

هایم را روی هم و پاهایم را روی زمین فشردم؛ لب

ی نشکستنِ بغضِ نوظهورم و دومی را برای اولی را برا

 نشکستنِ تعادلم. 

خودت رو بذار جای من رستا! اگه من تو این وضعیت -

 رفتی؟کردی میکردی؟ ول میکار میبودم، تو چی

عقب عقب رفتم تا خودم را روی همان مبل قبلی رها 

کنم و راستین، هر قدمی که من عقب رفتم را روبه جلو 

که نشستم، روی زانوهایش مقابلم نآمد و به محض آ

 خم شد:
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مون پیش بیاد! چه ها ممکنه برای هر کدوماین مشکل-

 ایرادی داره اگه بهم کمک کنیم؟ 

خواستم عالم و آدم از درد من باخبر شوند؛ نمی

 خواستم!نمی

ی جدید محافل. خواستم دوباره بشوم سوژهنمی

دیدی؟ رستا باز هم "خواستم کسی بگوید نمی

ها که خواستم برچسب بخورم. آدمنمی "نتوانست!

ها که درد مرا نکشیده بودند. فقط جای من نبودند. آدم

شنیدند و با استناد به همان چهارتا جمله می

د و کردننشستند به قضاوت و حکم صادر میمی

 شدند نمک روی زخم! می

 کلماتم را با گریه ادا کردم: 

خوام بابا بفهمه. خوام مامان بفهمه. نمینمی-

 خوام بقیه بدونن! توروخدا اذیتم نکن راستین.نمی
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 کرد: با مهربانی نگاهم می

شده کی گفته قراره بقیه خبردار بشن؟ اصلاً مگه چی-

 که بخوایم بقیه رو خبر کنیم؟! 
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 هایش گرفت: صورتم را با احتیاط میان دست

من قصدِ دخالت کردن توی زندگیت رو ندارم رستا -

اما دلم راضی نیست از اون در برم بیرون و تو رو 

 جا به حالِ خودت رها کنم. این

ی گوشی من روشن شد درست میانِ جملاتش، صفحه

یمان را جلب کرد. دلم با دیدنِ اسمی که و توجه هر دو

روی نمایشگر گوشی افتاده بود، پر کشید! مگر چند 
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کرد. تابی میطور دلم بیساعت ندیده بودمش که این

 گر بود: صدای راستین وسوسه

آد خونه. بگو جوابش رو بده و ازش بپرس کی می-

منتظرشیم. بگو هم که عجله نکنه. من امشب 

 ! کاری ندارمهیچ

ام که پیش طرفِ گوشیانگشتانم کشیده شدند به

مان روی زمین بود و نه با هدفی که راستین پای

خواست، که فقط برای آرام گرفتنِ دلم بود که می

تماسش را جواب دادم و شنیدنِ صدایش، شد آتشِ 

 روی آب! 

 الو... رستا؟-

تر تپید! انگار نه انگار قلبم واکنش نشان داد و سریع

ن، همین چندساعت پیش کلی دلیل برای خائن که م

 خواندنش و کلی انگیزه برای متنفر بودن از او داشتم.
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 هایم فقط تا صدا زدنِ نامش همکاری کردند: لب

 ناصر! -

 لحنش دلخوری و دلجویی را باهم داشت:

 جانم؟ بیدار شدی؟-

های درحالِ فاصله گرفتنِ راستین نگاهم روی قدم

 جواب به ناصر گفتم:  زمان درنشست و هم

 اهوم!-

 حالت خوبه؟-

 دروغ گفتم:

 خوبم!-

 مکث کرد و با تاخیر جوابم را داد:

 آم خونه! چیزی لازم نداری؟دارم می-
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کرد اما آن لحظه، ام میاش بدتر شرمندهمهربانی

آمد، بیشتر از شرمندگی، گرفتار اضطراب بودم. می

 شد. تر میراستین هم بود و این معضل، علنی

صدایم را پایین آوردم تا کلماتم به گوشِ راستین 

ی قبل، که کلمات به زور نرسند و برعکسِ چند لحظه

 ده گفتم: زنشستند، شتابهایم میروی لب

خواد عجله کنی. من اصلاً مشکلی ندارم اگه نمی-

 کشه. اگه...کارت طول می

های امیدم را با جملاتی که به زبان آورد، از ماندهته

 میان برد: 

ها رو مشکلی نبود. متین مرخص شده. نفیسه و بچه-

 گردم.رسوندم خونه دارم برمی
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نگاهم آمد! کلافه، دستی به صورتم کشیدم و پس می

هدف توی آشپزخانه راه روی راستین که داشت بی

 رفت، نشست. می

چه که درحال گفت کوتاه بیایم و بگذارم آنیک دلم می

پیش آمدن است پیش بیاید اما دلِ دیگری هم داشتم 

 که هنوز انتخابش مخالفت و مقاومت بود! 
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رفت دستِ من نبود؛ راستین نمییگر بهکنترل اوضاع، د

 آمد!و ناصر داشت می

حرف، خیره شدم به صورتِ ای و بینشستم گوشه

راستین که با اتمامِ تماس من، برگشته بود به هال. نه 
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گفتم و نه او چیزی جز زمان رسیدنِ من چیزی می

 ناصر پرسیده بود!

 پاهایم را جمع کردم توی شکمم. مغزم داشت موقعیت

ی مشترکم با ناصر، جای خانهکرد و بهرا تحریف می

دید؛ راستین هم بود، ی مشترکم با اشکان را میخانه

منتظرِ اشکان بودیم، منتظر بودیم که بیاید و توضیح 

 دهد و او...

هایم و رستای انگشتانم را محکم فشردم روی پلک

مستاصلِ توی سرم، شروع کرد به داد و فریاد؛ ناصر، 

کرد. زد! ناصر درستش مینبود! ناصر جا نمی اشکان

ام بیاید؛ قرار قرار نبود همان بلای قبلی سرِ زندگی

 نبود...

به لیوانِ آبی که هیچ متوجه نبودم راستین کی مقابلم 

اراده، به طرفش رفتند گرفته، نگاه کردم و انگشتانم بی
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اما او، رها نکرد لیوان را و مقاومتش، نگاهم را تا 

خواست ببینمش و به هایش بالا کشید. میچشم

که به هدفش رسید، با نگاهش دنیایی از محض آن

 کرد و گفت:  ی قلبمآرامش را روانه

 نگران هیچ چیزی نباش رستا! -

که من فرصتی برای واکنش و همان لحظه، قبل از آن

نشان دادن پیدا کنم، صدای چرخشِ کلید توی خانه 

ای بعد، مشکلِ میانِ من و ناصر، پخش شد و ثانیه

 دیگر مشکلِ میانِ من و ناصر نبود!

ا که هر چیز یا هرکس دیگری رهایش، قبل از آنچشم

ببیند، روی صورتِ من بود. نگاهش را میانِ اجزای 

هایش کمی جمع شدند! مقصد صورتم چرخاند و چشم

اش لیوانِ آبی بود که راستین بالاخره گذاشته بعدی
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بودش میان دستم و نهایتاً به راستین نگاه کرد و هردو 

 زمان، سلام گفتند.هم

وقتِ خواندم اما مثل هر های ناصر میتعجب را از چشم

دیگری از حضور راستین استقبال کرد؛ جلو آمد و دست 

دادند و تازه، آن موقع بود که از صورتش پی به حجم 

که آمد. حتی تواناییِ آننمی اش بردم. حرفمخستگی

پاهایم را پایین بگذارم و صاف بنشینم را هم نداشتم. 

شد انجامش دهم، نگاه کردن و غصه تنها کاری که می

ای که برای ناصر درستش بابت زندگی خوردن بود

 کرده بودم.

کرد و پرسی میراستین داشت خیلی معمولی احوال

داد و ناصر، در کمال ادب و حوصله، جوابش را می

 خورد مرا.شرمندگی، داشت می
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آمدم نگاهم را بگیرم از صورتِ ناصر و خودخوری را 

هایش ناگهانی صورت مرا هدف تمام کنم که چشم

رفت ماند و میهایم نمیگرفتند؛ نگاهی که روی چشم

به تماشای شاهکارهای امروزم و با دیدنِ هر 

شد و من، مثل طفلی شان، دلخورتر و دلخورتر میکدام

مظلومانه نگاهش هایم، خطاکار، پشیمان از کرده

هایم را به حرمتِ روزهای کردم و امیدوار بودم بدیمی

 شادمان ببخشد. 

که بدانم، چرا، آندست دراز کرد به طرفم و من، بی

انگشتانم را میانِ دستش گذاشتم و او، بالا کشید مرا و 

روی پاهایم ایستاندم؛ در واقع نجاتم داد از آن 

ای که موفق به و لحظه وضعیتی که گرفتارش بودم

 ایستادنِ مقابلش شدم، با مهربانی، حالم را پرسید: 

 خوبی؟! -
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خواست بمیرم برایش و این، دلم می

ترین مرگی بود که یک انسان مندانهرضایت

 اش کند!توانست تجربهمی

توانستم جا نبود؛ کاش میکاش راستین این

شد از شرِ رودربایستی در آغوش بگیرمش. کاش میبی

 تای این روزها، پناه ببرم به او... رس

ای که او، با دستم هنوز میان انگشتانش بود و لحظه

ی ماندهگرمی فشردشان، حس کردم که تهدل

 اند.هایم هم پر کشیدهترس

چرخید به طرف راستین و با همان مهربانیِ ذاتیِ 

 لحنش، روبه او پرسید: 

 شینی راستین جان؟چرا نمی-

 طرف من: بهو دوباره برگشت 

 چرا پذیرایی نکردی؟-
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حال و روز راستین هم دست کمی از من نداشت. با 

ترین تاخیر سرتکان داد، تشکر کرد و روی نزدیک

 مبلی که دم دستش بود، نشست.

نگاهم را بعد از او به ناصر دادم که عذرخواهی کرد و 

هایش ای برای تعویض لباسگفت که چند دقیقه

کند و با رفتنش من ماندم و راستین که مان میترک

 مان حرفی برای گفتن نداشتیم! کدامهیچ

کردم دنبال ناصر بروم. حس می کردم باید بهحس می

 ببینم.  مان هم واکنشش راباید در تنهاییِ 

کلماتم را با هدفِ عذرخواهی از ترک راستین، فوری و 

زده، هایم شتابهایم نشاندم و قدمتمرکز روی لببی

 مرا به اتاقِ ناصر بردند.

ای بعد، میان اتاق باز را به جلو هُل دادم و لحظهدر نیمه

های پیراهنش بود. دیدمش که درحالِ باز کردنِ دکمه
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تنها هستیم، حوصله و  انتظار داشتم حالا که

هایم رودربایستی را کنار بگذارد، خیره شود توی چشم

جا چه در این وضعیت راستین این"و بپرسد که 

اش را به رویم بیاورد و مرا از آنی که ، خستگی"کند؟می

تر کند اما او، ناصر بود؛ ادب و بودم، شرمنده

 انسانیت،ابزارش نبودند، اصالتش بودند!

ترین مردِ روی زمین که در آن بود، شریف او مردِ من

 اوضاع هم باز حال مرا پرسید: 

 مطمئنی که خوبی و مشکلی نداری؟-

طرفش و حس کردم دوتا دست، زیادی دویدم به

 ناچیزند برای در آغوش کشیدنِ او! 
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فهوم و ای بود که بارها و بارها، م، کلمه"ببخشید"

نامفهوم، در همان چند ثانیه به زبان آوردمش و راضی 

 ها را هم برایش گفتم:که نشدم، علت

ببخشید واسه امروز. ببخشید برای چیزهایی که -

جوری شد. ببخشید واسه کاری گفتم، ببخشید که این

 که با اتاقت کردم. ببخشید که...

ح جدا کرد مرا از خودش و اجازه نداد عللی که تا صب

شان را ردیف کنم و آوردم برای گفتنهم وقت کم می

 گفت: 

 برو پیش راستین؛ زشته تنها مونده! -

هنوز سیر نشده بودم از در آغوش گرفتنش و دلم 

ای که خواست باز هم سر بگذارم روی همان سینهمی

 هایم بودند.همین چند ساعتِ پیش، هدفِ مشت
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هایش دوختم و با شرمندگی نگاهم را کوتاه، به چشم

 گفتم: 

من به راستین ماجرا رو گفتم. صبحِ امروز، قبل از -

ها پیش بیاد، ازش خواستم بیاد که این جریاناین

نفر کردم به کمک یهجا. چون... چون حس میاین

حل پیدا کنم و دیگه نیاز دارم. تو ازم خواسته بودی راه

تونم از پس پیدا ردم که تنهایی نمیکمن، حس می

کردنش بربیام. برای همین به راستین گفتم؛ که باهام 

 فکری کنه. خب... من... هم

با حرکتِ ملایم دستش، خواست که سکوت کنم، کاری 

که آن لحظه، واقعاً لازمش داشتم و اگر انجامش 

 شدم در گردباد کلماتم! داد غرق مینمی

نجر به سکوتم شده بود را همان دستی که حرکتش م

 نشاند روی بازویم و گفت:
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لازم نیست توضیح بدی! برو پیش راستین؛ منم الان -

 آم. می

نبود.  حرکت نگاهش کردم. دلم به رفتن از پیششبی

چه که درسر گفت تا به حقیقتِ آنکاش چیزی می

بردم اما دوباره شده بود همان ناصری که داشت پی می

آمده، تسلط کامل و احوالِ پیش روی تمام اوضاع

هایش خیره شده ای که با انتظار به لبداشت و لحظه

ای از کنندهی کمکبودم تا شاید بالاخره کلمه

 شان به بیرون درز کند، گفت: میان

 کاش بری شام سفارش بدی.-

 گفت؟! خواستم و او چه میمن چه می

 رفتم.  ونقدمی روبه عقب برداشتم و ناچاراً از اتاق بیر

اش نشسته بود و من، راستین سرِ همان جای قبلی

کاری را انجام دادم که ناصر خواسته بود و برای سه 
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نفرمان شام سفارش دادم و دقایقی بعد، ناصر دوباره 

 مان پیوسته بود.به جمع

دست و صورتم را شستم، چای دم کردم و بعدش کنار 

کردم و به همسر و برادرم جایی برای نشستن انتخاب 

شان گوش دادم! اوضاع به آنی، های معمولیحرف

طوری عوض شده بود که انگار نه انگار مشکلی این 

ی دیگری جز رسیدنِ شام میان بوده و ظاهراً دغدغه

 نداشتیم!

 

 

 

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#
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#203 

 

 

 

 

 

 

هر آن، انتظار آن را داشتم که راستین سرصِحبت را باز 

نگار نه انگار که او، همان راستینی بود که قبل کند اما ا

پرسید و بند از زمان آمدنش میاز آمدنِ ناصر، یک

خواست که این مشکل را مطرح کند و مصرانه می

که کی بالاخره قرار است حرف همین انتظار برای آن
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که بخواهم این اتفاق داد؛ نهبزند، داشت آزارم می

 کرد.یتم میبیفتد، نه! فقط بلاتکلیفی اذ

شام رسید و راستین، مثل هرروزِ معمولیِ دیگری که به 

زد، نشسته بود کنار دستِ ناصر و از هر دری ما سر می

 زد، اِلاّ آن دری که باید.حرف می

شان کردم تا میز شام را بچینم و تمام حرکاتم، ترک

خواستم زودتر تکلیفِ این زده بودند که میتند و شتاب

 .شود ها مشخصلحظه

صدایشان زدم و تازه سر میز شام بود که اوضاع، 

مان، غذا کدامغیرعادی بودنِ خودش را نشان داد؛ هیچ

خوردیم! یکی که راستینِ باشد، فقط قدر دو قاشق نمی

غذا برای خودش کشیده بود و آن یکی که ناصر باشد، 

های داد، بازی دادنِ دانهتنها کاری که انجامش می

چنگال بود و آخری که من باشم، اصلاً برای  برنج با سرِ
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ام خودم غذا نکشیده و آماده بودم که اگر بشقاب خالی

اما یا  "میل ندارم"برای کسی سوال ایجاد کرد، بگویم 

کسی حواسش نبود یا کسی سوالی نداشت! و جالب 

ی زمانِ معمولی که یک که هر سه نفرمان، به اندازهآن

شدن لازم داشت، پشت ی غذایی برای صرف وعده

 میز نشستیم!

کشید؛ خصوصاً که راستین اعصابم دیگر داشت ته می

ی کرد تا من بتوانم با اشارهای نگاهم نمیحتی لحظه

و ابرو، بپرسم چه مرگش است که ساکت شده و  چشم

 گوید! چیزی نمی

ناصر میز را جمع کرد و من، چای ریختم و با هم به 

سراغِ راستین رفتیم؛ راستینی که با دیدنِ سینیِ چای 

 ان دستانِ من، درکمال تعجب گفت : می

 رفتم دیگه! چرا زحمت کشیدی! داشتم می-
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رفت؟ نکند من، دچار توهم شده بودم؟ از داشت می

حال شدم که ماجرا شروع نشده تمام طرف، خوشیک

ی بزرگ و آزاردهنده "چرا"شده اما از طرفی دیگر، یک 

 در سرم شکل گرفته بود.

گرفت و خودش چای تعارف ناصر سینی را از دستم 

وواج به راستینی خیره شدم که نگاهش کرد و من، هاج

را از من دزدید، چایش را داغ نوشید و بلافاصله بعد از 

ی چایش، بلند شد و قصد رفتن نوشیدنِ آخرین جرعه

 کرد.
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ا هیچ توجیهی برای رفتارِ متناقض راستین پید

قدر باور نداشتم این گونه رفتنش را که کردم و آننمی

هرآن انتظار داشتم زنگ را بزند و دوباره برگردد اما 

جای خودش، پیامش رسید. یک پیام بلند بالا که به
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رسید به محض بیرون رفتن از خانه، نظر میبه

 کار شده برای نوشتنش.بهدست

که چی ببخشید رستا. راستش رو بخوای ندونستم "

ست که جوری خوب و محترمانهباید بگم. رفتار ناصر یه

کار کنه. ترجیح دادم دونه باید چی بگه و چیآدم نمی

حرفی نزنم که بعدش پشیمون شم. الان نیاز دارم که 

جوری شد، واقعاً کم فکر کنم. ببخشید که اینیه

  "زنم.ام. فردا حتماً بهت زنگ میشرمنده

یامی در جواب به راستین بنویسم، که پآنگوشی را بی

ای، نگاهم با نگاه ناصر ای رها کردم و لحظهگوشه

تلاقی کرد. بلافاصله و ناخواسته، نگاهم را دزدیدم و 

که شرایط را عادی جلوه دهم، شروع کردم به برای آن

های چای و همین که سینی را داخل جمع کردنِ فنجان

 زد:  سینک آشپزخانه گذاشتم، ناصر صدایم
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 رستا!-

طرف هال. روی مبل نشسته بود و سر چرخاندم به

 کرد و گفت: داشت نگاهم می

 شه بیای چند لحظه؟می-

قدر تحکم صدایش دلم را لرزاند اما آن شب آن

اش را دیده بودم که مستقیم و غیرمستقیم مهربانی

جورهایی راحت بود. انتظار نگاهی که از روی خیالم یک

شد، باعث شد آشپزخانه را رها نمیصورتم برداشته 

طرفِ هال و او، بلافاصله بعد از دیدنم، کنم و بروم به

 بگوید: 

 بشین لطفاً! -

نشستم و حالم، شبیه به مجرم پشیمانی بود که در 

محضر قاضی نشسته باشد. نگاهم را دوختم به 
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ای که بالاخره تکان خوردند و لحظه هایش تا آنلب

 پرسید: 

 کار کنیم رستا؟!چی-

ترین تصویری بود که ترین و دردناکآن تصویر، سخت

 من در تمام عمرم دیده بودم!

ام. به لطف تصویرِ زجرآور کم نداشتم در زندگی

اشکان، از اولین روز غمگین، تا روز دادگاهِ طلاق و 

جور تصویر دردناکی را تجربه کرده روزهای بعدش همه

که ماهیتش فرق داشت اما نبودم اما آن یکی، با آ

شان را گرفته بود؛ تصویری از ناصر، در جایگاهِ بدترین

 ترین حالتِ یک مرد!مستاصل

جزءِ تصویرش چرخید، هرچه بیشتر بهنگاهم میان جزءِ

فهمیدم و هرچه بیشتر دیدمش، بیشتر میمی

 کشیدم.فهمیدم، بیشتر زجر میمی
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را به این شکل این تصویر، اثر دستِ من بود؛ من او 

 درآورده بودم.
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را عقب کشیدم تا بهتر ببینم و شاید برای  سرم

بار، رستا کنار رفت و فقط او ماند! همیشه واقف اولین

برد اما همیشه به اشتباهاتم. شاید کمی زمان می بودم

به ناصر  دادمشگرفتم و میتهش حق را از خودم می

وقت جز آن شب، به بلایی که در درازمدت اما هیچ

سرش آورده بودم، فکر نکرده و درواقع، عمق فاجعه را 

 نفهمیده بودم.

همیشه خودم اولویت ذهنم بودم. مبنا، رستا بود و 

دوامیِ این زندگی اگر ناصر، در حاشیه. ترس از بی
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د. داشتم، در پسش ترس از تنها ماندنِ رستا نهفته بو

داشتن خواستم، هدفم راضی نگههای شاد میاگر لحظه

رستا بود. اصلاً اگر دوستش داشتم و عاشقش بودم، 

 هدف باز هم رستا بود.

اما آن شب، بالاخره او را هم دیدم و تصویرش را که 

مان خانه شدنگذاشتم کنار تصویرِ ناصری که قبل هم

، هیچ در سر داشتم، انگشت به دهان ماندم که این دو

 هم نداشتند!شباهتی به

ای پرت تا رستا را برای چندلحظه فرستادم به گوشه

مقابل چشمانم نباشد و فقط ناصر را به تماشا نشستم 

فقط  و برگشتم به عقب؛ به روزهایی که ناصر کمی از

دوستِ رامین بودن فاصله گرفته و دوست و حامی من 

رمستقیم هم شده بود. همان روزهایی که مستقیم و غی

ها، کمکم کرده بود گندم را آشتی داده بود مرا با رنگ
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جوره دریغ راه بیندازم و محبت و حمایتش را هیچ

نکرده بود از من. در کمال صبر و احترام، ابراز علاقه 

ترین واکنش را کرده بود و با جوابِ منفیِ من، محترمانه

 ای ازشدنش هم در برههرنگنشان داده و اتفاقاً کم

ام، فقط برای آن بود که خاطرم را مکدّر نکند. زندگی

پایم ام به خودش مطلع شد، پابهبعدش هم که از علاقه

عاشقی کرد و اما من... چه کرده بودم برای او؟ چه 

قدر سنگش داشتنی که آن کرده بودم برای این دوست

زدم؟ چه خودخواهانه عاشقی کرده بودم را به سینه می

 من! 

هم ریختنِ دومین زندگیِ مشترکم، وز وحشتِ بهتا آن ر

باعث شده بود خودم را به در و دیوار بزنم و زمین و 

هم بریزم و از کاه کوه بسازم که مبادا زمان را به

ی این زندگی از دستم در برود اما حالا، به خودم رشته
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های خودم چه بلایی را آمده و دیده بودم که با دست

 ام.سرِ او آورده

زد توی نگاهم. گریه، کار این روزهای من  اشک، حلقه

ی اشک ریختن آن شبم فرق داشت که بود، اما قصه

 بار، برای او گریه کردم! این
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#206 

 

 

 

 

 

 

صدا برایش اشک خبری از جیغ و داد و فریاد نبود. بی

ریختم و آن شب، برای اشتباه عاشق شدنِ مردی که 

 مقابلم بود گریه کردم؛ کاش هرگز ندیده بود مرا! 

 رستا! -

هق تبدیل شد. از پشت صدایم، به هقی بیگریه

دیدمش! دیدمش اما داشتم میی اشک، تار میپرده
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دیدم؛ فقط او را که خودم یک تنه، داشتم خود او را می

تصوراتش از عشق و زندگیِ مشترک و هزار چیز دیگر 

 را خراب کرده بودم... 

ی که گفت را میانِ صدای "جانم"صدایش زدم و 

 ام شنیدم.سوگواری

عادت داشت به این تصویر؛ عادت داشت که مرا در 

بار، برای دانست که اینحال زار زدن ببیند. فقط نمی

 ریزم.طور اشک میش است که اینخود

بهشتِ کرد. رفته بود به اردیام میمغزم داشت دیوانه

سالِ گذشته، به همان روزی که مهمان او بودیم در باغ، 

به اولین روز شادِ رستا. کاش آن روز نفهمیده بودم که 

ترین لطف شد، بزرگطور میدوستش دارم که اگر این

 را در حقِ او کرده بودم.

 هایم را گرفت و پرسید: دیک آمد و دستنز
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بارم کنی؟ بیا واسه یهالان واسه چی داری گریه می-

 که شده، درست باهم حرف بزنیم! 

. دلم نیامد از آن "برای تو"دلم نیامد بگویم 

هایم را ترش کنم. دستم را آزاد کردم و اشکغمگین

هایم اما زنی در من بود که پاک کردم از روی گونه

های زد برای او، برای تصویرِ غمگین تیلهت زار میداش

هایش. برای ی چشماش، برای چینِ گوشهایقهوه

 او... برای ناصر. فقط برای ناصر.

بینی هایم غیرقابلِ پیشکردم؟ منی که دیوانگیچه می

دادم برای بیشتر زجر ندادنِ او؟ بود، چه تضمینی می

انداخت. پس میقول دادن دیگر خودم را هم به خنده 

کردم وقتی این درد، از آن دردهایی بود که فقط چه می

شد جا جمع نمیجزءِ سوزاندن داشت و با ساختن، یک

 سازیم.سوزیم و میکه بگویم می
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سوختیم که تمام شویم قدر می؛ آنسوختیمما فقط می

آن با خواستم و یکو من، این پایان را برای او نمی

ذشت وسط زار زدن خندیدم؛ فکری که از سرم گ

ای دوام که دوباره به گریهای کوتاه و بیخنده

 زده و سپس به سکوتی عجیب تبدیل شد.وحشت
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#207 

 

 

 

 

 

 

 نکند درمان، همان درد ترسناکِ من بود؟ 

کردم این مرد را که حداقل روزهای نکند باید ترک می

 تر سپری شوند؟برایش آدمیزادانهبعد از من 

 با تردید نگاهش کردم.
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عمر در حد مرگ از جداییِ از او ترسیده رستایی که یک

بود، چطور بود که خودش داشت پیشنهادِ ترک کردن 

 داد؟ پیشنهادِ مردن!می

 شدههایم لرزیدند و خودم را گذاشتم در عملِ انجاملب

 تر کند:انهام این مرد را ویرکه مبادا پشیمانی

 باید جدا شیم ناصر؟-

اش کرده بودم که ام خبری نبود. انگار سوالیجمله

 تر دردم بگیرد!کم

ای که به زبان آوردم، فاصله کم ابروهایش با جمله

 کردند:

 چی؟ -

 تکرار کردم مردن را:

 جدا... جدا بشیم از هم!-
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 سرش را عقب کشید:

 انگار امروز واقعاً یه بلایی سر خودت آوردی! -

 برای اولین بار، برای او، نه برای خودم، عاشقی کردم:

 خوام درست زندگی کنی!خوام زندگی کنی. میمی-

 رهایم کرد و بلند شد:

 پرت نگو رستا!وچرت-

ی پیش تصویرش رنگش چرا پریده بود؟ تا چند دقیقه

 رنگ، نه! غمگین بود اما بی

که لب از لب بلند شدم و ایستادم مقابلش و قبل از آن

 مان:باز کنم، دستش را گرفت میان

 هیچی نگو!-

 هایم دوباره لرزیدند:لب

 اما!-
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 فریاد زد:

بارم که تصمیم گرفتی بس کن محض رضای خدا! یه-

 دی!وپرت تحویلم میزدن، داری چرت به حرف

 نگاهم را دزدیدم:

 پرت نیست!وچرت-

 بلندتر فریاد زد:

ای که در مورد جدا شدنِ من از تو هست! هر جمله-

 وپرته! باشه، چرت

 تکانم داد:

 وپرته!فهمیدی؟ چرت-

کردم به گوش قدری بلند بود که حس میصدایش به

 رسد:تمام شهر می

 ! پرتِ محضوچرت-
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 پایان فصل
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  "فصل دوازدهم"

  "روز هفتم"

 

 

 

 

 

ی خانوادگیِ غیرمنتظره صبح روز هفتم، با یک جلسه

ای، تصمیم گرفته بودند که با من یک شروع شد! عده

جلسه بگذارند و آمدند مرا از خوابِ شیرینم بیدار 

ای که طرفِ میز جلسهبهکشان بردنم کردند و کشان

 دانستم رسالتش چیست!نمی
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خواست با صورت توی . هنوز دلم میآمدهنوز خوابم می

بالشم باشم و میان خواب و رویا، به تو فکر کنم و به 

های شبی که گذرانده بودیم اما این جماعتی قشنگی

کردند، به که حالا مرا وسط گذاشته و داشتند نگاهم می

هایم، ای ظالم شده بودند که در کودکیهمان اندازه

ی مدرسه گریان، روانه در، مرا با چشمبهفردای سیزده

 کردند.می

چه از جانم "طوری نگاهشان کردم که معنای 

 داد.می "خواهید؟می

مامان بود، راستین بود، تصویرِ رامین هم بود. درواقع او 

را با یک تماس تصویری، عضو جلسه کرده بودند و 

 قط بابا بود که حضور نداشت.ف

بار با دقت بیشتری میانِ سه عضوی که نگاهم را این

مقابلم بودند، گرداندم. رامین دعوا داشت انگار، مامان 
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خیال. تا آمدم چیزی بیشتر مضطرب بود و راستین، بی

 بگویم، همانی که دعوا داشت، سر صحبت را باز کرد: 

 من دیشب با ناصر حرف زدم! -

قدری هم برایم حائز ان نبودم اما خب، آندر جری

شد در رابطه اهمیت نبود. دوست بودید دیگر؛ مگر می

 تان باهم حرف نزنید؟با خودتان و تصمیمات

زمان به این هایم و همنشاندم روی لب "خب"یک 

فکر کردم که هفتمین روز شادم با تو را چگونه سپری 

 کنم که رامین تشر زد: 

 ت رستا؟ یا هنوز خوابی؟ اصلاً حواست هس-

 را بالا گرفتم و گفتم:  سرم

 بیدارم! بفرمایید. -
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مامان مداخله کرد و با ملایمتِ بیشتری ماجرا را شرح 

 داد: 

راستش رستاجان دیروز ناصر با رامین تماس گرفته -

و بهش گفته که جریانِ بین شما دوتا جدیه! درواقع از 

رای آمادگی بیشتر رامین خواسته که با ما صحبت کنه ب

و گفته هر وقت تایید نهایی رو بدیم، خانوادش رو از 

 آره تهران! تبریز برای خواستگاری می

. خب خدا را شکر همه چیز داشت لبخندم کش آمد

ات رفتم رفت. در دلم قربان صدقهطبق روال پیش می

طور قدر ماه بودی و سوالی که رامین آنکه آن

ای لبخندم را ی لحظهطلبکارانه پرسیدش، برا

 وجور کرد: جمع

چرا ناصر الان باید انقدر جدی در مورد این رابطه -

 حرف بزنه؟
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خواست کسی شان میای داشتم من! دلعجب خانواده

 شان بیندازد پس؟! ها شوخی کند و دستبا آن

 جواب رامین را دادم: 

 چون ماجرا جدیه. چون خودم...-

 

 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

#209 

 

 

 

 

 

 

ی کلام را از خجالتی که در برابر مامان داشتم، رشته

کار حال تمام جدیت و قطعیتم را بهدستم گرفت. با آن

 ام را بستم: گرفتم و جمله

چون خودم همون دیشب جوابِ نهایی رو بهش -

هام خواد تمام لحظهدادم. درواقع بهش گفتم دلم می
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ز این به بعد، کنار خودش سپری کنم و بابت این رو ا

 خواسته، هیچ تردیدی ندارم.

عشق به تو، مرا جسور کرده بود ناصر. وگرنه محال بود 

تر از خودم طور مقابل مامان و برادران بزرگمن آن

 پرده حرف بزنم.بنشینم و از احساسات و تصمیماتم بی

 صدای رامین بالا رفت: 

چهار _کردی فکر کنی رستا؟  سهتو اصلاً کی وقت -

ای فهمیدی هفتهروز هم گذشته از این ماجرا؟ یه

وآمد، تصمیم گرفتی که دوستش داری و با دوبار رفت

 ست؟ ماجرا تموم شده

 قدر صدایش بالا رفته بود که مامان مداخله کرد: آن

 ناصر پسرِ خوبیه! -

 با جوابِ مامان، رامین بدتر از کوره دررفت: 
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که باشه! مگه الان اصلاً بحث ما ناصر یا خوب  خوبه-

بودن و نبودنشه؟ بحث من الان رستاست. رستایی که 

سال تمام نه گفته به هر کَسی که پاپیش گذاشته، سه

ی ناصر رو بسته و منتظر مهر ای پروندههفتهحالا یه

کنی جان؟ باور می کنی مامانازدواجشه؟ شما باور می

 و چندروز اتفاق بیفته؟ ها فقط تی اینهمه

 مامان با سردرگمی جواب داد: 

. غریبه که نیستن باهم. تازه که همدیگه چی بگم مادر-

 رو ندیدن که بگیم...

 بار به او توپید: رامین صحبتش را قطع کرد و این

ره مامان! شدی شبیه به این از شما دیگه انتظار نمی-

ن با یه شوخوان دختر مطلقهمادرهایی که فقط می

 ازدواج مجدد، دهنِ مردم رو ببنده! 
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اش زد و با ی گفت و یکی هم روی گونه"واه"مامان 

 دلخوری رو برگرداند: 

 . دیگه داری از خودت درمیای رامین-

 رامین اما اهمیتی نداد: 

. من از خود دراومده. من احمق و نفهم. ولی باشه-

تونم برم بیشتر حواست به این دختر باشه. من نمی

ی ناصر رو بگیرم و بگم چرا با این سرعت یقه

ات رو بفرستی. چون اون دوساله که خوای خانوادهمی

قدری هم عاقله که بدونم از سر خواد و اونرستا رو می

این بزرگی و خطیری رو  یه حسِ گذرا، تصمیمِ به

 ده. انجام نمی

 طرفِ دوربین: اش را گرفت بهانگشت اشاره

هفت روزه که فهمیده از یه _این یکی ولی فقط شیش-

خواد هفت روزش، هشت آد و میبابایی خوشش می
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سره کنه. شما باشی شک روز نشده، کار رو یه

ره یه سمت وجود یه کنی؟ شما باشی ذهنت نمینمی

 شه؟ که داره نادیده گرفته می مشکلی

هایت را اما دستت دردنکند، بزن برچسب"آمدم بگویم 

 که مجال نداد و گفت:  "کنممن کار خودم را می

خوام نه بیارم. من من که مخالف نیستم. من که نمی-

اصلاً خودم قبل رفتن باهاتون حرف زدم و اتمام حجت 

که کار شما ی خودم بوده کردم. اصلاً آرزوی چندساله

دوتا باهم بشه ولی دیگه نه به این سرعت! نه با این 

 شتاب و عجله.
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 نفسی گرفت و ادامه داد: 
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نه وقتی هنوز زیر و بمِ شخصیت همدیگه رو بیرون -

 دونین درمقابل هم چند چندین! نکشیدین و نمی

. من هم دیگر از نده بودمامان هنوز رویش را برگردا

دادم صرافت حرف زدن افتاده بودم و بیشتر ترجیح می

وانمود کنم که درحال گوش دادنم اما در اصل داشتم 

ریختم. کشید، برنامه میبرای روزی که انتظارمان را می

راستین اما بالاخره، سکوتش را شکست و روبه تصویرِ 

 رامین پرسید: 

 کار کنیم؟گی چیمی-

 حرف آخرش را زد: 

گم ولی زنم و نه چیزی میاصلاً من دیگه نه حرفی می-

دار ببرش پیش یه  تو دست این دختر رو بگیر، برش

مشاور ازدواج. شرایط زندگیش رو براش باز کن. از 

طلاقش بگو. از مشکلات بعد از جداییش بگو. بعدش 
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هم ماجراهایی که تو این هفته پیش اومده رو بگو. 

ازش منطقیه که با این اوصاف همه چیز بپرس 

کارش؟ اگه گفت آره ای به نتیجه برسه و بره پیهفتهیه

 که مبارکه. تاریخ تعیین کردین خبر بدین بلیت بگیرم

 و بیام، خداحافظ! 

 این را گفت و قطع کرد و بعدش، ما سه تا را برای هم

تنها گذاشت. مامانی که صورتش نگران بود، راستینی 

لحظه تنها  رسید و منی که آننظر میکری بهکه ف

 مشکلم، دلتنگی برای تو بود.
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 لامعی_شقایق#

 

#211 

 

 

 

 

 

 

 

که هفتمین روز شاد مرا چیزی یا کسی، قدرتِ آن

ی کذاییِ اول صبح، نه خراب کند، نداشت! نه آن جلسه
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اش بود و نه مامانی که با دانم چهرامینی که نمی

 کرد.راب نگاهم میاضط

تر تصمیم گرفتم زودتر از خانه بیرون بزنم تا کم

رفتم گندم، تو را به هایم را زایل کرده باشم. میخوشی

کشیدم پیش خودم که وقتی تو کنارم ای مییک بهانه

بودی، دلم قرص بود و دیگر هیچ فکر و هیچ غمی، 

 رسید.زورش به ترکیبِ دوتاییِ ما نمی

کردم که و داشتم لباس انتخاب می مدوش گرفته بود

ای به در زد و راستین به سراغم آمد. چند ضربه

های نگرانش را اش که دادم، وارد شد و چشماجازه

دست بردار برادرِ من. "دوخت به من. آمدم بگویم 

بینی؛ مگر یک آدم داری با چشم خودت شادی مرا می

اما  "ر؟شناس آخبرند پیش دکتر و روانشاد را هم می

 مجالم نداد و با مهربانی گفت: 
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 زنه! رامین که حرف بدی نمی-

طرف نفسم را با کلافگی بیرون فرستادم و چرخیدم به

 هایم.کمد لباس

سه روز _حالا تغییرِ خلُقِ ناگهانیِ مامان را در این دو

فهمیدم. رامین زیر پایش نشسته بود! یک گوشم می

راستین حرفش را شد در و دیگری دروازه. گذاشتم 

بزند و خودم، به آن فکر کردم که چه بپوشم که در خورِ 

روز هفتم باشد. آدم که فقط برای عروسی و مهمانی 

پیدا هم پوشید. برای یک حالِ خوب کملباس خوب نمی

پوشیدی، بهترینِ گرفتی، خوب میباید جشن می

پیدا بود ناصر! شدی. حال خوبِ من با تو، کمخودت می

دانستم حالِ خوب چه ها بود که اصلاً نمیسال شاید

کردم، فقط تا ست. خیلی اگر هنر میشکلی

رفتم اما آن هفت روزِ با تظاهرکردنش موفق پیش می
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ای تر تجربه شدهتو، اصلِ حالِ من، شادیِ ناب و کم

 داشت.

دار سبز رنگم را از کمد بیرون کشیدم. با سرهمیِ دامن

ام، ترکیبِ های بندبندیو صندلآن مانتوی بلند سفید 

شان چیدم. داشتم در سرم کنار هم میشدجذابی می

 که سوالِ راستین حواسم را پرت کرد: 

 یه نوبت بگیرم؟-

متعجب نگاهش کردم. چرا این جماعت دست از سر 

ای خورده بود و داشتند، حالا که دری به تختهمن برنمی

هایم نشسته و عشق بعد از صدسال لبخند روی لب

توی دلم جوانه زده بود، چرا کمر همت بسته بودند به 

 زایل کردنِ خوشیِ من؟! 

روزها بود اما حالا، که خارج از ها، افکار رستای آناین

کنم ام و آن روزها را برای خودم دوره میگود نشسته
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ام بود و تنها اشتباه، شاید بینم که حق با خانوادهمی

گشت به زمان؛ دیر به فکر افتاده بودند! واقعیت برمی

قدر تنهایی دست و پنجه نرم کرده آن بود که من آن

با این درد که در آن روزها، خودم را در موضع  بودم

 دیدم نسبت به مشکلات! قدرت می
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#212 

 

 

 

 

 

 

گفتم من که از پسِ قسمت سختش، بدون با خودم می

ام؛ نیاز به مشاور و تراپی و هرچیز دیگری برآمده

 اش که دیگر کاری ندارد!مابقی

قدر فرصت دارم کنم، حالا که آنیحالا که اما فکر م

برای عوض کردن چینش اتفاقاتِ افتاده، که بهترین 
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ام؛ من، بعد از طلاقم، نباید خوددرمانی راه را پیدا کرده

 کردم!می

ای را که مادرجونِ خدا بیامرز برای دردهای نسخه

کرد را من، نباید اش برای خودش تجویز میجسمی

ذر زمان و خوددرمانی، پیچیدم که گبرای خودم می

سازِ هیچ درد بزرگی نبود؛ که اگر بود، مادرجون را چاره

آورد و مرا انواع و اقسامِ سرطان از پا در نمی

 های روانی.بیماری

از اعضای  کدامروزها ایرادی به هیچدانی، آنمی

دانستیم، بلد نبودیم، ی ما وارد نبود! نمیخانواده

ودیم اما حالا، من یکی عواقبش را تجربه نکرده ب

قدری روزها، آن ام در خاطرات آنقدر دور باطل زدهآن

ام قدری خودم را دیدهام، آنام و گشتهشان گشتهمیان

ام که اگر ام که امروز، به این نتیجه رسیدهو دیده
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روزی صاحب دختر یا پسری شدم، یادش دهم که 

دهم  شدنی نیستند. یادشخودیِ خود خوبدردها، به

هایش بیشتر. خواهد؛ روحیکه درد، رسیدگی می

اندازم که گذرزمان، هیچ خاصیت مثبتی برایش جا می

کند و اتفاقاً سم مهلکی ندارد و هیچ دردی را دوا نمی

هم وقتی کار از کار  گذشته است، جا، آنست که یک

 ریزد!زهرش را می

 

 

 

 

 لامعی _شقایق#
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#213 

 

 

 

 

 

 

 

بگذریم و برگردیم به روز هفتم، به هفتمینِ روزِ شاد 

توانم صدها بار از اول مان؛ روزی که میمشترک

بنویسمش و هربار، شادیِ جدیدی را از دلش بیرون 

 بکشم.
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جا یک اعترافی کنم؛ من کم روز اصلاً بگذار همین

های سخت ام ندیدم. کم لحظهغمگین در زندگی

ا تو، خصوصاً روز هفتمش نداشتم اما روزهای شادِ ب

 ارزید به هفتاد بار زندگی کردن!می

راستین، دلیل بیشتری نداشت برای ماندن در اتاقم؛ نه 

های های او و خواستهکه قرار نبود زیربار حرفتا وقتی

ام را که روی تخت های انتخابیرامین بروم. لباس

که چیزی بگوید، آنگذاشتم و منتظر نگاهش کردم، بی

هِ کلافه و دلخورش را از روی صورتِ من برداشت و نگا

 رفت.

را سپردم به رنگ  با رفتنش نشستم مقابل آینه و خودم

کننده بود؛ لبخند زدم به و عطر و نتیجه، زیادی راضی

تصویرم و با همان لبخند، پیامی برای تو فرستادم 
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یک ایموجیِ لبخندِ ملیح هم  "خیرسلام؛ صبحت به"

 ام!ملهچسباندم آخر ج

ی بیرون رفتن در انتظارِ جوابت، لباس پوشیدم و آماده

 جای پیام، تماست را دریافت کردم.از خانه بودم که به

پشت فرمان نشستم و تماست را وصل کردم و صدای 

 تو، توی ماشین پیچید:

 سلام عرض شد خانم! -

هایم و داد به لبی ادا کردنِ کلمات را نمیلبخند، اجازه

 در جواب دادن، تو را  وا داشت به پرسیدن: تاخیرم 

 صدامو داری؟ -

 را ادا کردم و گفتی:  "جانم"با حفظ لبخندم 

 بلا عزیزدلم. خوبی؟جونت بی-

 عزیزدلت شده بودم! 
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 به هر زور و ضربی بود، کلمات را ادا کردم:

 ممنونم تو خوبی؟-

 شه خوب هم نبود؟! می-

وقت سال هیچسیبرد. در آن هایت، دلم را میجواب

ترین کلماتت عاشقی نکرده بودم انگار که حتی معمولی

 داشتنی بودند.هم برایم ناب و دوست

 "رم گندممی"، جواب دادم "کجایی؟"پرسیدی 

 "خونه"، جواب دادی"کجایی؟"پرسیدم 

رفته، همین دوتا سوال و دوتا وی شستهو همین مکالمه

 پرسیدم:  جواب، مسیر افکارم را عوض کرد! مردد

 ری سرکار؟نمی-

 جواب دادی: 

 تو هم نرو! -
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جا، مسیر عوض کنم! سرعتم را و من، آماده بودم همان

کردند به کم کردم و صدا و کلماتت، شروع 

 کردنم:دیوانه

مثلاً من نرم شرکت، تو نری گندم! بیای پیشم! -

 صبحونه رو با تو بخورم. بشینم نگات کنم و ممم...

 

 

 

 

 

 شاد _روز_هفت#
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#214 

 

 

 

 

 

ماشین را کشاندم کنار خیابان و اولین جایی که 

توانستم، متوقف شدم. تمام حواسم پیِ کلماتت بود و 

ات که ناگهانی، لحنت در انتظارِ شنیدن مابقی جمله

 عوض شد و با جدیت گفتی: 

ی مهم دارم و باید تا نیم اما خب امروز یه جلسه-

 گه شرکت باشم! ساعت دی

 مردکِ عوضیِ بیمار! 
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حقت بود همانی که از ذهنم گذشت را به زبان بیاورم و 

تماس را قطع کنم اما تا بیایم دست و پای احساساتم 

را جمع کنم و جواب درخوری تحویلت دهم، سکوتِ به 

ام، شرایط را به نفعِ تو تمام کرد؛ درازا کشیده شده

د و من، بیشتر زورم صدای خندیدنت توی ماشین پیچی

کردم ناصرِ عزیزم، بد هم تلافی گرفت. تلافی می

 کردم!کردم، سریع هم تلافی میمی

ام را به بیرون فوت کردم. دنده نفسِ حبس شده

عوض کردم تا از پارک بیرون بیایم و خیلی معمولی 

 گفتم: 

 چه ایرادی داره عزیزم؟ برو به کارت برس! -

 و بدجنسی را با هم داشت: های خنده ماندهلحنت ته

 واقعاً باید ببخشی؛ خیلی دوست داشتم ببینمت! -
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هایم را فشردم تا آن ناسزای درخوری که تا لب

شان آمده بود، به کلمه تبدیل نشود! حواسم را پشت

تر عذابم هایت کمام که جملهدادم به خیابان و رانندگی

 دهد و گفتم: 

 بینیم. دیگه رو میوقت زیاده! تو یه فرصت بهتر هم-

کشیدم ی چزاندنت را میو حین گفتنش داشتم نقشه

 که در جوابم گفتی: 

 . شهخیلی هم عالی! پس من برم که داره دیرم می-

تا ناسزا توی دلش ی که تحویلت دادم، ده"سلامتبه"

دانی کجا بود؟ درآورترین قسمتش میداشت و حرص

قطع شدنِ تماس، جا که درست چند لحظه مانده به آن

 ات را شنیدم!دوباره صدای خنده

 ها بود دیگر! تلافی برای همین وقت
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پایم را فشردم روی پدال گاز تا زودتر به گندم برسم و 

ریختم و درگیرودار تمام مسیر داشتم برایت برنامه می

ها، رسیدم به گندم. ماشین را ریختن همین نقشه

برای برداشتنِ پارک کردم و تا آمدم سربچرخاندم 

ی گندم، ماتم ام، با دیدنِ درهای بستهکیف و گوشی

 برد!

شیشه را پایین کشیدم و نگاهِ متعجبم نشست روی 

و اولین چیزی که به ذهنم  "تعطیل است"تابلوی 

رسید، آن بود که اتفاقی برای ندا افتاده؛ چرا که محال 

بود صبح زود گندم را باز نکند. اضطراب، ضربان قلبم 

ا بالا برد. هزار هزار فکرِ بد و ناخوشایند توی سرم ر

اش تمرکز گوشی را برداشتم و با شمارهبود وقتی بی

ای که انتظار داشتم تماس گرفتم و درست لحظه

تماسم جواب داده نشود یا حداقل با صدای گرفته، 

احوال و ناراحتِ ندا مواجه شوم، در دم جوابم را مریض
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لحنش زیادی سرحال بود وقتی داد و اتفاقاً صدا و 

 گفت:

 بله رستا جون؟-

آن به شک افتادم اما رو! یکنگاهم برگشت به پیاده

کردم، بسته بود گندم و همین را مردد اشتباه نمی

 پرسیدم:

 ست؟ فروشی بستهچرا گل-

 متعجب جواب داد:

 آقای رستگار گفتن دیگه!-

 آقای رستگار؟! 

 ابروهایم بالا پریدند!

 

 دارد...ادامه 
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 تو خواسته بودی گندم را ببندد؟ چرا؟

 از ندا پرسیدم:

 کِی؟-

 و جواب گرفتم: 

 دو ساعتِ پیش! _یکی-

تر شد و سکوتم، ندا را واداشت به تعجبم پررنگ

 پرسیدنِ این سوال:

 شما در جریان نبودین مگه؟-

ی گندم نگاهم همچنان به در بستهماندم چه بگویم؛ 

 تمرکز کلمات را ادا کردم:بود وقتی بی

 نه... چرا! در واقع...-
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و بعد از چند لحظه سکوتِ دوطرفه، تصمیم گرفتم 

جای پرسیدن از بیشتر از آن، دور خودم نچرخم و به

ندا، مستقیم از خودت علت را بپرسم. تماس را با یک 

ی تو را لافاصله، شمارهتشکرِ کوتاه خاتمه دادم و ب

 گرفتم و صدایت را شاد و سرحال شنیدم: 

 جونم عزیزم؟-

کاری نفسم را فوت کردم توی گوشی و با طلب

 پرسیدم: 

 چرا به ندا گفتی گندم رو ببنده؟-

 ات گرفته بود: بازی

ای، پرسیخیری! یه احوالبهیه سلامی! یه صبح-

 چیزی! 

 آمرانه گفتم: 
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 ه لحظه! ناصر! جدی باش ی-

 و با جدیت تکرار کردی: "خیلی خب"گفتی 

ای، پرسیخیری! یه احوالبهیه سلامی! یه صبح-

 چیزی! 

 رسید! دستم که بالاخره به تو می

 پُر از حرص گفتم: 

ساعت پیش تحویل پرسی رو نیمسلام و احوال-

 گرفتی! بگو ببینم چرا به ندا گفتی گندم رو ببنده؟ 

 ه امروز؟ با هم حرف زدیم مگ-

قدر جدی پرسیدی این سوال را که من هم به شک آن

 افتادم و ناخواسته پرسیدم: 

 یعنی چی؟-

 جدی و شمرده، پرسیدی: 
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 بینمت؟! بهت گفتم جلسه دارم، یا گفتم می-

که به عمق ََشش روز و چندساعت، کافی نبود برای آن

 های تو پی ببرم و با سردرگمی، صدایت زدم: بدجنسی

 ناصر؟-

 جونم؟-

 مردد پرسیدم: 

 کنی الان؟داری اذیتم می-

 مقاومتت شکست و خندیدی: 

پرسی، آدم دلش بخواد هم جوری که تو میاین-

 تونه اذیتت کنه! نمی

 برگشتم سر سوالم: 

 چرا به ندا...-

 ام را قطع کردی: جمله
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 گه ندا، گندم! ای بابا! هی می-

 گرفتی مرا؟ عصبی شدم:چرا جدی نمی

 خب برای چی؟-

 پرو پرو جواب دادی: 

 سته باشه! ملکمه، اختیارشو دارم. دلم خواسته امروز ب-

 ماتم برد و پرسیدی: 

 ای هم هست؟سوال دیگه-

رسد، کردم زورم در بدجنسی به تو نمیکه حس میاین

 داد. لحنم را زدم به دلخوری و گفتم: بدجوری آزارم می

 باشه! -

 خیلی عادی پرسیدی: 

 الان ناراحتی؟-
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ناراحت نه اما زیادی حرصم گرفته بود و ترجیح دادم 

 نم.تماس را قطع ک
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تصمیم گرفتم قطع کنم و هر چقدر هم که زنگ زدی، 

جوابت را ندهم بلکه کمی ادب یاد بگیری و آن همه 

 بدجنسی از سرت بیفتد که تغییر لحن دادی و گفتی: 

تو فکر کن هوس کردم وسط راهروی دومِ -

ذاریم طرفش رزها رو میفروشی، همونی که اینگل

رو، صورتی بزرگا _اون یکی طرفش این گل سفید

 ببوسمت! 
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بار، از نوع دیگری ماتم برد. نگاهم ثابت ماند روی این

فرمان ماشین و حس کردم باید حواسم را بدهم به 

 شان سُر نخورد! انگشتانم که گوشی از میان

حالا تو بگو ببینم با وجود باز بودنِ گندم و حضورِ ندا، -

 شه همچین چیزی؟ می

ل دهد به حسِ که رستای درونم دوست داشت دبا آن

وپای احساساتم را جمع کردم و در اش اما، دستتازه

 جوابت گفتم: 

 تونی برای خودت انجام بدی، اینهتنها کاری که می-

فروشی و از بوی که بری وایسی وسطِ راهروی دوم گل

 صورتی بزرگا لذت ببری! _ی گل سفیدرُزها و منظره

 و بعد از مکثی کوتاه، ادامه دادم: 

 رحال ملکته؛ اختیارشو داری! به ه-

 صدایت سرخوشی داشت: 
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 این جوریه؟-

 تفاوت گفتم: بی

 بله! -

کردم برای آن بود که هنوز اگر تماس را قطع نمی

حرصم خالی نشده بود. منتظر بودم یکی بگویی تا دوتا 

 تحویلت دهم اما خب درافتادن با تو، کارِ من نبود! 

 زننده شد: لحنت دوباره گول

راهروی  خوام بوسیدنت تو اونی چیزی که من میول-

یه  خانم، من"پُر از گله! مثلاً اول بیام بهت بگم 

چه جور "، بعد تو بپرسی "خواستمگل میدسته

اش نصفش رُز باشه نصف دیگه"منم بگم  "گلی؟دسته

ری بعدش هم وقتی می "سفید بزرگا_از اون صورتی

انم! من دلم ببخشید خ"سراغ پیچیدنش، بیام بگم 

بعدش هم اصلاً بهت فرصت  "خواد الان ببوسمتمی
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هایی که وقتی العمل نشون دادن ندم و اون لبعکس

گیرن رو ببوسم! نه کنی، از هم فاصله میتعجب می

 بار... بار، نه دوبار، نه سهیه

کردم و انگشتانم سفت شده شمردی و تصور میمی

ه بودم که بودند دور فرمان. در سکوت گوش سپرد

بیشتر بگویی و تو یادت هست که تا چه اندازه بیمار 

 بودی؟ لحنت دوباره جدی شد و گفتی: 

ی مهم دارم و باید کار کنم که یه جلسهولی خب چی-

 برم! 

 هایم را بستم و خودداری را کنار گذاشتم و گفتم: پلک

 شعوری ناصر! خیلی بی-

 خندیدی: 

 شعور پارک کنه! کم برو جلوتر تا این بیحالا یه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

طرف آینه و بعدش انگار که دیدنِ نگاهم فوراً رفت به

ماشینت را باور نداشته باشم، سر چرخاندم و 

 راستی، دیدمت و تو، توی گوشی گفتی: راستی

این چه وضع پارک کردنه آخه؟ کی رانندگی رو به تو -

ت؟ که دوچرخه رو هم بلد یاد داده؟ داداش رامینِ الدنگ

 نیست برونه! 
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ای که از زده، نامت را صدا زدم و لحظهمتحیر و هیجان

هایت، حجتِ ماشین پیاده شدم، دیدنِ لبخندِ روی لب

هایت، شادیِ روز هفتم را بر من تمام کرد و بدجنسی

 فراموشم شد. 
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طرفت. لبخندت، به و آمدم بهتماس را قطع کردم 

های من هم سرایت کرده بود و هرچه تلاش لب

 شدم!کردم پنهانش کنم، موفق نمیمی

ایستادنم کنار ماشینت، همزمان شد با پیاده شدن تو و 

خواستم خواست؟ میدانی آن لحظه، دلم چه میمی

هایم را پُرقدرت فرو کنم توی بازویت بلکه این ناخن

 دیوانه، کمی خالی شود و آرام بگیرد.دلِ 

ایستادی کنارم و نگاهت روی لبخندم بود وقتی 

 پرسیدی: 

تون الان برای چی خوشحالی؟ برای هُنر خانوادگی-

 توی رانندگی؟ 

 طرفِ ماشینم:نگاهم چرخید به

 خیلی هم خوب پارک کردم. -
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ام نشستند و هدایتم کردی به انگشتانت، روی سرشانه

 رو: سمت پیاده

ی پنجاه بار تصادف گه! سابقهداداشتم همین رو می-

 رو هم من دارم! 

چون صبح رامین حرصم را درآورده بود، هیچ مشکلی 

 خواست بارش کنی! توانستی هرچه دلت مینبود؛ می

رسیده بودیم مقابل گندم و من، داشتم با لبخندِ سمجم 

 طرفم و گفتی: کردم که دستت را گرفتی بهمقابله می

 کلید رو بده! -

 وقتش بود تلافی کنم، نبود؟

 خودم را زدم به آن راه و گفتم: 

 کلیدِ چی؟-
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هایت ریز شدند و اخم یک لحظه جدی شدی. چشم

اشاره کردی به  رنگی جا خوش کرد میان ابروهایت.کم

 گندم و گفتی: 

 جا دیگه! کلیدِ این-

 تعجب را چاشنیِ لحنم کردم: 

 کلید ندارم که من! کلید دست نداست! -

 زده گفتی: یک لحظه، بازی خوردی و حیرت

 گی؟پس برای چی زودتر نمی-

 لحنم حق به جانب شد: 

 گذره! من از کجا باید بدونم چی تو سر تو می-

 ادی: شانه بالا فرست

 بدونی یا ندونی، باید یه کلیدی داشته باشی! -

 خیالی گفتم: با بی
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 حالا که ندارم! -

 نگاهِ مشکوکت روی کیفم بود: 

 کیف به این بزرگی، نباید یه کلید داخلش باشه؟-

 ام انداخت: استدلالت به خنده

 ی کیفه؟مگه به اندازه-

خیلی "حرف نگاهم کردی و بعدش، آن ای بیلحظه

طرفی که با ی که تحویلم دادی، ذهنم را برد به"خب

ای و فوقِ فوقش پیشنهاد خودم گفتم گول خورده

دهی که برویم به دنبال کلید اما تو، آدمیزاد نبودی می

هایی که پُر از شیطنت و بدجنسی که! با آن چشم

 هایم و با جدیت گفتی: بودند، خیره شدی به چشم

 شکنیم! پس در رو می-
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طرفِ در و من، دست انداختنت را یادم رفت و هرفتی ب

 اراده، بازویت را کشیدم:بی

 کنی؟کار داری میچی-

 برگشتی به طرفم و خیلی عادی گفتی: 

 خوام در رو بشکنم! می-
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قدری دیوانه نگاهم مضطرب، میان رهگذرها چرخید. آن

بودی که بعید نبود به حرفت عمل کنی! کنار کشیدمت 

خیالی در جوابم و آمرانه، نامت را صدا زدم و تو با بی

 گفتی: 

 ملک خودمه! -

 زدم من!جا آتش میخودت و ملکت را باید یک
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کلید را پُر از حرص، دست بردم توی کیفم و دسته

ون کشیدم و گرفتمش مقابلت و با حرصِ بیشتری بیر

 گفتم: 

 بگیر کلیدِ ملکت رو! -

 هایت نشست: لبخند روی لب

 دیدی کلید خودش پیدا شد؟ -

 سرتکان دادم:

دیدم! حالا در رو باز کن. برو بشین تو ملکت. -

 خداحافظ! 

جا، مقابل در نگهم داشتی و یادت هست همان

شدند، از کنارمان رد میفروشی، مابین عابرینی که گل

 سرت را گرفتی کنارِ گوشم و چه گفتی؟ 
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ببین رستای عزیزم یه امروز رو نه شیطنت کن و نه -

 لجبازی. خانم و متین، وایسا سرجات، بذار کارمو کنم! 

بعدش سرت را عقب کشیدی. نگاهت را دوختی به 

 هایم و ادامه دادی: چشم

 این روز رو خیلی وقته به من بدهکاری! -

درگیر کردی مرا با کلماتت و بعدش، دیگر نیاز نبود که 

دستم را بگیری و نگهم داری. خودم مانده بودم در آن 

 بخواهی!ی دیگری که قرار بود تو نقطه، و در هر نقطه

ذهنم گرفتار پردازش کلماتت بود وقتی رهایم کردی و 

مشغولِ باز کردنِ در شدی. بازش کردی و دستم را 

ها و بعدش گرفتی و همراه خودت بردی میان گل

دوباره بستی در را و من، منتظر ایستاده بودم تا بیایی و 

هایت کردم جملهاش را بگویی؛ چراکه حس میبقیه

 باشند و بله، داشتند! شتهای هم داادامه
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تر کردی ایستادی مقابلم و فقط با چندتا کلمه، دیوانه

 رستای عاشقِ روز هفتم را. 

امروز رو حداقل صدبار تو سرم ساختم. صدبار تصور -

ها بوسیدمت. تو اون جا، وسط این گلکردم که این

کردی و یه روزهایی که تو شاید حتی بهم فکر هم نمی

 خیال بودی. بی رستای آزاد و

را فراموش کرده  نگاهت را میانِ منی که نفس کشیدن

 جا کردی و ادامه دادی: ها، جابهبودم و گل

امروز اون روزیه که قراره اون تصویر، بشه یه -

ی خوب و تو، تنها کاری که باید برام انجام خاطره

 ! "چشم"که هرچی گفتم، بگی بدی، اینه 

د و تو، یادت هست که  به چیزی توی قلبم تکان خور

افتاده حتی فرصت نفس کشیدن هم این رستای پس

 دادی؟نمی
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خوان. طرف پیشدستم را کشیدی و بردی مرا به

گوشی و کیفم را از دستم گرفتی و هُلم دادی به 

ایستادم و خودت، ایستادی به جایی که همیشه میآن

به  تماشای زنی که داشت در راه تبدیل کردنِ تصوّرِ تو

 رفت! خاطره، از دست می
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شدم زیر آن نگاه عجیب و تو، نزدیک داشتم دیوانه می

ای شوخی آمدی و لحنت نه شیطنت داشت و نه ذره

 وقتی با جدیت تمام، گفتی: 

 خواستم! گل میمن یه دسته-

، صدا زدنِ نامت، یک واکنش غیرارادی بود و تو

توجه به من و حالم، با همان لحن، با همان جدیت، بی

 همان جمله را تکرار کردی: 
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 خواستم! گل مییه دسته-

. نفسِ منقطعی کشیدم و هایم را بستم و باز کردمپلک

بعدش، دیدم که دیگر هیچ اختیاری روی کلماتم ندارم 

هایم همان جوابی را به زبان آوردند که تو وقتی لب

 : خواستیمی

 گلی؟چه جور دسته-

 هایم بود: نگاهت، فقط و فقط روی چشم

 ی خودت بپیچ! کنه. به سلیقهفرقی نمی-

ام گیر کرده بود و های هوایینفسم جایی مابین راه

دنبال وسایل تمرکز، بهخورد. انگشتانم بیتکان نمی

کاری  ها زمان برد تا آنمورد نیازم بودند و شاید دقیقه

انجام دهم که درحالت عادی چند ثانیه بیشتر وقت را 

خواست. وسایلم را که برداشتم، بعدش نوبت به نمی
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زده کنند مرا؛ راه افتادند به هایم بود که شگفتقدم

 همان راهرویی که رزها داخلش بودند.

نیمی از حواسم، پی تو بود که با فاصله، پشت سرم 

 رزهای سفید. آمدی و نهایتاً ایستادی کنار من، پیش

ضربانِ قلبم نامنظم شده بود و تو، قرار نبود دست از 

 سرم برداری؛ قرار نبود!

هایی که آن لحظه هایم بود؛ دستنگاهت روی دست

ای رز جای من، تحت فرمان تو بودند وقتی شاخهبه

ی ساقه را گرفتم و نگاهم سفید بیرون کشیدند. اضافه

نان درحال اوج گرفت به طرف چشمان تو که همچ

هایم بودی و حرکتم، سکوتت را دنبال کردنِ دست

 شکست. 

 حواست به کارت باشه خانم! -
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زدی به همان کانالِ قدر جدی نبودی. کاش میکاش آن

 داشتی از سرِ من ناصر!  ات. کاش دست برمیبدجنسی

نگاهم برگشت به دستانم و تو، تا توانستی کش دادی 

ی رز توی ده شاخه قدری که منآن لحظه را. آن

 هایم داشتم؛ ده شاخه رزِ رنگارنگ.دست

کردم که انگشتانت روی بازویم شان میداشتم مرتب

طرفِ خودت و نگاهت نشستند. چرخاندی مرا به

 تر کرد مرا.بیچاره

انگشتانم بودند وقتی دستت زیر  ها هنوز میانگل

ام نشست و سرم را نزدیک کشیدی و مقابل چانه

 گفتی:  هایملب

 گرفتم ازت. تو تصوراتم همیشه اجازه می-
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کرد؛ انگار که داشتی در یک تسلط در لحنت بیداد می

ی کاری از یک موضوع مهم و جدی، صحبت جلسه

 کردی.می

 ولی امروز، قرار نیست واسه بوسیدنت اجازه بگیرم. -

ای بعد، رستای عاشق مُرد و این را گفتی و لحظه

 هایت، متولد شد.ن دستتری میارستای عاشق

 

 

** 
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و رستای درونم،  به سختی، روی پاهایم ایستاده بودم

رحمی به مستاصل از آن همه حسِ جدیدی که با بی

گشت تا قلبش ریخته بودی، به دنبالِ راهِ فراری می
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برای چند لحظه هم که شده، با خودش خلوت کند. تو 

جدی رفته بودی به اما، همانی بودی که انگار، جدی

خیال، فارغ از زنی که بی ات؛ مسلط وی کاریجلسه

اش کرده بودی، خم شدی روی زانوهایت و آن دیوانه

هایی که از میان انگشتانِ من رها شده و شاخه گل

مان روی زمین ریخته بودند را جمع کردی. پیش پای

هایی که داشتی هایت بود و شاخه گلنگاهم روی دست

ی کردی و با اتمام کارت، بلند شدی، ایستاددسته می

 کار گرفتی: ترین لحنت را بهداشتنیمقابلم و دوست

 تقدیم به شما! -

شد بخواهم که بس کنی اما خبر نداشتم که کاش می

حرف و آن همه دیوانگی، تازه شروع ماجراست! بی

ها را از حرکت، به تماشایت ایستاده بودم؛ نه گلبی

هایم نشاندم. تو اما ای روی لبدستت گرفتم و نه کلمه
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لبخندت را کش دادی و نگاهت زیادی فاتحانه بود 

 وقتی گفتی: 

تونی زنگ بزنی به ندا و بگی برگرده دیگه می-

 سرِکارش! 

فروشی و و بعد همان نگاهِ فاتحانه را گرداندی توی گل

 ادامه دادی: 

 جا دیگه چیزی بهم بدهکار نیستی!این-

اولِ هایت و ذهنم، درگیر بخشِ به لب را دوختم نگاهم

 ات بود و ناخواسته، پرسیدم: جمله

 باز هم هست؟-

ها را گذاشتی میانش و دستم را گرفتی و شاخه گل

 خودت، مشت کردی انگشتانم را: 

 بار سفت بگیرشون! این-
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هایم و طرفِ چشمو بلافاصله، نگاهت را کشیدی به

 جوابِ سوالم را دادی: 

ها بهم بدهکاری رستای بله! بازم هست! بیشتر از این-

 عزیزم. 

 شیطنت و بدجنسی، دوباره جا خوش کردند در لحنت: 

هات رو برمت جاهایی که باید بدهیمن امروز، می-

 صاف کنی! 

های ماندهی کوتاهت، تهام را گرفتی و با بوسهچانه

 را پراندی و پرسیدی: تمرکزم

 تر دیده بودی؟فکار از من منصطلب-

ها و روز هفتم، قدرت دستِ تو بود؛ دستِ تو، لب

کردم، زورم به تو . هرکاری هم که میهایتکلمه

دهم،  خواستم هنر به خرجرسید و اگر خیلی مینمی

 کردم که مبتلاتر نشوم.باید تلاش می
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ها را توی نفس کشیدن را به خودم یادآوری کردم، گل

و با دزدیدنِ نگاهم از  محکم نگه داشتم دستم

 را پیدا کنم. هایت، سعی کردم خودمچشم
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کردم! کار اما از کار گذشته بود؛ رستا را پیدا نمی

درواقع دیگر رستایی وجود نداشت و من تبدیل شده 

بود و چقدر این اسارت  "عشق"بودم به زنی که دربندِ 

 رسید.نظر میداشتنی بهدوست

را سپردم به هویتِ جدیدم و حاضر بودم تا ته  خودم

هایم با تو بیایم. دیگر نه دنیا، برای صاف کردنِ بدهی

چیزی پرسیدم نه حتی به چیزی فکر کردم وقتی با یک 

گل را نگه داشتم و دستِ دیگرم را سپردم دست، دسته

 .به تو، تا مرا ببری به دنیای جدیدم
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از گندم که بیرون آمدیم، سوییچ ماشینم را گرفتی تا 

قراره تا آخر شب، "جای بهتری پارکش کنی و گفتی 

  "سراغش نیای!

جاییِ ماشینم بودی، به ندا در مدتی که مشغولِ جابه

زنگ زدم و خواستم برگردد و بعدش، همراهِ تو، توی 

ماشینت نشستم و ذهنم، درگیرِ آن چیزهایی بود که تو 

 را به خاطره تبدیل کنی. خواستی تصورشانیم

کدام از روزهای شادم، اسم نگذاشته بودم برای هیچ

من؛ چرا که شادی خودش به تنهایی ماهیت قشنگی 

خواست روزهای شادم همان داشت و من، دلم می

روزهای شاد بمانند اما روز هفتم، حسابش از شش روز 

 دیگر سوا بود! 

اسم خاص که وقتی آخرین  روز هفتم اسم داشت؛ یک

خانه برگشتم و مستقیماً به اتاق و  های شب، بهدقیقه
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هایم را بستم و به تمام آن تختم رفتم و پلک

وار  عشق به جانم ریخته هایی که تو دیوانهساعت

بودی فکر کردم، به ذهنم رسید؛ اسمی که انتهای این 

 شادنامه، خواهی دیدش.

نیکی، نگاه سوالی مرا به قرارگرفتن ماشین مقابل مکا

 طرفت کشاند و وادارم کرد بپرسم:

 جا؟برای چی اومدیم این-

ای منتظر بودم بگویی ماشین خراب شده یا یک جمله

نزدیک به همین اما توی بدجنس، یادت هست که چه 

هایم و با جدیت گفتی دیگر؟! نگاهت را دوختی به چشم

 گفتی:

شن، صاف نمیها که با ماچ و بوسه ی بدهیهمه-

 هاش رو باید کارت بکشی!بعضی
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اخم کردم و نگاه متعجبم که روی سردرِ مکانیکی 

 نشست، توضیح دادی:

کردم، رفتم تو جدول، یه بار که داشتم بهت فکر می-

 لاستیک ماشین ترکید! 

صوتی بود که ناخواسته و از سر تعجب روی  "وا"

 هایم نشست.لب

 اضافه کردی:

برام عوضش کرد. اون روز باهاش ی خدا این بنده-

حساب نکردم. بهش گفتم هروقت باعث و بانیش رو 

سوبله جا، دوبلهآرم اینگیر آوردم، خودش رو می

 باهاش حساب کنی!

 دهان بازم را جمع کردم و پرسیدم:

 جا که من...واقعاً اومدیم این-
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 جانب گفتی:بهحتی نشد سوالم را کامل کنم و تو، حق

کردی؟ مثلاً فکر کردی نشستم  پس چی فکر-

بوسیدنت رو وسط مکانیکی تصور کردم و الان آوردمت 

 اش کنی؟م خاطرهکه واسه
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ام کرده بودی، چه کشیده بود آلماجان سرِ رسماً کلافه

 بزرگ کردنِ تو؟

با هایم را بستم و باز کردم و بعد از آن نفسی که پلک

 کلافگی فوتش کردم، گفتم:

 شه چند لحظه جدی باشی؟ می-

 سرتکان دادی:

 ام. جدی-

 طرفم: و بلافاصله دست دراز کردی به

 بده کارتت رو! -
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همان لحظه، شاگرد مکانیکی آمد و زد به پنجره. 

که جوابِ سلامش شیشه را پایین فرستادی و بعد از آن

 را دادی، گفتی: 

خوام برم تو مت ماشین رو؟ میزحکنی بییه چک می-

 جاده.

طرفم بچرخی و قبل بازویت را گرفتم و وادارت کردم به

 که چیزی بپرسم خودت گفتی: از آن

 جا اومدم ماشین رو هم یه چک کنم! دیگه تا این-

 زد:قلبم تند می

 چرا گفتی جاده؟-

 لبخند زدی بالاخره: 

 کنن که! دار چک نمیاگه نگم همچی جون-
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هایت که خواندم از چشمگفتی. میی دروغ میداشت

ای. نامت را آمرانه صدا زدم؛ خوابِ جدیدی برایم دیده

چقدر هم که نفوذ داشتم رویت! دستت نشست روی 

 دستگیره که پیاده شوی و گفتی: 

 کشه! یه چند دقیقه طول می-

 نگهت داشتم:

 کجا قراره بریم؟ -

 شانه بالا فرستادی: 

کارتت رو ندی و بدهیت رو صاف نکنی،  تا وقتی-

 جا! مونیم همینجا! شده باشه تا صبح میهیچ

کردم و تو، قبل از پیاده شدن ادامه مبهوت نگاهت می

 دادی: 

 علاوه بر رانندگیت، خساستت هم به داداشت رفته! -
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زدن با تو که هرچه تلاش خیال شدم از سروکلهبی

رسیدم. ذهنم اما کلید تر به نتیجه میکردم، کمیم

قرار بود کجا ببری مرا  "جاده"ی کرده بود روی کلمه

  "ام کنی؟قرار بود تا کجا دیوانه"ناصر؟ بهتر بپرسم 

نشستم سر جایم تا کارت را انجام دهی و نگاهم با تو، 

جا اما برای منی که آمد. خیلی نماندیم آنرفت و میمی

ی بدجنسیِ تو، با انتظار سپری یم به واسطههالحظه

شدند، هر ثانیه، برای خودش یک ساعتِ مستقل می

 بود.

پشت فرمان که نشستی، قلبم شروع کرد به تندتر 

که برگشتیم به خیابان، برای تپیدن و به محض آن

ها را عوض ای خاص، فولدر آهنگرسیدن به ترانه

دوبار پشت  ی آهنگ،کردی و توی قسمتِ سرچ شماره

 و بلافاصله گفتی:  "3"سرهم زدی 
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 حالا که ساکت نشستی، این یه بدهیت رو صاف کن! -

ی سوال پرسیدن را از من آهنگی که پخش شد، اجازه

گرفت. گرچه نیازی هم نبود به پرسیدن و تو خودت، 

 که خواننده شروع به خواندن کند، گفتی: قبل از آن

تنهایی گوش کردم  ی تمام بارهایی کهبه اندازه-

 بهش، باید باهام گوش بدی به این آهنگ. 

چقدر بدهکاری به تو، قشنگ بود ناصر. دوست داشته 

شدن توسط تو، چه دنیای عجیبی داشت و چه حسرت 

بزرگی برای من که چرا زودتر پا به این دنیا 

 ام! نگذاشته
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کردم که خواننده، شروع به رخت نگاه مینیمداشتم به 

 خواندن کرد.
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ای مرا وا نداشته بود به وقت هیچ ترانهتا آن روز، هیچ

که بارها گوش کنمش و برایم تکراری نشود اما این آن

یکی، حسابش درست مثل تمام اتفاقاتِ روز هفتم، از 

همه چیز سوا بود؛ قبل از تو شاید هزاران بار در هزاران 

وقعیت مختلف شنیده بودمش اما با تو که گوش م

 دادمش، عاشقش شدم.

 آرهتن تو ظهر تابستونو به یادم می"

 آرهرنگِ چشمای تو بارونو به یادم می

 وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره

 "آرهقهر تو تلخیِ زندونو به یادم می

طرفِ منِ دیوانه انداختی و با خواننده نگاهی بهنیم

 راهی کردی:هم

 من نیازم، تو رو هرروز دیدنه"
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  "از لبت دوست دارم شنیدنه

شود یادت برود کاری را یادت هست دیگر مرا؟ مگر می

 که با من کردی؟ 

 زنهتو بزرگی مثل اون لحظه که بارون می"

 های منه تو همون خونی که هر لحظه تو رگ

 سرخی لطیفی مثل خوابتو مثلِ خوابِ گل

 "کنهتو باشه جون میاگه بی من همونم که

دو _خدا که اگر یکی از بلاهای روز هفتم را همان یکیبه

تا حالا از عشقت مُرده  آوردی، منسال قبل سرم می

 بودم و اصلاً نیازی نبود که برایم  صبر کنی! 

 ی شکار یه شاپرکیتو مثل وسوسه"

 تو مثل شوقِ رها کردنِ یه بادبادکی

 ایپُر از حادثه تو همیشه مثل یه قصه
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 "تو مثل شادیِ خواب کردنِ یه عروسکی

آسا، گریه کردم. دست خودم نبود وقتی بغضِ برق

که یا چنگ زدم به گلویم و راهی نگذاشت برایم جز آن

نفسم را بگیرد یا وادارم کند به اشک ریختن و من، 

 های دوست داشتنی را. ها را انتخاب کردم؛ اشکاشک

 سازنلایی که ابرا میتو قشنگی مثل شک"

 بازنگلای اطلسی از دیدنِ تو رنگ می

 جاییاگه مردای تو قصه بدونن که این

  "تازندار میبرای بردنِ تو با اسبِ بال

طرفم، باعث شد رها کنی ترانه را. ات بهنگاهِ بعدی

ات کردند اما نپرسیدی که چرا گریه هایم شوکهاشک

 ؟کنم؛ پرسیدن نداشت که! داشتمی
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طرف صورتم سرعتت را کم کردی و انگشتانت به

ی ام را گرفتی و با سر انگشت شست، گونهآمدند. چانه

ها پاک کردی و بعدش دست بردی، راستم را از اشک

 جای خواننده، خواندی: آهنگ را قطع کردی و به

 من نیازم تو رو هرروز دیدنه!-

 آماده بودم بخشِ دومش را بخوانی که با کمال میل

 که از خودت خواندی "دوستت دارم"بگویم 

  "گوله اشک، باروندنه!از چشمات گوله"

 "دوستت دارم"ام گرفت و گریه فراموشم شد و خنده

ترین ترین و احساسیهایم پر کشید. در عاشقانهاز لب

ها هم عوضی بودی ناصر؛ یک عوضیِ به تمام لحظه

 معنا! 
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دستت را گرفتم، از صورتم جدایش کردم و انگشتانت 

میانِ انگشتانم؛ ترسِ از دست دادنت را محکم فشردم 

 از همان روزِ هفتم، جدی و پررنگ شد برای من.

قدری خوب بودی، که شاید هر زنِ دانی ناصر، تو آنمی

دیگری جای من، طرف حسابِ خوب بودنت بود، 

ای که من رسیدم و تفاوت فقط در رسید به آن نقطهمی

که  تر، یکی هم مثل منیشدتِ ابتلا بود؛ یکی کم

های تلخ، استعداد شک را در وجودم پرورانده تجربه

 بودند، بیشتر؛ خیلی بیشتر!

رود، ای وقتی یک اتفاق، خوب و رویایی پیش میدیده

کند به سازِ ناکوک زدن؟ چیزی در وجودت شروع می

یک حسی ته دلت، وسط آن همه خوشی، قد علم 

ا هو برای بعضی "اگر همه چیز خراب شود؟"کند که می

گیرد که فکرِ زایل شدنِ قدری این حس پا میآن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

کند ها، لذتِ خود خوشی را برایشان زهرمار میخوشی

 ها بودم! و من، از آن بعضی

و در حالِ پاک کردنِ آن یکی  دستت را رها کردم

که حواسِ خودم را از احساسات ام، برای آنگونه

ام جدیدی که کمرِ همت بسته بودند به نابودیِ خوشی

 پرت کنم، گفتم: 

 ای! تو خیلی دیوونه-

 لبخندت را کش دادی: 

 هنوز مونده تا دیوونگی منو بفهمی! -

چه که از تو، در و حق با تو بود، هنوز مانده بود و آن

ی روزِ هفتم دیدم، تازه فهماندم و یادم داد که ادامه

 اصل دیوانگی چیست!

لوها و ذهنم، رویم اما، نگاهم به تابپرسیدم کجا مینمی

ای بود که از زبانت شنیده بودم و وقتی "جاده"پی 
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رویم، دیگر نشد طرفِ خروجیِ شهر میدریافتم که به

 که ساکت بنشینم سر جایم و گفتم: 

 ری تو جاده! جدی جدی داری می-

 رو بود: نگاهت به روبه

 تونم شوخی شوخی هم برم! می-

ترها در چه کنم. قبلدانستم از دستِ تو نمی خدا کهبه

خانه، یکی مثل تو را داشتیم و عاصی بودیم از دستش 

انداختی. رفیق و تو، عجیب مرا یاد آن برادر تخسم می

به هرحال و حتماً که این دیوانگیِ مشترک،  بودید

حد پایدار کرده بود که در نبودتان تان را تا ایندوستی

م محسوب ترین دوستِ هکنار دیگری هم باز، صمیمی

 شدید.می

اش تغییر دیدن آن تابلویی که تو به سمتِ ورودی

که قصدِ زدن به جاده را مسیر دادی، مطمئنم کرد از آن
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داری. ناخواسته بازویت را کشیدم و نامت را صدا زده و 

 نزده، گفتی: 

 ست! چهار روزه_فقط یه سفرِ سه-
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قدری باریک میانِ شوخی کردن و جدی بودنت، آنمرزِ 

شان فهمید آن لحظه به سمت کدامبود که آدم نمی

 متمایلی و همین، باعث شد که مضطرب جیغ بزنم: 

 گی ناصر؟ چی داری می-

 تفاوت گفتی: بی

ریم تا چالوس. یه چند روزی ریم! میراه دوری نمی-

 گردیم. کنیم، برمیوهوا عوض میآب

ی قدری تا همان لحظهکردیم؟ آنهوا عوض میوآب

هایت را عملی کرده بودی که من ی گفتهروز هفتم همه
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جای مخالفت و مقاومت، نشستم عزا یک لحظه به

ام چه توضیحی دهم و بلافاصله، گرفتم که به خانواده

 آه از نهادم بلند شد و ملتمسانه گفتم:

. چی بگم به تونم بیامبرگرد توروخدا. من اصلاً نمی-

 کشه منو! مامان و بابا آخه؟ اصلاً اونا به کنار، رامین می

 خیال گفتی: بی

 رامین غلط کرده با هفت جد و آبادش! -

گفت افتد. یک دلم میکردم فشارم دارد میحس می

راستی، داشتیم وارد کنی اما راستیچنین کاری را نمی

م، کردم اگر این تصمیشدیم و من حس میجاده می

تصمیمِ قطعیِ تو باشد، هیچ جوره توان منصرف کردنت 

طرفم نگاهی که بهدانم در آن نیمرا ندارم و نمی

انداختی، چه در صورتم دیدی که خودت با پای خودت، 

 کوتاه آمدی و گفتی:
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 غروب نشده برگشتیم، یه نصفِ روز فقط! -

تپید و تو، ادامه قلبم، هنوز داشت تند و نامنظم می

  دادی:

دو _خوریم و یکیرسیم، یه ناهاری میتا ظهر می-

کنیم، بعدشم تا شب تهرانیم؛ ساعتی استراحت می

شی، رسونمت تا گندم، سوار ماشینت میمی

 گردی خونه! برمی

مان شد و تو از فرصتِ ترافیک لحظاتی باعث توقف

طرفم و در پیش آمده، استفاده کردی، چرخیدی به

 هایم داده بودی، گفتی:که نگاهت را به چشمحالی

حالا اگه موافق نیستی، اولین دوربرگردون، -

 گردیم. برمی
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پا کرد که یک لحظه طوری نگاهت، انقلابی در من به

روزه مخالفتم غیب شد که اگر به این سفرِ نصف

 شدم! رفتیم، غمگین و دلخور مینمی

 ای بود؟دوربرگردان دیگر چه صیغه
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خواهم از آن سفر ای نمیبرخلافِ تصورت، هیچ کلمه

روزه، بماند برای خودم، بماند برای بگویم. آن سفرِ نیم

کنند که هنوز ارزشش میها بیکنم واژهما که حس می

ام که بتواند توصیفِ ای پیدا نکردههم هیچ کلمه

با تو  نزدیکی ارائه دهد از آن حسی که من در آن سفر

 تجربه کردم.

اش فقط در خاطرِ من و تو باشد و حتی بگذار که خاطره

ها، خبردار نشوند از ماجرای آن سفرِ چندساعته که واژه

 برای خودش دنیای مستقلی بود.
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ای ببند! تصورش کن؛ که در هایت را برای لحظهچشم

هر لحظه و هر حالی که باشی، محال است لبخند روی 

 . هایت ننشاندلب

مردم ناصر ی روز هفتم با من نبود، میشاید اگر خاطره

قدری قدرت داشت که در اما این خاطره، آن

مان، مرا وصل ترین روزهای زندگی مشترکبرزخی

 کرد به زندگی.می

ی من بود ناصر. در زندگی، به روز هفتم، سرمایه

کارم هایم بهکدام از داشتهای رسیدم که هیچنقطه

ها درد مرا دوا وزهایی که هیچ کدام از درماننیامدند. ر

نکردند. روزهایی که نه ثروت، نه خانواده و نه حتی 

ی خودِ تو، نتوانستند مرا وصل کنند به زندگی اما خاطره

 این یک روز، جور همه را کشید.
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دانم. شادیِ بگذار که یک اعترافی کنم. تلخ است؛ می

ند اما بگذار بگویم کرا دمِ آخری زایل می این شادنامه

دانم که ای میان ما نباشد. میتا دیگر هیچ نگفته

خاطرش! مثل هزاران خطای دیگری بخشی مرا بهمی

 که تهش ختم شد به بزرگی و محبت تو.

خواهم بگویمش، برای یکی از آن ای که میخاطره

بار بود. همان روزهایی روزهای خاکستریِ غبارآلودِ مرگ

کرده بودم. به ظاهر آرام بودم و  که درمان را شروع

هایم کم شده بودند. حتی توی سرم هم گیریبهانه

شدند اما افتاده افکار منفی و شکاکانه به ندرت پیدا می

بودم در دامِ افسردگی و افسردگی، دنیای 

تری بود نسبت به دنیای قبلی. قبلش حداقل زهرماری

م جوری این غشکستم و یکزدم، میگفتم، میمی

کردم اما در آن روزهایی که دکتر لعنتی را خالی می

تشخیص افسردگی را رویم گذاشت و معتقد بود باید 
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دارودرمانی را شروع کنم، شده بودم رستایی که 

خطا سروصدایی و آرام بودنش شاید اطرافیان را بهبی

راه است اما در واقعیت، انداخت که اوضاعش روبهمی

 به مردن داشت! زنی در من بود، که میل
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صبح یکی از همان روزها بود که مثل هر روز دیگری، با 

ات از خواب بیدار شدم. دست و رویم را شستم با بوسه

 این تفاوت که تو آینه، به خودم نگاه نکردم!

را چیدم و به  چای درست کردم و میزِ صبحانه

ای که آن روزها گریبانم را گرفته بود، غلبه اشتهاییبی

کردم و همراهِ تو، صبحانه خوردم، نگاهت کردم، برایت 

که لبخند زدم و تو، خدا را شکر کردی و من، در حالی

ام را مرور لبخندم را برایت حفظ کرده بودم، نقشه

 کردم. می

کردم آن روز که فکر می ات کردم و برخلافِ آنبدرقه

دردسر، سخت باشد خداحافظی از تو، خیلی راحت و بی
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دانی یا نه اما دانم میات را دادم. نمیجوابِ خداحافظی

که دوستت  حسِ دوست داشتن هم مرده بود در من. نه

ای از زندگی، مرده نداشته باشم نه؛ فقط در یک برهه

 شان.داشتن هم میاندوست هایم،بودند حس

در را که پشت سرت بستم، برگشتم به آشپزخانه. از 

بودم. در واقع خیلی از  شبِ قبل تصمیمم را گرفته

ها را با همین تصمیم خوابیده بودم اما صبح که شب

شدم نای عملی کردنش را نداشتم و برعکس، بیدار می

برای هایم شدم، انگیزهتر میروزهایی که کمی سرحال

 شد.عملی کردنِ این تصمیم، بیشتر هم می

تر دردم بگیرد از گویم برایت که کمبگذریم، خلاصه می

 اش!یادآوری

رفتم به آشپرخانه و بطری آب را گذاشتم روی میزی 

مان رویش بود. ی دونفرهکه هنوز ظروف صبحانه
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ها را دیشب حاضر کرده بودم. پشت میز ی قرصبسته

یکی از جلد  ها را یکیشستم. قرصروی صندلیِ تو ن

خارج کردم و هیچ حسی در من زنده نشد که بخواهد 

منعم کند و به خودم که آمدم حداقل پنجاه قرص در 

 های مختلف مقابل چشمانم بود. ها و اندازهشکل

کردم کار سختی نبود برخلافِ چیزی که فکرش را می

سمی که آن روزها، رستای درونم مرده بود و فقط ج

جا مانده بود از من، جسمی که خسته بود از تظاهر به

های لازم برای زندگی و کردن به داشتنِ انگیزه

 خواست تمامش کند.می

دروغ چرا، یک لحظه به خودم آمدم و سعی کردم 

را منصرف کنم. مامان را تصور کردم، اتفاقی  خودم

امین نیفتاد. بابا را تصور کردم، باز هم اتفاقی نیفتاد. ر
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را... باز هم، رستا  امرا، راستین را، گندمِ رنگی رنگی

 زنده نشد.
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همه را کنار زدم و خودت را تصور کردم، همانی که چند 

اش کرده بودم اما باز هم نشد ی پیش راهیدقیقه

 شد.چه که باید میآن

ی بطریِ آب و دستِ بدنهانگشتانم سفت شدند به دور 

ها. مُشتی قرص، جمع طرفِ قرصدیگرم، رفت به

را بستم و در همان یک  هایمکردم کفِ دستم و پلک

هایم، تصویری در سرم ساخته شد لحظه بستنِ پلک

که من، توی ماشینت، کنارت نشسته بودم. رزهای 

رنگارنگم، روی داشبرد بود و تو، پیشنهاد 

روزه، به من داده ی یک سفر نیمای براکنندهوسوسه

 بودی!
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هایی که اولین سفرِ بعدش خاطراتِ آن ساعت

مان را رفته بودیم، در سرم زنده شد و یک مشترک

صبر بود برای دست قلبی که بی لحظه، حس کردم آن

ام ی سینهکشیدن از تپیدن، لرزید و محکم به قفسه

 کوبید.

دانی کدام می روز هفتم، در چند ثانیه از سرم گذشت.

ای که من، لحظه تر بود؟ آنقسمتش از همه پُررنگ

بدم آمده بود از دوربرگردان و دلم خواسته بود که راه 

 را با تو بروم، تا هر کجا که شده.

باورت شود یا نه، فقط یک خاطره مرا منصرف کرد از 

 مُردن! 

اگر از منی که تا پای مرگ رفتم بپرسند ارزشمندترین 

گویم خاطراتِ خوب ی زندگیِ آدمی چیست، میسرمایه

های ها، دست برنداریم از ساختنِ لحظهو کاش ما آدم
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خوب برای دیگری که شاید فقط یک خاطره بشود راه 

مان با تو، راه نجات من شد و ی مشترکنجات. خاطره

کنم که هر کسی راهِ نجاتی داشته باشد من، آرزو نمی

ه هر کسی راه نجاتی ای کاش ک"گویم به جایش می

  "برای دیگری بسازد
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که ماشین را  لحظه به آن به شبِ روز هفتم؛ برگردیم

 مقابلِ گندم متوقف کردی و گفتی:

 این هم از این! -

یازده ساعت بیشتر نگذشته بود از صبح و _اش دههمه

ای که سوار ماشینت شده بودم اما در همین چند لحظه

ساعت، شده بودم یک رستای دیگر؛ رستایی که نه به 

ی ی یک عمر تجربهی ده ساعت که به اندازهاندازه

 عاشقی، پیدا کرده بود! 
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 لبخند زدی و اضافه کردی: 

 ای بعدی، بدرود!هتا صاف کردنِ بدهی-

خواست؟ یک عمر دانی دلم آن لحظه چه میمی

 بدهکاری! 

هایت و از جایم تکان نخوردم. نگاهم را دادم به چشم

 نگفتم اما تو خواندی مرا که گفتی:  چیزی هم

آد که یکی دیگه از انگار همچین هم بدت نمی-

 هات رو همین امشب صاف کنی! بدهی

ساعتِ ماشین و ادامه  هایم رفت تانگاهت از چشم

 دادی: 

خب...بذار ببینم واسه ساعت یازده شب چه طلبی -

 تونم پیدا کنم! می
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کردم؛ همین من هم مثل تو داشتم به ساعت نگاه می

حالا بود که مامان تماس بگیرد و بپرسد که کجا 

ام اما راستش را بخواهی آن لحظه هیچ چیزی مانده

ن و مضطرب کند جز، را نداشت که مرا نگرا قدرت آن

 فکرِ از دست دادنِ تو! 

خیالی از ساعت گرفتم و دوختمش به تو نگاهم را با بی

 و برایت لبخند زدم و تو خندیدی و گفتی: 

 حال باشی.جوری خوشحق داری این-

 ات را کامل کردی: سرت را آوردی نزدیک و جمله

 خواستی پیدا کنی؟از من بهتر کجا می-

از تو بهتر اصلاً نداشتیم که من بخواهم حق با تو بود. 

پیدایش کنم. شاید آن شب با دلخوریِ ساختگی 

روبرگرداندم. اما حالا حاضرم فریاد بزنم خوب بودنت 

 قدری که صدایم به گوش تمام دنیا برسد.را؛ آن
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 طرفِ خودت و گفتی: را برگرداندی به صورتم

ه؟ از گم مگشی؟ دروغ میبیا حالا؛ چرا ناراحت می-

کمالاتِ ظاهری تا کمالات باطنی هر چی که بلدی نام 

 ببری رو دارم! 

 لبخند زدی: 

 حتی اونایی که بلد نیستی نام ببری رو هم دارم! -

 صورتم را رهاندم از میان انگشتانت: 

 بیشتر از کمالات، رو داری! -

 سر کج کردی: 

 ها، تو رو دوست دارم.ی اینو بیشتر از همه-

ورسومِ دیوانه ز دوست داشتنِ من، رسمو بیشتر ا

کردی مرا آن هم با سلاح میکردن را بلد بودی. خلع

ی معمولی که وقتی تو چه؟ با چندتا کلمه! چندتا کلمه
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ترین کلمات شدند خاصشان میآوردیبه زبان می

دنیا! صدایت زدم و یادت هست چه پرسیدم؟ درگیرِ 

که کلمات  ایهزاران حس ضدونقیض بودم آن لحظه

 هایم نشستند: ناخواسته روی لب

 مونی؟همیشه همین قدر خوب می-
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#230 

 

 

 

 

 

طور دانم مغزت چه تعبیر کرد سوالم را که آننمی

جا کردی و بعد از مکثِ جابه هایمنگاهت را میانِ چشم

 ات زدی به در شوخی و گفتی: طولانی

 گی خوب، آره! اگه به اینی که الان هستم می-

جوابِ مرا به درستی ندادی آن روز اما خودم فهمیدم 

خبر بودم هفتم بی ای که روزجوابش را. در واقع آینده

از چندوچونش، در کنار درد و عذابی که داشت، یک 
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حسن هم برای من داشت و آن هم این بود که به من 

فهماند تو همیشه خوب خواهی ماند و من، بارها و بارها 

طور که ، اصالت تو بود. همان"خوبی"ام که گفته

شد گرما را از آتش جدا دانست، خوبی هم در ذاتِ نمی

 بود و جدانشدنی! تو 

دنبال سوییچ گشتند؛ میلی، میانِ کیفم بهانگشتانم با بی

وقتِ رفتن بود دیگر و من، فکرم رفته بود پیش فردا و 

خواست همان لحظه مطمئن شوم که فردا هم دلم می

تو را خواهم دید و برای آرام کردنِ دلم بود که مستقیماً 

 پرسیدم: 

 بینمت؟ فردا می-

بار با باره نزدیک شدند به صورتم؛ اینانگشتانت دو

هدفِ کنار زدن موهایی که نیمی از صورتم را پوشانده 
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بودند و وقتی تصویر دلخواهت را ساختند، لبخندت را 

 تحویلم دادی و گفتی: 

 از این به بعد، هرروز قراره منو ببینی! -

شد هرروز دلم آرام گرفت؛ چه تکرار قشنگی می

 دیدنت! 

هایم ته کشیده بودند. تنها چیزی که کلمهچیزی نگفتم 

خواست آن بود که بروم توی که آن لحظه دلم می

اتاقم. دراز بکشم روی تخت، پتو را بکشم روی سرم، 

جای خوابیدن، به تو فکر را محکم ببندم و به هایمچشم

مان گذشته بود و چه که امروز، میانکنم و به تمام آن

ه عشق کنم که روحم حال این همبعدش، فکری به

را باید پیدا  ظرفیت و گنجایشِ شکوهِ این عشق

 کرد.می
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هایم را سخت سوییچم را از کیفم بیرون کشیدم و لب

هایم را با به خداحافظی و داشتم کلمه راضی کردم

 دادم که گفتی: میلی تحویلت میبی

 آم دنبالت تا خونه؛ برو سوار ماشینت شو! می-

 الفت کردم: برخلاف میلم، مخ

 ها شلوغه. برو خونه. خیابون-

با عقب کشیدنِ انگشتانت موهایی که کنار زده 

شان سرجای قبلی برگشتند و تو، با برداشتنِ آن بودی

 رزهایی که هنوز روی داشبورد بودند، گفتی: دسته

 ها دارم؟ کار به شلوغی و خلوتیِ خیابونچی-

 و بعد رزها را گرفتی مقابلم: 

 ت رو یادت نره.هاگل-
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شان و رهایشان نکردی و نگاهم را که به گرفتم

 چشمانت دوختم، ادامه دادی: 

 خوامت رو! که خیلی میو این-
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هایم را گرفتم و قبل از پیاده شدن، تمام حسم را گل

 جایگزین و گفتم: ی تکراری اما بیگنجاندم در دو کلمه

 دوستت دارم! -

 اش کردم: ی دیگری اضافهو دلم آرام نگرفت و کلمه

 خیلی دوستت دارم! -

دیگر هم  "خیلی"راضی نشد و یک  باز هم دلم

 ام: چسباندم به اول جمله

 لی دوستت دارم.خیلی خی-
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که راضی دلم با این یکی آرام گرفت اما برای آن

دوستت "را قبل از  "خیلی"شدم، شاید باید هزارتا می

آوردم. پس کوتاه آمدم و اکتفا کردم به همان می "دارم

دوختم به چشمانت تا تاثیر  جمله و بعدش، چشم

 شان بخوانم که گفتی: را از میان امجمله

 ره! ز دستم درمیدیگه داره ا-

 لبخند زدم و پرسیدم: 

 هایی که بهت گفتم؟ "دوستت دارم"-

 لبخند زدی و جواب دادی: 

 هایی که بهم گفتن! "دوستت دارم"نه! -

حالم آن شب به قدری خوب بود که هیچ چیزی 

ی روز هفتم کرد؛ برایت گفتم که خاطرهخرابش نمی

خودش چه  مرا به زندگی برگرداند، حالا تو فکر کن که

 قدرتی داشت!
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 خندیدم و گفتی: 

 کردی! قاعدتاً باید الان حسودی می-

تنگِ حال خوبِ آن شبم. دلتنگِ آن رستایی چقدر دل

 خیالی در جوابت گفت: که با بی

به کی باید حسودی کنم؟ اگه کسی واقعاً دوستت -

 موندی! داشت، تا چهل سالگی مجرد نمی

 با صدا خندیدی: 

گی که انگار تو خونه نشسته بودم تا جور داری مییه-

یه دختری از راه برسه و بگیرتم و تا الان داشتم از 

 بردم! گیرندگی به شدت رنج میبی

 شانه بالا فرستادم و گفتم: 

 عید هم نیست! ب-

 ام زدی و گفتی:ی آرامی به نوک بینیضربه
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خوای ازت باشه عزیزم. هر چی که تو بگی! اصلاً می-

 تشکر کنم که منو گرفتی؟! 

 نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: 

الان دیرمه و وقتش رو ندارم. فردا تشکراتت رو -

 شنوم! می

 دوباره خندیدی: 

آرم. فقط باشه من تشکراتم رو فردا به عمل می-

 قبلش بذار یه چیزی رو بهت بگم! 

 سرتکان دادم و پرسیدم: 

 چی؟-

 در جوابم گفتی: 

 ی ترشیده، داداش الدنگته! چهل ساله-
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از صبح تا حالا هرجا کم آورده بودی زده بودی به 

های مختلف قدری برادرم را در موقعیترامین و آن

ت قرار داده بودی که من یکی دیگر مورد عنای

ای به دانستم چه بگویم، با انتهای دسته گلم ضربهنمی

 بازویت زدم و دستگیره را کشیدم و پیاده شدم.
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#232 

 

 

 

 

 

ها را کنارم نشاندم و قبل از سوار ماشینم شدم و گل

لبخند، از روی حرکت، خودم را توی آینه نگاه کردم؛ 

رفت؛ هایم هم نمیهایم که هیچ، از روی چشملب

 هایم و برق زندگی داشتند!خندیدند چشممی

ای که ! دقیق شو روی معنای این کلمه؛ کلمه"زندگی"

خورد یا میان مان میبار در روز به گوششاید ده

که معنای آنشود بیهایمان استفاده میجمله

 .اش مدنظرمان باشدحقیقی
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کنیم، مان بپرسند که داریم چه میاز هر کدام

اما از منی که  "زندگی"دهیم بروبرگرد جواب میبی

ام بشنو که ام را زندگی نکردهروزهای زیادی از زندگی

 زمین تا آسمان توفیر است میان معنای حقیقیِ این

 بریم!کلمه و آن منظوری که ما به کارش می

کردم ناصر و خیلی ردگی میمن، روزهای قبل از تو را مُ

دادم را دستِ بالا اگر بخواهم کاری که انجامش می

بگیرم، باید بگویم که در بهترین حالت روزمرگی 

را  کردم اما روزهای با تو را، خصوصاً روز هفتمشمی

ام روبه اتمام است، کردم و حالا که شادنامه "زندگی"

 "زندگی"را بگذار بگویمت که من، اسم روزِ شادِ هفتم 

 گذاشتم.

زندگی را؛ یادم دادی زندگی کردن  تو، بخشیدی به من

کنم که آن همه چیست و من، حالا اعتراف می
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ارزد به آن که من بالاخره زندگی کردن ریختگی میبهم

توانم بگویم که رسیدن به را یاد بگیرم. که حالا می

اصلِ معنای زندگی، حتی ارزشِ رفتن تا پای مرگ را 

 م دارد.ه

نوشتنش را  پنج حرفی که هر کسی توان زندگی، این

قدری حرف توی دلش دارد که کمتر کسی دارد، آن

 توانمتواند بفهمدش و حداقل چیزی که من میمی

را داشته باشم، آن بود که زندگی،  ادعای فهمیدنش

ها با ترس خیلی خیلی ارزشمندتر از آن است که صبح

هایمان ها با بستنِ چشمنیم و شبهایمان را باز کچشم

 ها را ببینیم.کابوس همین ترس

کسی را پیدا نکردم که ناصرِ عزیزم، بعد از تو، هیچ

 "رستا"اش باشد؛ مثلاً من خودم قدر برازندهنامش، آن
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هایم، تو اما، نور بودی، راه بودی، بودم اما دربندِ ترس

 اصلاً تو خود خودِ، زندگی بودی.

 

 

  "روز هفتمپایان "
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 "فصل آخر"

 

که چیزی از محتوایش نوشیده آنفنجان چایش را بی

به صورتِ  را دوخت باشد، برگرداند روی میز و نگاهش

دانم چندم در آن صبح، حال مرا من و برای بارِ نمی

 پرسید: 

 خوبی رستا؟-

را ادا کردم تا زودتر  "خوبم"سرتکان دادم و فوراً 

تر از هر حوصلهدست از سرم بردارد اما امروز که بی

 روزی بودم، دقیق شده بود روی حالم: 

 خوای باهم دیگه حرف بزنیم؟ می-
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خواستم؛ پس سرم را به علامت نفی تکان دادم و نمی

 او، باز هم کوتاه نیامد: 

 وری؟کت، باهم بریم یهخوای امروز نرم شرمی-

دار نگاهش کردم. این روزها به زور راضی غصه

شدم که پایم را از خانه بیرون بگذارم. چند هفته می

ام میلیبود که حتی به گندم هم سر نزده بودم و او، بی

هایم که اصرار بیشتری نکرد را حتماً که خواند از چشم

 اد: اما کوتاه هم نیامد و پیشنهادِ جدیدش را د

خوای نرم و دوتایی بمونیم تو خونه. فیلم ببینیم، با می-

هم غذا درست کنیم، اصلاً هر کاری که تو دوست 

 داشته باشی رو انجام بدیم. 

خواست، رفتنش تنها چیزی که واقعاً آن لحظه دلم می

ای که خواست برود، تا این تظاهر مسخرهبود. دلم می

ا بزنم زیر گرفتارش بودم را کنار بگذارم، ت
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ای که هرروز نه با اشتیاق ی بساط صبحانهکوزهکاسه

چیدمش. تا ناچار نباشم لبخند بزنم، که با اجبار می

 "خوبم"هایش پرسیناچار نباشم در جواب احوال

دروغی تحویلش دهم. تا ناچار نباشم تحمل کنم و 

ی تحمل کنم و تحمل کنم... آخ که چقدر دلم یک گریه

 رفت! خواست، کاش زودتر میدردسر میبی

که حواسِ خودم را پرت کنم، از پشت میز بلند برای آن

شدم و فنجان چای را که به زور و ضرب دو قُلُپَش را 

نوشیده بودم، گذاشتم توی سینک و منتظر بودم 

را بشنوم که  "تو که چیزی نخوردی"ی تکراریِ جمله

 ای متفاوت، متعجب شدم: با شنیدنِ جمله

 خیر! بهم. صبحسلا-

طرفش تا مطمئن شوم از حدسی که داشتم به چرخیدم

و رهایش  و با دیدنِ گوشیِ کنارِ گوشش مطمئن شدم
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ای حال خودش و برگشتم پای سینک اما جملهبه کردم

تفاوت را هایم را فعال و رستای بیکه گفت، شاخک

 کنجکاو کردند: 

 وز بیام.تونم امرمن کاری برام پیش اومده. نمی-

ایستادم به نگاه کردنش که داشت لیستِ کارهایی که 

کرد را ردیف می شدندمی باید در عدم حضورش انجام

که مُصر است شدم از آنتر میو من، هرچه مطمئن

برای نرفتن، غمِ عالم بیشتر و بیشتر به دلم 

 نشست.می

جا، اش به پایان برسد و هماننشد که صبر کنم مکالمه

که شاید منصرف شود از تصمیمش، اعتراض ید آنبه ام

 کردم: 

 خوبه. واقعاً لازم نیست که بمونی خونه. من حالم-
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که بخواهد صبر کنم، گرفت ی آندستش را به نشانه

اش را پایان داد و مان و مرا ناامیدتر کرد. مکالمهمیان

 دوخت به چشمانم و گفت:  بعدش، چشم

 خوام بشینمتو فکر کن دلِ خودم برات تنگ شده. می-

 و نگات کنم! 

کنترل کردنِ هیجانات و احساساتم، آن روزها برایم 

ین کارهای ممکن بود و البته در عجیب و ترجزءِ نشدنی

حالت. گاهی یک اتفاقِ بزرگ، هیچ حسی  ترینغریب

انگیخت و گاهی یک اتفاقِ کوچکی که را در من برنمی

شاید هر کسی عادی و ولو خوشایند در نظرش 

خواست ریخت که دلم میگرفت، چنان مرا بهم میمی

جریانی  از غصه بمیرم. آن روز هم همین بود وقتی از

که برخلافِ میلم پیش رفته بود، بغض کردم و بغضم، 

قدر هم قدر که سریع شکل گرفته بود، همانهمان
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دفاع و بدونِ چاره، ایستاده بودم سریع شکست. بی

وسط آشپزخانه و به این دلیل که قرار بود در خانه 

 ریختم.های اشک میبماند، های

فوراً از پشت میز ام که درآمد، از شوکِ حرکتِ ناگهانی

قدری بلند شد و خودش را به من رساند، حرکتش آن

اش از زده بود که باعثِ افتادنِ گوشیسریع و شتاب

توجه به هر اتفاقِ هایش اما بیی میز شد و دستلبه

 دیگری، مرا در آغوش گرفتند. 

ام بند نیامد که هیچ، بدتر شدت هم گرفت. آن گریه

آمد. بدم می ، از خودمروزها، بیشتر از هر کسی

کرد مرا با خودم تراپیست، هرچقدر هم که تلاش می

رفتم که آشتی دهد، زیر بارِ دوست داشتنِ خودم نمی

ام کند که این رفتم. هر چقدر او سعی داشت حالینمی

رستا، بخشی از من است، بخشی آزرده از من که 
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ست؛ باید بپذیرمش، دوستش نیازمندِ توجه و رسیدگی

اشته باشم و نازش را بکشم تا آشتی کند با زندگی، د

خورد از رفت؛ دلم بهم میرفت که نمیتوی کتم نمی

این رستا که زندگی را به کام خودش و دیگران زهرمار 

 کرده بود.

های زندگی، هر ی برههگفت باید خودمان را در همهمی

جوری که هستیم دوست بداریم؛ اگر اضافه وزن داریم، 

مان پایین است، مان بزرگ است، اگر خُلقماغاگر د

نباید دست بکشیم از دوست داشتنِ خودمان ولی 

هایش سرِسوزن هم در من اثر نداشت و من از حرف

 آمد.آمد که بدم میخودم بدم می

هایم بودند و انگشتانِ ناصر درحالِ پاک کردنِ اشک

 لحنش غم داشت وقتی گفت: 

 دورت بگردم من. -
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کردم خودم را از آغوشش برهانم و صورتم را با سعی 

 هایم پوشاندم.دست

چه فکر "ام مصداق بارزی بود از اوضاعِ زندگی

 "کردم و چه شد!می
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ترین حالت ممکن بود. ام، در از هم پاشیدهزندگی

گیِ خواستم متوجه مشکلاتِ زندهایی که نمیی آنهمه

مشترک دومم باشند، حالا حتماً داشتند در موردش 

دادند. مامان و بابا زدند و نظر کارشناسانه میحرف می

را از سرگرفته بودند و  فهمیده بودند و پیرترشدن

شان بودند. دار خواهرِ کوچکبرادرهایم دوباره غصه

که هنوز مقاومتش نشکسته بود، همین ناصر تنها کسی

را آمده بود، که  مسیر پایم تمامپابه بود؛ ناصری که

راه نشده بود. اما اصلاً من جازده بودم اما او رفیقِ نیمه
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آزرد و این روزها دیگر حتی خوب بودنش هم مرا می

 کرد.دلگیرم می

که ای نماند برایم جز آندستم را کشید و من، چاره

همراهش شوم. نشست روی مبل دونفره و مرا نشاند 

 ش.کنار دست

آماده بودم به گریه کردنم اشاره کند تا پُرسروصداتر 

هایی که انتظار جای تمام آن کلمهاشک بریزم اما او، به

 های جدیدی گفت: کشیدم، جملهشان را میشنیدن

ساعت بهم  رم؛ قول! فقط یهاگه بهت بد گذشت، می-

طرف رم و از اونبعدش گفتی برو، می فرصت بده. اگه

 آم، قبوله؟ساعت دیرتر مییهشب هم 

کرد که او روزی برای رفتن و نبودنش که فکرش را می

به جانم افتاد و سعی کردم  با من چانه بزند؟ شرمندگی
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با کلمات، راه نجاتی برای خودم از این حس منفور 

 وپا کنم:دست

. حالم واقعاً خوب دونم چمهخاطر تو که نیست. نمیبه-

ی خودت خوام که تو رو از خونهنیست وگرنه من نمی

 بیرون کنم.

 ام را پاک کرد و گفت: های جدیدِ روی گونهاشک

 ها رو. بیا در مورد حالت حرف نزنیم. ول کن این حرف-

پیشنهادِ خوبی بود؛ چرا که صحبت کردن از حالم، آن 

شد نمکِ روی دانستم چه بگویم، بدتر میهم وقتی نمی

پرسید و دید، حالم را میمی زخم. این روزها هرکه مرا

نداشتم،  "بهترم"جوابِ  "بهتری؟"وقتی برای سوالِ 

شد و همین، یکی از دلایلی بود که حالم بدتر گرفته می

خواست از عالم و آدم دوری کنم و در تنهاییِ دلم می

 خودم بمانم.
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اش فرق داشت؛ علتی که دلم ناصر اما قضیه

به علتی نبود که در خواست از او دوری کنم، شبیه می

دیدمش، کرد. بلکه وقتی میرابطه با بقیه صدق می

ای از آمد که در هر برههبیشتر از خودم بدم می

جوری روانش را بهم ریخته بودم. آن مان، یکزندگی

های ها که حال و روزم ظاهراً خوب بود، با شکموقع

 جا، حالا هم که این شکلی...اساس و بیبی

 ام زد و گفت: ی به نوکِ بینیی آرامضربه

 نرو تو فکر.-

ی بار ضربهام کشید و اینو بعد انگشتش را تا شقیقه

 آرامی به سرم زد: 

  "نه"آد این تو بگو ساعت، به هر چی که می تا یه-
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خواست که دل به دلش دهم اما حقیقت آن بود می دلم

ی توان تظاهرکردن هم در من نمانده بود. در که حت

سکوت نگاهش کردم و او، سرش را نزدیک آورد، 

 ام نشاند و گفت: ای به گونهبوسه

 مرسی.-

ام تحویلم را بابت کدام کار نکرده "مرسی"دانم نمی

 داد! دستش را باز کرد و پرسید: 

 جا؟آی اینمی-

آغوشش بود؛ آغوشی که این  "جااین"منظورش از 

روزها فراموشش کرده بودم بس که نخواسته بودمش. 

ترسیدم خودم را در معرض آغوشش قرار دهم و می

شان، در من امکار به عذاب بکشد که نیازها، تم

خاموش شده بودند و تنها نیازی که هنوز به قوت 

مانده بود نیاز به خواب بود؛ خواب را خودش باقی
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کرد از این روزهای دوست داشتم، خواب مرا جدا می

 کرد به آرامش. خاکستری و وصلم می

دلم واسه بغل کردنت تنگ شده، ولی مجبور نیستی -

 که بیای.

فشار و داد به رستای تحتکه حق انتخاب میاین

داد ذهنیت را به من می زده، ارزشمند بود و اینزندگی

کنم. با تاخیر خودم را که هروقت نخواهم، تمامش می

اش گذاشتم و ی سینهکشیدم و سر روی قفسه نزدیک

هایش را دور تنم پیچید و کنار او، با احتیاط دست

 گوشم گفت: 

 آخیش.-

ند بود و ترغیبم کرد به بوی مخصوصِ تنش خوشای

کشیدنِ یک دمِ عمیق در آغوشش. انگشتانش را 
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داد وقتی وار روی پوست بازویم حرکت مینوازش

 گفت:

 من حرف بزنم؟ تو لازم نیست چیزی بگی.-

هایم را بستم و او، با همان جوابش را ندادم و پلک

 لحنی که آرام و شمرده بود، ادامه داد: 

ارم؟ خبر داری که چقدر دونی چقدر دوستت دمی-

 کنم؟ دونی من چقدر بهت افتخار میعزیزی برام؟ می

کرد به سوال آخرش حواسم را پرت کرد. افتخار می

کرد؟ به کدام حُسنِ من؟ به چه چیز من افتخار می

 ام؟نداشته

رسید که اطرافیان برای زندگیِ این روزها، به گوشم می

بودند. شنیده  یچیدهها که نپ من و او، چه نسخه ِمشترک

هایی که فامیلِ من ها، حتی آنبودم که حتی خودی

. پس او، به چه چیزی "حیف از ناصر"گفتند بودند، می
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از من و این زندگی که برایش ساخته بودم، 

 خواست افتخار کند؟!می

اش هایم را باز کردم و سرم را فاصله دادم از سینهپلک

و، در کمال آرامش و تا بتوانم صورتش را ببینم و ا

 جدیت، اضافه کرد: 

تر کم کنم که انقدر قوی هستی که منبهت افتخار می-

 زنی رو به قدرتمندی تو دیدم.

من که قوی نبودم. رستای این روزها، حتی حمامش را 

 زد؟ رفت و او دم از قدرتِ رستا میهم به زور می
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های لحنش بودند های نگاهش اما در جهتِ حسحس

 وقتی ادامه داد: 
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من خیلی خیلی ازت ممنونم که داری تمام تلاشت رو -

 جنگی. کنی، که داری با تمام قدرتت میمی

 سرم را برگرداندم سرجای قبلی و ناخواسته گفتم: 

 جنگم.من دیگه خسته شدم؛ دیگه نمی-

د تا انگشتانم. دستم انگشتانش را از روی بازویم کشی

هایش را چسباند کفِ را گرفت و با بالا بردنش، لب

 دستم و بوسیدش و گفت:

شن. منم خستگی که اشکال نداره. همه خسته می-

ها شده که از خیلی چیزها خسته بشم. خیلی وقت

خستگی فرق داره با جا زدن. تو خسته شدی ولی جا 

 نزدی.

ی قبلی و بعد از هایش را نشاند همان جادوباره لب

 اش گفت: ی طولانیبوسه
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کنم رستا. قبل بدون اغراق، من خیلی بهت افتخار می-

که یه نفر دیگه که دوباره شروع کنی، قبل از ایناز این

برام شرح بده که تو چه دردی کشیدی و دم نزدی، 

که آگاهیِ سطحیم از این شکل عمقی بشه، قبل از این

دونم، کشیدی رستا. الان که میفهمیدم که تو چی نمی

کنم که انقدر قوی فهمم، بهت افتخار میالان که می

بودی و پای دردت هر طور که تونستی ایستادی. که 

هربار یه شکلی باهاش مواجه شدی و باز روی پاهات 

تونی حلش تنها نمی موندی، که آخرش قبول کردی که

 کنی و کمک گرفتی برای درمان کردنش.

کردم و نهایتاً دانم چرا بغض میفت و من، نمیگاو می

باز کردم و با صدایی که از بغض در مرز شکستن لب

 بود، گفتم:
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تونم تحمل شاید حق با تو باشه ولی من دیگه نمی-

 کنم. 

 انگشتانم را بوسید:

 هاشو گذروندی.سختتو اون سخت-

 قاطعانه سرتکان دادم: 

قط انگار نگذشتن ناصر؛ دردها تموم نشدن، ف-

 شون عوض شده. غم هنوز با منه.شکل

هایش را روی ای بعد، لبرا رها کرد و لحظه دستم

 اش را نشاند و گفت: ام حس کردم. بوسهپیشانی

انتظار نداریم شرایط  انتظار نداریم تموم بشن. ما هم-

آل بشه. این آسیب، اونی نبوده که خیلی خوب و ایده

یرش برای همیشه بره ولی انتظار داشته باشیم تاث

رنگش کنیم، کنار کنیم که کممون رو میتموم تلاش

 .مون کنه، که اذیتت کنهبیایم باهاش و نذاریم که اذیت
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در کمال تعجب، دوست داشتم که باز هم حرف بزند. 

دوست داشتم بماند و بمانم در آغوشش و او برایم 

چیز گفت همه که نمیهای غیررویایی بزند. اینحرف

کرد؛ چون من، خسته شود مرا امیدوار میدرست می

که انتظارِ خوب شدنِ همه چیز را داشته بودم از آن

 باشم و بدتر اوضاع از کنترلم خارج شود...
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مون، اومدم هیچی نگم و برم؛ چشمامم اصلاً باز نمی

 اما نشد که بگذرم ازش.

ی دارن؛ از ناصر و رستا که بگذریم، ها یه حرفاین پارت

ها بزنم و اونم خواست تو این پارتیه حرفی رو دلم می

 ایه که ناصر بهش اشاره کرد.جمله

ی سخت، این که انتظار داشته باشیم تبعات یه ضربه

یه درد کشنده و یه غم بزرگ، تماماً از بین برن، 

از  ای نتونه روح یه انسانونشدنیه و شاید هیچ تراپی

 های اون آسیب تماماً پاک کنه.جای ضربه

این که انتظار داشته باشیم یه انسان) خودمون و 

مون( بعد از یه آسیب روحی جدی، دوباره اطرافیان

همون آدم قبلی ) از نظر سلامت روان( بشه انتظارِ 

 ای نیست خصوصاً در مراحل اول درمان.منطقی
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هرکسی تا به یه اساسی که های بیپس با این جمله

کنه که کافیه فکرت رو رسه تجویز میآدم درددیده می

رها کنی از غم و فقط به چیزهای مثبت فکر کنی و... 

مون رو تحت فشار نذاریم برای خودمون و اطرافیان

 زود خوب شدن.

مثل اون شخصی که بیماری جسمی سختی داره و حتی 

ک آوردن کامل سلامتیش هم با یدر صورت به دست

سری تبعات از اون بیماری مواجهه، مشکلات روان هم 

ذاره؛ با این تفاوت که اولی عینی و چنین تاثیری می

 قابل باوره، دومی غیرعینی و قابل انکار.

اساس، های بیپس مهم نیست که دیگران و جمله

شدن داشته باشن از آدمی جا انتظار زودخوبچقدر بی

کنه؛ که تهش می پنجه نرموکه داره با غمش دست
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ختم شه به تظاهری که بعداً به ضرر روان خودمون 

 شه.تموم می

مهم اینه که ما بپذیریمش، دنبال درمان اساسی باشیم 

خودمون زمان و جا، بهو بدون انتظارات و فشار بی

ی سختش تا آرامش بدیم برای طی کردن دوره

 رنگ شدنش.کم

 ��❤ببخشید اگه پرحرفی کردم

 

#238 
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 دستم را دوباره گرفت و سر انگشتانم را بوسید: 

 کار کنم تا حالت بهتر شه؟چی-

هیچ چیزی در ذهنم نبود. حتی یک ایده هم نداشتم 

خواست کسی ولو برای بهتر کردنِ حالم. نه دلم می

خواست جایی بروم، را ببینم، نه دلم می هایمعزیزترین

شتنِ چیزی نه هوس خوردن چیزی را داشتم، نه فکرِ دا

 کرد؛ صفرِ صفر بودم در این زمینه و گفتم: شادم می

 هیچی! -

 پرسید: 

 برم؟ -

 با تاخیر جواب دادم: 

 نه. -
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دردسر در طور که بیداد؛ اینماندنش آزارم نمی

زد، اذیت های واقعی میگرفت و حرفآغوشم می

 شدم. نمی

دوست داری برات تعریف کنم که کی و کجا عاشقت -

 شدم؟ 

هایم باز شدند. بارها این سوال را پرسیده بودم و چشم

او، به یک نحوی از زیر جواب دادنش دررفته بود و 

عجیب بود که آن لحظه داشت چنین پیشنهادی 

 که فکر کنم، گفتم: داد. بدون آنمی

 بگو.-

 صاف توی چشمانم نگاه کرد و گفت: 

 آد.یادم نمی-

نداشتم وقتی ی سروکله زدن با آن رویش را حوصله

سرم را برگرداندم به همان جای قبلی و چشمانم را 
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ناخواه درگیر کلمات و دوباره بستم و لحظاتی بعد، خواه

 لحنِ آرامش شدم: 

بار عاشقت نشدم که یادم بیاد از کجا بوده دقیقاً. یه-

بار موقع هربار از یه راهی عاشقت شدم. مثلاً یه

 "عه! این دختره چقدر خوشگله"دیدنت، با خودم گفتم 

بار دیگه و تو یه موقعیتِ بعدش عاشقت شدم. یا که یه

بعد دوباره  "عه! چقدر این دختره خانمه"دیگه گفتم 

باری یه چیزی دیدم ازت با ا که مثلاً یهعاشقت شدم. ی

بعد دوباره  "عه! این دختره چقدر خنگه"خودم گفتم 

الان. با خودم گفتم  اش همینعاشقت شدم. یا نمونه

عه! این دختره چقدر قشنگ تو بغلم چشماشو "

 بعد برای بار هزارم عاشقت شدم.  "بندهمی

اما  هایش نشان دهمدانستم چه واکنشی به جملهنمی

 دوست داشتم که بازهم بگوید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

ام کن بودند اما نشد که خواستهپرتهایش حواسجمله

ام حرکتیحرفی و بیرا به زبان بیاورم و در همان بی

 سر کردم و او بود که نگفته خواند مرا.

تنش را عقب کشید و مرا هم با خودش برد و جایش را 

 وار گفت: پچکه درست کرد، کنار گوشم پچ

 ترینش کی بود! لی بذار بهت بگم که جدیو-
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#239 

 

 

 

 

 

 حواسم آن لحظه، پی کلماتش بود و او، ادامه داد:  تمام

تا شاخه گل سهودوتا، بهم بیستوجای بیستوقتی به-

دادی و با جدیت و حرص بهم گفتی که کارت عاشقانه 

 نداری.

چیزی که گفت، مرا برد به روزهای شادم و حسرت به 

دلم چنگ زد. چقدر آن روزها همه چیز خوب بود. که 
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کرد که آن روزهای شاد و رنگی برسد به فکرش را می

 این روزهای غبارآلودِ خاکستری؟ 

جا بود که مطمئن شدم از حست و دستم باز شد اون-

 برای بیشتر عاشقت شدن.

ز هوای آغوشش گرفتم. نفسِ عمیقِ دیگری ا

آور شان خوابانگشتانش میان موهایم بودند و حرکات

شدن بودند و  کننده. انقباض عضلاتم درحال کمو آرام

 داد بعید نبود که خوابم ببرد. اگر همین طور ادامه می

 مندترینش ولی واسه همین روزاست. همینقدرت-

ردی شون هستیم. کاری کنروزهایی که درحال گذروند

، بعد "این دختره چقدر قویه"گم که هی با خودم می

دونم با این همه عشق شم و اصلاً نمیهی عاشقت می

 کار کنم دیگه.باید چی
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کرد حال مرا و هایش داشت خوب میدروغ چرا؟ حرف

تر از هر وقتی به مذاق رستایی که این روزها سرخورده

 آمد.بود، خوش می

 هایش را دور تنم پیچید: موهایم را رها کرد و دست

گذرن رستا. مهم نیست چقدر طولانی این روزها می-

گذرن. ما بهم کمک که بالاخره میبشن، مهم اینه

کنیم که از پس سختیش بربیایم. مشکل قراره می

 مون پیش بیاد اما از اینهزاربار دیگه هم تو زندگی

دیم که دیگه میمون رو بهمقدر حواسبعد اونبه

 مون بزرگ و آزاردهنده بشن. های بیناریم مشکلنذ

ای بعد، به آرامی تر کرد و لحظهحصار دستانش را تنگ

 پرسید: 

 خوابیدی؟-
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قدر دل به خواب نداده بودم که متوجه کلامش هنوز آن

حال او، کنار  اما جوابش را هم ندادم و با آن نباشم

 آوری گفت: گوشم، با لحن آرام و خلسه

هروقت که تو بخوای و آمادگیش رو داشته باشی، یه -

 .ریم هرجا که تو بگیچینیم؛ میی سفر میبرنامه

ی سفرِ ه خوشیِ خاطرهی هیچ سفری در سرم، بخاطره

مان به چالوس نبود اما حتی رغبتی به تکرارِ آن روزهنیم

هم نداشتم و فکر کردن به سفر و دور شدن از خانه، 

کرد. فقط در خانه بود که حسِ امنیت مضطربم می

ی شدم و مثل بچهداشتم. بیرون از خانه، دیوانه می

 کردم.قراری میدورمانده از مادر، بی

یم سنگین شده بودند و شروعِ خواب داشت هاپلک

باز  زد اما در همان حال هم لبتمرکزم را برهم می

 کردم و مصرانه گفتم:
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 دوست ندارم جایی برم. -

 صدایش را با تأخیر شنیدم: 

 ریم! پس هیچ جایی نمی-
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های ران، گیرندهبویی شبیه به تلفیقی از بوی پیاز و زعف

قدری قوی و ام را تحریک کرده بود و آنبویایی

دار بود که ناچار شدم چشم باز کنم و موقعیتم را ادامه

تشخیص دهم؛ روی کاناپه خوابیده بودم و خبری از 

 ناصر نبود.

طرف خیز شدم و گردن کشیدم بهلحظاتی بعد، نیم

 دیدم اما صدایش به گوشمآشپزخانه. خودش را نمی

 کرد.رسید که انگار داشت با کسی صحبت میمی

جایی به کامل نشستم توی جایم. قبل از خواب را تا آن

خاطر داشتم که توی آغوشش بودم و سرم روی 

 اش.سینه
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طرفِ ساعت و با دیدنِ عددی که نگاهم رفت به

دادند، ماتم برد؛ دستی به صورتم ها نشان میعقربه

 های سنگینم را فشردم وای پلککشیدم و برای لحظه

دادند دوباره به ساعت نگاه کردم؛ دو ظهر را نشان می

شد که این همه ساعت، خوابیده نمی و من، باورم

 باشم.

موهایم را از توی صورتم کنار زدم و از جایم بلند شدم. 

کند. به آشپزخانه تا ببینم چه می قصد داشتم بروم

آمد. به ورودی میصدای بهم خوردنِ ظرف و ظروف 

آشپزخانه که رسیدم، دیدمش که پای گاز ایستاده. از 

کند اما هر دو دستش دیدم چه میآن زاویه دقیق نمی

 مشغول بودند.

آمدم صدایش بزنم که شنیده شدن صدای آلماجان، 

ای که به طرفِ گوشیمانعم شد و نگاهم را کشید به
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ی چای و اش داده بود به بانکهصورت ایستاده، تکیه

وجود آورد که دارد با آلماجان این حدس را برایم به

 زند.تصویری حرف می

شان نبودم اما کدامکه در میدانِ دیدِ هیچبا آن

ناخواسته و ترسیده، قدمی عقب رفتم. آخرین چیزی 

خواستم آن بود که کسی، آن هم با نسبتِ که در دنیا می

 آلماجان، مرا در آن وضعیت ببیند.

زد و فرار گذاشتم و با قلبی که تند می پابهرسماً

شان، خودم را داشتمصدا اما بلند برمیهایی که بیقدم

رساندم به کاناپه و ولو شدم رویش و چشمانم را فوراً 

بستم که خودم را به خواب زده باشم و از این طریق، 

 دوری کرده باشم از دردسر.

ازه زشت و خودم واقف بودم که آن روزها، تا چه اند

سروسامان و صورتِ ام. از موهای بینخواستنی
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هایی که روحِ گرفتم، چشمام که فاکتور میتکیده

زندگی و برقِ امیدواری نداشتند، بدجوری توی ذوق 

قدری که خودم هم دلِ دیدنم را در آینه زدند؛ آنمی

 نداشتم.

سه سال اخیر ساخته _از آن رستای رنگی که در این دو

رنگ مو عوض بهاز آن رستایی که رنگ بودمش، 

ی مرتب داشت، همیشه خوردههای لاککرد، ناخنمی

پریده داد، یک رستای رنگبوی لوسیون و ادکلن می

 .جا مانده بودبه
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گیری نکرده بود و ها موهایش را ریشهرستایی که ماه

هایی شده بود زردِ بدرنگ، ناخنی موهایش رنگِ ساقه

بلند، نامرتب و جویده شده بودند و نهایتاً _که کوتاه

ها رسیدگی ندیده بود و دیگر رنگ پوستی که مدت
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های مراقبتی روزانه و شبانه را به خودش روتین

 دید.نمی

دانم ناصر کی برایم صورتم را بردم توی بالشی که نمی

ه خوابم ببرد که گذاشته بودش و آرزو کردم دوبار

مغزم، بیشتر از این، گنجایشِ سنگینی این افکار را 

دانست این همه حالِ بد را نداشت و وجودم، نمی

رفتنم، از محالات بود؛ کجای خودش جا دهد اما خواب

ساعت بعد از بیدار شدن، دوباره آن هم وقتی صبح، یک

 خوابیده بودم.

ام بودم که نیزدن با افکارِ دوست نداشتدرحال سروکله

 صدای ناصر، حواسم را پرت کرد: 

سالگی و با بیشتر مادر من! واقعاً فکر کردی تو چهل-

دونم کی ی زندگیِ مجردی هنوز نمیسال سابقهاز ده

 باید برنج رو آبکش کنم؟ 
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جوابِ آلماجان را نشنیدم. صدایش واضح نبود اما 

ای که درحال خندیدن ی ناصر و جملهصدای خنده

 تش را چرا: گف

ساله که قدر به من گفته چهلوالا این دختره اون-

 کنم چهل سالمه! دیگه خودمم باورم شده و فکر می

را کمی فاصله دادم از بالش و گوش تیز کردم تا  سرم

گوید اما جوابش در سروصداهایی بدانم آلماجان چه می

 راه انداخته بود گم شد.که ناصر به

گویند؛ حالا که بحث چه می دوست داشتم بدانم که

خواست شان کشیده شده بود به من، دلم میصحبت

به من. در این مدت، گوید راجعبدانم آلماجان چه می

هیچ ندیده بودم که مقابلِ خودم، اظهار نظری کند یا 

چیزی را به روی خودش بیاورد اما آن لحظه، همان 

یب عج "نه! خوابه هنوز"ای که ناصر گفته بود لحظه
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هایش را؛ خصوصاً که خواست، بشنوم جملهدلم می

جمله، پایین آمده بود و  صدای هردویشان بعد از این

 دادم.من حتی جملاتِ ناصر را هم دیگر تشخیص نمی

کنجکاوی و میل به دانستن، کاری با من کرد که 

برخلافِ میلم جدا شدم از کاناپه و شرایطِ امنم را ترک 

واری پچسردربیاورم از آن جملاتِ پچکردم تا بروم و 

شان، من و کردم محوریتکه عجیب حس می

 مشکلاتِ ناتمام این روزهایم باشند.
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قدری در آن روزهای اخیر، نشنیده، غمگین بودم؛ آن

مستقیم و غیرمستقیم، از آشنا و غریبه شنیده بودم که 

ی تحملم در این تکمیل بود و آستانه دیگر ظرفیتم

 .ترین حالتشمورد، در کم
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پاورچین، خودم را رساندم به ورودی آشپزخانه و پشت 

دیوار ایستادم که دیده نشوم. تمام حواسم، متمرکز 

ی ناصر را شنیدم و جملهبود روی صداهایی که می

 تشخیص دادم که گفت: 

 شه؟مین مطمئنی باید شکر اضافه کنم؟ شیرین-

ای بود که از آلماجان اولین جمله "فقط یه قاشق"

چه که منتظر ای که هیچ ربطی به آنشنیدم؛ جمله

تیز کردم تا مابقیِ شنیدنش بودم، نداشت. گوش

هایشان را بشنوم اما کلاً اشتباه برداشت کرده جمله

 شان هم نبودم.ای صحبتبودم و موضوعِ لحظه

دانستم چیست نمی غذایی کهآلماجان داشت دستور 

مو به اما بوی خوبی توی خانه پخش کرده بود را موبه

شان هم گفت؛ خیلی وقت بود که در مکالمهناصر می

دانستم را نمی کردند. بیرون از خانهترکی صحبت نمی
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اما ناصر هروقت که در خانه بود، با آلماجان و نفیسه، 

یی عادت جورهاکرد و انگار یکفارسی صحبت می

کرد که فکر می کرده بود به این موضوع که با وجود این

 زد.در خواب هستم هم فارسی حرف می

به زبان خودشان  خدا را شکر کردم بابتش که اگر

شدم و هزارتا زدند یک کلمه هم متوجه نمیحرف می

 کردم، برای معنای هر جمله! فکر و خیال می

ته شدم اما هیچ قدر ایستادم در آن نقطه که خسآن

ربط داشته باشد  به من ایای نشنیدم که ولو ذرهجمله

ی زبانی نهفته باشد اما لحظهیا در پسش کنایه یا زخم

که تماس را قطع کنند، آلماجان خواسته آخر، قبل از آن

اش را بود به من سلام برساند، ناصر گفته بود بزرگی

په که دو خواستم برگردم به کانارساند و من میمی

 ی آخر آلماجان قبل از خداحافظی، میخکوبم کرد:جمله
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چشمات ازش حواست به زنت باشه ناصر. مثل تخم-

 مراقبت کن.

لحنش پُر از تاکید و قطعیت بود؛ انگار که بخواهد یک 

ی خطیر را یادآوری کند و لحنِ ناصر، پُر بود از وظیفه

 اطمینان وقتی در جوابش گفت: 

 حت، مراقبشم.هست؛ خیالت را-

 یک لحظه، همه چیز در سرم قاتی شد!

روز، یک زن، صاف توی چشمانِ بدحال من نگاه  یک

ام که پسرش به کرده و گفته بود حتماً ایرادی داشته

 من خیانت کرده! 

ی که بداند من شنوندهآنامروز اما زنی دیگر، بی

خواست که مراقب هایش هستم، از پسرش میحرف

قب منی که یک دنیا مشکل و گرفتاری را من باشد، مرا

 آورده بودم به زندگیِ پسرش. 
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شد مگر آن همه هایم اعتماد نداشتم. میگوش به

انسانیت جمع شود در وجود یک آدم؟ در این 

واحوال که فامیلِ درجه یکِ خود من معتقد بودند اوضاع

ناصر با ازدواج با من تلف شده است، مادرِ مردی مثل 

 کرد؟گونه رفتار میهمین مرد از چه جنسی بود که این

هایم. گریه که کار هر روز و هر زد توی چشماشک حلقه

ساعتِ من بود اما خیلی وقت بود که تحت تاثیر علتی 

 جز غم، اشک نریخته بودم.

ود اما گفته و مکالمه را تمام کرده ب "خداحافظ"ناصر، 

مکالمه توی سر من باز کرده  ی جدیدی که اینپرونده

حالاها قصد بسته شدن نداشت. درگیرش بود، حالا

قدری که دیگر برایم مهم نبود که آن نقطه را بودم؛ آن

ترک کنم. برایم مهم نبود که ناصر بیاید و مرا در آن 
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هایشان وضعیت ببیند و متوجه شود که فالگوش حرف

های فکر و مانده. تنها چیزی که آن لحظه تهامایستاده

ذکر مرا به خودش مشغول کرده بود، قراری بود که 

 ناخواسته، با خودم و خدا گذاشتم.

من که هیچ امیدی به زندگیِ خودم نداشتم چه برسد 

بخشیدن به موجودِ دیگری که بخواهم به زندگیبه آن

قتی فکر کنم اما آن لحظه و تحت تاثیر آن اتفاق، و

خوردم اگر  بودند، قسم هایمهایم خیس از اشکچشم

ام را دیدم و اگر روزی، دوباره آن روی خوشِ زندگی

جا شامل حالم شد که مادر بودن را لطفِ خدا تا آن

تجربه کنم، برای فرزندم شبیه به آلماجان مادری کنم 

که فرزندم فارغ از جنسیتش یکی مثل ناصر بزرگ و 

جای زندگی گرفتن از یک انسان، هتربیت شود؛ که ب

جای نابودی، سازندگی زندگی دادن را بلد باشد. که به
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جای دورویی و جازدن و خیانت، ماندن . که بهیاد بگیرد

 و دوستی و معرفت بلد باشد.

ام حتی امیدی به دعا من، خیلی وقت بود که در زندگی

کردن هم نداشتم و از خود خدا هم درست شدن 

خواستم اما آن لحظه، از اعماق وجودم نمی شرایط را

خواستم که نظری به من کند، خواستم حالا که حتی با 

درمانم، خودش وجود ناامیدی درحال پیگیری و تحتِ 

کمکم کند که من فرصت و قدرتی نصیبم شود که 

حداقل یک ناصر دیگر را به این دنیا هدیه دهم که 

پُر از عجیب جایشان خالی بود وسط این دنیای 

 خودخواهی.

رفتم به آشپزخانه و خودم را نشانش دادم و او برای 

ی باریدنم نگاه کرد و نهایتاً چند ثانیه به چشمانِ آماده

 لبخندی تحویلم داد و گفت: 
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تونم باور کنم با چشم گریون از فقط در صورتی می-

خواب بیدار شدی که تو خواب دیدی افتادم تو رود و 

 رده. آب منو با خودش ب

بار در سکوت نگاهش کردم و آرزو کردم که بشود یک

 دیگر اصالتی از جنس او را، به دنیا نشان داد. 

 شاد _روز_هفت#

 لامعی_شقایق#
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 ام زد و دوباره خندید: ی ملایمی به شانهضربه

جام و خواب بود؛ تموم شد و رفت! ببین، من این-

 ظاهراً هم که قرار نیست دست از سرت بردارم! 

 دانم چرا سکوتم را با آن جمله شکستم: نمی

 شنیدم که آلماجان چی گفت! -

رنگ شد و بغضِ من ترکید و با سرازیر لبخندش کم

وواج هایم، لبخندش کلاً پر کشید و هاجشدنِ اشک

 : نگاهم کرد

 کنی؟راستی گریه میعه! داری راستی-

را رها کرد توی سینک و با  قاشق چوبیِ توی دستش

 هر دو دست، بازوهایم را گرفت: 

 شد یهو؟ چی-
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کرد مرا؛ ریختن، داشت آرام میدانم چرا اما اشکنمی

شد که گریه، در حقم انجام کاری که خیلی وقت می

 نداده بود.

 م، تکرار کردم:هایناخواسته و میان اشک

 شنیدم که آلماجان چی گفت! -

 سعی داشت در آغوشم بگیرد وقتی خندید: 

 اش رو شنیدی؟ بیچاره شدم پس! همه-

خواستم در آغوش بگیرد مرا، دلایل دیگری اگر نمی

 هقم گفتمش:داشتم و میان هق

 حمام نرفتم، عرق کردم توی خواب، لباسام چسبیدن-

 به تنم.

از خودم داشتم، بازوهایم را از میان  و با انزجاری که

 انگشتانش رهاندم: 
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 خوب نیستم اصلاً.-

 با حفظ لبخندش گفت: 

یعنی الان مشکل فقط حمامه؟ بری حمام و بیای، -

 شه بغلت کنم؟می

رفتن هم از خیلی وقت بود که حتی فکر کردن به حمام

گرفت، مثل انجام دادن هرکار دیگری، من انرژی می

 شان.ترینولو ضروری

طرفم بیاید و دوباره نخواهد به قدمی فاصله گرفتم که

ها پاک کردم و هایم را از اشکبا انگشتانم گونه

 مان و گفتم: ی قبلیکارهبرگشتم سر موضوع نیمه

 جوریه؟چرا آلماجان این-

 با محبت پرسید:

 چطوریه؟-
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 شانه بالا فرستادم: 

که بگه این دیگه چه زنیه که گرفتی و  اصلش اینه-

که  ایه که برای خودت ساختی! نهاین دیگه چه زندگی

 بگه مراقب من باشی. 

قاشق دیگری برداشت و رفت پای گاز و محتویات تابه 

 وپلا کرد و در همان حال گفت: را پخش

آره اتفاقاً پارسال هم به نفیسه گفت این دیگه چه -

داری؟ گفت شوهر آدم هم مگه باید موقع  شوهریه که

 راه رفتن لنگ بزنه؟

رسید؛ ناراحت شده بود از نظر دلخور میلحنش به

 چه گفته بودم. آن

بهش گفت تو که تقصیر نداشتی تو تصادف کردنش. -

جوره پرستاریش رو کردی و بهش که همهچند ماه هم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

سرویس دادی! دیگه وقتشه که ولش کنی به امانِ 

 ! خدا

 دو قدم نزدیک رفتم و با فاصله کنار گاز ایستادم: 

 کنی؟ چرا همه چیز رو با هم قاتی می-

 شانه بالا فرستاد: 

 کنی! کار رو میاتفاقاً تویی که  داری این-
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 بازدمم را بیرون فرستادم: 

 منظورم این نبود.  ولی من-

 وپلا کردن محتویاتِ تابه کشید:دست از پخش

ولی دقیقاً منظورت همینه. خودت رو بذار جای -

آلماجان؛ کلاهت رو قاضی کن. فکر کن مادر شدی و 

شون. اگه تو اون هات رفتن سر خونه زندگیبچه
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گی صرفاً هات میزندگی تقی به توقی خورد به بچه

خاطر یه مشکل، عشق و احترام و معرفت رو ببوسن به

 شون؟ بذارن کنار و برن سراغ زندگیِ خود

ضعفم. روی همان قول و دست گذاشته بود روی نقطه

قراری که دقایقی پیش، میانِ خودم و خدا گذاشته 

 بودم و در جوابش، قاطعانه سرتکان دادم و گفتم: 

 نه! -

 طرفم: شعله را خاموش کرد و چرخید به

من عاشقتم رستا! تو انتخاب منی! من برای تو و -

لم. اگه تو یه مشکل عشقی که بهت دارم احترام قائ

اساسی و همیشگی هم داشتی، بازم همین روی منو 

دیدی؛ حالا که چیزی نشده، حالا که آخرای حل می

جای امید داشتن، نباید این مونیم بهکردنِ مشکلات

 ها رو بزنی.حرف
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 نگاهش را توی صورتم گرداند و لحنش ملایم شد: 

 م! بابا تو اگه زشت هم بودی من پات وایمیستاد-

 ناخواسته و غیرقابل باور، لبخند زدم و او ادامه داد: 

انقدر خودت رو دست کم نگیر عزیزِ من! چون حالا یه -

سری مشکلاتی پیش اومدن برای تو، برای ما، دلیل 

شه که تو زن بدی برای من باشی. چون متین یه نمی

تصادف سخت کرده و با وجود اون همه جراحی هنوز 

شه که شوهر بدی راه بره، دلیل نمی نتونسته مثل سابق

 برای نفیسه باشه. 

 طرفم: مان را با یک قدم بلند طی کرد و آمد بهفاصله

تو انتخاب منی رستای من. مشکل تا عمر داریم -

آد. ره، یکی دیگه میشه میهست. این تموم می

مون رو ماهاییم که نباید بذاریم چهارتا مشکل، انسانیت

 زیر سوال ببره! 
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 انگشتانش درحال لمس کردن بازویم بودند: 

دونم چیزهایی که دونم از حرف بقیه دلخوری. میمی-

شن اما حرفِ مفت، شنوی، گرون برات تموم میمی

اسمش حرف مفته! اگه قرار بود برای بقیه هزینه داشته 

خدا که اگه یه بستن و بهباشه گفتنش، دهنشون رو می

ها روانت رو اری این حرفزدن. نباید بذکلمه حرف می

 بهم بریزه.

 هر دو بازویم را گرفت: 

 هر کی هر حرف مفتی زد، بزن تو دهنش؛ پای من! -

هایی نبود که شوخی دارد لحنش اصلاً شبیه به آن وقت

 کرد:و داشت با جدیت تمام کلمات را ادا می

هر کسی، با هر جایگاه و نسبتی، هر حرفی زد که -

بکوب تو دهنش، اعتراضم اگه  بدت اومد، یکی محکم

 کنه! آد باهات حساب میکرد بگو ناصر می
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 حرف، درحال نگاه کردنش بودم که خندید و گفت: بی

گفتم، حداقلش این بود که یه به هر کسی اگه اینو می-

 شه! ماچ نصیبم می

 را عمداً جمع کردم:  صورتم

 به کی دیگه ممکن بود این حرف رو بزنی؟-

هایش عمق گرفت و چشمانش برق لبخندِ روی لب

ها بود که گیرهای این چنینی نداده بودم و زدند. ماه

کننده وجود نداشت. پشتِ این یکی هم آن افکار دیوانه

شاید فقط محض شوخی گفته بودمش که از آن 

دانم! انگشتانش را از بازویم وهوا دربیاییم؛ نمیحال

رساند به انگشتانم. دستم را بالا آورد و نزدیک کرد به 

 هایش، بوسید و گفت: لب
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 به هر کی که قد تو خوشگل باشه.-

 دوباره انگشتانم را بوسید و خندید:

ها که من چقدر در برابر خوشگلدونی می-

 النفسم! ضعیف

آورد من از این درمان، آن بود که ناصر، حداقل دست

خاطر من و افکارم، شده بود همان ناصر همیشگی و به

کرد که آدم دیگری باشد؛ راحت شوخی تلاش نمی

رفت، راحت گذاشت، راحت میسرم میکرد و سربهمی

شد و دست میبه زد، راحت گوشیبا تلفنش حرف می

تر از آن روزهایی که روزگار را سخت و در کل، راحت

 کرد.کردم، زندگی میاوقاتش را تلخ می

کردم و توی افکارم غرق حرکت نگاهش میداشتم بی

 بودم که گفت: 
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رم. پسون فردا هم نمیرم سرکار؛ پسفردا هم نمی-

 نرفتم.ده روز هم -رم! یهو دیدی یه هفتهفردا هم نمی

 پرسیدم:

 وقت؟چرا اون-

سرش را کمی عقب کشید و جوابم را با تأخیر اما 

 عجیب داد:

 خوام باهات زندگی کنم! می-

ام وار روی گونهدستم را رها کرد و انگشتانش نوازش

 نشستند:

 کاری که خیلی وقته درست انجامش ندادیم. -

له، قدر از این یک جمهو و ناگهانی، آندانم چرا یکنمی

اضطراب گرفتم و او، حتماً که تغییر حالاتم را از نگاهم 

 خواند که گفت:
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قرار نیست سخت باشه؛ قرار نیست اذیت بشی و -

 بابتش بترسی.

 ام را لمس کرد:وار، گونهدوباره و نوازش

کنم دیگه خودم بتونم حالت رو خوب کنم فکر می-

دونی، یه روزایی خیلی عذاب کشیدم؛ اون رستا. می

روزهایی که هیچ کاری از دستم برای خوب کردن 

اومد و حتی تراپیستت هم معتقد بود نباید حالت برنمی

نقش پررنگی تو اون روزها داشته باشم. اون روزهایی 

که ناچاراً یه چند وقتی از هم دور موندیم. خودِ خودِ 

 بود برای من.  عذاب

 لبخند زد:

پیش همیم و این به  جاییم، دوبارهاما حالا، دوباره این-

 ده.من قدرت می
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 ام را بوسید و با عقب کشیدنِ سرش، ادامه داد: گونه

بینمت و ها قبل از رفتن میاین روزهایی که صبح-

ای، بهم دونم توی خونهخوام برگردم میعصرها که می

. من هنوز گم الان شرایط عالیهده. من نمیآرامش می

بینم تو غمگین، که میکشم از اینهم عذاب می

کنم از پس این مضطرب و تحت فشاری اما حس می

مونه، خیلی امید بین آیم. من به عشقی کههم برمی

 دارم. 

کردم بیشتر از آن انرژی برای ایستادن ندارم. حس می

شان هایش نه که مضطربم کنند اما هضم و درکحرف

آیم؛ کردم از پسش برنمیبرایم سنگین بود و حس می

منی که آن روزها برای شستن دست و صورتم هم کلی 

ی مثل کار سختگذاشتم، فکر کردن بهفکر و انرژی می

کرد. ام را خالی میخوب شدنِ حال و روزمان، انرژی
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عقب رفتم تا بیشتر از آن در معرض انگشتان و 

کلماتش نباشم و او، ظاهراً که متوجه علتِ اصلی 

 ام شد که بحث را عوض کرد و پرسید: نشینیعقب

 ات نیست؟گرسنه-

 گفتم: 

 نه خیلی.-

 و او رفت پای گاز و در همان حال گفت:

خوری و چیزی که کشم، تو هم مین برات غذا میم-

از فردا بمون خونه و برام غذا درست "  گی اینهبهم می

  "کن

 جا به ظروف روی گاز اشاره کردم و گفتم: از همان

قدری درست کردی که فکر کنم تا یه هفته لازم اون-

 نباشه غذا درست کنیم.
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ی ام خندید و درحال سر زدن به قابلمهبه جمله

 برنجش گفت:

 ها دستم نیست.یه کم اندازه-

 سر تکان دادم: 

 آره! فقط یه کم! -

 دوباره خندید: 

 بلا شدی!-

که جوابش را دهم برگشتم به هال. کنترل آنبی

تلویزیون را برداشتم و با روشن کردنش، روی همان 

ای که بود رهایش کردم و برای پیدا کردن شبکه

رسید را گشتم و ذهنم میام، هر جایی که به گوشی

. دست آخر توی اتاق و روی عسلیِ کنار تخت دیدمش

ام را دراز کشیدم روی تخت و گوشیِ روبه خاموشی

گرفتم مقابل چشمانم. سه درصد بیشتر باتری نداشت 
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و همین هم برای کاری که قرار بود انجامش دهم، 

 کافی بود.

دم، آن بود داام انجام میتنها کاری که در روز با گوشی

ام را ببینم. رفتههای از دستها و تماسکه لیست پیام

بار را تماس مامان و بابا و راستین که حتماً روزی یک

گرفتند و انگار با هم قرار گذاشته بودند که هر کدام می

 در ساعات مختلف روز تماس بگیرند.
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شدند که اتفاق سپری میکار و بیبی قدرروزهایم آن

ای چنینی را حفظ بودم؛ آلماجان هفته های اینروتین

گرفت. نفیسه بیشتر برایم پیام دوبار تماس می_یکی

اگه "گفت هایش همیشه میگذاشت و انتهای پیاممی

مونا هم گهگداری  "کاری باهام داشتی تعارف نکن
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گزارشی از  فرستاد. ندا، شب به شببرایم ویس می

داد و بعد از فرستادنِ حساب و کتابِ کار گندم می

و احتمالاً  "تونیمدلتنگ"نوشت نهاییِ روز، می

منظورش از این ضمیر جمع، خودش و گندم بودند و 

دادم که من هر شب قبل از خواب به خودم وعده می

آمد، فردا، حتماً سری به گندم خواهم زد اما فردا که می

هایم به خودم ای برای عملی کردنِ وعدهیزهاراده و انگ

 وجود نداشت.

روز درمیان تماس تصویری رامین هم حداقل یک

شد از گرفت و بین همه، تنها کسی بود که نمیمی

زیربار برقراری ارتباط با او شانه خالی کنم. اگر 

زد به خانه، به دادم، زنگ میتماسش را جواب نمی

کرد که مرا وا دارند بسیج میناصر، به مامان و همه را 

ام و من، دیگر برایم جا افتاده بود به جواب دادنِ گوشی

که رامین دردسرهای که این یک تماس را قبل از آن
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تری برایم درست کند، جواب دهم. چیز خاصی بزرگ

را  گفت اما تأکید داشت که همان چند دقیقههم نمی

نگاهش کنم و معتقد بود دیدنش برای من 

 آورد؛ دوستِ ناصر بود دیگر! شانسی میوشخ

کردم، ای که داشتم بهش فکر میزاده، لحظهحلال

ام، تماس گرفت و من، از ترسِ خاموش شدنِ گوشی

فوراً به شارژ زدمش و قبل از قطع شدنِ تماس 

های اش بود و در لباسجوابش دادم. توی خانه

 اش. خانگی

 سلام عرض شد خانم. -

 رجایم و بعد از سلام پرسیدم: دراز کشیدم س

 ای؟پس چرا خونه-

 خیلی جدی گفت: 

 کردم!داشتم یه زنِ خوشبخت به دنیا اضافه می-
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هنوز این موضوع فراموشش نشده بود و پایش اگر 

 کردش برای آزار دادنِ من. گفتم: افتاد؛ ابزاری میمی

 شعوری! خیلی بی-

 تفاوت شانه بالا فرستاد و گفت: و او بی

 همه که مثل شوهر تو باشعور و اسگل نیستن! -

 چپ نگاهش کردم و پرسیدم: چپ

 بخت رفته یا هست؟ خوش-

 خندید: 

فرستم شون میبخت کردندیگه من به محض خوش-

دم، دیگه شون. من کارم رو انجام میرن پیِ زندگیمی

 اش با خداست.بقیه

سر حوصله اگر بودم، یک ساعتِ تمام بابت این 

کردم اما تنها هایش ناسزا بارش میمسخره بازی
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چپ نگاه کردنش آمد همان چپکاری که از دستم برمی

 بود.
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 پرسید: 

 راهی؟ رو به -

به او، کارساز نیست.  دانستم سرسری جواب دادنمی

 "خوبم"دانستم دنبال دانستن اصل حالم است و می

. پس کندهای سرسری و عادتی، قانعش نمیتنگف

 خواست بشنود: همان جوابی را دادم که می

دیروز نه، اما امروز بهترم گرچه کلاً از صبح تا حالا -

 فقط یه ساعتش رو بیدار بودم.

 فوراً پرسید: 

 خوری؟هنوز قرص خواب می-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 یق لامعیشقا                                                  )جلد دوم(هفت روز شاد 

 EXCHANGE GROUP    از یکار

 ی نفی تکان، و جواب دادم: سرم را به نشانه

بیشتره که کامل قطعش کردم. گرچه نه دیگه. دوماه -

خواد بتونم چندتاشون رو با هم بخورم و گاهی دلم می

 بند بخوابم. چند روز یه

 هایم گفت: در جوابِ حرف

دلت بیخود کرده؛ هروقت از این اداها درآورد، -

 رسم. اش بده به من خودم به حسابش میحواله

 چیزی نگفتم و سوال دومش را پرسید:

 ری؟ جلساتت رو منظم می-

شان دربروم؟ از گذاشت از زیر رفتن یکیمگر ناصر می

ام را و آن گذشته، خودم دوست داشتم جلسات درمانی

توانست با یک رضایت نسبی، می شاید تنها چیزی که

دو ساعتی از خانه دور کند مرا، همین جلساتی _یکی
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بود که البته این روزها، به خواست درمانگرم تعدادشان 

 شان زیاد شده بود. ی بینکم و فاصله

 در جواب رامین گفتم: 

 درمانی رو شروع کنم.قراره گروه-

را و جوابی که او داد، در صدای ناصر که سراغم 

 گرفت، گم شد.می

ی گوشی گرفتم و به ناصری که در چشم از صفحه

 کرد نگاه کردم.طاق در ایستاده و اعتراض می

 باز اومدی خوابیدی که! -

 به گوشی اشاره کردم و گفتم: 

 رامینه! -

 و روبه رامین توضیح دادم: 

 ست.ناصر خونه-
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 صورتش را جمع کرد: 

 زنم.اَه؛ بعد زنگ میاهَ-

آمد و نیمه درازکش، کنار من قرار گرفت و ناصر 

صورتش در قاب کوچک پایین صفحه ظاهر شد و 

 رامین با دیدنش گفت:

جا چه خبره که خونه ست اونشنبهجا یکاین-

 موندی؟! 

ی گوشی را واگذار کردم به ناصر که حال و حوصله

دیگر را نداشتم. از رامین  هایشان بهمورَی گفتندَری

روم ردم و به ناصر گفتم که میخداحافظی ک

ی آخر، قبل از خروج از اتاق، بهداشتی و لحظهسرویس

 گفت: وپرت میصدای رامین را شنیدم که داشت چرت

کارا من. دیگه جز آشپزی چی جوون! دورت بگردم-

 بلدی؟ شوهرداریتم خوبه؟
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ای که جواب ناصر، ناسزایی بود که شد آخرین کلمه

وقتش بددهانی بود بخند زدم؛ بهشنیدم و ناخواسته ل

 برای خودش! 
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بهداشتی که بیرون آمدم، ناصر هنوز توی از سرویس

رسید، اتاق بود و صدای مبهمی که به گوشم می

گفتندکه گفت که هنوز درحال حرف زدنند! از چه میمی

 دانست.میاین همه حرف داشتند، خدا 

وارد آشپزخانه شدم و سرکی به غذاهای روی گاز 

دیگ ی برنجی را که داشت تهی قابلمهکشیدم و شعله

اش زنده بودند، کم های روییبست اما هنوز دانهمی

دانست که پنج دقیقه از کردم؛ آلماجان یک چیزی می

 را اختصاص داده بود به دم گذاشتنِ برنج! شانصحبت
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کمی اشتهایم را تحریک کرده بود. برای  بوی غذا اما

های آوری ظرفکار نمانم، شروع کردم به جمعکه بیآن

فس همه فسشده و با اتمام کارم آن هم با آنشسته

کردن، ناصر هنوز رضایت به قطع کردن تماس نداده 

 بود! 

به  ها را نداشتم و شروع کردمی بالا رفتن از پلهحوصله

ای که درحال زور زدن برای بازکردنِ چیدنِ میز و لحظه

در بطریِ آب معدنی بودم که دارویم را بخورم، 

 اش پیدا شد و اعتراض مرا شنید: سروکله

 چه عجب! -

صورتش سرحال و پرانرژی بود. آمد و آن بطری آبی 

را از دستم گرفت و  که موفق به باز کردنش نشده بودم

ی که نگاهش با بازکردن و برگرداندنش به من، درحال

 روی میزِ ناقصی بود که چیده بودم، پرسید: 
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 ناهار بخوریم؟ -

ای سرتکان دادم و او، سرراهِ رفتنش پای گاز، بوسه

 ی من نشاند و گفت: هم روی گونه

 کشم غذا رو! تو بشین من می-

از خدا خواسته، روی صندلی میز غذاخوری رها شدم و 

او، میز را تکمیل کرد و با نشستن، روبه من، ناگهانی 

 گفت: 

 بیا قبل از غذا دعا کنیم! -

 ها نداشت و گفتم: متعجب نگاهش کردم. از این عادت

دو دقیقه بیشتر باهاش حرف زدی، تحت تاثیرش -

 قرار گرفتی؟ 

 : متوجه منظورم شد و خندید
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نه! فقط دلم یهو خواست خدا رو شکر کنم. امروز -

 خیلی خوشحالم. 

اش پیدا که هیچ دلیلی برای توجیه خوشحالیبا آن

اش کردم سرتکان دادم و او خیلی کلی شکرگزارینمی

 را کرد: 

 خدایا شکرت! -

ام گرفت از شکرگزاری کردنش. جوری گفته بود خنده

 نیدنِ ده تا جملهشکرگزاری کنیم که خودم را برای ش

 آماده کرده بودم و او، ادامه داد: 

 زنی! خداروشکر که لبخند می-

اش و لبخندم درجایش ماند. به چشمانِ خوش انرژی

ی راستش که بعد از بعد به فرورفتگیِ بالای گونه

لبخندش ظاهر شده بود، نگاه کردم و در دلم غیراردای 

  "خداروشکر که دارمت"گفتم 
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کمی برنج برای خودم کشیدم و رویش از خورشی که 

دانستم چیست. برای او هم درست کرده بود و من نمی

غذا کشیدم و لحظاتی بعد هردویمان در سکوت 

ی دلچسبی داشت اما مشغول بودیم. غذایش مزه

 ی من این روزها کم ظرفیت شده بود که بعد ازمعده

همان چند قاشق عقب کشیدم و خدا را شکر که او 

ای که دریافت اصراری نکرد به بیشتر خوردنم و لحظه

غذا خوردنم تمام شده، نگاهِ عجیب و غریبش را 

 دوخت به چشمانم و گفت: 

 اون مسافرتی که پیشنهادش دادم و ردش کردی... -

ی گفتم که ادامه دهد و "خب"سکوت کرد و من، ناچاراً 

 یجانی و ناگهانی گفت: او ه
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دو هفته بریم پیش رامین هم _تونیم یکیاگه بگم می-

 کنی؟ ردش می

که هر شوکه از پیشنهادش، نگاهش کردم و قبل از آن

 فکر دیگری توی سرم بیاید، با تأخیر و مردد پرسیدم: 

 شه مگه؟ می-

 هایش برق زدند: چشم

 شه! تو بخوای، همه چیز می-

وپا درنیاورده، استیصال و هنوز دستهیجانِ توی دلم 

 هو تغییر خُلق دادم: اضطراب جایش را گرفت و یک

 نه بابا شدنی نیست. چطوری قراره بریم؟ -

 سرش را نزدیک آورد: 

تو به چطورش فکر نکن. همین الان داشتم راجع -

 زدم. بهش با رامین حرف می
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 گفتم: 

 دونم!نمی-

 ه دادم:و بلافاصله بعدش با اضطراب ادام

 آد.کاریه؟ خودش تعطیلات میخوام! چهنه! نمی-

 سرتکان داد: 

 . گفتم که هرچی که تو بگی! باشه-

دیگی که ی تهشده تر سوختهای از قسمت کمتکه

دانم چرا سر میز آورده بودش جدا کردم و قبل از نمی

 طرفِ دهانم گفتم: بردنش به

 ویزا باید چطور بگیریم؟ -

 لبخند زد: 

 گیم بهمون ویزا بدین! ریم میمی-

 سرتکان دادم: 
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 جدی باش! -

 سرتکان داد:  "چشم"ی به نشانه

 کنم.من جدیش می تو بخوای،-

ام کرده بود اما دروغ نگویم، پیشنهادش وسوسه

 بدجوری مضطرب شده بودم.

 ادامه داد:

کنیم، هم رامینو وهوا عوض میهم یه چند روزی آب-

 بینیم. می

 مان: دستم را گرفتم میان

 کاریه آخه؟ولش کن. چه-

و من، مضطرب از  "باشد"سرتکان داد که  باز هم

هدف تا وسط هال رفتم و شدم و بی پشت میز بلند

خوردم که طور برای خودم تکان تکان میداشتم همین
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در آغوشش کشیده شدم و صدایش را کنار گوشم 

 شنیدم:

ذهنت رو مشغول نکن. فقط یه پیشنهاد بود. اصلاً -

 دوماه براش فکر کن و بعد تصمیم بگیر. خوبه؟ 

ن توی آغوشش چرخیدم و فقط برای تمام کردنِ ای

 موضوع بود که گفتم: 

 کاش بریم بخوابیم. -

 خندید: 

خواد. خواب بهونته! وگرنه خرس هم تو دلت بغل می-

 خوابه! انقدر نمی

واکنش نگاهش کردم و او، برایم لبخند زد؛ کاری که بی

داد و دلیل و با دلیل انجامش میهروقت کنارم بود بی

زندگی؛ کرد به همین لبخندها شاید مرا وصل می

وقت به من قول ماندن نداده های آدمی که هیچلبخند
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هایش، دلیل اوقات ندادنبود و یک روزی همین قول

تلخیِ من بود اما او، بیشتر از هرکسی، فراتر از از 

 و عهدها، شکل ماندن داشت. ها و ورای قولکلمه

 پایان

 ۱۴۰۱تیرماه 

 اینم از پایان هفت روز شاد...

ها رو امیدوارم که در متن صحبتی نیست؛ گفتنی

 داستان گفته باشم.

 .��تونممنون از همراهی
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